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  راهنماي تدوین مقالات

 شرایط ارسال مقاله  
  درج مقاله در نشریات دیگر؛ارسال یا عدم ـ 
  ؛از موضوعات فقهی حقوقی با رویکرد حداکثري به قرآن باشدموضوع مقاله ـ 
  کند. مجله از ترجمه مقالاتی که همراه با نقد جامع علمی است، استقبال میـ 
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  ارسال شود.به صورت ایمیل براي دفتر مجله  Wordفزار ا شده در نرم فایل حروفچینیـ 

 روش تنظیم فهرست منابع در انتهاي مقاله  
)؛ Boldدر ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ عنوان کتـاب (بـه صـورت    ـ 

  شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.
؛ عنـوان مجلـه   »عنـوان مقالـه  « در ارجـاع بـه مقالـه: نـام خـانوادگی، نـام مؤلـف؛       ـ 

  محل نشر: ناشر، سال انتشار، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.)؛ Boldصورت  (به
  فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا، براساس نام خانوادگی تنظیم شود.ـ 

 به منابع در مقاله روش ارجاع  
  شرح ذیل:ارجاع در متن بلافاصله پس از مطلب، داخل پرانتز قرار گیرد؛ به ـ 

  (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، صفحات)
بین اطلاعات هر ارجـاع از  شود،  در مواردي که به بیش از یک نویسنده ارجاع میـ 

  علامت ممیز استفاده شود.
و در ارجـاع بـه منبـع    » همـو «در ارجاع به نویسنده پیشین (بدون فاصله) از کلمه ـ 

  استفاده شود.» همان«کلمه پیشین (بدون فاصله) از 
  توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند، در زیرنویس آورده شوند.ـ 
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 ثي و حـد   

 1394ستان 

قرآن يه
حامد مع 
بهجت ميلكر

كمتـ اي ـ هي ـصـد آ   
قـرآن نباشـد. د ي
شـده اسـت يسـع   

بـاردر يمـار قطع ـ  
د .پـذير دانسـت   ه  

اسـترداختـه شـده   
از يزاع حكـم كل ـ   

يبـه برخ ـ  اني ـدر پا
يچـون: الغـا  هـايي  

  .كم

دانشـگاه قـرآن 

بهار و تابس/  2شماره

يفقه ت
عبدا   _______

بـه حـدود پانص اًالب
يفقه تيظرف يمام

شـده،كـام ذكـر   
ارائـه آم جـه ينتدر
قـرآن را توسـعه ي

پرد يفقه ـ تيظرف
امكـان انتـز ه،ي ـجزئ
. ديفقه ـغير اتي ـ

ه شده است؛ ابـزار 

القرآن، فقه، حك قه
 

يدكتـر  يشـجو

abp114@ya.(  

/ سال اول / ش سلامي

تيظرف
_______________

القرآن غال سران فقه
تما ندهينما ،تعداد ن
الاحك اتي ـآ بـاره ر

دارائه شود.  ها لاف
يفقه ـ تي ـظرف دي
دهنده توسعه يبان
جز يايقضا زا يكل

ياز آ يحكـم فقه ـ 
ناآشكار اشاره ش ا

القصص، فقه اتي آ
 

 ـعلم    دانش و قـم  هي

ahoo.comي (لام

اس رآن، فقه و حقوق

يريذ
 

______________

وان دانش فقه، مفس
نيرسد ا مي ه نظر
در گونـاگون  ـوال
اختلاف نيا هيتوج ي

و با استناممكن
مبا يمدعا به برخ ن

كان انتزاع حكم ك
و امكان استنباط حك

اًهاي بعض تيظرف
  و نگاه جامع.

آ اتيآ :ي الاحكام،

                   
م قـرآن حـوزه ع

hamed.m.(  
اسلا شهيگ و اند

قر

پذ سعه
_______________

  
تره فراواوجود گس
كه بهاند  نده كرده

اقـ نخسـت مقاله  ن
يبرا ييها الجمع جه
قرآن نا يفقه تيرف

نياثبات ا يمه برا
ند از: امكا  عبارت

و هيآ كياز  يمت
نيكشف ا يرها
و ليتأو ت،يصوص

واژگان كليدي

                   
و علـوم ريتفس ـ ه

marefat@hotma

پژوهشگاه فرهنگ 

 

  
  
  
  
 

توس
 

 __________

  

 چكيده
با و
بسند

نيا
وجه
ظرف
ادامه
كه
قسم
ابزار
خص

              
سه* سطح 

)ail.com

اري** دانش



ي ديگـر،   
ن در فقه 
صد آيـه،  
ـون ايـن    

محـدود    
 مبـاني و          
س از ذكـر   

 »حكـام لا
تعريـف    

فـارس،   ن 
، 1412، ي 

كمـابيش  
]، تـا  [بـي 

هورترين   
، 1402ي،  

و مانعيت 
عـاملي،   

تقـادي و   

سـوي و از ارد
، نقش قرآنرود

پانص از  و كمتر
انـد. اكنـ كـرده    

احكـامي ت و 
ـا بـازبيني در

پـس د؟ج كـر 
  تيم.

الا آيات«و  »عي
فقـدانشـه در  

/ ابـن145 ص
اصـفهاني غـب 

 كاربرد دارد، ك
 ـ /29ص [ي، حلّ
). شـايد مشـه1
آمـدي( »العبادو

 در جامعيت و
/995، ص1 ج

خي احكـام اعت

 پور ريم بهجت

سلامي قرار دا
ر مي ي به شمار
پانصد آن فقط

 فقـه معرفـي ك
آيـات ـه همـان  

مكـن اسـت بـ
ز قرآن استخراج

ها هست سش پر

حكم شرع«لاح
ريش هـا  ختلاف

،2تـا]، ج   [بـي
راغ( لاح باشـد   

 در دانش فقه
، ص1416ملي،

183، ص1423
أوالمكلفين ـ   ال
).52، ص1 ج
ج1402ي، مـد ،

ف، وجود برخ

 معرفت و عبدالكر

ي همه علوم ا
علوم اسلامين

القرآ تفاسير فقه
ن را مرتبط بـا

فقهي قرآن، بـه
سـت؟ آيـا مم
ازهي جديدي

مستدل به اين

ست دو اصطلا
و اخ ها  اشكال

  رد.

فيـومي،ـري
 منظـور اصـلا
لاحي حكم كه

عـامل /95، ص
3سـانو،   /52ص

رع المتعلق بأفعا
،1405صدر، 

آم( رفته اسـت
ب عمده اختلاف

حامد

صليدر هسته ا
ترين و گسترده

 با اين حال، تف
صد آيات قرآن

آيا ظرفيتكه
تخراج شـده ا
ديد، احكام فقه

هايي م ل پاسخ

 
لازم اس نخست

رسد برخي مي
و اصطلاح دار

(مقـ  منع است
ته منعي كه به
ر معناي اصطلا

،1، ج1402 ،ي
، ص1، ج1405

الشار خطاب«ت:
/29، ص141

ي صورت پذير
يكي از اسباب

 
كه قرآن كريم

ترين ز اساسي
باشد.رنگ ر پر
درصهشت ر از

شود ك طرح مي
ن اسـتكنوكه تـا

ي ابزارهاي جد
قدماتي، به دنبا

شناسي وم
،رود به بحث

به نظر زيراد؛ 
مشخص اين د

  كم شرعي
به معنايصل

)؛ البت91، ص2
 دانشمندان در

آمـدياند ( لاف
5صدر،  /150ص

ين تعريف است
6عاملي،  /995

ف نيز مناقشاتي
) و ظاهرا29ًص

8
 

 مقدمه
اينك نظر به

از علم فقه
بايد بسيار
يعني كمتر
طپرسش م

باشد كه مي
كارگيري به

مباحث مق

. مفهو1
پيش از ور
تبيين شود
روشن و م

. حك1ـ1
در اصكم ح

2، ج1404
).248ص

دچار اختلا
ص، 16ج

تعريف، اين
5، ص1ج

اين تعريف
، ص1416
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ا احكـام    
 نظـور آن  
را داشـته     

رسـد   مي 
رسـد   مـي 

رالشـرعي  

 در ايـن   
ك: فـاكر    
لاحكـام  
ـاتي كـه     

انـد كـه          
د؛ يعنـي       
 شـرعي         
ـد؛ ولـي   

اننـد  د؛ م  
 اسـتفاده   

، 2، ج14
االله  إن«فه:   

ز اسـامي  
اشكال  ي

مه ديگـر     

كـه آيـا  است
البتـه منظ انـد.  ي

جعـل حكـم ر
د آمد، به نظر

مـ بـه نظـر   ين 
الإعتبار« است: 

نويسان كمتـر
ف باشـد (ر.ك

ا  كتـب آيـات    
دسـته اول، آيـ
حكـم شـرعي
ي خفـي دارنـد
عيـين حكمـي

انـ يي از عـالم  
گـذار باشـند ر

ي فقهـا از آن
05راونـدي،     

در آيـه شـريف
از» سـيد «كـه  

 لحاظ فقهي بي
29.(  

ـي بـا ضـميم

 قرآن يفقه

ن بحث مطرح
زء احكام فقهي

قابليـت ج وده،
مه مقاله خواهد

؛ بنـابرا باشـد 
مطرح شده يم

  ).51 ص

ن الاحكام آيات
تعريـفبـودن   ي

يـاتي كـه در
انـد: د و دسـته  

يم متضـمن ح
ظرفيـت فقهـي
ر كشـف و تع

هـاي گر واقعيت
كم شرعي تأثير

) كه برخي58 
 شـير دهنـد (

د» سـيد «بـه  »
اند ك يجه گرفته

از» سيد«ن به
2، ص2، ج1

اند؛ ولـ شرعي

ف تيظرف يريپذ عه

د. همچنين اين
ل جوارح، جز
 اراده انسان بـو
به آنچه در ادام
 وجود نداشته

حكيمب مرحوم
،1418حكيم،

بايد گفت آ» م
وتشان، بديهي
 با نگاهي به آ

الاحكـام دو ت
ه طـور مسـتقي
، آياتي كـه ظ
غيرمسـتقيم در
ي آيات، بيانگ
تعيين يك حك

(اعراف:» كداً
طفل مسـلمان

»يحيي«صيف
) نتيج39مران:

ن تسميه انسان
405جصاص،

انگر حكمي ش

توسع

يز دارند فقهي ن
نيز همانند افعا
 است كه ذيل

. با توجه بدات
احكام گونه ن

از جانبعريف
(ح »و غيرمباشر

الاحكام آيات«
بسا راز سكو چه

. به هر حال،
يابيم آيات درمي

رند؛ يعني بـه
سته دومت؛ د

بـه صـورت غ
وان مثال: برخي
 در كشف و ت
ث لايخرج إلاّ نك
انيه نبايد به ط

خي فقها از توص
عم (آل» صوراً ح

يست؛ بنابراين
/ ج77، ص4ج

ت آياتي كه بيا

 

ست كه صبغه
 افعال جوانح ن
فعال جوانحي

نيت در عبادد 
دانستن اين فقهي

تعترين  و گويا 
العباد مباشراً عال

 الاحكام ت
صطلاح خاص

اند و چ ن گفته
).28، ص138

 شده است، د
قهي آشكار دا

ي آن بسيار است
توانـد ب ها مـي

 باشند؛ به عنو
توانند ات مي

والذي خبث«ه: 
كه مشركه و ز
 همچنين برخ
حيي ... سيداً و
ت باريتعالي ني

، ج1364طبي،
ين دسته است

اخلاقي اس
مربوط به
ز افعدسته ا
مانند؛ باشد

مانعي از ف
ترين كامل

المتعلق بأفع

. آيات1ـ2
درباره اص
باره سخن

86ميبدي، 
گردآوري
ظرفيت فق

هاي نمونه
مدلول آنه

گذار تأثير
اين واقعيا
آيه شريفه

اند ك كرده
).125ص

يبشرك بيح
خاص ذات
است (قرط

همي از



در مقـام    
 ضميمه 
 (فاضـل      
ر حكـم    
ك از دو  

در كتـب   
  صـورت  

.«  

 
د. شـايد       

 /130ص
 ،ده است

ديگران  .
 ج بحرانـي  

، 1، ج13
كه   مقداد

 ـل مقـداد  
ت تعـداد     
ـد اسـت    

 150 قـط  

ه اسـت؛  
ك: مركـز   

مي كـه آيـه د
) كه به15ف: 

ش مـاه اسـت
تـه در صـدو
يـك مي كه هيچ

آوري شـده د د
بـه ،هي داشته

»كار گرفته شود

 الأحكام ت
ان وجـود دار

، ص2، ج1410،  
 آمار اشاره كرد

)303، ص10ج
متـوجق)، 350

82 رف قـرآن،
فاضلچون هم

فاضـل عمـل از
ه معتقـد اسـت

كـه معتقـ وجي 
كـه فق نطـاوي 

5(.  
ش از پانصد آيه

شـمرد (ر.ك ي

 پور ريم بهجت

شت كرد؛ حكم
(احقاف» راًهشَ

الحمـل شـش
). اين نكت620

ر است؛ حكم

ت به آيات گرد
كه ظرفيت فقه

كه كم شرعي ب

آياتتعداد 
ميـان دانشـمند
ر.ك: زركشـي،
دي كه به اين

، ج1428فت،
. م( يد بلـوطي  

هنـگ و معـار
اند؛ ه دهسنده كر
كـه در ردبيلي
كـه كـرد شاره

قنـو همـان) و  
طنطو در نهايت 

2، ص1386،
الاحكام بيش ت

تا نهصد آيه مي

 معرفت و عبدالكر

ز از آن برداش
فالُصلاثونَثَ ه
رساند، اقـل  ي

تا]، ص ، [بي
گذار تأثير رزند

عنايت م و نيزك
آياتي است ك م
استنباط حك ت

بارهدر گون
ف معنـاداري مي

ر( آيـه باشـد  
راً نخستين فرد

معرفر.ك: شد (
سـعيد بـن  منـذر 

مركـز فرهر.ك:
پانصد آيه بسز

ارست و محقق
ا خضري بكه
ر.ك: ه( رسد ي
و باشد ميآيه  ت

ك: فاكر ميبدي
دند تعداد آيات

الاحكام را ت ت

حامد

عي ديگري نيز
و هلُمح«نند:

) مي14قمان:
/ سايس،235ص
فربودن  زاده ل
  اند. وده

 به تعريف حك
الاحكام آيات«
جهتتواند در  ي

هاي گوناگ 
اخـتلاف حكـام

بـاره پانصـد  
ظاهر .)5، ص1

باش ميق) 150
چـوننـد؛ هم 

(ر ق)836(م.
حتي به كمتر از
تفسير كرده اس

توان به مي چنين
نمي آيه سيصد
دويستيك به

داند (ر.ك مي م
شمندان معتقد

ق) آيات702م.

وان حكم شرع
بوده است؛ ما

ي ف املق» نِيع)
، ص2، ج141

زنازاده يا حلا
قام بيان آن نبو

هبا توجاينكه  
توان گفت: مي 
مي مستقيمغير 

سي ديدگاه
الاح آيـات د ـدا 
آمار در اينين
1، ج1419 داد،

(متوفاي ليمان
ا  پيروي كـرده
ق) و فرزندش

). برخي ح348
آيه را ت 350ود 

ده است. همچ
به بيش از كام
نزدي الاحكام ت

ارتباط با احكا
ابل، برخي دانش

(م دقيق ابنثال:

10
 

تو ادله مي
بيان آن نب

»و الُهصف
19مقداد، 

مبني به ز
آيه در مقا
نتيجه

القرآن فقه
مستقيم يا

. بررس2
تعـد درباره
ترين مشهور

فاضل مقد
سلي بن مقاتل

نيز از وي
ق771 (م.
8ـ347ص
حدود فقط

تبعيت كرد
الاحك آيات

آياتتعداد 
آيه را در ا
در مقا

طور مثا  به
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ـاني كـه    
د، آيـات    
ير فقهـي  
ك: فـاكر  

االله   آيـت   
، 2، ج13
نـد  كن مـي      

فقهـي را   
ور فـرد،   

  د شد.
  شد:

ل حكـم  
ه معنـاي    

موضـوع      
 ولـي بـا   
 است كه 
 فقهـا از  
ر از ايـن    

ــي    ــد  م كن

 نظر يك 
گونـه   ـيچ  

تراض بـه كسـ
رابر ايـن عـدد
كرد كه با تفسي

نده است (ر.ك
تأمـل اسـت.

385(معرفـت،  
شـتر معرفـي مـ

بـرداري ف  بهره
پـو ه است (نقي

اره خواهده اش
 موارد ذيل باش
ني بعضي اقوال

و بعضـي بـه ) 
 .)228، ص

احكـام (كـه م
ص و... است؛

معتقد زركشي
ي است؛ زيرا
 بسـيار بيشـتر
ـريح اشــاره م

عنوان مثال، از
ر ديگـري، هـ

 قرآن يفقه

نيز با اعت وكاني
توان چندين بر

اشاره ك قرطبي
 به اثبات رسا
ن كرده، محل

( دانـد  يـه مـي     
ر آيـه يـا بيش

 قرآن ظرفيت
صي مقرر نشده

در ادامهست كه 
تواند يكي از ي

گشت دارد؛ يعن
دهـد) مـي  هت
2، ج1385ت،

ت روشـن در ا
عقايد يا قصص

زگردد.   بازمي
 در حكم فقهي
كه تعداد آنها
ــات غيرصــ آي

؛ به عگردد رمي
ي دارد و از نظر

ف تيظرف يريپذ عه

شوك). 348 ص
تو  است كه مي

قتوان به  ن مي
ين ظرفيتي را
ي از آنچه بيان
ز دو هـزار آيـ
 را تا سه هـزا

اساً همه آيات
در حوزه خاص

ي نيز مطرح اس
مي وز اختلاف

عناي حكم برگ
دگي انسان جه

ر.ك: معرفتد (
دن ميان آيـات
 موضوعشان ع
رداشت كرد)
 آيات صريح

اند ك شت كرده
ــه از آ ـد نمون

.(  
ها بر ذهنها يا

ه فقهيك مسئل

توسع

،1، ج1382،
اند، بر آن رفته

همان). همچنين
چني ملاً وجود

؛ هرچند برخي
ـام را بـيش از
ظرفيت فقهي

  ).44 ص
يز معتقدند اسا

انحصاراي  آيه

رواياتي لأحكام،
زمينه برو گون:

اختلاف در مع
زندهر آنچه به

اند گرفتهعات)
شد  تمايز قائل

يرصريح (كه
هي نيز از آن بر
 به پانصد آيه،
 متعددي برداش
ــ ــه چن ــه ب دام

130، ص2 ج
 تفاوت قريحه

لت تامي بر يك

 

 معارف قرآن،
صد آيه را پذير
تخراج كرد (ه
و هزار آيه، عم

)؛53، ص138
الاحكـ ز آيـات

 برخي ديگر ظ
،1390كي، دف

ن ميان برخي ني
ر پيشاني هيچ آ

  ).254ص
الأ آياتتعداد  

ميان اقوال گونا
بهها   اختلاف

ي عام (يعني ه
فروع عني حوزه

 اختلافات به
ند) و آيات غ
وان حكم فقه
قصود قائلان
صريح احكام
ــت. وي در اد

،1410كشي،
هبها   اختلاف

خاص دلااي  ه

فرهنگ و
تعداد پانص
احكام است
بيش از دو

86ميبدي، 
نيز معرفت

).228ص
(صادقي ف
در اين

و بر دارند
، ص1384
بارهدر

جمع م
برخي

را به معناي
(يع خاص

برخي
فقهي دارن
تو تأمل مي

لاً مقاحتما
آيات غيرص
ــار اســ آم

زرك  (ر.ك:
برخي
محقق، آيه



نـو  هـاي  
دهنـد.   ـي 

دارد تگي   

توانـد   ـي 
تماعي به 

و در  ـت 
ت بـوده  

ن كـه  قـا     
ظـر قـرار    

نظر بـه   ن

 در ميزان 
ـي قـرآن   

ل چنـين  
 ـه اسـت   
گـري بـر     

به   صرفاً

نويسان  ن
 الاحكـام 

ه كشف ظرفيت
مـ مـود نشـان   

گونـاگون بسـتگ

مـ  جديـد نيـز   
 سياسي و اجت

اسـه منابع فقه 
كنون مورد غفلت

د برخـي محقق
قرآن را مـد نظ

ديگرانالي كه 

يا تفاوت ري
ظرفيت فقهـن 

ه اصلگرچشيم. 
قابـل توجيـ ،ت  

 از جهـت ديگ
ف آيات متعدد،

القرآن ر ميان فقه
ا آيـات ا جـزء   

 پور ريم بهجت

به دنبال ك دائم
ه از خـود جمد

گهاي  و ذهن
  .)348ص

ابواب فقهـي
وزه ابواب فقه
اجعه مجدد به

بسا تاك چه كه

ـر گفتـه شـود
ه قبالقوهاي  ت
در حا ،دانند مي

گيرر مبناي آمار
كردن ي محدود

  ر
ه آن داشته باش
شـين گذشـت

رسـد مي  نظر
جهي يا حذف

  ت.
ت كه گاهي در

آيـه رويسـت  

 معرفت و عبدالكر

ند و به طور د
شـد اي كشف

ها قريحه ام به
، ص1، ج1382

شدن اً گشوده
نوان مثال، امرو
ش مقتضي مرا

شود منجر مي
228.( 

جه جمعي ديگـ
است، ظرفيت م
نم ممتنع اي آيه
.  

 به اختلاف در
هرگز به معناي

گانه و كمتر
جه بيشتري به
ه در سطور پيش

به وليست)؛
توج بي شد؛ زيرا

تر از گناه است
 جمودي است

دو كه فقـط  جي

حامد

ذهن فعالي دار
ها ت به ظرفيت

الاحكا آياتدار
2معارف قرآن،

بعضاًيا   فقهي
به عن ار گردد؛

ست. اين افزايش
جديديهاي  

8، ص2، ج138
ت به عنوان وج

الاحكام آياتن،
در هيچ آرا ي
) دارندشده ف

ختلاف آمارها
گردد و ميه بر
  .ست

مار پانصدگ
است تو  لازم

لجمع دومي كه
صريح فقهي اس
شكال وارد باش

تعذر بد دارند،
سازد، مي تر س
قنوجيشود.  مي

يا برخي ذرد.
نسبت لي برخي

عتقد است مقد
كز فرهنگ و م
ش دامنه مسائل
 اختلاف در آما
و به افزايش اس
 كشف ظرفيت

85ك: معرفت،
ممكن است ين

همه آيات قرآن
ود ظرفيت فقهي

(كشف بالفعلي
صه كلام آنكه اخ

گيرندهوان آمار
ي آيه خاص نيس

سي و نقد آ
هرت اين آمار،
ال توجه به وجه

مارش، آيات ص
گان اين آمار اش
كه صراحت ند

مسئله را حساس
ن آمار مشاهده

12
 

دلالتي ندار
وليهستند؛ 

مع دقيق ابن
ر.ك: مرك(

افزايش
ساز ا زمينه

سرعت رو
نهايت به ك

ر.كاست (
همچنين
معتقدند ه

وجو ،داده
هاي ظرفيت

خلاصه
توجه و تو

يددر تعدا

. بررس3
نظر به شه
آماري با ت

مبناي شم(
دهندگ ارائه

اين دليل ك
آنچه م

اين درباره
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 بدان نياز 
هـركس  «

گـري در  
چيـز در   ه  

ــا ســبب 
 القـرآن  قه

 گزينشـي    
يا  ت لفظ

6.(  
  ازيم.

ه اسـت:   
در مـورد   

ه اسـت:    
 سـنن و    

رفع  عث

ه اسـت:      
 و امثـال  

م شرعي قرآن
« دهـد:  مي امه

گيـه فقهـي دي  
 كرد كـه همـه

نويســد: گويــ ي
ـ كه تفسير فق  

يـن برخـورد گ
د و از عموميت

696]، صتا بي
داپر مه بدان مي

خش نازل شـد
سـوم د  و يـك 

ش نـازل شـد
ـارم در مـورد

آيد و آنچه با ي

ش نـازل شـد
 در مورد سنن

 قرآن يفقه

شناخت احكام
اد مي س فراوان

[تا ببيند هيچ آ
گمان خواهد

مــي بقــرهــوره
كنزالعرفان در

وي در نقـد ايـ
شو نمي خلاصه

[اردبيلي، ( دكر
دارد كه در ادام

  ت
  :ست

قرآن در سه بخ
 سنن و امثال

ن در چهار بخش
چهـ ها، يك رام

كه بعد شما مي

در چهـار بخـش
چهارم  ما، يك

628.(  

ف تيظرف يريپذ عه

علاقمندان به ش
 اعتماد به نفس
ن مراجعه كند [

،بخواند لام را
  د.شو

ســ 140ه آيــه
 فقهي دارد ـ

نيست. و فقهي
نزول آن خ ره

كرنيز استخراج
تي نيز وجود د

در روايات ام
اس نيز وارد شده

قر«كند:  نقل مي
سوم در مورد ك

  ).627 ص
قرآن«كند:  ل مي

رم در مورد حر
شما بوده و آنك

قرآن د« كند: مي
مورد دشمنان م

8ص (همان، »م

توسع

اند كه ع ا آياتي
وي با .)9 ص

، خود به قرآن
هركس اين كلا

ش مي ه خلاصه
من اشــاره بــه

ـ كه ظرفيت  ه
البتهكه   است

ود در آيه، دربا
عارف ديگري ن

الاحكام روايات 

الاحكا آيات
رواياتي ني حكام
ن منانؤامير م

شمنان ما، يك
،2، ج1365ي،
نقل صادقم
چهار ها، يك لال

ر آنكه قبل از ش
  (همان). »ود
نقل مي باقرم

چهارم در م يك
ض و احكاميرا

 

ينهاا« نويسد: ي
]،تا [بيوجي،

مار] شك دارد
ه ).همان» (ت]

گانه ت دويست
ضــم اردبيلــيق 
اين آيهشدن  ته

سبب نزول آيه
 معارف موجو

توان مع مي ت،
ينه تعداد آيات

آسي تعداد
الاح آياتتعداد

با ذكر سند از 
در مورد ما و د

(كليني »احكام 
ذكر سند از اما
م در مورد حلا

چهارم خبر يك
شو ميان شما مي

ذكر سند از اما
م در مورد ما، ي
رم در مورد فر

، ميداند مي
قنو» (دارند

[در اين آم
قرآن نيست
همين آيات
محقــق

گرفت ناديده
 ـ س است 

د:نويس مي
كشف علت
در زمين

بررس .4
در زمينه تع
ب كليني

سوم د يك
ض ويفرا

نيز با ذ
چهارم يك

احكام و يك
اختلاف مي
نيز با ذ

چهارم يك
چهار و يك



ت دوم به 
 

سوم و  ك
 اختلاف 

آيه   هزار
چهار دود 

گفته شود 
 قصودد م

كه   ـع را 
  
اختلاف  

ه نيست، 
 نويسان ام

 آن اينكه 

 روايـات        
بهتـرين   ً  

ات ربـع    
نظـور از  
ه احكـام   

و روايت يحيي
 *لسند است.

روايت اول، يك
دهنده  كه نشان
ششب حدود

سهم هريك حد
ممكن است گ 
و يا گفته شود 

ربع روايت دالّ
شود. ذاشته مي

:آيه) پانصد( 
چه قابل توجيه

الاحكا آياتخي 
 اتفاق دارند و

ار خـويش و
انـد. ظـاهراً ـه 

در ايـن روايـا 
من دوم،سـت؛    

بلكـه نيسـت،  

 پور ريم بهجت

   قرار داد:
ابويبودن  شناخته
ال صحيح ، سوم
مطابق ر لاحكام

شده است رفي
زيرا با احتساب
صد است كه س
، به عنوان مثال
ر متفاوت است

  .باشد مي
راي مقابله با ر
 جمع، كنار گذ
 قول مشهور

آنچ ؛ ولي نباشد
 از جانب برخ

بر يك نكته ،
 نه است.

رض ميـان آمـا
روايات پرداختـ

نخسـت،  ؛ارد
سـمت قـرآن ا
 معناي متداول

  .)5، ص1ج

 معرفت و عبدالكر

 مورد بررسي
ل به دليل ناشن
؛ ولي روايت

الا آياتآمار : ت
كل آيات معر
وايات نيست؛ ز

درص قط هشت
توجيه است؛
با روايت ديگر
كل حجم قرآن
يار ،ضعف سند

ت عدم امكان
ين روايات با
كه قابل توجيه

اي است كه انه
ر عين اختلاف

گاپانصدز آمار
مشـاهده تعـار
د و به توجيه ر
ي دو توجيه دا
كي از چهار قس
حكام فقهي به م

، ج1419قداد،

  پذيرفته است.

حامد

ز چهار جهت
روايت اول: ت

ندا دي ضعيف
ي ميان روايات

مچهار يك ،وم
احشي ميان رو
فقلاف روايات

لاف اندك قابل
اندكي ب ،روايت

 بلكه ناظر به كل
لث، به دليل ض
رد و در صورت
 مذكور در اي

زياد نيست ك 
گاپانصدو آمار

ين روايات در
 برابر بيشتر از

و كمتر، بـا م د
اند م گرفتهمسلّ
است. وي مقداد

لكه مقصود يك
احفقط  ،ر بوده
فاضل مق( گيرد

                   
النور انجامية درا

وايات را بايد ا
سند روايات ؛ت

ل از لحاظ سند
اختلاف داخلي
يت دوم و سو

اختلاف فا ولي
يابيم كه اختلا ي
. اين اختلاباشد 

 حكم در هر ر
ع آيات نيست،

بر ثل وايت دالّ
ندار ـ سند است

اختلاف آمار 
اندازهايات آن

 اين روايات و
ده است؛ زيرا ا

چند الاحكام ت
پانصد به آمار

 آمار خود را م
فاضل مقبوط به

بل ،ظور نيست
 احكام، فراگير
گ را نيز دربرمي

                   
افزار نرم ه وسيله

14
 

اين رو
نخست
دليل ارسال

ا ؛دوم
روايمطابق 

و باشد؛ مي
قرآن، درمي

ب يم درصد
از مقصود

از ربع، ربع
البته رو

السن صحيح
؛سوم

آماري روا
جمع ميان
عرضه شد

آياتتعداد 
قائلان

،گفته شپي
توجيه مربو
حقيقي منظ
فرايض و
غيرفقهي ر

              
بهبررسي  *
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سـت كـه     
). 18 ص

راين اگـر    
ـال اگـر   
ا از لفـظ     
 ايـن دو  
دعايي در 
ت كلانـي      

حكـام و    
ره اسـت.   

كـه  دهـد  
خل اقسام 
، احكـام  
ق توجيه 

كـام،   اح
آيـه  صـد  

ه چگونه 

رفـع ايـن       
س ايجاد 

، 12، ج14
، 11، ج13

، 9، ج14

فتـه شـده اسگ
،1382نجاني، 

ي اسـت؛ بنـابر
بالايي دارد. حـ

كـرد كـه يـا ي 
 فرمايد و ترك
ه آنكه چنين اد
چنـين مغـايرت

 كـه مفهـوم اح
مكـابر يديگر
د مي نشان ،ت

تداخ ، صورت
ض،يكام و فـرا

طبق ،ديگر سوي
ض وييـه فـرا  

پانصـد و فقـط         
آيد كه مي پيش 

  مان).
ي نيـز بـراي ر

واند اطمينان نفس
404، صـفهاني
382زنـدراني،

06ض كاشـاني،   
 .)، هماني

 قرآن يفقه

به توجيه اول گ
(عميد زن ست

ان ربع حقيقي
 ظهور بسيار ب

مـي ـت اقتضـا  
ي متصل بيان
ع دارد. خلاصه
ي در مـورد چ

  ت.
روشن است لاً

 آن بر مفهوم د
روايت آمده است
و در غير اين

از احك قصودم
ساز  ت. آن اس
آي 1500ر ميان 

ي خـاص باشـ
پرسش) اين 

يد زنجاني، هم
هـاي ديگـري ل
تو نمي بوده و ي

مجلسي اص( ست
(ماباشـد   مـي  

(فـيض ه اسـت    
مجلسي اصفهاني

ف تيظرف يريپذ عه

پاسخ بهزيرا در
مت ناسازگار اس

هما» ربع« لفظ
كم ست، دست

بود، حكمـ مي
اي قرينهويد ويا

ي متبادر از ربع
ولـي ؛ول اسـت

ل پذيرش نيست
كاملا :شده است
و حمل  است

 ديگر كه در ر
باشد يمعنوان

چاريم بگوييم م
زي نزديك به
يرفتند، اگر در
هـي بـه معنـاي

سوم حدود يك
(عمي ب دادند؟

، راه حـلمذكور
يت بسيار بعيد

يات تخميني اس
جـزالـي الأ إل

 حقيقـي نبـوده
م(  بطون است

توسع

ز ؛ل نقد است
 اقسام با حكم
عناي متبادر از

 ربع حقيقي اس
 چنين تبادري

بهره جو» جزء«
و معناي  امام

ئـي قابـل قبـو
قابل ـ 2000يا

نيز گفته شوم
ي خاصا معن

ابله با عناوين
سب با همان ع

بنابراين ناچ ؛د
كم چيز ا دست

ع حقيقي را پذي
ره احكـام فقه

(يعني ح  باشد
ر اكثريت تغليب

م بر توجيهات
توجيهات  ظاهراً

ست: آمار رواي
تقسيم الكل ،ت
تسـويه امام

 اعتبار معاني و

 

 دو توجيه قابل
حش در تعداد

تنها مع ،ديگر 
وايت، نص در

بر خلاف ام
«يا » قسم«نند

از تطابق مراد
هاي جزئ ايرت
ي 1500به  500

سخ به توجيه د
حكام فقهي به

ملاحظه مقا ص
هر عنواني متناس
ذير خواهد بو
معناي خاص يا

كه ربع ل مقـداد
 خارج از دايـر

اصطلاحي كام
ت اقليت را بر

علاوه كافيين
اند كه كردهرائه

مله گفته شده ا
روايا قصوديا م

قصودم  اساساً
) يا اختلاف به

اما هر
تفاوت فاح
به عبارت
نگوييم رو

اما مقصود
ديگري مان
امر نشان ا
توجيه مغا

0  نسبت ـ
در پاسخ

اح ض،يفرا
به خصوص
مصاديق ه
ناپذ اجتناب

فقهي به مع
فاضلدوم 

غالب آنها
الاحك آيات
صفت امام

شارحين
اراختلاف 

از جم ؛كند
) ي517ص
) يا61ص
)1768ص



و برخـي  
ض صورت 

در ه كـه   
م خمـس   
شود كـه  
م بـدون    
ت دسـت       

پذيري  عه
 اند،  كرده

ختلاف و 

فايـده   كـم 
ت كـه در   
ي دارند و 
ر چنـين        
 الاحكـام 
ـاي فهـم   
ت هر روز 

رفـت؛   ـي 
انـد كـه    ه 

وشود  وشن مي
فرض ين پيش

گونـه همـان  د؛
حكـاالأرائض و 

ش مي س چگونه
واران بخـواهيم
ظهـور روايـت

توسع ،مختار 
محصور ياص

اخ نيا ي بررس

كـ ،ر عين حال
اسـتاي  ديـده 

ت فقهي خفي
اقـع شـوند. د

ا آياتتعداد  ره
هـا سترش شيوه

د، ممكن است
نمـي  انتظـار آن

ستخراج كـرده

 پور ريم بهجت

ن توجيهات رو
 توجيهاتي با ا

باشد ميع قرآن 
الفـر و آيات ... «

پس ؛اند نصد آيه
ر از اين بزرگـو
ـر نباشـند از ظ

هينظر: مختار
 را در عدد خا

نشده است، ن
  .م

ممكن و درغير
قف بر امور عد

آيات ظرفيت خي
ورد اسـتفاده و
باري و نهايي در

سعه علوم و گس
جديد هاي سش

 شايد تاكنون
 برخي آيات اس

 معرفت و عبدالكر

خ برخي از اين
رسد چنين مي
كمتر از ربع طعاً

:اند ود كه گفته
پان ،ض و احكام

شايد اگر .مان)
، ديگـر حاضـ

  ه كنند.
مخريه  با نظ

 كه تعداد آن
نييمختار تب هي

نيمك  موكول مي

 
اي غ عي، مسئله

ات قرآن متوقف
شته از اين، برخ
ط احكـام مـو
رائه آمار قطعي
 توجه به توسع

پرسز نيازها و
قرآن باشيم كه
 اين، نكاتي از

حامد

گفته، پاسخ يش
نظربه   اساساً

قط الاحكام ات
شو مي ديده في

ضيو آيات فرا
مازندراني، هم
ايت نگاه كنند
ي بعيدي توجيه
آمار روايات
 ظاهر روايات

يكه هنوز نظرن
ن قول مختار

الاحكام ت
ارائه آمار قطع
كم فقهي از آيا
شاره شد. گذشت

اسـتنباط جهت
ارگر گفته شود
بااز يك سو، 
 عنايت به برو
ي جديدي از ق

 نيز پيش از

مطالب پيجه به
 پاسخ ندارند.

آياكه تعداد ت
كافي شارحان
...  يكون ثلثه؟
( »قرآن باشند؟

فرضي به رو ش
 آن را بر معاني

اختلاف آ م؛
است و با كام

نيا به نظردارد.
از تبيين پس به

آياتد دقيق
باره تلاش در

را استخراج حك
ن اقوال بدان اش

توانند در مي ه
راه نيست اگ ي
يعني؛ نيستر 

ديگر، با سوي
ف نكات فقهي
 كه اهل بيت

16
 

با توج
نيز نياز به

استگرفته 
كلام برخي
مائة فكيف

سوم قر يك
چنين پيش

و رندبردا
چهارم

الاحك آيات
اختلاف د
رفع آن را

. تعداد5
بايد گفت

زير ؛است
جمع ميان

الواسطه مع
بي شرايطي
پذير امكان
سو از متن 

شاهد كشف
گونه همان
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ـي قـرآن    

 ظرفيـت   
ختـار كـه      
جه جمع 

 قصـود  م
م اع ؛رند

 آيـاتي  ـه 
ه عنـوان  

 فقيـه  ،ال
ــلاص را 

 روايـات      
ت از يـك      

  ند.

ي مبـاني       
  .شود

برداشـت    

يف امنِيع «
 

ظرفيـت فقهـ   

  الاحكام 
در حصـر ،ـام 

 و بـا قـول مخ
ممكن است وج
؛ يعني بگوييم

دادلالت فقهي 
همــار شـامل   
به ؛ دخيل باشد

اما در عين حا 
زوم نيــت اخــ

ر نگـاه كلـي،
يگـر، روايـات

پردازن مي ل آن

  
م اسـت برخـي
اآشكار ارائه ش

حكـم كلـي ب  

فصالُه ف و«ضميمه 
).43، ص5، ج1

 قرآن يفقه

سـت بگـوييم
  .ست
آيات تعداد ده
الاحكـا آيـات د

دارنـدظهـور  
م ؛ وليرسد مي

 را رفع نمايد؛
بر حكم ف تقيم

ي كه قول مختـ
ط حكم فقهي

كنند؛ مي  بيان
مبتنــي بــر لــز 

انسـت كـه در
بـه عبـارت دي

به تعديل ديگر 

قهي قرآن
ـي قـرآن، لازم

نا بعضاًهاي  ت

  ئيه
انـد، يان شـده 

) به ض15حقاف: 
416ك: بحراني، 

ف تيظرف يريپذ عه

اسر اين بهت ــابر
ص محدود نيس

كنند ديتحد ت
كننده تعداد يين

ظآيـه)   1500
م سازگار به نظر
ين ناسازگاري

به طور مستكه
در حالي ، خير

استنباط جهت
مي عقيدتي را
حكمــي فقهــي

ه نشود، بايد د
ب ؛شكنند مي را

چند از جهت

ظرفيت فقه
 ظرفيـت فقهـ

اين ظرفيتشف

قضاياي جزئ
جزئي بي شكل

(ا» ه ثلاََثوُنَ شَهراً
ش ماه است (ر.ك

توسع

بنـ *؛رسيد مي
عدادي آيه خاص

اتيروا ظاهر 
ت، روايات تعيي

يا 2000( اص
قهي است، ناسا

ذكر شد، اي ين
، آياتي است ك
داشته باشند يا
غيرمستقيم، در
 اخلاص، حكم

قيــدتي، حم ع

 توجيه پذيرفته
ا حصر فعلي ر

كنند؛ هر مي يد

دهنده وسعه
پذيري سعه تو

ي ابزارهاي كش

حكم كلي از ق
كه در قرآن به
                   

فصالُه حملُه و«يه
الحمل شش  كه اقل

 

نم كس هن هيچ
تعو به  ر است

با مختار هيظر
گونه كه گذشت

ي آيه خادتعدا
ري ظرفيت فق

پيش در مبحث
،الاحكام آياتز 

وضوع فقهي د
كه مستقيم يا غ

بر لزوم ت دالّ
د از ايــن حكــ

 مايد.
 حال، اگر اين
 مختارند؛ زيرا

تأييل مختار را

ي مباني تو
ي اثبات نظريه

برخي نيزري و

كان انتزاع ح
ن از احكامي ك
                   

كه از آ ر مؤمنان
) اثبات كردند14

شايد به ذه
پذير توسعه

نظ اختلاف
گ همان
فقهي در ت

پذير توسعه
دومي كه د
روايات از
از اينكه مو

گردد ك مي
مثال، آيات

توانــد مــي
نم استنباط

به هر
يد قولؤم

جهت قول

برخي. 6
براياكنون 
پذير توسعه

. امك6ـ1
توان مي ياآ

              
اميرمانند  *

4(لقمان: 



مورد و  ،

 المحـل  ص 
 /196ص

.  
ك: قمـي،  
ـابِ لمَـن   

عي بـراي     
هي آيات 

د، ن ـتابمـي   

تـوان   مي
به  ؛دكرت 

ورد نظـر   
 عبور كرد

  د:
طن قـرآن    
ن در مورد 

ت امكـان    
ي تمسك 

م و محور دوم

بخصـوصلفـظ لا  
، ص1415هــاني، 

.)125، ص14
ر.كنع اسـت (   
الْكتَـ نَّ منْ أَهـلِ

  كند: ي
ـن مسـئله مـانع

كند؛ زيرا گا مي
رادي را كـه برمـ

نم چنين موردي
و عام برداشت
هد تا حكم مـو
توان از ظاهر ع

فرمايند مي قر
ده اسـت و بـاط

گونه كه قرآن ان
  ).259، ص13
بـراي اثبـات :

 عقلي و نقلي

 پور ريم بهجت

خاص، لفظ عام

العبرة بعمـوم الل«
بهبه /303 ص

18فخر رازي، 
 و فقـدان مـانع

إِن«ذيل آيه  سي
مي ب نزول بيان

ايـ ؛ وليده است
نم ن آورد) ايجاد

افـر همـه حـال،

ص باشد. در چ
ت حكم كلي و

ده مي هانه قرار
ت مي نگاه شود،

باقيد. امام د رس
رد آنها نازل شد

اند؛ هما جام داده
361دوق قمي، 

: لفـظ خـاص  
توان به ادله ي

 معرفت و عبدالكر

مورد خ ،ر اول

«كند:  مي بيان
،1، ج1378ي،

ف /453تا]، ص
ظ)موميت لف ـ

طوس شيخ ،مونه
 ذكر چند سبب
يگري نازل شد
 كتابي كه ايمان

در عـين ح ولـي
  ).93، ص3

د، لفظ نيز خاص
 هم ممكن است
ي خارجي را به
عمق به قضيه ن
مصاديق متعدد
ت كه آيه در مور
ي مشابه آنها انج
جاري است (صد
ز آيات داراي
مي ،لفظ خاص

حامد

ور دارد: محور

  لفظ عام
گونه اينصولي

ر.ك: قمــي( »]
ت ، [بيمجاهد /2

عم( ود مقتضي
از باب نم ؛)30

پس از ،)199
يا فرد د نجاشي
هر اهل( ي عام

؛ ودنشو مي زل
3ج ،]تا [بيسي،

  لفظ خاص
 علاوه بر مورد

باز؛ ولي  كرد
حكيم، قضاياي
گر با تأمل و تع
ابل انطباق بر م
 به كساني است
ست كه رفتاري
رباره اينها نيز ج
 حكم كلي از
 آيات داراي ل

محو دو مبحث
  و خاص.

مورد خاص، ل
واعد مشهور اص

]المــورد ــوص
203، ص]تا بي

وجو ،ين قاعده
04ـ303، ص1
عمران: (آل »..

نج بارهه گرچه در
مل لفظ بر معناي
 سبب خاصي نا

طو( گيرند ميبر

مورد خاص، ل
كهآنجاست م 

پيشين تمسك
ه كه خداوند ح

پس اگ ؛ان كند
مي خالص و قا
هر قرآن مربوط
بوط به كساني ا

بود، درها جاري
ان استخراجمك

 حكم كلي از

18
 

د؟ اينكر
دو لفظ هر

م. 6ـ1ـ1
يكي از قو

بخصــ [يــا
[بيحائري، 

دليل اي
، ج1378

. بِااللهِ ؤمْنُي
آيه
حم
به
درب

. م6ـ1ـ2
مسئله مهم
به قاعده پي
اين توجيه
خود را بيا

و به حكمي
ظاه
مرب
آنها
ادله ام
استخراج
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ي جزئيـه   
 موت آن 
له همـان   

كند؛ پس 
ي ماننـد:   
 خطابات 
 را مايـه  

 /138 :ان 
سـوره   1

 و تيهـدا 
 برنـد  يم ه

، 2، ج137

ري براي 
لامـه در  
ن است و 
ي خـاص  

 صـادق     
 /196ص

د، آيه هم 

ر باشد قضـاياي
ت قرآن پس از
ست. اين مسـئل

  هد آمد.
ك مي يخ معرفي

آيـاتي ؛دانسـت 
دهد كه مي ان

آناتي كـه قـر  
عمـرا / آل185 
38ذيـل آيـه    

ه و اني ـب قـرآن 
بهره آن از هك د
72طبرسـي،  ( د 

كه قرآن را ذكر
). علا27 :كـوير 

ي همه جهانيان
يص بـه قـوم  

ص دارنـد. امـام
، ص1، ج1404،  
  :كند ي

مرد  آن مرد مي

 قرآن يفقه

 است. اگر قرار
بسياري از آيات
لاف حكمت اس
و در ادامه خواه

يطول تار  همه
ر زمان نزول د

، آيه نشاباطبايي
). آيا92، ص2

:بقـره  (ر.ك:  
طبرسـي  )....و

ق هك ـنيا بـا ـ   ت
ندا نيمتق فقط هك

رنـديگ يم ـ پنـد 

 اشاره داشت ك
تك /52 :قلـم  /8

گيري براير فرا
ه و هرگز مختص

آن تأكيـدقري
صـفار،دانـد (  ي

مي نقلحضرت 
شد و  نازل مي

ف تيظرف يريپذ عه

ي قرآن، جزئي
د، لازم است ب
ند كه امري خلا
ره شده است و
نبه بشريت در

اطب حاضر در
طباطگفته علامه

0، ج1417ي،
انـد گونـه  همين
و 58 :روم /54
  نويسد: ي

است نيمتق براى
ك روستآن  از ـ
مـواعظش  از و
 .)22، ص4 ج

متعدديآيات
87: ص /104
قرآن ذكر« سد:

هن را دربرگرفت
228.(  
هاي آموزهبودن

ر جريـان مـي
ر اين باره از ح
ى درباره مردى

توسع

 شوند. ي
جهي از قضاياي

منحصر باشندي
فايده بماند ار كم

ت نيز بدان اشار
مايه توجه و تنب
توجه چند مخا

). به گ31: مدثرّ
طباطبايي( ست

نيز هم كند مي ي
:كهـف  /89 :
كند و مي ميع
بفقط  قرآن انيب

ـ  باشديم مردم
و گردنـد  مي تي

،1417اطبايي،
توان به آ مي ور

:يوسـف ر.ك:
نويس مي يوسف
آنغير  وها  مت

8، ص17، ج1
ب بديت و زنده
ورشيد و ماه د

در كليني .)11ص
اى  كه چون آيه

 

ر ادامه ذكر مي
حجم قابل توج
 در افراد خاصي

فايده يا بسيا  بي
ت كه در روايات

مقرآن خود را
مت ت آن را فقط

(م »للْبشرَِ   ذكرَى
جه همه بشر ا
فه ناس معرفي

اسراء /52و  2
را دفعاشكالي  
ب نيا فرموده هك

همه براى عظه
يهدا تشيهداه ب
ر.ك: طب /842ص

 بر آيات مذكو
(ر انسته است

يسوره  104ه 
ها و اقوام و ام 

417طباطبايي،
روايات بر ا :ت

ن را همانند خو
، ص1، ج138

بود ر چنين مي

كرد كه در
ح :عقل

قرآن فقط
ب اشخاص،
چيزي است

ق :قرآن
نبايد آيات

إِلَّا يه ما«
قرآني متوج
هدايت كاف

5 :ابراهيم
عمران، آل

كنيا
موع
ب و

ص
افزون
جهانيان دا
توضيح آيه

گروه همه
(ط» نيست

روايات
آيات قرآن

80عياشي، 
اگر



ود؛ ولـى    
زمانـدگان   
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: ي يا جاره
نازل » شنو

بك بياني 
كـرد كـه    
دليـل بـر    
بزارهـاي  

 م جـوزي  
 ه اشـتباه      

). بـه  13
 ودن،ب وعه

 و بذاتـه  

 توسـعه            
 االلهِ و لِيـبِ 

نكتـه  ـي    
ر هـر دو    
راه خـدا  
دا انفـاق   

 قرآن مـرده بـو
شد، بـر باز  مي

،1410، كــوفي

سمعيك أعني و أ
تو بش !يز خانه

كند سب مي ريح
ت نيز اشـاره ك

بـالاترين د ـرا  
اب«در بحـث   ه  

قـيم ابـن شـت.  
 هـم خـود بـه

14، ص4]، ج
مجمو و لامك 

هك ـ است داده
 

 مخـالفتي بـا
 ـ  ا فقُـوأَنْفـ يوس

ق اسـت؛ ولـ
شـته باشـد، در

در ر« بگـوييم
در راه خـد«م 

 پور ريم بهجت

در اين صورت
ذشتگان منطبق

كر.ك:  /191ص

علي معني بإياك
كنياي   گويم و

ت كه تصرداش
ه برخي روايات

انـد؛ زيـ دهكرت
ر پايـان مقالـه

   يك آيه
 را ناديده انگاش
اديـده بگيـرد،

تا ، [بية يالجوز
يك جزء ودن
د قرار هدف هم

 ).19، ص137
د، سـياق آيـه

و«يـه شـريفه    
ق درباره انفـا
معناي عام داش
وتي ندارد كه

يا بگوييم» كنيد

 معرفت و عبدالكر

رى نداشت)، د
گونه كه بر گذ 

، ص1، ج1365

ع آن نزل جميعه
گ ] ميخانهصاحب
) اشاره د115ص

بهتوان  مي شت،
جزئيه را اثبات

آن دهـاي   ونـه

ز قسمتي از
توان سياق مي

هركس آن را نا
ا قيم ابن( »دازد

بود سنخ هم و ع
ه گروه يك و
73معرفت، ( »

 برخـي مـوارد
ن مثـال، در آي

) گرچه سياق1
ي خاص يا مع
ست؛ زيرا تفاو
ه هلاكت نيفك

حامد

و مصداق ديگر
ه است و همان
شــود (كلينــي،

  ).10، ص1ج
القرآ نّإ« روايت

[ص به تو«سبك
، ص4، ج1405

 بر آنچه گذش
ي از قضاياي ج
سـت كـه نمو

  آيد. مي» هي

ط حكم كلي ا
نم ند كه هرگز

ه« نويسد: مي 
اند مي اشتباه به

موضوع حدت
لامك يك رت
»اند ردهك دايپ ى

 كـرد كـه در
دارد؛ به عنوان

95(بقره: » كةِ
خواه معنا...» 

ملاً سازگار اس
فاق خود را به

رفت (  بين مي
آن هميشه زنده
ش ــز منطبــق مــى

، ج1380اشي،
توان به مي ين

طور كامل به س
5حصايي، (ا »ت

ن است. علاوه
ن برداشت كلي

وقـوع آن ا ،يء
ظرفيت فقه نده

كان استنباط
نظر دار ن اتفاق

سياق ق) درباره
 هم ديگران را

و« :معرفتاالله  
صور به ] رات
ذاتى وحدت ك

يـد فرامـوش
هاي تفسيري ن

إِلَى التَّهلُك كميد
لاتلقوا«ز دوم

ا سياق آيه كام
د و در اين انف

20
 

از
قرآ
نيــز
عيا

همچنين
قرآن به طو
شده است
قرآن چنين

امكان عملاً
امكان شي

دهند سعهتو

. امك6ـ2
دانشمندان

ق751 (م.
رود و مي

ا گفته آيت
[جملات آن

يك مستقلاً
اما نباي
ها برداشت
ديلاَتُلْقُوا بِأَ

اينكه فراز
صورت با
انفاق كنيد
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 ن مؤمنا
صبر ... فأ«

نيـز   ضا
ـد نهيتنـي     

القتـل   علي

 آنـرفتن  
 و ها هيآ و

رد ترديد 
امه مورد 

ان  داسـت 
قصـص   

معرفـت،  
ك كـلام،    

، شـامل  ت 
فقهـي از   

  ».د
توصيه به امير

« نمايند: مي يح
رض). امام 264ص
أللهـم انـك قـ«

عبداالله المأمون ع

گـ دهي ـناد هك ـ 
و ها جمله ها، ه
.  

ص و امثال، مور
است كه در اد

لارد كه شـام 
،سيدقطبگفته 

مشـود (  ن مـي   
 قـرآن در يـك

  ).111 :سف
اسـت ن شـده      

ه و برداشـت ف

 قرآن يفقه

لاكت نيفكنيد
هنگام ت لام

آيه شريفه تلمي
، ص1، ج139
«نند: ك مي شاره

شرفت من قبل ع
  .)18ص

ردي ـگ مى قرار
لمهك از شده ده

).96، ص1383

  ي
قصص ،دييعقا

ها  اين ظرفيت

ريخي اشاره د
. به گ)328ـ32

ي نـزول قـرآن
 هدف قصص

يوس( »الأَْلْبابِ ي
ت مطلـق بيـان

تثنا بودهمسها  ه

ف تيظرف يريپذ عه

، خود را به هلا
اسلا گراميمبر

به اين آ ، نفاق
5، قمي صدوق

ن آيه شريفه اش
ضطررت كما أش ا

، ص1، ج1387
ريتفس مبناى 
ارا معانى انيم
3و ديگران،  ي

فقهيغير يات
قهي در آيات ع
كان استفاده از

كه به وقايع تار
27، ص1380

هاي مه حكمت
.)144، ص19

يولصصهِم عبرَةٌ لاُ
يـه بـه صـورت

آموزه گونه  اين

توسع

ز جمله انفاق،
كه پيامل است

ر مقابل جريان
ص» (... التهلكه ي

ي به همينعهد
كرهت و و قد أ
،قمي صدوق

مواردى در قط
تناسب و گى
شود (رجبي گر

ت فقهي از آي
جود ظرفيت فق

ي در امكد اصل

  
آياتي است ك ،
ايازي،گردد ( ي

ل همهدف، شام
966قطب، سيد

»يلقََد كانَ ف قَص
موزي كه در آ

باشد يا خير؟ 
  ت؟

 

از ر هيچ كاري
به همين دليل لاً

زوم سكوت در
ك و لاتلق بها إلي

ولايتع پذيرش
التهلكه يدي إلي

( »ل ولاية عهده
فق اقيسجموع،

هماهنگ رفتن ني
گيديك با آنها ى

كان برداشت
رسد اصل وج ي

ترديد ، بلكهشد
  گيرد. مي رار

القصص آيات
القصص  آيات

 امم پيشين مي
نظر محتوا و ه

/ ر.ك: س522ص
زي بشر است:
آم ش اينكه درس

مي عملي نيز 
ص ممتنع است

كنيد و در
احتمالا
مبني بر لز

دكو كف ي
در توجيه

بيالإلقاء  عن
متي لم أقبل
در مجم

يب از باعث
ناسازگارى

امك. 6ـ3
مي نظر به

جدي نباش
بررسي قر

. آ6ـ3ـ1
مقصود از
پيامبران و

قرآني از نظ
، ص1385
آموز درس

پرسش
هاي آموزه
القصص آيات



از:  انـد  ت 
ي احكام 

هـاي   سخ
 .) همـان 

مسـتند   ،
 ه اسـت.    
شروعيت 
وانيم بـه   
ع سـابقه.       

ـد متعـال   
 مسئله ما 
ـل نمـود؛     
م نيـز بـه   

تـا]،    [بـي 

ز نقـض  

شـرع مـا     
سـخ آنهـا   
م (حكيم، 

 قصـص      
ده حكـم     

عبـارت قـرآن،  
ختصاص برخي

پاس باره در اين 
ر.ك:( گنجـد   

ردار امم سابق
زي نـازل شـد
ود دليلي بر مش

تـو مـي  ـاز هـم  
ت، نـه شـرايع

ست كه خداونـ
قل كرد و همين
كه بـه آنهـا عمـ

ساير احكامشود. 
،كـاظمي شود (

و پس ا است 

ننـد؛ ولـي در ش
.. مادامي كه نس
نها تبعيت كنيم

ـم شـرعي از
 در مقـام افـاد

 پور ريم بهجت

هي در قصص
سابقه، احتمال اخ

).390ـ363ص
نمـي ن مجـال  

گفتار و كر صولاً
آمـوز ف درس

بيان كند، خون
باشيم، بـقائل 

مـا قـرآن اسـت
  سد:

ست؛ اما بايد دانس
كتاب خويش نقل
 واجب است ك
، بايد رعايت ش
خلاف آن اقامه ش

را بيان كرده ه

نك ي ما نقل مـي 
 است يا خير ..
جب است از آ

 اسـتنباط حكـ
هـا،  داسـتان 

 معرفت و عبدالكر

ود ظرفيت فقه
نسخ شرايع سا

، ص1380زي،
سط آن در ايـن

اصو آن اينكه
كه با هدفست

كردن  بدون رد
 شرايع سابقه
قيقت، مستند م

نويس مي لقماني
 به فرزندش اس
اي وي را در ك

دهد؛ پس ق مي
رام دانسته شده،
ي از خارج بر خ

گفتهسه  ،سابقه

و رسولش براي
ر ما نيز واجب

شده است و واج

ه شود بـراي 
هنگام ذكر اين

حامد

  و نقد آن

ي بر عدم وجو
ر امم پيشين، ن

ر.ك: ايازص (
بسده است كه

و ك كلام است
اس آيات قرآن ا

رااي  آن مسئله
ي اگر به نسخ

در حق؛ زيرا يم
وصايايز نقل

مان وصاياي لق
 فرمود و وصايا

هاي وي سوق زه
در اين قصه حر
 مگر آنكه دليلي

نسخ شرايع س 
  :يرد
اي كه خدا و قه

يا اين احكام بر
 بر ما تشريع ش

429.(  
كن است گفته
 كه خداوند ه

ادله امتناع و. 6

 قابل ذكر مبني
ز شرعيت رفتا
يا پيامبري) خا
راواني بيان شد

يك ها پاسخهمه
مستند مابلكه  

فت هرگاه قرآ
بنابراين حتي د؛

رآن تمسك كني
پس ا د كاظمي

ن امور گرچه از
 او حكمت عطا
 بر توجه به آمو
براين هر آنچه د

گونه است، مين
  .)411، ص2

بارهدر حكيمم 
پذي مي سومي را

كام شرايع ساب
مده است كه آي
ت نشده باشد،

9ـ315، ص141
ممك ل و پاسخ:

يد احراز شود

22
 

6ـ3ـ1ـ1

عمده ادله
عدم احراز
(ي به مورد

تفصيلي فر
ملخص هم

،نيست ما
توان گف مي
باشد ميآن 

قصص قرآ
جواد فاضل

اين
به
را ب
بنابر
همي
2ج
مرحوم
و ابرام، سو
احك
نيام

ثابت
18
اشكال
قرآني، بايد
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ل ممكـن  
، شـرط  لاً    

ـه طـور     
، 1422ر، 

. مدعاي 
 اصـول،     

دي قابل 
 جـواز آن   

اطـب را  
شـود.   ـي 

ز دم جـوا   
نهـا ردي  

كنـد    مـي   

 :يوسـف  
ـا اشـاره   

  و موسـى  
 عيتشـر  ما

تشريعات 
ن داريـم.    

 به همين دليل
وند؛ ولـي اولاً
و روايـات و بـ

/ مظفــر17ص
اند نين شرطي

قـرر در علـم

ي و نقلي متعد
بـر امكـان و ج

د و مخانكش ـ ي 
مـ ر وي ظـاهر 

بـر عـد ضـيح 
تن كـه قـرآن نـه   

ه و... معرفـي 

(ر.ك:  قـرآن   
هـ ن داستاني اي

نايص  راه ميبهِ إبِـ
شم براى رد،ك ش

آنچه قرآن از تش
م بـه نسـخ آن

 قرآن يفقه

صحيح است و
ـه خـارج شـو
 همه آيـات و

، ص1426ــاني،
جمله فاقد چن

قواعـد مقط و
  ي قرار گيرد.

صص ادله عقلي
ب تأييـد ـا نيـز    

مـي  به تصوير
جه آن در رفتار
 آنها بدون توض

بينيم كـ ولي مي
دايت، موعظـه

زي از قصـص
به اعتبار فقهي

و ما وص كيإِلَ ا
سفارش آن باره

پس هر آ ؛كند 
 مگر آنچه علم

ف تيظرف يريپذ عه

طلب كاملاً ص
ص از گردونـ
دارد، بلكه در
 (ر.ك: خراســ
صص قرآني بالج
عايـت ضـوابط
ج حكم فقهي

ي از آيات القص
ر توسـط فقهـ

  دازيم.
 امم پيشين را

كه نتيج دهند ي
نبود، ذكرجايز

؛ وحكمت است
ده ـ ،ه عبـرت

 
آمـوز م عبـرت

 آيات تلويحاً

الَّذيحاً و حنايأَو
درب نوح به هك را

كمي ي را ثابت
 مشروع است،

توسع

خ اينكه اين مط
القصص  از آيات

ص اختصاص ند
ســاري اســت
 ادعا كرد قص
قصـص بـا رع
جهت استخراج

راج حكم فقهي
ه انجام اين كار

پرد مي صيل ادله
رفتار ،ت قرآن

ميگيري سوق
 اين رفتارها ج
هل و ناقض ح

ها را مايه استان
.)/ و...46: ده

 در مورد لزوم
ان شد، برخي

ما وصى بهِ نُوح 
ر آنچه ن،يد]  مِ
.  
تشريعات الهي ن

مت اسلام نيز

 

ده است. پاسخ
خي يا بسياري

القصص  آيات
 هــر لفظــي س

توان ثانياً، نمي
الق ت كه آيات

تواند در ج  مي

  ادله جواز. 6
ت جواز استخر
ت؛ ضمن آنكه

ادامه به تفص در
بسياري از آيات

سوي الگو ه ب
لگوبرداري از

جه به ي، اغراء
بلكه اين د ،ت

مائد /111 :سف
علاوه بر آنچه

) بيا/ و...46 :ده
  ند:

نِيالد رَع لَكم منَ
اكاح[ از: سىيع
.)13 :شوري( د
ميانوحدت  ر
در ام ،كند مي ن

شرعي بود
است برخ
مذكور به

كلــي در ه
)؛ ث36ص

ما اين است
الجمله في

6ـ3ـ1ـ2
براي اثبات
عرضه است

باشد. د مي
بس :عقل

ناخودآگاه
حال اگر ا
الگوبرداري
نكرده است

يوس  (ر.ك:
ع :قرآن

مائد /111
مانند دارند؛

شرََع
ع و
ردك

اين امر
سابقه بيان



صـراحت    
ميع آنچه 
 خمينـي،  
ن و عـدم  

  *شود.
ات يـك      
ه از ايـن  

ر ضـمن   
إلـي يـوم    
صـاف و    

ـ ن آيـه      
 مجلسـي 
ت گفتـه    
ك درجـه   

نـواب   ره 
ل اسـت؛     
بات ايـن  
 و آگاهي 
عـام كمـا   
ي و علـي   
حضـرت  

 از وظيفـه       
حقيـق آن   

) كـه بـه ص48
كه در جميز ـ  

ر.ك:( نـد ا ك 
نجامعـه نافرمـا  

ترك حاصل شو
گـواران در اثبـا
ر جواز استفاده

) كـه در124 :ه 
ظـالم إ كـل  ةام

يا بـه معنـاي ص
بـه حكـم ايـن 

ر.ك: م اسـت (
. ممكـن اسـت)

با يـكن حكم
بـاردر ـ  ي عـام 

حاكمـان عـادل
براي اثبا صادق

ت كه از علم
عهذا خـاص غير 

مة موسـي علي أ
 خرماخوردن ح

ـود را دارد كـه
باشـد و تح د مـي 

 پور ريم بهجت

وتْقلـم ( »لح:
يگر حاكمان ني

مشـتر  ائمه
زوم صبر بر ج
قين به جواز تر
ت كـه آن بزرگـ
خود ادلّ دليل بر

 مال بقـره( »نَيظَّـ
ماالآية أ لت هذه

ي» الصفوة. «)19
ـ  يعني رهبري
، ثابـت شـده

)238، ص5 ج
گوييم همين مي

ص به برگزيدگي
در انحصـار ح

صامچنين امام 
ص كساني است

... فه« اند:  كرده
و لم يقل "دلون
 با استناد به

وانين خـاص خـ
، در حد پيشنهاد

 معرفت و عبدالكر

الْ كصاحبِلاَتَكن
بالتبع، براي دي

و  با پيامبر
مثل لز؛ ي دارد

 آن زمان كه يق
 رسيده اسـت

كه خواند   كرده

الظ يعهد نَالُيلاَ
فأبطل«اند:  موده

99، ص1، ج13
ي ؛گزيده است

ه خداوندنـد،د
،1382دراني،

م ست. در پاسخ
گزيدگي خاص

فقطي رهبري
اند. هم يه داشته

مخصوص فقطر
استناد موسي

ن بالحق و به يعد
كرمايامبر . پ

، ضـوابط و قـو
 مذكور در مقاله

حامد

لا و« :يفه است
و دارد رمب

شود مي مربوط
دستوري عملي

تا هيچ شرايطي
ددي از ائمه

 قرآني تمسك
  د.

«به آيه شريفه
آمده است، فر

365كليني، ( »
 يا به معناي برگ
صوم يا برگزيد

مازنـد /380ص
مي اعتقادي اس

يا از برگ ،دالت
يعني ؛ي است

ن برداشتي از آي
 و نهي از منكر
موستان حضرت

وسي أمة يهدون
).59، ص5، ج

                   
كم شرعي قطعي

احكام فقهيت.

گر، اين آيه شر
عملي براي پيام
ت و سياست م

) ـ626، ص2
ذيل هك ايشان

روايات متعد :ت
به قصص ،هي
آيد مي حساب 
با اشاره ب ضا
آ ابراهيمرت

»الصفوة صارت في
مت)ه از عص

 كساني كه معص
، ص2، ج1404 

م مذكور، حكم
 عصمت به عد
ز ساري و جار

فقها چنين  كه
ف امر به معرو

ورداند، به داس
و من قوم مو"ي:
،1365كليني، (

                   
ست استنباط حك
حاضر خارج است

  فقهاست.

24
 

نمونه ديگر
دستوري ع
به حكومت

2، ج1421
جواز ترك
روايات
مسئله فقهي
ظرفيت به

رضامام 
قصه حضر
القيامة و ص

كنايه( پاك
براي فقط

،اصفهاني
شود حكم

ازـ   تنزل
نيز ائمه
گونه همان

مسئله كه
كافي برخو

االله تعالي قال
( »كل قومه

              
گفتني اس *

تحقيق ح
عهده  بر
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، 6، ج13
 ،)55 :ف 
، 2ج، 13

وماً     »نِ صـ
ـه شـامل   

ـابيم كـه   
ام فقهـي   
حت ادعـا  
ح فقهـي  

بـا   ونـدي 
، )19 :ف 

 ـل مقـداد  
 ) اشـاره 2

ز سـوره     
). 75 ص

مـاجراي      
 .)5، ص1

من قصـه     
 انـد و  رده  
آبـادي   ف 

 ود.

65كلينـي،  ( د
يوسـف( سـف 

387، قمـي  وق 
ان ـذرت للرَّحمـ

بلكـه ،ب نيست

يـ مـي  فقهي در
و احكـا انـد  ده  

ي بر صحتأييد
ه آيات صريح ب

راون ،وان نمونه
كهـف( د طعـام

فاضـل). 389ـ38
26 :قصـص ( »

بـه سـه آيـه ا
،1419مقــداد، 

ت قرعـه بـه م
1، ج1401 ي، 

سـت كـه ضـم
ن تمسـك كـر

نجـف /49، ص

راي او حاصل شو

 قرآن يفقه

دندكراستدلال 
يوسي حضرت 

صـدو( مودنـد  
 ـ« :ـريم نَـ يإنِِّ

ز طعام و شراب
  ).87، ص4

روري بر كتب
 تمسـك كـرد
تر عملي، مهر 

كه خود را ان
به عنواند؛  كرده

كيل براي خريد
88، ص1، ج1

  تأَْجرِْه »ـت اسـ
ب *،بضـاع اسئله

ر.ك: فاضــل م
 اثبـات شـرعيت

بجنـورديننـد (
) اس124 :بقـره

لايت فقيه بدان
،1423خميني، 

جايي كاستي بر به

ف تيظرف يريپذ عه

اءفسراي زن نُ
پذيري ي توليت

د اسـتدلال فرم
مـلام حضـرت

امساك از فقط
، ج1365يني،
با مر، گفته يش

القصص  آيات
 ترتيب به طور

نويسا القرآن قه
قرآني تمسك ك
 ارسال يك وك

1405راوندي،
أبَـ اي ـ« شـعيب

) يا در مسئ73ص
ر/ 88و  65 ،6

، درديبجنـور 
 كن مي استناد
الم  ي ب( »نَيالظَّـ

ها در مبحث ولا
خاند ( ت دانسته

آنكه از اين جاب ي

توسع

ستحباب آن بر
ه ماجرايستناد ب

لايتعهدي خود
با استناد به كلا

فكه صوم اند  ه
كليگردد ( مي ز

پيذشته از ادله
يچ ترديدي به

اند و بدين وده
تي برخي از فق
ي به قصص ق
 كهف مبني بر

ر( ده استل كر
شبه كلام دختر

، ص2، ج141
63 :يوســف( د

بجهـا از جملـه
مريمسرپرست

د  نَالُيلاَ« يعهـ
فقه وليست؛

سلامي را عدالت
  ).289ص

                   
تا متاعي بخرد، بي

 

بر اس ،)25 :ريم
با اس رضامام
پذيرفتن ولا عيت

ب صادقامام  
نتيجه گرفته ،)2
بصر و... نيز ،ن

گذ : عملي فقها
ز فقها بدون هي
را برداشت نمو

حت ؛اند ل ما زده
نيز گاهياند  رده

رفتار اصحاب
وكالت استدلال
،وعيت اجاره
9اضل مقداد،

كنــد مــي شــاره
بسـياري از فقه
 براي تعيين س
« گر، آيه شريفه

آمده ا براهيم
رايط حاكم اس

، ص1، ج1409

                   
ه ديگري بدهند ت

مر( مريم
). ام22ص

بر مشروعي
.)138ص

26 :مريم(
حفظ لسان
تجويز
بسياري از
متعددي ر
و استدلال

كرمحدود 
استناد به ر
بر جواز و
براي مشرو

فا( كند مي
يوســف اش
همچنين بس

كشي قرعه
نمونه ديگر

ابرحضرت 
يكي از شر

9منتظري، 

              
مالي را به *



ايـازي،  ( 
ي افعـال   
فكري كه 
 ي بسنده

 ه و  هـلسر 
 ايـن . )2

م شـرعي  
لائكـه را     
ه وجـود       

پـس   ؛دد 

ـلاوه بـر    
سـراء كـه    

 صدوقخ 
 ديرهـا و   

 ـقُـلْ  « لٌّ ك
بـه آنـان       
 فـي وزر  
 مربـوط  
 برداشـت   
ـه اقـرار     

در عـين   
بـه   45ص

باشـد مربـوط  
برخـيـت كـه

ت، ترديدهاي ف
كر مثال جديدي

لائكم ه تُبِـهك و تـ
285 :بقره( »ريص
استنتاج حكم 

، ايمـان بـه ملا
 بـا اعتقـاد بـه

گـرد مي ارتداد 

و مـدلول، عـ 
وره مباركـه اس

شيخاند.  كردهه 
زخوانـدن در 

«خـواني؟   نمي
ـاز بخـوان و ب
وان به آيـات نف
رچه مساق آن
 فقهـي كلـي ب
ثـال ديگـر، آيـ

ولـي نيسـت؛
، ص3، ج1419 

 پور ريم بهجت

مجوانح انسان 
گذشـشناسـي   

حثي چون نيت
به ذك كرده،ظر
م و بـِااللهِ  آمـنَ  لٌّ

المْص يكإِلَ و ربنا
جهتواند در 

ود آيه شـريفه،
كـه مـلازمـ 

سبب ملائكه 
  د.

اب تعـدد دالّ
سو 83نند آيه 

ي از آن برداشته
نمازدربـاره  ان
آيا قرآن  «... :

سـوي قبلـه نمـ
تو مي  همچنين

ره داشت كه گر
ين آيه، قاعده

). مث162ـ ـ159
ونه ترديـدي ن
ك: بجنوردي،

 معرفت و عبدالكر

 است كه به ج
باحث مفهـوم

مباح ؛گيرند مي
دد آن صرف نظ

هنُونَ بْؤمْالملٌّك و
 كغفُرْانَ أطََعنا ر

تو كند؛ ولي مي
 است گفته شو
مان به ملائكه

انكار وجود  و
قه كاربرد دارند
ت اعتقادي از با

ما ؛ نيز هستند
 فقهياي  نكته

د كـه از ايشـا
:فرمايد مي سخ
سـ به :لاًيسبِ  دى
).244، ص1ج
) اشار7 زمر: /

ح مناط، از همي
9، ص4، ج14

گو ودن آن هيچ
ر.كرفته است (

.(.  

حامد

اموري ، عقايد
ديگر، در مب ي

كام فقهي قرار
كه از ذكر مجد

رب منْ هيإِلَ أنُزْلَِ 
نا قالُوا وعمس أ و

ك مي دي را بيان
ممكن ،ن مثال
پس ايم ؛ است
باشد مي دين

در فق  مستقيماً
 ديگر از آيات
 حكمي فقهي

صادقامام ي

كنـد مي نقل ق
حضرت در پاس
علَم بمِنْ هو أَهد

، ج1413، قمي
/18فاطر:  /15
فقها با تنقيح ي
06، يزدي ماد

بو ه در اعتقادي
 فقهي قرار گر

و..به بعد/  63

 دالعقاي آيات
از قصودشود م

سواز  .)394ص
 در قلمرو احك

ك داد است و...
بمِا الرَّسولُ آمنَ«
 دَنْ أحم هلسو ر

 حكمي اعتقاد
گردد؛ به عنوان
ن معرفي كرده

از ضروريات ـ
ات عقايدي،ي

اين، برخي  بر
قادي، متضمن
وليقادي است؛

صادقد از امام
شود. مي الؤس
م أَعكلَته فرَبَكشا 

ق صدوق( »كن
اسراء: /64 :ام

؛ ولي و جزاست
ر.ك: محقق دا

) كه81 :عمران
براي قاعده يي
تا]، ص ، [بيل
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. آ6ـ3ـ2
ش مي گفته

، ص1380
جوانحي،

ارتد باعث
«كنيم:  مي

نَيب لانفُرَِّقُ
آيه گرچه
نيز واقع گ
شرط ايمان

ـ  آنهاست
آي گونه اين

افزون
مسئله اعتق

اعتقاي  آيه
با ذكر سند
كليساها س

 عملُ علىي
توجهي نك

انعا(ر.ك: 
به قيامت و

راند ( دهكر
ع (آل است

حال، مبناي
فاضل /بعد
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فقـه  ودن 
يـك   هـيچ 

، 1380ي،  
  حكمـي   
قهي نيـز  
ين دليـل    

به طور ، 
اب ن كت ـ  

»  و آدابـه 
). 460ـ ـ4

ت عزوبت 
، 2، ج14
كه  باشد ي

مين دليل 
د آنيم كه 

شـريف  (
ع فقهـي  
، ر حـاكم   

 ،22صص 
 /428و  3

، قلمـرو  
ي اشـاره   
ل احكـام     

بو مانند الزامي 
ه؛ ولـي  ق و...

ر.ك: ايـازي(  
گيريم كـه هـر
 دايره احكام فق

بـه همـي تمـالاً 
ي از اخلاقيات
هـد. نمونـه آن
بيع و شروطه

449، ص22 ج 
ي چون كراهت

09طباطبـايي،   
مي) 113 :هود

به هم  احتمالاً
شاهداند؛ ولي

( اسـت  كـرده    
ذكور پانزده فرع
اط عـدالت در

، ص4ج همان، 
92، 113، 393

لاق در موضوع
قهي و اخلاقـي
 جـواز دخـول

 قرآن يفقه

؛ان شده است
اخلاقبودن  حي
كنـيم مـي  ظـر
گ مي نتيجه ،كم

باشد، درفعل
است. احت وط

ت؛ زيرا بسياري
د مـي   جهـت   
البعقد« عنوان 
جتا]، ، [بيجفي
به نكاتي »كاح
يـزدي ط( سـت
ه» (ظَلمَوا نَي الَّذ

ن دلالت دارد.
دهكررف نظر 

سـق اسـتدلال
از آيه مذ حلّي

اشـترا ،ر امـام 
/25، ص3ج،
2 ،20ص، ص ـ9
 

اك فقه و اخلا
 موضوعات فق

ي بـرتأييـد ه

ف تيظرف يريپذ عه

لاقي و فقهي بيا
فقه و جوانحن

 آنها صـرف نظ
صطلاحي حك
ف فعل يا ترك
مربو افعال عباد

ل اخلاقي است
بـه رفتـار وي

فصلي را با» ة
نج كرده است (

كتاب نك«كه در
 اشاره كرده اس

ترَكْنُوا إِلَىلاَ« ه
ش به ستمگران
ختن به آن صر
واز امامت فاس

حعلامهر اينكه
الت و ايمان د

تا]، ، [بييحلّ(
9/ همـان، ج 3
.)314ـ180ص

ري چون اشترا
ت و رويات در

) كه106ـ102

توسع

 
ن مباحث اخلا

بودن ، جوارحي
ز نقض و ابرام
جه به معناي ا
ن، اگر متضمن

مستقيم به اور
سائلاز م رشار

و ب انـد  مـرتبط
التجار كتاب«ر

لاقيات را بيان
است ك الوثقي

خص بداخلاق
آيه شريفه ،يگر

ر حرمت گرايش
از پردا ل مقداد

 آيه بر عدم جو
تر مهم). 245ـ2

ند اشتراط عدا
...جور و ليان
21ص ،5جن،

، ص17همان، ج
ن به ادله ديگر
 و سياق آيات

، ص1388، ي

 

آيات اخلاقي
متعددي مياني 
اخلاقبودن  ي

انع نيست و از
با تو ؛ اما)422

آنغير  لاقي و
به طو زيرايرد؛

سركتب فقهي،
 افعال انسـان

است كه در لام
ي از اخلابسيار 
ةعروكتاب  ،گر

 ازدواج با شخ
). نمونه دي799
بر است ولاقي

فاضلو  راوندي
از همين تضي

244، ص1417
مانن ؛كرده است

افع زكات به و
/ همان282و  2

/ ه269ص ،11
توا  بر اين، مي

و وحدت لحن
فدكي ك: صادقي

. آ6ـ3ـ3
هاي تفاوت

الزاميغير و
جامع و ما

2ـ418ص
اخلا اعم از
گي مي قرار

ست كه كا
با مستقيم
الكلاجواهر

ب ،باز كرده
نمونه ديگر
يا كراهت

9ـ797ص
اخلااي  آيه
راست كه ا

شريف مرتض
7مرتضي، 
برداشت ك
حرمت دفع

278، 279
1جهمان، 

افزون
و هدف و
كرد (ر.ك



 اخلاقـي   
شـود؛   مي

و ضـمن  

 كارهـاي    
نـد از آن  

المونَ    »لْعـ

مثـل   ،آن 
ها از اين 

 /215ص
ونـه مثـل   

 »الْبسـط  لَّ  
در  رچنـد 

بلكـه   ،ود 
سـتفاده از   
 بررسـي    

سته از آيـات
م قهي نيز وارد

واسـت   كـرده  

 و بازداشـتن از
توا مي يهشد و فق
  .) تصرف

ا يـا   ا ا عقلُهـ إِلَّـ

نمونـه آانـد؛   ه  
). فقه75 :نحل(

، ص2، ج1405،   
...). نمو/ و49
ا كـل  وطْه لاَتَبسـ

هرصرف مـال  
   و ... .

شـو نمـي  لاصه
بـا اس فقـط ـه  

الـه عرضـه و

 پور ريم بهجت

آن دكه يابيم  ي
جرگه احكام فق

.  

 قرآن تصريح

شويق به نيكـي
ك كار داشته باش

با اندك ،97ص
    اسِ و مـ ربِها للنَّـ

خـود راه نـداد
لَى دريشَ  ع ء« )

ر.ك: راونـدي،
1، ص1جـا]،

عنقُك  لُولَةً إِلَى
روي در ص زياده
)208، ص14

  ي قرآن
ريح فقهي خلا

كـ اسـت  سـتتر
رسالت اين مقا

 معرفت و عبدالكر

ميم شرعي در
كند، در ج مي ن

ن ورود هستيم

فقهي در امثال
  نويسد:

ت به خير و تش
ت بر الزام يا ترك

، ص1412صغير،
ك الأْمَثـَالُ نَضْـرِ

چ ترديدي به خ
قْديعبداً مملُوكاً لَا

انـد (ر ت كـرده
تـ ، [بـي دبيلـي

مغْلُ دكيتجَعلْ لاَ
ز ،مسك به آن

تا]، ج ، [بييلّ

رفيت فقهي
ن در آيات صر
 پس آيات مس

راينكه   نظر به

حامد

  ست.
 به معناي حكم
را متوجه انسان
قهي شاهد اين

وجود ظرفيت ف
نو ، ميانشمندان

وشي براي دعوت
تواند دلالت مي

ص( ستفاده نمايد
تلْـك و«رمايـد:

مثال قرآن، هيچ
»َااللهُ ضرَب ثلاًَ عم

بد را برداشـت
ارد /111، ص2

لا و« يه شريفه:
با تم حلّيلامه
حلّ( كند مي في

ظردهنده  عه
فيت فقهي قرآن
فقهي قرآن در

باشد. مي شف

ر حوزه فقه اس
با توجه جموع

 ترك عملي ر
 كه در كتب فق

 مثالالا آيات
، به وين صـغير 

دا ديگراتي از 
ون ذكر امثال رو
شت است، طبعاً
 استنباط حكم ا

فر مي د حكيم
: 43(.  

ر استفاده از ام
« :عروف است

ريت مطلق عبو
2، ج1419داد،
صريح) نيز آير
) است كه علا2

ر را تبذير معرف

رهاي توسع
كه ظرففته شد

فهاي  ز ظرفيت
خاص قابل كش

28
 

اخلاقي در
در مجم
كه فعل يا

گونه همان

. آ6ـ3ـ4
محمدحسين

اتأييدارائه 
چو
زش
در

خداوند
:عنكبوت(

فقها در
مصرّحه مع
آيه محجو
فاضل مقد

(غير مكنيه
29 :اسراء(

وجوه خير

ابزار. 7
تر گف پيش

بسياري از
زارهاي خاب
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صول فقـه  
)، الغـاي  
قضـاياي     

، 1، ج14

 صـدر يد       
ند نمونه 

). از 263
شـاره بـه    
ه نتيجـه   

  ،1407 ،
» ـرض ...  

ـتفاده از    
 را ـ در       
ل احرام 
در حـال  

 جـري و  
، 1417ي،  

 ي روايات
د. ايشـان   
ر، تأويـل      
گاه لفـظ  
ه عنـوان  

 دانشمندان اص
)ـة و بالمسـاواة  
كـم كلـي از ق

26شـاهرودي،   

 داشـت. شـهي
 است و به چن

3ـ ـ260، ص4
حضرت بـا اش

گونـه )، ايـن 19
(طوسـي...»  مِ  

فمـن عـ«وايت 
 يعنـي بـا اسـ
ذكور در آيـه
خود را در حا

م دمـات احـرا    

،بطـن) ( ويـل 
طباطبـايي /48

تشهاد به برخي
كننـد مي عرفي

عبـارت ديگـر
ه با گذر از درگ

به ؛)37ـ35ص

 قرآن يفقه

شود. مي سنده
بالأولويـ( وافـق

ي اسـتخراج حك
هاشـمي ش /9
3(.  

صـيت اشـاره
نيز بوده ان

، ج1417در،
كند اينكه ح مي
96(بقـره:  ..»

ي للْمحـرِمِ ينْبغـ
 مذكور در رو

اند؛ تفاده كرده
ت، حكـم مـذ
است كه سر خ
 و همـه محرم

  ).260 ص
وأاز جملـه ت  ؛
8ـ ـ29، ص1 ج

ت. ايشان با استش
فهوم عام آيه مع
يه اسـت. بـه ع
 اشاره دارد كه

،1427رفت، 

ف تيظرف يريپذ عه

رخي ابزارها بس
وع، مفهـوم مو

كه براياند  رده
96، ص2، ج14
)363، ص2 ج

لغـاي خصوص
ماستفاده معصو

ـد (ر.ك: صـد
نقل م صادق

ه . ى مـنْ رأْسـ
 فَتَعاطَى ما لَا ين

، از تفريعصدر
كمي كلي است

اي خصوصـيت
 گردد، مجاز ا

انـد سـري داده
،4، ج1417

؛ن مطرح است
، ج1425همو، 

 
بوده است رفت

يل را انتزاع مفه
بين آيهغير زاميه

آنت خفيه به
ر.ك: معر( آيد ي

توسع

به اشاره به بر 
حكم و موضـو

كرط را مطرح
405ك: صـدر،
،1417خويي،

وان به ابـزار ا
مورد اس راز اب

كنـ اشـاره مـي
صاز امام طوسي

ضـاً أَو بـِه أَذى
عجو أَذًى أَو ه
ص   گفته شهيد

 آيه شريفه حك
موضوع و الغـا
دچار ناراحتي
وك احـرام تسـ
 (ر.ك: صدر،
ز در علوم قرآن

/33، ص1427
).67، ص3 ج

معرف االله كيد آيت
ويأي از معاني ت

 از مداليل التز
فظ آيه با دلالت

مي دسته يه ب

 

فقطها نيست،
 چون تناسب ح
ت و تنقيح مناط

ر.ك( د اسـت
موسوي /644

تو ب نمونه، مي
كند كه اين ي

ست روايـات ا
شيخ طيتي كه

كانَ مـنْكم مرِيض
فَمنْ عرَض لَه« 

). به334ـ333
از م كه امام

سب حكم و م
كه سر محرِم د
 به مطلق تـرو

شوند جايز مي
اي مشابهي نيز
7ك: معرفت،

ج /42ـ4 همان،
أويل مورد تأك

يكي ،گذشتر 
معنا يندأويل ب

يي است كه لف
نظر در بطن آي

همه ابزاره
ابزارهايي

خصوصيت
جزئيه مفيد

4ـ640ص
از باب
تصريح مي
از اين دس
جمله رواي

فَمنْ ك«آيه 
گيرند: مي
3ص ،5ج

بابيم درمي
قاعده تناس
صورتي ك
بتراشد ـ

اضطرار، ج
ابزارها

ر.كتطبيق (
1، ص1ج

ابزار تأ
تر پيشكه 

معتقدند تأ
تبيين معناي
و تعميق نظ



ن از اـرك 
ل تمـامي   

بـودن   دي  
ناد حكم 

  آن
 جامع به 
 ضـميمه    
ي به آحاد 

وانـي در    
 ـ بحراني 

ست آمده 
 بحراني، 
  اسـتفاده  
 چـه بـه   

). 323ص
 ـر كـرده  

شـدن   هم

 متوجـه     
 عـاملي،    
 حكمـي  
 اسـتفاده   

مشـپرسـش  ه  
ويل آن، سـؤال

ن يـا يهـودئلا 
چ دخلي در اسن

فقهي قرآت 
نگاه ،يد قرآن

 بـه يكـديگر
 با نگاه موردي

ت كـه بـه فراو
ـ  زرگ شيعي

دس ديگر به يك
ده است (ر.ك:

جـايز مزارعـه   
ك در زراعت،

، ص21، ج1416
مزارعه ذكـ اره

مر پس از ضمي
(.  

وايـات بـاب،
د (ر.ك: حـرّ
 به يكديگر،

از اخبـار«د: 

 پور ريم بهجت

فاد ظاهري آيـه
وتأ ؛ وليها بود
سـابـودن   رك

كان جهل، هيچ
.  

سعه ظرفيت
فقهي جدهاي

ك موضوع را
حكمي كه ؛د

در ميان فقهاست
حدث و فقيه بز

كردن آنها به ه
دست آمد ب به

شـف مـلاك م
نه براي اشتراك

6، همو» (ست
بايت جزئي در
ظاهر اين اخبا

)324همان، ص
ست. همـه رو

باشـد و... مـي   
كردن روايات

دنويس ـ ت مـي   

 معرفت و عبدالكر

مف ،)43 :نحل(
كه مجهول آنه
توجيه كه مشـر

زمان و مك و)
).40ـ38، ص1

د براي توس
ه كشف ظرفيت

ت مرتبط به يك
دكري برداشت

هاي قديمي د 
ت. به گفته محد
جزئي و ضميمه
تتبع كلام عرب
روش براي كش

ممكنهاي  ورت
 همگي جايز اس
ي، چندين رواي

: «نويسد مي ن
(هم» گفته است

ماز در سفر اس
ـوان، تـاجر و
ك ها از ضميمه

 ذكـر روايـات

حامد

( »الذكرِ أَلُوا أَهلَ
باشد مي بوت

است؛ به اين ت
نبوت( د جهل

1427معرفت، 

ارآمداري ك
ك برايكارآمد

ه مجموعه آيات
مع، حكمي كلي

  ت نبود.
 يكي از روش
گرفته شده است

رد جز تتبع موا
عد نحوي از ت
شان از همين ر

تمام صو« سد:
 صورت كلي،

 اين حكم كلي
) و در پايان324

گ ن ملاك پيش
 لزوم اتمام نم

دار، ملـ كاروان
)؛ ولي فقه488

پس از حراني

فَسأ«آيه شريفه
ود در مسئله نب

عالمان همهز 
يا مور ،وندگان
(ر.ك: ع ندارد

 جامع، ابزا
بسيارهاي  زار

معنا كه نيت؛ بد
كشف قدر جامع

اشتقابل برد ماً
ه از اين ابزار،

ات به كار گـي
عد كلي فقه، از

كه قواعگونه  ان
). ايش60، ص5

نويس مي نجا كه
چه به جزئي و

مه براي اثبات
4ـ323ان، ص

[اثبات] همار، 
 ديگر، ملاك
خاصي چون: ك

8ـ484، ص8
بحاند.  ه گرفته
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در آ ،مثال
علماي يهو
جاهلان از

شو پرسش
به موضوع

نگاه. 8
يكي از ابز
آيات است

با كش ،كرده
الزام ،آيات

استفاده
ورد رواـم

غالب قواع
است؛ هما

5، ج1405
آن ؛نندك مي

صورت ج
وي در ادا
است (هما
به يكديگر
نمونه
اصناف خ

، ج1409
كلي نتيجه
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وايـات)       
، 11، ج1

بدان دليل 
راين اگـر  
 مـام لازم    

 (نجفـي،   

 روايـات   
توان  ، مي

هـيچ آيـه   
 ـل، فقهـا   
صـفهاني،  

، 1، ج14
دهـد   مـي  

هرجا پاي 
 گونه  اين

ـده نفـي   
ت مـانع   

رسـيدن   
 زنـدداري     

 ،)(همـان 
 ب وارثـان   
 ه مســجد         

ـذكوره (در ر
405حرانـي،

 وجوب اتمام ب
صناف باشد؛ بنابر
 سـفر اسـت، اتم
ي صدق نكنـد

و در مـورد ت 
،ه عنوان نمونه

هـ بـاره ر ايـن    
 به همـين دليـ

اند (ر.ك: اص ده
01جنـوردي،  
جـه مر آيـه تو

 كه در قرآن ه
كردن ا ضميمه

 ـم راي قاعـي ب
صـراحتبـه  رد     
)، ضرر231: ه

ـه جهـت فرز
( ن بـه شـاهد  

يـوه از جانـب
اخت منافقانـه

 قرآن يفقه

 از صـنوف مـ
(بح» ده باشـد        

گر اين است كه
ي در خود آن اص

كار شـخص، 
ات) بر ور رواي

اسـت وم بـوده 
به ؛ داشته باشد

شـاره كـرد. در
اثبات نمايد. ل

ناد كرداست جماع
/ بج151ـ ـ131ص

ـذرا بـه چهـار

يابيم ميدر ،يم
توان با مي ت و

دليل محكم ـ  ت
در هشـت مـور

بقره( ب شوهر
يدن بـه پـدر بـ

ضرر رسيد ،)2
سيدن به زن بي
بـه جهـت سـا

ف تيظرف يريپذ عه

كـه يـا يكـي ا
ص عـادت شـد

  سد:
به يكديگكردن  

نكه خصوصيتي
ي كه گفته شود

در( صناف مذكور

ميان فقها مرسو
آن نيز كارايي

) اش203، ص1
لكامرا به طور

اجميل عقلي و
، ص1، ج140

ـه صـورت گـ
132.(  

ر آيات بپردازي
نبال داشته است
سيار زياد است
قـرآن كـريم د

 به زن از جانب
ضرر رسيد ،)23
282 :بقره( اده
ضرر رس ،)12 :

عـه اسـلامي بـ

توسع

م، اين است ك
بـراي شـخص

نويس نيز مي هر
ص بعد از ضميمه

اين نه ،ر آنهاست
اي به گونه ،فتد بي

يك از اص ه هيچ
276.(  

روش كه در مي
آيات قرآ بارهر

406مشكيني،
ه مفاد قاعده ر

دلي ،به روايات
6اماد يـزدي،

است كه بـ ماد
2ص، 1406ي،
نگر به مرور مع

شي منفي به دن
عدادشان نيز بس

ق ،عنـوان مثـال
: ضرر رسيدن

33 :بقره( اري
ه كاتب قرارداد

:نساء( در ارث
سـيدن بـه جامع

 

كه ملاك اتمام
ـد، يـا سـفر

صاحب جواه. 
ستفاد از نصوص
ت كه سفر، كار
رت سفر اتفاق

اينكه ولو ،شود ي
6، ص14، ج14
ين ررسد ا مي ر

شود، در مي فته
لاضرر (ر.ك: م
وجود ندارد كه
ت قاعده، فقط

امحقق د /10ص
محقق داما فقط 

حقق داماد يزدي
اي جار با ديده

يان آمده، واكنش
كه تعـ   كديگر

بـه عضه كـرد؛
دن شده است:
 جهت فرزندد
ضرر رسيدن به
دن به وارثان د

ضـرر رس و )6

شود ك مي
صدق كنـ

).394ص
مس
ستا

كثر
مي
04
به نظر

كار گرف به
ه لابه قاعد

صريحي و
براي اثبات

، ص1410
؛)251ص

محق  (ر.ك:
اما اگر
ضرر به مي
آيات به يك
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 کردیکتاب در رو ینیآفر نقش
به سنّت  انهیگرا لیتفص

  ییعلامه طباطبا يآرا در
  *يآخونداحمد محسن   ________________________________________________________  

  چکیده
قـرآن، دو   يریپـذ  و فهـم  عتیشر يها انیآن نسبت به همه اصول و بن يریقرآن و فراگ تعیجام

 شـتر یهرچه ب ینیآفر نقش يرا برا نهی، زمانهیگرا لیتفص دگاهیاست که در د یمهم اریبس یژگیو
 بـه  یاله ـ امی ـکـه در پرتـو آن، هـم پ    دانـد  یم ـ يقرآن را نوردگاه، ید نی. اکند یکتاب فراهم م

فـراهم  » سنتّ«همچون  يگریاز منبع بزرگ د يمند بهره يو هم راه برا شود یم افتیدر یروشن
 اسـت و  قـرار داده  اتی ـسـنجش روا  يبرا ياریروشن و جامع قرآن، کتاب را مع انی. بگردد یم

 اتینوا با آ به مفاد هم را تیو اختصاص حج ثیحد کیمتعدد  يها آموزه انیم کیامکان تفک
 ریدر تصـو  ينقـش مـؤثر  ن، ی ـد يهـا  آمـوزه  کلـی قـرآن، در نظـام    تی ـر. محوسازد یفراهم م
از سـنتّ،   شتریهرچه ب يمند بهره يرا برا نهیزم رد ودا ثیدمفاد احا نییو تب اتیروا يریگ جهت

نوشـتار بـر آن    نی ـا .سـازد  یم سریظاهر ناهمگون را م به اتیروا انیامکان وفاق م ،هموار ساخته
و فهـم و   یثیحـد  يها به آموزه یده کتاب را در سامان يرگذاریأثت مختلف يها است که گونه

  کند. یبررس کردیرو نیآن، در ا افتیدر

انـه،  یگرا لیتفص ـ کردیروات، یروا گاهیسنتّ، جا نییکتاب، تب تیمحور :واژگان کلیدي
  .انهیرگرایتفس کردیرو

   

                                                   
 ).m.a.akhoundi@gmail.com( هیالعالم یالمصطفۀ جامع یعلم تیئعضو ه *
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 مقدمه

گرامـی   آن را بـراي پیـامبر   هایی است که قرآن کریم از رسالت، وظیفه تبیین آیات الهی
موارد وجود را در » تبیین«کاربرد واژه ، بسیاري از اندیشمندان برشمرده است. اسلام

زدودن غبـار ابهـام از چهـره    سنّت،  نقش عمده بدین ترتیب؛ انگارند ابهام می اجمال و
یـاد  » تفسـیرگرایانه «بـه رویکـرد    این رویکرد که از آن عنصر محوري قرآن خواهد بود.

 سـنّت  جـز از راه  قرآن ظواهر یا برخی بودن مقصودهاي واقعی همه ناپذیر ، فهمشود می
اسـت و دریافـت مقاصـد     صورت جدي نیازمند تفسـیر به  قرآن، است و به همین دلیل

آنچـه  ، میسر نیست. اخباریان که رهروان شاخص این نظرندسنّت،  قرآن جز از رهگذر
عـدم تبعیـت از    انگارنـد و  متشـابه مـی  ، شـود  عنوان ظاهر تلقی مـی به  در زبان دیگران

دانند. روایات بازدارنده از  وظیفه خویش می، آنی را به حکم قرمتشابهات و بلکه هر ظنّ
براي آشنایی بیشتر بـا ایـن   ( است    دلیل دیگري بر این دیدگاه تلقی شده، تفسیر به رأي

، تا] [بی، بحرانی /63ص، 2ج، 1424، انصاري /128ص تا]، [بی، ر.ك: استرآبادي ،دیدگاه
، قبـال ایـن دیـدگاه    . در)22ـ ـ2، ص1382، مهریزي /17ـ3، ص1384، مبلغی /174ص

اصول کلی معارف  ،زبانی روشن و گویا آن است که قرآن با بر »گرایانه تفصیل« رویکرد
هـاي ایـن کتـاب     وامـدار آمـوزه  سـنّت،   تي دینی را بازگو کند و بلکه حجیها آموزه و

؛ هاي الهی براي همگـان وجـود دارد   پذیري و دریافت پیام آسمانی است. امکان هدایت
 ارمغـانی اسـت کـه آن را از   ، هاي آن تفصیل آموزه ژرفاي این معارف واگرچه عمق و 

  کنیم. دریافت میسنّت 
ضمن بیـان اسـتغناي   ، کنندگان برجسته این دیدگاه است که از تبیین طباطباییعلامه 

آن است کـه بطـون قـرآن یـا      بر، درك مفاهیم ظاهري قرآن  سنّت، در محدوده قرآن از
ن پرداختـه اسـت و نیـز    داب اجمال  کلی یا به طوربه  ظاهر تفاصیل احکامی که قرآن در

دسـتیابی اسـت     قابـل سنّت  مندي از در پرتو بهره جزئیات معاد، فقط تفاصیل قصص و
مبنی  ،مهدر تبیین دیدگاه علا جوادي آملیاالله  آیت .)84ص، 3ج، 1419، طباطبایی ك:ر.(

  اند: آورده، مستغناست مقاصد خویش و در بیان معانی قرآناینکه  بر
 ؛تفسیر نیست، اجراي آنچه خطوط کلی آن در قرآن آمده ، جزئیات و نحوهتبیین حدود
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 شریفه تفسیر مفهوم آیه، کند برخی نمازها را بیان میبودن  مثلاً روایاتی که حکم اخفاتی
دار تبیـین   ن حدود جزئی آن اسـت. قـرآن کـریم عهـده    بیبلکه م ،نیست »ةوالصلأقیموا«

بر ، اجراي آن عارف و احکام دین است و تبیین حدود و جزئیات و شیوهخطوط کلی م
  .)140ص، 1ج، 1385، جوادي آملی( و عترت طاهرین است امبر اکرمپی عهده

بلکه اعجاز بیانی را ، انگارند زبان قرآن را گویا و روشن می ، نه فقطرهروان این نظر
دقت عبارات و ، ی و سلاست کلامشمرند که در روان وجه اعجاز آن برمی آشکارتریناز 

ماننـد  تناسب معنا و آهنگ و لحن کلام و ، ظرافت سبک و شیوه بیان، گزیدگی کلمات
  ).195ص 2جتا]،  ، [بیمعرفتیابد ( تجسم می آن

تفصـیل    بیشتر به، شده است شمرده  هاي پیامبر قرآن از رسالت تبیین آیات که در
 آیاتبعضی از . اگر فهم باشد ناظر میهاي پنهان آن  و بیان لایه هاي قرآن آموزه تعالیم و

ل در و آگاهی درست از زبان عربـی و تأم ـ در پرت، در نگاه بدوي با مشکل مواجه باشد
بـه معنـاي    شـدنی اسـت. چنانچـه عمـق و ژرفـایی معـارف نیـز        حل، آیات دیگر قرآن

به معناي بداهت و سادگی ، آنقربودن  هرگز بیان؛ زیرا مفاهیم قرآن نیستبودن  یرمبینغ
نگـري در قـراین و شـواهد     معارف آن نیست و غموض و پیچیدگی معنایی آن با ژرف

  شود. قرآنی و آشنایی با فرهنگ قرآن حل می
حیـات   گوناگونگري آن در ابعاد و جوانب  هدایت قرآن وبودن  نمبی بر بیان و  تکیه

. دهـد  قـرار مـی   گستر بر دیگر منابع دین آفرین و سایه نقش ،ر، قرآن را منبعی مؤثبشري
  کنیم. مطالعه میر کتاب را در این رویکرد هاي مؤث برخی از نقش

  ي حدیثیها آموزهمعیار سنجش ، کتاب .1
 حدیث بر کتـاب  از لزوم عرضه، احادیث بسیاري براي بازشناسی حدیث سره از ناسره

معیاري براي پـذیرش حـدیث   عدم مخالفت با آن را یا  اند و موافقت کتاب سخن رانده
هایی است کـه از   از اقسام موافقت، عدم مخالفت با آنیا  اند. موافقت مضمونی برشمرده
، 1417، خمینـی  ر.ك:اعتبار نگریسته شده است ( بزرگان فقه و اصول به دیده نگاه همه

، 1ج، 1405، بحرانی /318ص ،7ج ،1417، صدر /410، ص3، ج1408، خویی /188ص
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از پایگاه دلالی قوي و مستحکمی ، حکایت از آن دارد که آیات قرآنی امر ). این109ص
تواند مبنایی براي سنجش حدیث قـرار   می برخوردارند و مفاهیم روشن و استوار آیات

در صورتی  باید به کتاب خدا عرضه شود و فقطحدیثی  هر، گیرد. براساس این روایات
همخوان با قرآن بیابیم و عـدم مخالفـت    و که آن را هماهنگ توان به آن تمسک کرد می

شرط » موافقت با کتاب«، آن را با کتاب الهی احراز نماییم. البته در برخی از این روایات
 ،12احادیث، 18ج، 1398، عاملی حرّ /69ص، 1ج، 1365، کلینی ر.ك:پذیرش حدیث (

) و 18ح، 18ج، 1398، عاملی : حرّر.ك» (عدم مخالفت با کتاب«) و در برخی 47 و 14
ــیدر  ــات از  بعض ــواهدي در«از روای ــود ش ــاب وج ــی» (کت  ،2ج، 1403، ر.ك: طبرس
) بــر 221ص، 1، ج1371، برقـی  /174 و 69، 8صص ـ، 1تــا]، ج ، [بـی عیاشـی  /446ص

بـه   موافقت کتـاب ، روایات برخیدر  تصدیق قرآن سخن به میان آمده است.یا  حدیث
فـرض   متعارض مطـرح اسـت. پـیش   ی براي یک حدیث در میان احادیث عنوان مرجح

 امکان فهم قرآن و دریافت مفاد آن است.، همه این عناوین

  مضمون مخالف طرح ومایه تفکیک در مفاد روایت ، . کتاب2
حدیثی پذیرفتنی است که مفـاد آن هماهنـگ بـا قـرآن     ، احادیث عرضه براساساگرچه 

پـذیرش    قابـل ، سازگار نباشداي که با کتاب خداوند  کریم باشد و هرگونه پیام و آموزه
اي خـلاف   شود حدیثی به جهـت اشـتمال آن بـر آمـوزه     نمی باعث این امر؛ ولی نیست
 براسـاس را  کلمـات معصـومان  ، گـران  بسـا روایـت   کلی رد گردد. چه طور، به قرآن

ت لازم را اعمال نا کرده، یا در ضبط و ثبت آن دقنقل به مع، اند برداشتی که از آن داشته
ایشـان   تماماً مطابق با گفتـه ، کنند نقل می عنوان سخن معصومبه  باشند و آنچهنکرده 
دقتی در بخشی از روایـت صـورت گرفتـه باشـد و      محتمل است که بی؛ بنابراین نباشد

اي خـلاف   وجـود آمـوزه  ؛ ولـی  یافته باشد  مضمونی مخالف کتاب به حریم حدیث راه
 ـ کنارگذاشـتن دلیل بـر  ، حدیثیک قرآن در  بسـا   چـه  و کلـی نیسـت   طـور بـه   تروای

  ر باشد.مؤث تر از قرآن هاي دیگري در حدیث باشد که در فهم و دریافت دقیق آموزه
ض روایات دارند. اگـر روایـات   این سخن را دانشمندان علم اصول در تعار همانند
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مقـدار   بـه  ، روایات فقطدي در برخی از مفاد خویش با یکدیگر در تعارض باشندمتعد
، صـدر ماننـد (  ت مـی و در بقیه مفـاد خـویش حج ـ   گردند ت ساقط میحجیتعارض از 

  ).364، ص3، ج1406
روایاتی که به کیفیـت تأسـیس کعبـه و سرگذشـت بنـاي آن       درباره طباطباییعلامه 

دارنـد   چنین ابراز می، کنند اي را در جریان آن حکایت می العاده پردازند و امور خارق می
یک از ایـن   گردد که نتوانیم به هیچ اگرچه سبب می، روایاتکه وجود تعارض میان این 

عدم پذیرش مفهوم کلی مشترك میان این اخبـار  ، دلیل این امر؛ ولی اطمینان کنیم اخبار
  ).293، ص1، ج1419، طباطباییگردد ( نمی

  ي از روایات تفسیريمند بهره ساز نهیزم، کتاب تیمحور. 3
هاي خـویش را از دو منبـع عظـیم نقلـی یعنـی       معارف و آموزه بخش عمده، مسلمانان

ند و ا دياي شرعی و حکمی تعب بیانگر وظیفه ،روایات ی. گاهاند گرفته »سنّت« و »کتاب«
اي  در مقـام بیـان گـزاره    ید و گـاه نسـاز  مکلف هموار می نهایت عملی را بر عهده در

  د.نکن ف دنبال میبوده، حصول شناخت و باوري را براي مکلمعرفتی 
لازم از شرایط  بودن حد با فرض واجد، در صورت نخست است که روایات روشن

توان از طریق آن بـا احکـام و وظـایف     از منابع معتبري است که می، مورد اعتبار شارع
با شرایطی که خود در نظر ، تواند به اخبار آحاد عملی خویش آشنا شد. شارع مقدس می

ف را سـامان دهـد. در چنـین مـواردي     مکل ، عملآنبه وسیله اعتبار بخشد و ، گیرد می
 ،نـیم کعمل ، ایم ت آن را از سوي شارع احراز نمودهیفه داریم طبق روایاتی که حجیوظ

روایـات  » ديحجیت تعب«اشیم. قاطبه اصولیان نداشته بآنها  قطع به صدور گرچه علم و
 انـد در تو مـی » ديحجیت تعب«دانند؛ ولی آیا  ریافت احکام عملی راهگشا میرا جهت د

اي را بدون علم و معرفـت   کارآمد باشد و باور و ایمان به گزاره، معارف و عقاید زمینه
آفرین است  نه باورساز و معرفت ،دي، موجه سازد؟ مشخص است که حجیت تعببه آن

حجیـت   زیـرا نهایـت آنچـه    ؛گردد التزام به صدق و مطابقت گزاره با واقع می و نه مایه
مشـی   گـزاره و وظیفـه   براسـاس تکلیف و همراهی در عمل ، ردآو به ارمغان میتعبدي 
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ت قـرار  اي که حج ـ یابد که گزاره جایی تحقق می درامر  و این اساس آن استعملی بر
تحصـیل  ، در آنجا که هـدف ؛ ولی عمل و وظیفه خاصی را اثبات نماید، شده است  داده

ر بـراي انسـان   معرفـت و بـاو  حجیت تعبدي  یقین باباشد، به معرفت و باوري خاص 
ی ، مسـلّم تلق ـ است که آنچه میان عالمان اصول در شیعهبه همین دلیل آید.  حاصل نمی

و باشـد   میت ، فقط در احکام شرعیه حجالصدور است اینکه خبر واحد موثوق گردیده
  .)88تا]، ص ، [بیهموك: ر.در غیر آن اعتباري ندارد (

  ظواهر قرآنکننده راه براي دریافت  . روایات، تسهیل3ـ1
، گردد که دلالت کلام را بیابیم و دلالت کـلام  زمانی حاصل میفهم و درك سخن الهی، 

زبان و مدلول خاص اسـت و در ایـن     مبتنی بر ظهور واژگان و ساختارهاي کلامی یک
و آنچه از روایـات تفسـیري در    ، مفهومِ درستی نداردد به مدلول خاصی، مسئله تعبامر

راه رسیدن یا  رهنمون گردد ما را به فهم ظاهر آیاتاینکه  نتظار داشتتوان ا می بارهاین 
بتوان انطباق آیه ، و تدبر در آیات سنّت اي که پس از بیان گونه؛ به به آن را به ما بیاموزد

بیـان   ی روایاتی کـه بـا  است، یافت و حت ما را بدان رهنمون شدهسنّت  را بر معنایی که
در ، سازد راه دریافت مقاصد قرآنی را براي ما هموار می، یچینش آیات الهیا  زبان قرآن

آن  قابلیت تصدیق آنچه دربـاره ، ق در قرآنپذیرش است که با تدبر و تعم  صورتی قابل
بـه  ، پذیرش نسخ آیات به خبـر واحـد   ، هموار باشد. باید توجه داشت حتیآمده است

گونه که برخی گمان  آن؛ عنوان ظاهر کتاب نیستبه  معناي پذیرش معنایی خلاف ظاهر
هرگز دلالـت منسـوخ را بـه    ، دلیل ناسخ؛ زیرا )371ص، 1386، اسعدي ك:ر.اند ( داشته

پایـان آمـد و غایـت آن را اعـلام     ، بلکه با فرض پذیرش دلیل منسوخ ،کشد چالش نمی
؛ عنوان مـدلول قـرآن اسـت   به  د به مفهومی خاصنماید و این سخن متفاوت از تعب یم

سـی، دلالـت خـود    توان گفت محور و مبناي اسا عموم روایات تفسیري میدر راین بناب
  شود. بر قرآن تحمیل نمی، د به روایاتآیات است و هرگز مفادي صرفاً به علت تعب



  ...به سنتّ در  انهیگرا لیتفص کردیکتاب در رو ینیآفر نقش  
45

  

  مندي از روایات در تفسیر قرآن . عدم محدودیت در بهره3ـ2
معنـاي   باید توجه داشت که عدم حجیت تعبدي روایات در حوزه معارف یا تفسیر، بـه 

مندي و محرومیت از این منبع عظیم و پرفیض نیست. طالبان معـارف قرآنـی،    عدم بهره
اند که بتواند آنان را به فضاي فهـم قـرآن نزدیـک     اي وجوي هر فکر و اندیشه در جست

کند یا تأمل و دقت آنان را به زوایا و ابعاد گونـاگون آیـات الهـی برانگیـزد و زمینـه را      
منـدي از   از کتاب الهی فراهم سـازد. آیـا هـیچ مفسـري بـدون بهـره       تر براي فهم دقیق

هاي علمی دیگر مفسران، موفق خواهد بود؟ طبیعی اسـت کـه    هاي فکري و یافته تلاش
رارزش بـراي تحصـیل معرفـت      هاي دیگران دسـتمایه  مندي از افکار و اندیشه بهره اي پـ

نچه پس از مراجعه بـه افکـار و   تر از قرآن کریم است؛ ولی آ هاي عمیق بیشتر و دریافت
معرفتی است که از قرآن یافته اسـت، نـه    او حجت است، فهم و هاي دیگران بر اندیشه

، ثقـل  و امامـان معصـوم   هایی که از دیگران دریافته اسـت. پیـامبر   افکار و اندیشه
و تنهـا کسـانی هسـتند کـه بـر همـه        *اند ناپذیر از آن اند که عدل قرآن و تفکیک وزینی

چیـز را در   ورند و همه سطوح معنایی قرآن احاطه دارند و در اعماق و ژرفاي آن غوطه
، 1365ر.ك: کلینـی،  یابند و هیچ نکته تاریکی بـراي آنـان در آن وجـود نـدارد (     آن می

 ـ    ئمۀا الألّإه یجمع القرآن کلّ إنهّ لم«باب  ؛228، ص1ج ). روشـن  »هو إنهّـم لیعلمـون علمـه کلّ
توانند دیگران را به فضاي قـرآن نزدیـک کننـد     از هرکس دیگري می است که آنان بیش

هاي نهفتـه در مضـامین    ساز علم و معرفت به این کتاب بزرگ الهی باشند، نکته و زمینه
آیات را آشکار سازند و عقل و اندیشه انسان را بـراي دریافـت معـارف الهـی بیـدار و      

هـاي جدیـد از    ، بـه سـوي افـق   اي به روي فکـر و ذهـن آدمـی    شکوفا سازند و دریچه
یثیـروا  «هاي بزرگ انبیا تلقـی شـده اسـت:     معارف قرآنی بگشایند و این امر، از رسالت

  ).1خ :البلاغه نهج...» (العقول  دفائن
شـاید  ؛ طبیعی است طالبان علم قرآن در تکاپوي یافتن کلمات این بزرگواران باشند

                                                   
مجامع حدیثی عامه و خاصه آمده است. این حـدیث از   حدیث ثقلین، حدیث متواتري است که در *

 /).125ص ،1375شهري،  ر.ك: محمدي ري(تابعی روایت شده است  19 صحابی و 33



46
 محسن احمدآخوندي  

برگیرنـد و  ، )43رعـد:  نزد آنان اسـت (  علم کتاب، اي از کسانی که به تعبیر قرآن توشه
اي از علـوم آنـان    سیراب کنند و بهـره  تشنگی وجود خویش را از آبشخور معارف آنان

شناسـد و   و مرزي نمی وجوگري از آن حد اي است که جست شده داشته باشند. علم گم
یافـت و چـه از     ق بتوان به آن دستا باید گرفت؛ چه از راه حدیث موثحکمت ر کلمه

بـا نگـاه   ، از علوم و معارف قرآنی به حدیث جوگرانو نگاه جست ق.راه حدیث غیرموث
ه باشد. فقیـه در توج ـ  ، متفاوت میانجام تکلیف و وظیفه عملی است ه به دنبالفقیهی ک

ت خـویش را  ، مسـئولی جویاي راهـی اسـت کـه بـا درنوردیـدن آن     ، خویش به حدیث
بـا  ، اي آزاد و رها ببینـد و ایـن امـر    فر و مؤاخذهند و خود را از بیم هر کییافته بدا  انجام
 ـ؛ ولـی  ر استار داده باشد، میسقر حجتهرچه شارع آن را  کردن براساس عمل ان طالب

 تعبداست که با  اند و روشن معرفت و شناخت قرآن حقایق قرآنی و علوم الهی به دنبال
گرچـه   ؛آیـد  یحاصل نم ـ چنین معرفتی براي انسان، آنحجیت  به خبر واحد و پذیرش

اي براي دریافـت   بتواند روزنه آنحجیت  به توجهل در مفاد خبر بدون تأم ممکن است
 طباطبـایی چون علامـه  این اساس، بزرگ مفسري هم علوم قرآنی براي انسان بگشاید. بر

خود را در ، مندي در این بهره یکند و حت ان از روایات استفاده میفراو در تفسیر خویش
 چه روایت در مجامع حدیثی شیعه نقـل ؛ بنابراین دهد قرار نمی روایتبند صحت سند 

تواند در  می، انعکاس یافته باشدسنّت  هاي حدیثی و تفسیري اهل در کتابیا  شده باشد 
تحصیل معارف  بارهباشد. ایشان در براي دریافت فهم قرآن مؤثر سازي ذهن انسان آماده

 انگارد که مخالف عقل یا کتـاب و  را مردود میحدیثی  ، فقطالهی و علم به تفسیر قرآن
گیري  از بهره، رانی که در مقام تفسیر و فهم قرآنواردي بر مفسقطعی باشد و در م سنّت

، طباطباییگیرد ( خرده می، ورزند اجتناب می از روایات ضعیف به جهت ضعف سند آن
  ).293، ص1، ج1419

  آیات بر هیتک. تبیین مفاد روایات با 4
هاي این دو منبع  قرآن و شارحیت سنّت، پیوند و ارتباط وثیقی میان آموزه جامعیت

از سـوي   دار تبیین معارف قرآن اسـت و  کند. سنّت، از سویی عهده عظیم برقرار می
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قرآن کریم، نوري است که در حریم آن تاریکی و ابهام ماندگار نیسـت و در   دیگر،
روایات پرداخت و اجمال را از حـریم  توان به تبیین مضامین  پرتو نورافکنی آن می

  آن دور ساخت.

  اعراف، مبین روایت کافی در بیان اقسام چهارگانه قلب 201. آیه 4ـ1
منـدي از کتـاب الهـی، تحلیـل      در مواردي از تفسیر خویش با بهره طباطباییعلامه 
به سند خود از  الکافیدر  کلینیتري از روایات ارائه داده است.  تر و فهم دقیق روشن

آورده است که حضرت در آن، قلب را بـر چهـار قسـم     باقر، روایتی از امام سعد
آنگاه حضرت ». قلب أزهر قلب مطبوع و قلب فیه نفاق و ایمان و قلب منکوس و«دانند:  می

در ادامه روایت در تبیین اقسام قلب، قلب مطبوع (مهرخورده) را همان قلب منافق 
ن و روشن) را ویژگی قلب مؤمن و قلب منکوس را مورد نظر قلب ازهر (درخشا و

فَمن «فرماید:  اند که می این آیه دانسته  ـیأَمن   وجهِه أَهدى  مکباً علَى یمشیأَ شـوِ  یماًیس 
). در نهایت امام در تبیین قلبی که ایمان و نفاق هر دو 22ملک: » (مٍیصرَاط مستَق  علَى

فاما القلب الّذي فیه ایمان و نفاق فقوم کانوا بالطائف فـإن أدرك  «فرمایند:  یدر آن است، م
ظـاهر روایـت، وجـود ایـن     ». أحدهم أجله علی نفاقه هلک و ان أدرکه علی ایمانه نجـی 

در شـرح   مـولی صـالح مازنـدرانی    .خصلت ناپسند در گروهی از مردم طایف اسـت 
مثـل دانسـته اسـت     ب نمونـه و خویش، ذکر مردم طایف را در ایـن روایـت از بـا   

گیري از آیات الهی  با بهره طباطبایی)؛ ولی علامه 131، ص10ج، 1382مازندرانی، (
، شهري در چند فرسنگی مکه معظمه نیست، بلکه »طایف«بر آن است که مقصود از 

آیـد و در اطـراف دل او    مقصود از آن شیطانی است که بسیار به سـراغ انسـان مـی   
  که در آیه شریفه فرمود: نکند؛ چنا طواف می
 کسـانی کـه از خـدا   : تذَکرُوا فَإِذا هـم مبصـرُونَ   طاَنِیالشَّ وا إِذا مسهم طاَئف منَاتَّقَ نَیالَّذ إنَِّ
افتند و  ، به یاد خدا میکند می اي با آنان مساس پیدا کننده وقتی شیطان طواف ،ترسند می

  ).201: اعراف( گردند بینا می
پس روایت در مقام بیان حال گروهی است کـه بـا طـایف شـیطانی زنـدگی را      
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کند تا بمیرند. اگر در حالی  کنند. شیطان پیوسته پیرامون دلشان طواف می سپري می
انـد و اگـر در حـال ایمـان      اجل آنان در رسد که قرین شیطان باشند، هـلاك شـده  

  اند. یافته  بمیرند، نجات

  روایاتی در حقیقت دعا اسراء، مبین 11. آیه 4ـ2
با این مضـمون آمـده اسـت کـه خداونـد در       راونديروایتی از دعوات  تفسیرالمیزاندر 

  گوید: میاست و اش خطاب کرده  تورات به بنده
، به جهت ظلمـی کـه بـه تـو کـرده اسـت      ، اي از بندگان من هر زمان تو به نفرین بنده

بندگانی هسـتند کـه تـو را بـه جهـت      حتماً ، او روا داري دعا به شر در حقبپردازي و 
اگر بخواهی دعا و نفرین تو ، کنند. در این صورت نفرین می، اي ظلمی که به آنان کرده

(طباطبـایی،   گذارم هر دو را به قیامت وامی، کنم و اگر بخواهی هم اجابت می و او را با
  .)49، ص13، ج1419

شر  يي با نفرین و دعادر این روایت، ملازمه میان دعا و نفرین شخص به دیگر
  شـان، غیرقابـل   شده است و اجابت هـر دو یـا عـدم اجابـت     دیگري در نظر گرفته 

با ملاحظه  طباطباییتفکیک دانسته شده است. این مسئله نیازمند تبیین است. علامه 
)، 11اسـراء:  » (مبصـرُونَ تَذکرُوا فَـإِذا هـم    طَانِیالشَّ اتَّقَوا إِذا مسهم طَائف منَ نَیالَّذ إِنَّ«آیه 

شـود   خوبی استفاده می گیرد. از این آیه به  وجه دقیقی براي این روایت در نظر می
که مفهوم دعا منحصر در دعاي لفظی نیست، بلکه شامل هر طلب، سعی و تلاشـی  

گیرد؛ زیرا روشـن اسـت کـه     سوي مقصدي صورت می است که از سوي انسان به 
کنـد، بلکـه او بـدون تأمـل و      لفظی نمی ي، در قالب دعاانسان براي خود طلب شر

بودن، آنچه را در واقع بـراي   تدبر در جهات صلاح و فساد خویش به جهت عجول
کند و ایـن ویژگـی    وجو می کند، جست گونه که خیر را طلب می او شر است، همان

وجـوي آن   انسان است که هرچه را مطابق هواي خویش یافت، شـتابان در جسـت  
 طباطبایی). علامه 49، ص13ج، 1419ر.ك: طباطبایی، ید و در طلب آن بکوشد (برآ

  دهد: با توجه به مفاد این آیه، روایت را چنین توضیح می
در حقیقت رضایت بـه آن امـر داده اسـت و بـا     ، هرکس امري را براي خود طلب کند
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پس اگر ؛ استاعلام نموده  رضایت خود را از موارد مشابه و مماثل آن، همین رضایت
حقیقت  در، کسی تقاضاي نفرین و انتقام از کسی را دارد که ظلمی را بر او داشته است

اعلام داشته است. حـال اگـر ظلمـی از او     گیري از ظالم او رضایت خویش را به انتقام
با همان نفرین خود نسبت به دیگري خود را نیز نفرین ، زده باشد نسبت به دیگري سر

یسـت، خـود   گز راضی نکه هر راضی باشد خود گیري از اگر به انتقامکرده است. حال 
معاقب خواهد بود و اگر خـود بـدان   ، دیگري روا داشته است نیز به نفرینی که در حق

  .(همان) و مسألتی واقعی ندارد حقیقت دعا در، راضی نباشد
 ـ کنند؛ می در همین قسمت نقل الداعیةعدایشان خود دو روایت دیگر از  ی از روایت

خداوند دعاي برخاسته از قلب  :االله دعاء قلب لاه لایقبل« فرمایند: که می علیمؤمنان  امیر
االله لایسـتجیب   إنّ«اند:  که فرموده صادقجعفر و روایتی از امام  »پذیرد غیرهوشیار را نمی
 ».گردانـد  برخاسـته از قلـب غافـل را مسـتجاب نمـی      : خداوند دعايدعاء بظهر قلب ساه

ایـن دو  سرّ عدم اسـتجابت را در   ،سوره اسراء ارائه شد 11برداشتی که از آیه  براساس
  .)39ص، 2جهمان، (ر.ك: اند  د دانستهدر این دو مور روایت عدم تحقق حقیقت دعا

 . تبیین جایگاه روایات در نظام جامع قرآنی5

اسـلام را  هاي فکـري و عملـی دیـن     مایه که اصول و بن ی استکتاب جامع قرآن کریم
هـاي   هاي دینی بـر اصـول انسـانی و ارزش    احکام و آموزه ریزي همه کند. پی ترسیم می
راز ماندگاري و جاودانگی آن است. هرچند ممکـن اسـت خطابـات    ، شمول کلی جهان

کند و زبـان آن   هدفی که قرآن دنبال می؛ ولی هاي خاصی باشد گروه توجهقرآن گاهی م
هاست. فرازمانی و  ها و مکان ها در همه زمان انسان م به همهارائه پیا، نیز گویاي آن است

 :اعراف .ك:ردر آیات بسیاري قابل دریافت است ( روشنیبه  هاي قرآن پیامبودن  مکانی
دي بـه آن  ) و روایـات متعـد  6 :انفطـار  /1 :فرقـان  /10 :انبیاء /19 :انعام/ 28 :سبأ/ 158

  :استشده   گزارش صادقپرداخته است. از امام 
الشّمس والقمـر و یجـري    یمت و إنهّ یجري کمایجري اللیل والنهار و کما یجري القرآن لم إنّ

قرآن نمرده است و بسان گـردش شـب و روز و    قطعاً: علی آخرنا کما یجري علی اولنا
، بر شده جاري گونه که بر نخستینِ ما خورشید و ماه در گردش و جریان است و همان
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  ).482، ص2، ج1415حویزي، ( اهد شدآخرین ما نیز جاري خو
الشّـمس والقمـر ...    ... یجري کما یجـري «شده است:  روایت  بـاقر همچنین از امام 

صفار قمی،  /977، ص92ج، 1403مجلسی، » (الإحیاء الأموات کما یکون علی یکون علی
در روایت دیگـري، راز طـراوت و تـازگی قـرآن را      صادق). امام 196ص، 1404

  اند: چنین بیان فرموده
 لناس دون ناس فهـو فـی کـلّ زمـان     یجعله لزمان دون زمان و لا االله تبارك و تعالی لم لأنّ

آن را براي زمان خاص و گروه زیرا خداوند قر: القیامۀ جدید و عند کلّ قوم غض إلی یوم
هر گروهی تا قیامت باطراوت  زمانی تازه و نزد از مردم قرار نداده است. در هر خاصی

  .)15، ص92، ج1403مجلسی، ( است
چنـان در میـان اندیشـمندان    ، شمولی و فرازمانی اصول و معارف قرآنـی  اصل جهان

بر عدم انحصار خطابات مشافهی و نداهاي  راسخ و استوار است که بسیاري از بزرگان
، خصـوص حاضـرانِ زمـان نـزول    ، بـه  »الناّسیا أیها« و» یا أیهاالذین آمنوا« چونهمقرآنی 

و  داننـد  بعدي را نیـز داخـل در آن مـی   مردمان و مؤمنان اعصار  اند و همه تصریح کرده
بـه لحـاظ وضـع    ، حاضـر جه ندا و خطابات را به افراد غیرآنکه امکان تو برخی دیگر با
افـراد حاضـر و غایـب در     ضرورت اشـتراك همـه  ؛ ولی به کنند نفی می لغوي و عرفی

، بهبهـانی  وحیـد  /108تـا]، ص  ، [بـی عاملیبندند ( اعصار پاي به جریان در همه، احکام
  ).227تا]، ص ، [بیانصاري /277ص، 1378، میرزاي قمی /151ص، 1415

 ـ هردر نتیجه به ظاکه است در بیان اصول و مبانی عام و فراگیر  ظهورِ قرآن اتی روای
، بلکـه از روایـات   شـود،  عمـل نمـی   ،کنـد  که خلاف این شمول و عمومیت را افاده می

پذیرد. عـدول   صورت می ت اصول و معارف قرآنیبرداشتی هماهنگ با جامعیت و کلی
یابد که به برخی  از ظاهر روایات و دریافتی سازگار با عموم آیات در مواردي ظهور می

  .گردد اشاره میآنها  از

  یت مورد نزول آیه در روایاتالغاي خصوص. 5ـ1
ند و پیوند آیه ا واقعه یا جریانی خاص بارهدر گر نزول آیات حکایت، بسیاري از روایات
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 در چنین مـواردي فقـط   که از آیات الهی شوداین باور باعث بسا  چه، با سببِ نزول آن
، نـزول  و خصوصـیت سـبب   دریافت کرد تناسب مورد نزول  بهی توان معناي خاص می

  ).2له ئمس ،9نوع ، 1، ج1973ر.ك: سیوطی، گردد ( پیام آیه مییا  مانع تعمیم حکم
که  آنجا از، خود در تبیین مقصود بر استقلال قرآن و عدم نیازمندي آن به غیر ا بناام

ت و شـمول  مفاهیم و اصول کلی است و ظهور واژگان نیز عمومی قرآن بر افاده شالوده
معنـاي عـام و فراگیـر را    ، نظر از خصوصیت سبب نزول ید با صرفبا ،کند می را اقتضا

توان از عموم  نمی، اي در آیه بر دخالت خصوصیت یافت نشود حاکم دانست و تا قرینه
اگرچه ممکـن  ، ندا بنابراین اخباري که بیانگر سبب نزول آیات ؛نظر کرد و شمول صرف

در ؛ ولـی  ین آن دخالتی داشته باشندفهم مفاد آیه را هموارتر سازند و در تبی است زمینه
ارتباط و پیوند آیه بـا سـبب   گرچه فی نخواهند داشت. ، تصرمدلول آیه حیطه و گستره

 ؛ ولی براسـاس خاص ممکن است آن را در جایگاه مصداق بارز و روشن آیه قرار دهد
البته براي رفع ید از عموم آیه را ندارد. بودن  صلاحیت قرینه، عمومیت و جامعیت قرآن

همانند آیاتی که  ؛وجود ندارد اي است که امکان تخصیصِ آن گونهبه  محتواي آیه یگاه
انگیزي  فتنه، صدر اسلام در برابر جریان ایمانپردازد که در  اوصاف منافقانی می به شرح

همیشـگی  ، است که جریـان نفـاق   روشندهد.  باره هشدار می  این کردند و قرآن در می
  به زمانی نیست. ، مختصاز آیاتگیري  است و بهره

، مـلاك « :اند و این سخن شهرت یافتـه اسـت   این نظر را مشهور دانشمندان پذیرفته
 /2له ئمس ـ ،9نـوع  ، 1، ج1973ر.ك: سـیوطی،  » (نه خصوص مورد، عموم واژگان است

رویارویی صحابه و دیگران با آیـات و  « :گوید می سیوطی). 116ص، 1، ج1419، زرقانی
» نزد آنان اسـت  شاهد اعتبار عموم لفظ، در وقایع و موارد گوناگونآنها  گیراحتجاج فرا

اسـت  حکایت شـده   صادق). در روایتی از امام 2 ئلهمس ،9وع ن، 1، ج1973، سیوطی(
، بـه رغـم   )11 :حـج » (حـرْف    علَـى االلهَعبـد یالنَّاسِ مـن   منَ و«حضرت در تفسیر آیه آن که 
إنّ الآیـۀ تنـزل   « فرمایند: دانند و می میمفهوم آیه را عام ، خاصداشتن آیه به افرادي نظر
  .)397، ص2ج، 1365، کلینی» (تباعهالرجّل ثم تکون فی أ فی

ه با آنکه روي سخن با افـراد خاصـی دارد یـا پدیـده و موضـوعی      که گاه آیمهم این
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تی خصوصـی ، نظـر  که آن افـراد یـا موضـوع مـورد     آنجا از؛ ولی کند را دنبال می خاص
پیامی عام و فراگیـر اسـت کـه بـراي      ،شود اي که از قرآن گرفته می پیام و آموزه، ندارند

اي آمده  آیه بارهاگر نقلی نیز در؛ بنابراین زنده و جاري است ها زمان افراد و در همه همه
تواند پیـام آیـه را بـه آن     نمی، باشد که از نگاه انحصاري آیه به مورد نزول حکایت کند

 منحصر سازد. مورد خاص
بـا آنکـه شـواهدي بـر     » عـدده  جمع مالاً و يالَّذ لکلِّ همزةٍَ لُّمزةٍَ لٌیو«همزه  آیات سوره

؛ آمـده اسـت   بارههایی نیز در این  دهد و نقل وجود سبب خاص بر نزول آیه گواهی می
 لمعـانی ا روحمفاد عام آیه دانست. در  توان مورد خاص نزول را مایه تخصیصِ نمیولی 

 درباره يو بنا بر روایت دیگر خلف بن ابیآمده است که این سوره بنا به روایتی در شأن 
و برخـی آن را نـاظر بـه    اسـت  شـده    نـازل  شـریق  بن اخنسمعروف به  عمرو ثقفی بن ابی
، آمـده  يبر آنچه در نقل دیگـر  دانند و بنا می عامر بن جمیلو گروهی ناظر به  خلف بن ۀ امی

باشـد و ممکـن    مد نظر مـی  وائل بن عاص ي،بر قول دیگر است و بنا مغیره بن ولید مقصود
  ).461، ص15، ج1415، ر.ك: آلوسیشده باشد (  این افراد نازل همه است درباره

  :گوید پس از ذکر اقوال گذشته می طباطباییعلامه 
سـت کـه راویـان    بعیـد نی  :النـزول  الرواة و هو کثیر فی أسباب یقو لایبعد أن یکون من تطب

خود سوره را بنا بر گمان و حـدس خـویش بـر یکـی از نامبردگـان تطبیـق       ، احادیث
، 1419، طباطبـایی بسـیار اسـت (   ها در روایات شأن نزول گونه تطبیق این اند و از کرده

  ).360، ص20ج
  ، آورده است:روایات شأن نزول ایشان در جاي دیگر درباره

گوینـد فـلان آیـه بعـد از      روایاتی آمده که مثلاً می، تبینیم که در شأن نزول آیا اگر می
حکم آیه را مخصوص آن واقعه یا  نباید ،شده  فلان شخص نازل دربارهیا  فلان جریان

شـدن آن واقعـه یـا مـرگ آن      چون در این صورت حکم آیه با سـپري  ؛شخص بدانیم
  ).41، ص1ج ،همانآنکه حکم آیه مطلق است (  گردد و حال شخص ساقط می

  تطبیق مفاد ظاهري آیات جري و . حمل روایت بر5ـ2
فرهنگ خاص قرآن، در تبیین کلیات اصـول و مبـانی دیـن و شـاکله شـریعت، اقتضـا       
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انـد و پیـام قـرآن را     کند که بسیاري از روایاتی کـه در ظـاهر در مقـام تفسـیر قـرآن      می
به آنهـا بـه    بینند، حمل بر جري و تطبیق شوند و منحصر در افراد یا شرایطی خاص می

انـد، نگریسـته نشـود. در     عنوان روایات مفسر و بیانگر همه آنچه آیات در مقام بیـان آن  
خصـوص   روایات تفسیري، آیات فراوانی بر اهل بیت تطبیق شده است و آیاتی نیز بـه  

 ـ «بر دشمنان اهل بیت تطبیق شده اسـت. در آیـه آمـده اسـت:      َلف راَرَـ یإنَِّ الْـأب  مٍینَع إنَِّ و 
َلف ارُیالفْج حباقر) و امام 14ـ13انفطار: ( »مٍیج    :مـراد از  «در بیان این آیه فرمـوده اسـت

ــا    ــمنان م ــار، دش ــراد از فج ــتیم و م ــا هس ــرار، م ــی، ( »اب )؛ 436، ص4، ج1416بحران
)، در 9زمـر:  ( »علَمونَیلَـا  نَیوالَّـذ  علَمـونَ ی نَیالَّذ يستوَِیهلْ «که در تبیین آیه شریفه  همچنان

 »دانایان، ما اهل بیـت هسـتیم و نادانـان، دشـمنان مـا     «آمده است:  باقرروایتی از امام 
اي اسـت   ). شیوه بیان بسیاري از این تطبیقـات بـه گونـه   204، ص8، ج1403سیوطی، (

داند. ظهور آیات قرآنـی ایـن انحصـار را     که مفاد آیه را منحصر در مصادیق یادشده می
دهـد. ایـن    این روایات را در مقام بیـان مصـادیق اتـم ایـن آیـه قـرار مـی       تابد و  برنمی

گونـه آیـاتی در    تطبیقات، متوقف بر تصـرفی در مفـاد ظـاهري آیـه نیسـت. بـه همـین       
اند و آیاتی بیـانگر اوصـاف برخـی از     معرفی شده روایات، ناظر به دوستان اهل بیت

وکننــده فرهنــگ فرازمــانی و انــد. روایــاتی کــه بازگ ســردمداران نفــاق برشــمرده شــده
اي وسـیع   د که قرآن از نظر انطبـاق بـر مصـادیق، دامنـه    نند، حاکی از آنا ی آیاتفرامکان

توان آن را مختص به موارد نزول دانست. با توجه به اینکه مسـئله خلافـت    دارد و نمی
ترین مسئله سیاسی، اجتماعی و مذهبی مورد چالش میان مسلمانان بـوده،   و ولایت مهم

بـا انطبـاق آیـات قـرآن بـر جریانـات        طبیعی است در چنین شرایطی امامان معصوم
  زمان خویش، روشنگري لازم را در این باره داشته باشند.

و در تفسیر آیات و توضیح  داشته استویژه  توجه» جري«قاعده   به طباطباییعلامه 
هـاي   ایـن را از شـیوه  در موارد بسیاري از این اصطلاح بهره برده است. ایشان ، روایات

کنند؛  تطبیق میباشد، قرآن را بر مواردي که قابل انطباق با آن  اند که آیه برشمرده ائمه
وه و روش بـه اعتبـار عقلـی نیـز     و این شی طی به مورد نزول آیه نداشته باشداگرچه رب

شده   ادوار نازل ها در همه منظور هدایت همه انسانبه  قرآن؛ زیرا رسد ه به نظر میموج
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  ).41، ص1، جهمانبه یک عصر و حال مخصوص نیست ( است و معارف آن مختص
اسـرائیل   ذیل آیاتی از سوره طه در خطاب به بنـی در روایتی  جعفر صادقامام 

الْمـنَّ   کمینَزَّلْنَا علَ و منَیالطُّورِ الْأَ واعدناکم جانب منْ عدوکم و نَاکمیقَد أَنج لَیإِسرَائ یبن  ای«
قْنَاکم و باتیکلُوا من طَ  والسلْوى زا رم ا فیلاَتَطْغَولَّیفَ هلَ حیعیغَضَبِ کم ن  وـلْ یمللَ حـع   هی

)، 82ـ ـ80طـه:  » ( عملَ صالحاً ثُم اهتَـدى  آمنَ و لَغَفَّار لمن تَاب و یإِنِّ و  فَقَد هوى یغَضَبِ
، 1415آلوسی، دانسته است ( را هدایت به ولایت اهل بیت» م اهتديث«مقصود از 

گونـه   توان روایتی تفسیري تلقی کرد؛ زیرا همان ). این روایت را نمی241، ص16ج
، مستلزم آن گفته است، حمل اهتدا در آیه بر ولایت و محبت اهل بیت آلوسیکه 

اسرائیل شناسانده باشد و ولایـت   را به قوم بنی است که خداوند متعال اهل بیت
که چنین ادعایی با روایات صحیح ثابت  آنان را بر ایشان لازم کرده باشد، در حالی 

  ).199، ص14، ج1419طباطبایی، نگردیده است (
 گوید: این آیه هرچند در میـان آیـاتی واقـع    در تبیین این روایت می طباطباییعلامه 

؛ ولی مفاد آن مقید به خصوصـیتی نیسـت   اسرائیل دارد خن با بنیکه روي ساست شده  
بنـابراین آیـه    ؛به آنان باشد و مانع از جریـان آن نسـبت بـه دیگـران گـردد      که مختص

باشـد؛ ولـی    مـی دیگران نیز جاري  درباره، اسرائیل جاري است بنی گونه که درباره همان
ت در میـان ام ـ  موسـی حضـرت  براي این است که ، اسرائیل جاري است در بنیاینکه 
چـون دیگـر   و به جهت برخورداري از ولایـت هم  از جایگاه امامت برخوردار بود خود

ولایـت وي قـرار    ذیلت لازم بود تا مسیر هدایت را از وي بجویند و در بر ام پیامبران
بدان جهت است که پیـام آیـه   ، دیگران نیز جاري است ؛ ولی اینکه این آیه دربارهگیرند
رسول آیه به ولایت بر این اساس، ندارد. اختصاص  یخاصبه قوم و  باشد میعام  شریفه

 اهـل بیـت  خواند و پس از وي به ولایت امامان از  نیز در زمان حضرتش فرامی اکرم
بدون تفاوت ؛ ولایت از سنخ واحد و با مفهوم خاص خویش است ؛ زیراکند دعوت می
  به چه کسی انتساب دارد.میان اینکه 

 ،وایات بسیاري را نه در جایگـاه تفسـیر قـرآن   شود ر باعث می به ظهور آیات توجه
داشـته باشـیم و   بلکه در مقام جري و تطبیق تلقی کنیم و دریافت صحیحی از روایـات  
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در  جـوادي آملـی  االله  آیـت  نـدانیم. اسـت،   د به آنچه در روایت آمـده مدلول آیات را مقی
  اند: جري و تطبیق آورده گستردگی دامنه

بـه   آمـده و از آن  البرهـان و  نـورالثقلین تفاسیر روایی مانند  بسیاري از روایاتی که در
زیرا تفسیر به معناي بیان ؛ در پی تفسیر آیه نیست، شود یاد می» روایات تفسیري«عنوان 

بلکه در  ،از این قبیل نیست، هاي قرآنی است و بیشتر این احادیث معانی الفاظ و جمله
برخی از مصادیق و در موارد فراوانی تطبیق بر بـارزترین مصـداق آن   پی تطبیق آیه بر 

بر یهود و نصارا تطبیـق  » غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین«گونه که آیه کریمه  ست. همانا
 عنـاوینی ماننـد   سـت کـه اولاً،  چنـین روایـاتی آن ا  بـودن   تطبیقـی  شده است و نشـانه 

ق فراوانـی دارد و ذکـر یـک مصـداق     عام است و مصادی »الضالین« و »المغضوب علیهم«
امع بر سایر مصادیق نیست، مگر آنکـه دلیلـی بـر    هرگز به معناي عدم انطباق مفهوم ج

هـایی جـز یهـود و نصـارا      همین عناوین در روایاتی دیگر بر گروه انحصار باشد؛ ثانیاً،
دین بـر مـرد  » الضّـالین « بـر نصـاب و   »المغضوب علیهم«مانند تطبیق  ؛منطبق شده است
دو گـروه یهـود و    بـر هـر  » الضاّلین«در برخی روایات عنوان  ؛ ثالثاً،ناآشناي با امامان

، ر.ك: عروسـی حـویزي  / 168، ص1، ج1385، جوادي آملینصارا منطبق شده است (
  ).47ص ،1ج ،1416، بحرانی /24ص ،1ج، 1415

» نعـیم «گوناگونی در تبیین  ، روایات)8 :تکاثر» (مِیالنَّع عنِ ومئذیثمُ لتَسُألَنَُّ « در ذیل آیه
از آن  اند و برخی مقصود تطبیق داده طالب ابی بن علیآمده است. برخی آن را بر ولایت 

نعمـت  ، از آن قصـود م، دیگر از روایات برخیاند. چنانچه در  دانسته اهل بیترا وجود 
شـمول و   ).503، ص4، ج1416، ر.ك: بحرانـی آرامش دانسته شـده اسـت (  یا  سلامتی

این روایـات را در جایگـاه تطبیـق    ، این موارد بر همه» نعیم« یقابلیت انطباق مفهوم کل
» ولاًئالْعهد کانَ مس أَوفوُا باِلْعهد إنَِّ« شریفه در آیه» عهد«مفهوم  نشاند. همین سخن درباره می

را » عهـد «از  دمقصـو  کاظماز امام  ارداود نج بن عیسی) جاري است. روایت 34 :اسراء(
، مجلسیداند ( می مؤمنان امیرو اطاعت  اهل بیتت با امت مبنی بر مود پیمان پیامبر

 اهل بیتت عهد و قابلیت انطباق آیه بر مود ). ظهور آیه در مطلق187، ص24، ج1403
 ،روایت را نـه در مقـام تفسـیر    شود ، باعث میآن را اجر رسالت خوانده است که قرآن 

  بدانیم. موارد خود آشکارترینبلکه در جایگاه تطبیق آیه بر یکی از 
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  جري و تطبیق در پرتو توسعه مفهومی آیات برروایت . حمل 5ـ3
، گنجد نمی ظاهر حیطه که در  گیرد نظر می در مصادیقی براي آیات، در مواردي روایات

تـوان آن   مـی  اي کلی از آن هاي آن و دریافت قاعده خصوصیت بلکه فقط در پرتو الغاي
 لَیإسِراَئ یبن ای« است:  اسرائیل چنین آمده رشمرد. در آیه شریفه خطاب به بنیرا مصداق ب

تمعیاذکرُوا ن لَ یالَّتع تمیأنَْعکم و دکمهبِع دى أُوفهفوُا بِعآیه عهدي که در این ). 40(بقره: » أَو
اي در  اسرائیل با خداي خویش داشـتند و قرینـه   ، عهد خاصی است که بنیمطرح است

  ؛ ولی در روایت معتبري از آیه ظاهر آیه نسبت به تعمیم آن به دیگر عهود وجود ندارد
لازم و پـذیرش   وفاداري به پیمان الهی بر همـه مؤمنـان  است و  خصوصیت شده الغاي

از آیه چنین دریافت  صادقاست. امام   آن شمرده شده از مصادیق، مؤمنانامیر ولایت 
به عهـد خـود نسـبت بـه     وفا کنید تا امیر مؤمنان  مورد ولایت به عهد من در«اند:  کرده

در پاسخ کسانی که نزول  يدیگر آیه در .)431ص، 1، ج1365، کلینی» (بهشت وفا کنم
ما أرَسلنْاَ من قبَلـک إلَِّـا    و« گوید: میچنین ، تافتند وحی بر انسانی همچون پیامبر را برنمی

الاً نوُحِیإلَِ یرجِلَ همألَوُا أَهَونَ فسلَمفـارغ   در روایات متعـددي  .)43نحل: » (الذکرِ إنِ کنتمُ لاَتَع
 کسب معـارف و زدودن جهـل خـویش بـر    براي  بیت  مراجعه به اهل، از جایگاه آیه
  است.  لازم شمرده عموم مؤمنان

آمده اسـت   کاظمکه در روایتی از امام  بر امام معصوم» قسطاس مستقیم«شمول 
، 3، ج1402، فیض کاشـانی بر امام عادل (» میزان«اطلاق )، یا 20، ص2ج، 1404، قمی(

 ـأَوفُـوا الْک  و«) در پرتو توسعه معنایی در مفـاد آیـات شـریفه    342ص زنُِـوا   إِذا کلْـتمُ و  لَی
  پذیرش است.  ) قابل9 :رحمن( »ألََّا تَطْغوَا زاَنَیوضعَ الْم« ) و25 :اسراء( »مِیالْمستقَباِلقْسطاَسِ 

بِالنَّجمِ  علاَمات وِ و«کند که در آیه شریفه  روایت می صادقاز امام  داود جصاص
 متَدونَیهرسول خدا)، نجم، 16نحل: ( »ه و علامات ائمه اطهار باشـند. ایـن    می

هـاي دنیـا خـالی از وجـود      گونـه کـه راه   بیان مبتنی بر این دریافت است که همـان 
هایی براي راهیـابی در مسـیرهاي طبیعـی نیسـتند، راه حقیقـت و       ستارگان و نشانه
هایی براي راهیابی و وصول به مقصد باشد. در  تواند فارغ از نشانه معنویت نیز نمی

یابی به ستارگان آسمان دنیا در  آیه در کنار دلالت بر هدایت پرتو این توسعه معنایی،
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نیز براي رهیابی به حقیقت  بودن پیامبر و امامان اطهار هاي دنیوي، بر نشانه مسیر
تطبیق شـده   و اهل بیت گونه که آیه بر پیامبر و معنویت، رهنمون است؛ همان
از  علـی نش و از امـام  از پدرش و از پدرا صادقاست، در روایت دیگري، امام 

اي اسـت   کند که مقصود از نجم، ستاره جدي است؛ زیرا آن ستاره نقل می پیامبر
کند و با آن، قبله قابل تشخیص است و به وسیله آن اهل خشـکی و   که غروب نمی

  شوند. دریا راهنمایی می
مصـادیق   ،)43 :نجـم ( »أبَکـى  أنََّـه هـو أضَْـحک و    و« شـریفه  در ذیل آیـه  در روایات

در  انسان مصادیق ظاهري آیه همان ضحک و بکاياند.  نامأنوسی را براي ما مطرح کرده
السـماء بـالمطر و    أبکـی «در روایات آمـده اسـت کـه    ؛ ولی دو حالت سرور و حزن است

، (طباطباییداند  را از باب توسعه در معنا میاین روایات  طباطباییعلامه  .»رضالأ أضحک
نـتم  ة و أالذین آمنوا لاتقربوا الصـلا  یهایا أ«شریفه  آیه چه درباره چنان .)53ص، 19، ج1419

  تطبیق شده است. به معناي مستی بر خواب »سکاري«در روایتی  »سکاري
انطباق آیات جهاد بر جهاد با نفس و تطبیق آیات منافقان بر مؤمنان فاسق و 

راقبه و اهـل ذکـر بـه علـت     نیز انطباق آیات منافقان و مذنبان بر مؤمنان اهل م
تر از  کوتاهی در ذکر، از مواردي است که با تعمیم مفاد آیه و لحاظ مراتب عمیق

  مفهوم ظاهري میسر است.

  آیات بر تأویل و بیان معناي باطنیروایت . حمل 5ـ4
خوریم کـه   به روایاتی برمی، پردازند گاه در میان روایاتی که به روشنگري آیات الهی می

گـردد کـه از    شود و مفاهیمی از آن اسـتنباط مـی   هایی برده می بهره قرآن کریم در آن از
اي پیوندي با قرآن  گونهبه  از آن نیز نیست و بیگانه؛ ولی استفاده نیست  قابل ظاهر آیات

منـدي از ایـن    تواند مـا را در بهـره   می، زبان قرآن توجه به فرهنگ و روش خاصدارد. 
 گونـاگون هـاي   ابعـاد و لایـه  ، ات فراوانی براي آیات قـرآن مدد رساند. در روای روایات

که است شده   نقل شده است. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام  معنایی در نظر گرفته
 ـ  ، انسـان : کثیـرة  الفقه حتّی یري للقرآن وجوهاً یکون الرجل فقیها کلّلا« فرمود: ه فقیـه کـاملی ب
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 /39نوع ، 1، ج1973، سیوطی( »فراوانی بیابد وجوه که براي قرآن، مگر آنرود شمار نمی
. در )190ص، 1، ج1422، شـی زرک/ 549، ص4، ج1416، زبیـدي  /78نوع ، 2همان، ج

حملوه علـی أحسـن   القـرآن ذلـول ذو وجـوه فـأ    « از آن حضرت آمده است: يدیگر روایت
، 1413، دارقطنـی (» اسـت  مختلفهاي معنایی  پذیر و داراي گونه ، انعطافقرآن: وجوهه

؛ )مقدمه پـنجم  ،1، ج1402، فیض کاشانی /104، ص4، ج1403، ییاحسا /144، ص4ج
که بر وجـود  دست هایش حمل کنید. تعابیري از این  پس آن را به بهترین وجوه و گونه

شـیعه و سـنّی    در مجـامع حـدیثی  ، کنـد  میدلالت معنایی براي قرآن  مختلفهاي  گونه
 /79، ص92ج، 1403، مجلسـی  /77وصـیت  ، البلاغـه  نهـج ر.ك: (شود  فراوان یافت می

اثیر  ابن /154، ص7ج، 1417، ذهبی /300ص، 1371، برقی /196ص، 1404، صفار قمی
  .)12، ص2، ج1412، زمخشري /444، ص1، ج1383، جزري

 سخن به میـان آمـده اسـت و رابطـه     در روایات دیگري از بطن و تأویل براي قرآن
 عناي ظاهري و معنـاي بـاطنی دانسـته اسـت. در    رابطه م ،را با یکدیگر معانی گوناگون

از امـام  ، در قبال تفسیر یک آیه گوناگونهاي  ت دریافت پاسخاز عل یزید جابربنروایتی 
  دهد: حضرت پاسخ می پرسد و می باقر

یا جابر و لیس شـیء أبعـد مـن     للقرآن بطنا و للبطن بطنا و له ظهر و للظهر ظهر یا جابر إنّ
یکون اولها فی شئ و آخرها فی شـئ و هـو کـلام      القرآن، إنّ الآیهالرجال من تفسیر عقول

اي جابر! قرآن را باطنی است و آن باطن را بـاطنی و آن را ظـاهري   : متّصل علی وجوه
شـه  دورتـر از فکـر و اندی  ، چیزي از تفسیر قرآن !است و آن ظاهر را ظاهري. اي جابر

بـا  ، چیزي دیگـر  چیزي است و پایانش درباره آغازش درباره، نیست. یک آیهها  انسان
 /300، ص1371، برقـی (، پذیراي چند وجـه معنـایی اسـت    آنکه سخنی پیوسته است

  .)12، ص1تا]، ج ، [بیعیاشی
در این روایت همچون بسیاري از روایات دیگر، از معـانی بـاطنی قـرآن بـه عنـوان      

دهنـده ارتبـاط و پیونـد ظـاهر آیـات بـا معنـاي         ه است و این امر نشانیاد شد» تفسیر«
تر از مفاد ظـاهري   گر مفاهیم عمیق اي است که حکایت واژه» تأویل«باشد.  باطنی آن می

یا حقایق آیات الهی است. این واژه نیز در قرآن و روایـات کـاربرد فـراوان دارد. امـام     



  ...به سنتّ در  انهیگرا لیتفص کردیکتاب در رو ینیآفر نقش  
59

  

الشـمس والقمـر فـاذا     ري اللیّل والنهّار و کما تجـري للقرآن تأویل یجري کمایج«فرمود:  صادق
 /79، ص23، ج1403مجلسـی،  » (جاء تأویل شئ منه وقع فمنه ما قـد جـاء و منـه مـا یجـی     

  ).97، ص92جهمان، 
هایی والاتر از مفاد ظاهري از قـرآن، امـري    ها و دریافت به هر حال، امکان برداشت

منـدي از قـرآن ممکـن اسـت در سـاحت       ضروري و روشن است. این برداشت و بهره
هاي قرآن بر آن استوار گردیـده، ممکـن اسـت از لـوازم      مبانی و اصولی باشد که گزاره

و محتمل است دریافتی نسـبت بـه مصـادیق     پنهان و ناپیداي مفاد ظاهري به شمار آید
شـده از سـوي    غیرظاهر از آیات باشد. سریان روح معناي قرآن در مفاهیم و معانی ارائه

اي همچــون معنــا و روح آن یــا مثــل و ممثــل،  روایــات و امکــان برقرارســازي رابطــه
مـه  تواند زمینه پذیرش روایت را در جایگاه باطن و تأویـل قـرآن فـراهم سـازد. علا     می

بر آن است که تأویل آیه، امري است که نسـبت آن بـه مـدلول و مفهـوم آیـه       طباطبایی
همچون نسبت ممثل به مثل اسـت؛ بنـابراین تأویـل اگرچـه از جهـت دلالـت، مـدلول        

، 3، ج1419طباطبـایی،  شـود (  لفظی آیه نیست؛ ولی به نوعی دلالت آیـه محسـوب مـی   
 ـ واعبدوا االلهَ و«). تأمل در آیه 52ص دهایی وراي ر) دسـتاو 36نسـاء:  ( ...» ئاًیلاَتشُرِْکوا بهِ شَ

معناي ظاهري به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه گرچـه پرسـتش بـت، از مصـادیق     
آشکار مورد نهی آیه است؛ ولی هر امـري کـه مسـتلزم خضـوع، فروتنـی و تسـلیم در       

ه از فرمـانبري  چ ـ گردد؛ چنان برابر غیرخدا باشد، پرستش غیرخدا و شرك محسوب می
 ـ  «شیطان در قرآن تعبیر بـه عبـادت شـیطان شـده اسـت:        ـ کمیألََـم أعَهـد إلَِ  ـ ای نأنَ  یب آدم

یـابیم کـه در فرمـانبرداري و اطاعـت      ). با تأمل دیگري درمـی 60یس: » (طاَنَیلاَّتَعبدواالشَّ
کـرد،   غیرخدا، تفاوتی میان خود و دیگران نیست و چنانچـه از دیگـران نبایـد پیـروي    

کـه در آیـه    هاي نفسانی خویش را نیز نباید وجهه همت خویش قرار داد؛ چنان خواست
 ـأَفرََأَ«گیرد:  سرزنش قرار می گونه مورد دیگري این شیوه رفتاري، این مـنِ اتَّخَـذ إلِهـه     تی

اهوشود که به طور کلی نبایـد توجـه انسـان     تر معلوم می ). با تحلیلی دقیق23جاثیه: » (ه
به هر موجودي باعث غفلت وي از خدا باشد و به عبـارت دیگـر، نبایـد موجـودي را     

فرمایـد:   مستقل نگریست و از وابستگی او به خداوند غفلت ورزید. خـداي متعـال مـی   
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»کث نَّمهجأنْاَ لنَ الجْنِِّ راًیلقَدَ ذرالْإنِْسِ ملوُنَ...  والْغاَف مک ه179اعراف: ( »أُولئ.(  
استفاده   در جهت آن، قابل نکته مهم اینکه معانی باطنی در طول معناي ظاهري و

تـا]،   ، [بـی طباطبـایی  .ك:ر( آن نفی شـود  از قرآن است؛ بدون آنکه معناي ظاهر در
کار و امکان صدق آن بر در مؤمنان فاسق و گنه» نفاق«). وجود روح معنایی 27ص

شود روایاتی که در آنها نفاق، بر  انگاري در یاد خدا باعث می هرگونه تقصیر و سهل
ورزان از خداوند تطبیق شده است، جایگاه معنـایی خـود را    مؤمنان فاسق یا غفلت

، همـو انطباق آیات جهاد بر جهاد با نفس در روایات از همین بـاب اسـت (   .بیابند
 اي کـه از فرمـان پیـامبر    ). وجود روح نخوت و تکبر در عده73، ص3، ج1419

گونـه کـه عـده     سـرپیچی کردنـد، همـان    طالب ابی بن علینسبت به پذیرش ولایت 
دیگري را از ایمان به خداوند و خضوع و خشـوع در برابـر پروردگـار بازداشـت،     

 ـإِذا ق و«شود هر دو گروه مشـمول آیـه شـریفه     باعث می » رْکعـونَ یلَهـم ارکعـوا لاَ   لَی
نقل کرده است که این آیه  باقراز امام  ابوحمزه ثمالیشمرده شوند.  )48مرسلات: (

 علیشود ولایت  ها گفته می شود که هنگامی که به ناصبی گونه معنا می باطن، این در
  ).131، ص36، ج1403(مجلسی،  زنند را بپذیرید، سر باز می

  ازي مفاد روایت به کتابس . تأیید و مستدل6
بتواند نقش  کتاب شود باعث می گرایانه ، در دیدگاه تفصیلت آنجامعیت قرآن و محوری

، جایگـاه روایـت را   با استدلال خودیا  تأییدي نسبت به بسیاري از روایات داشته باشد
مفـاد   کننـده  تثبیـت یـا   دکتاب را مؤی طباطبایییفزاید. علامه ت بخشد و بر اعتبار آن بقو

ربنَـا  « اسماعیل:و  ابراهیمروایات دانسته است. ایشان درباره این دعا و تقاضاي حضرت 
ملسلنْاَ معاجنِیو لکَ و ن ذرناَیمۀً لکَ تملسۀً معیاشی تفسیراین روایت را از  ،)128 :بقره( »أُم 

ت چه دلیل مقصود از ام ـپاسخ این پرسش که به کند که امام در  نقل می صادقاز امام 
  فرماید: می ،او هستند اهل بیتپیامبر اسلام و  فقط ابراهیممورد تقاضاي 
شـان  ای هاینکه ذری حاجت دیگري را از خدا مطرح کرد و آن، این تقاضا از  پس ابراهیم

رب  أنَ نَّعبـد الأصَـناَم   یبن و یواجنبُن«ه گردانده شـوند:  پرستی پاك و منز از شرك و بت
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 ـ منَ راًیإنَِّهنَّ أضَْلَلنَْ کث نن تبَِعـ  یالنَّاسِ فَم   ـ   یمـنْ عصـان   و یفَإنَِّـه منِّ حر یفَإنَِّـک غفَُـورم« 
 ).35 :ابراهیم(

نویسد:  بیند و می ، استدلالِ آمده در روایت را در غایت ظهور میطباطباییعلامه 
در این آیه، امت اسـلام اسـت و مقصـود از     ابراهیمروشن است که امت مورد نظر 

پیـامبر اسـلام   » ربنا و ابعث فیهم رسـولاً مـنهم  «که  ابراهیم حضرت رسول در این گفته
یا همـه کسـانی کـه    کیست؟ آ» امت محمد«است؛ ولی مقصود از  محمدحضرت 

کـدام   وظیفه ایمان به رسالت پیامبر را دارند یا کسانی که به او ایمان آوردند؟ هـیچ 
مورد تقاضاي ایشان  ابراهیمتواند مقصود باشد؛ زیرا امتی که در دعاي حضرت  نمی

اند و آنان که رسول اکرم در میانشان به پیامبري مبعوث  بود، از ذریه وي فرض شده
نبودند و از آنجـا   ابراهیماو ایمان آوردند، همه از نسل و ذریه حضرت گردید یا به 
توان  پرستی بود، به خوبی می خواهان نزاهت امت از شرك و بت ابراهیمکه حضرت 

دریافت که مقصود همه ذریه نیست، بلکه فقط اهل عصمت از آنان مد نظر اسـت.  
دهنده عدم شمول امت نسبت به  در آیه دیگر نشان» بنی«شاید تغییر واژه از ذریه به 

توان یافت که از زبان حضرت  همه افراد ذریه است. تأیید دیگري را در این آیه می
در ایـن   ابراهیم حضرت ).36 ابراهیم:» (یفَإِنَّه منِّ یفَمن تَبِعن«کند:  نقل می ابراهیم

کنـد؛   ت مـی شمرد و نسبت به دیگران سکو آیه، تابعان را جزئی از نفس خود برمی
  ).296، ص1، ج1419، طباطبایی( شناسند گویی اصلاً آنان را نمی

أَقْسموا بِااللهِ جهد أَ«آیه شریفه  یوهِماننَذ م مهاءن جدى کونُنَّیلَّ رٌیلَئدى  أَهنْ إِحمِ    مالْـأُم
گویـد کـه    )، از وجود کسانی سخن می42 فاطر:» (ما زادهم إِلَّا نُفُوراً رٌیفَلَما جاءهم نَذ

هاي او راه کمال و سـعادت را بپوینـد؛    بودند که در پرتو هدایت در انتظار پیامبري 
گزیننـد. در تفسـیر    شـود، از وي دوري مـی   ولی چون آن پیامبر بر آنان گسـیل مـی  

، از تکذیب کند که قریش پیش از بعثت پیامبر در ذیل این آیه نقل می الدرالمنثور
بودند؛ پس گفتند: به خـدا   اهل کتاب نسبت به رسولان خود، مطالبی دریافت کرده 

پذیرتر از آنان خواهیم بـود.   سوگند اگر خداوند رسولی براي ما بفرستد، ما هدایت
هر حال، این نقل از وجود آمادگی نسـبت بـه پـذیرش نبـوت در میـان قـریش        به 
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وایت، مضمون آیه را مؤیـد ایـن نقـل    با نقل این ر طباطباییکند. علامه  حکایت می
  ).26ص 2، ج1419، ر.ك: طباطباییداند ( می

  روایات ناهمگون در پرتو قرآن . جمع میان7
دي شود روایات متعد اسلام باعث میقرآن کریم و نگاه کلان آن به نظام فکري  جامعیت

بـه   ایـاتی کـه  کنـد. گـاه رو   ، نقش محوري در آن ایفااي پیوند زد و قرآن را بتوان به آیه
بـا  ، شـود  سـازگاري دیـده مـی   ناتعـارض و  آنها  اند و میان ظاهر نامتجانس و ناهمگون

  شود. شوند و میان آنان هماهنگی ایجاد می در کنار یکدیگر جمع می محوریت یک آیه
آورنـدگان را بـه فرمـانبرداري و     از آنکه ایمان ، پس خداوند متعال در آیاتی از قرآن

پس  خواند و به استقامت در مسیر حق و عدم انحراف از آن فرامی معبودتسلیم در برابر 
بـیم  ، آنان را از عاقبت کـژروي و تبعیـت از شـیطان   ، دکن دعوت می حقشدن  از روشن

در انتظـار  و گرفتاري به حالـت و وضـعیت کسـانی کـه     شدن  دهد و نسبت به دچار می
هایی از  عذاب الهی در سایه، فتهیااند که قضاي الهی و وعیدهاي او تحقق  روزي نشسته

ضُلَلٍ  ی فااللهُ همیأْتیإلَِّا أنَ  نْظرُُونَیهلْ « دهد: هشدار می، بیایدآنها  ابر همراه فرشتگان به سراغ
کۀُ وَلائالْمامِ ونَ الْغَمم یقُض رُ وااللهِ إلَِى الْأَمورالْأُم عْشریفه به کدامین روز  آیه .)210 :بقره( » ترُج

هایی از ابر همراه فرشـتگان   اشاره دارد و این کدامین روز است که عذاب الهی در سایه
روز  از آن را قصـود اسـت. برخـی م   ، گوناگونآمده بارهرسد؟ روایاتی که در این  فرامی

 عیاشـی چـه   باشد؛ چنان بر اعمال زشت و ناپسند میاند که روز کیفر در برا قیامت دانسته
و در  )103، ص1تـا]، ج  ، [بـی عیاشـی ( نقـل کـرده اسـت    بـاقر م در تفسیر خود از اما

 /77، ص2، ج1404، ر.ك: قمـی ( گونه آمده است فسیري دیگر، روایاتی اینهاي ت کتاب
  .)374، ص1ج ،1402، فیض کاشانی /499، ص1، ج1416، بحرانی

ضـمن   صادقتی امام اند. در روای روز رجعت دانسته  آیه را ناظر به، برخی روایات
  :فرماید و اصحابش در اراضی فرات می ابلیسو قتال او با  انامیر مؤمنبیان رجعت 

ائـۀ قـدم و کـانّی    لی خلفهم القهقـري م قد رجعوا إ میرالمؤمنینفکأنّی أنظر إلی أصحاب أ
الجبـار عزّوجـلّ فـی ظلـل      الفرات فعند ذلک یهبط أنظر إلیهم و قد وقعت بعض أرجلهم فی
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  .)448، ص1، ج1416، بحرانی( ... مرالأ غمام والملائکۀ و قضیال من
این آیه را ناظر بـه  کند که  نیز نقل می يدیگر ، روایاتصافی تفسیردر  فیض کاشانی

  .)375، ص1، ج1402، فیض کاشانی( داند رجعت می
و ورود حضـرت بـه    )(عجمهديآیه ناظر به ظهور حضرت ، در برخی روایات دیگر

 نقل شده است که فرمود: باقردانسته شده است. از امام  ئکه بر ایشاننجف و نزول ملا
ذا نشرها االله فإ إذا علا فوق نجفکم نشر رأیۀ رسولی قد علا نجفکم فاهل بیتحمزه! کأنّی بقائم یا أبا«

  .)103، ص1تا]، ج ، [بیعیاشی( »انحطتّ علیه ملائکۀ بدر
آیاتی که گاه بر قیامت تطبیـق شـده    داند؛ همانند این آیه را بسیار می طباطباییعلامه 

و برخـورد بـا ایـن     (عج) انطباق یافته استمهدياست و گاه بر رجعت و گاه بر ظهور 
گوناگون، دچار حیـرت  بوده است. گاه افرادي در قبال این روایات  روایات نیز متفاوت

و  انـد  انکار یا تأویـل آن پرداختـه  به  ،جعتعقلی ربودن  اند و برخی به گمان محال شده
تواتر معنوي است. اگرچـه   ، از جهت کثرت و فزونی در حدآنکه روایات رجعت  حال

قول ؛ ولی باشد خدشه و مناقشه در بعضی جزئیات وارده در برخی روایات رجعت روا
هـاي شـیعیان برشـمرده شـده اسـت و بسـیاري از        از صدر اسلام از ویژگی، به رجعت

اصـل رجعـت بـا     ؛ بنابراین باید گفتاعتماد است  نیز پیراسته از خدشه و قابل وایاتر
اجمـال   و از برخی آیات الهی نیـز بـه نحـو    باشد میامري ثابت ، توجه به تواتر روایات

  د.توان آن را استفاده کر می
که توجـه و ملاحظـه آیـاتی کـه بـه حقیقـت قیامـت و         است آن بر طباطباییعلامه 

تواند این اختلاف را از میان بردارد و میـان مفـاد آنـان جمـع      پردازد، می اوصاف آن می
نماید؛ زیرا روز قیامت در واقع، روزي اسـت کـه در آن هـیچ دلیلـی بـراي غفلـت از       

هـاي   ها و گمـان شود. همـه پنـدار   ها از میان برداشته می خداوند وجود ندارد و حجاب
دهنـد.   اي کامل خود را نشان مـی  هاي حق به گونه گردد و آیات و نشانه باطل زدوده می

تجلی و ظهور چنین اوصافی در مـواقفی از نشـأه دنیـوي و جسـمانی ممکـن و هـیچ       
که هیچ دلیلـی بـر اسـتحاله اجتمـاع دو نشـأه دنیـا و        دلیلی بر استحاله آن نداریم؛ چنان

گونه کـه نشـأه بـرزخ بـا دنیـا       تزاحمی میان این دو نیست؛ همان آخرت وجود ندارد و
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باشـد، در حـالی کـه دنیـا      اکنون نشأه برزخی براي امـوات ثابـت مـی    جمع است و هم
برقرار و پابرجاست. از آنجا که قیامـت بـه معنـاي قیـام در برابـر پروردگـار و ظهـور        

روز مـرگ در روایـات،    هاي اسباب است، بـه   شدن حجاب حقایق براي انسان و مرتفع
از روایـات  ». مـن مـات قامـت قیامتـه    «فرمـود:   امیر مؤمنـان شده است. » قیامت«اطلاق 

توان این نکته را دریافت کـه نظـام    رجعت نیز با همه اختلافی که در مضمون دارند، می
دنیوي در حال سیر حرکت به سمت روزي است که آیات حـق در آن بـه نحـو کمـال     

و سرکشی در آن نباشد و عبادت خالصانه صورت گیـرد؛ بنـابراین    ظهور یابد و عصیان
(عـج) نیـز از   مهـدي گونه کـه روز ظهـور    رجعت نیز از مراتب روز قیامت است؛ همان

است؛  الجمله در آن موجود رود. گرچه امکان شر و فساد فی مراتب نازله آن به شمار می
  در روایات چنین آمده است:

: روزهاي ظهور و رجعـت و قیامـت، سـه روز    القیامه الکرة و یوم هور و یومالظ االله ثلاثۀ: یوم أیام
اند، گرچه به حسب مراتـب   خدا دانسته شده است؛ این سه روز، در حقیقت خویش یکسان

  ).109ـ106، ص2، ج1419ر.ك: طباطبایی، اند ( ظهور حقیقت با یکدیگر متفاوت
هاي مؤثر کتاب در تبیین جایگـاه   ارائه اجمالی از برخی از نقش آنچه بیان شد، فقط

، تواند در نقد حدیث نهایت تبیین مفاد آن است. فارغ از نقشی که کتاب می در روایت و
ل و مطالعـه دقیـق   سنّت داشته باشد، با تأم بهگرایانه  شناسی آن در دیدگاه تفصیل آسیب

 سـنّت  ین مفادآفرینی کتاب در تبی توان به موارد بسیاري از نقش می، در آیات و روایات
  ارائه داد. شده هاي برشمرده سیار دیگري براي نقشهاي ب یافت و نمونه  دست

   نتیجه
اي اســت کــه رویکــرد  دو ویژگــی عمــده، قــرآن» جامعیــت«و » گــري هــدایت«جنبــه 
، گرایانـه  برخلاف رویکـرد تفسـیر   گرایانه بر آن تأکید بسیار دارد. در این رویکرد تفصیل

در سطح ظاهري آن براي همگان قابـل  ، فراگیري آن جامعیت و همه آیات الهی با همه
دقـت   تأمل و برخورداري از نگاه جامع به قرآن و، اگرچه این امر؛ فهم است دریافت و

  طلبد. مندي از دیگر آیات مرتبط را می بهره در مجموعه آیات و
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 هـاي دینـی کـه در روایـات عرضـه      جایگاه محوري و برجسته کتاب در نظام آموزه
 سازد. خود را نمایان می، در این رویکرد، گرفته است مورد تأکید قرار، احادیث بر کتاب

ها  بخش نظام آموزه سامان محور و، مستحکم برخورداري از پایگاه دلالی قوي و با قرآن
هـاي روایـات    با محوریـت خـویش بـه ارزیـابی آمـوزه      گیرد و می معارف دینی قرار و

آموزه ناسازگار با قـرآن   ، فقطهاي یک حدیث کیک میان آموزهبسا با تف چه و پردازد می
  پذیرش بداند.  را غیرقابل

سـویی   و سـمت  تواند به مضامین روایـات  می، نگرش به احادیث با محوریت قرآن
 مؤثر باشـد. پیونـد و   کارساز و، مقصود روایاتهدف و رسیدن به  درببخشد و خاص 

حتی ـ   وسیعی از احادیث گستره مندي از بهرهامکان ، ارتباط وثیق میان کتاب و حدیث
تنها بسـیاري از   نه، در پرتو آن سازد و فراهم میـ را    قوت سند برخوردار نباشند اگر از

ظـاهر    راه جمع میان روایات بـه ، بلکه گردد هاي مضمونی روایات برطرف می پیچیدگی
  گردد. هموار مینیز ناهمگون 

 با جایگاه ویژه خـود در یـک نظـام جـامع و    ، یاتکه در این رویکرد به روا آنجا از
تبیین معنـاي   در باعث شودبسا  این نگاه چه، شود نگریسته می منسجم با محوریت قرآن

 از آن پیـامی عـام و  ، خصوصـیت کـرده   ، الغايآن از خصوصیات آمده در، یک حدیث
 ،طلق آیه ببینـیم م مصادیق عام و یا روایتی را در جایگاه بیان مصداقی از بیم،فراگیر دریا

اي را  آیـه  نیز ممکـن اسـت   بنگریم و یا آن را در مقام ارائه دریافتی فراتر از ظاهر قرآن
  تلقی کنیم. دلیل یا تأییدي بر مفاد آن، نسبت به روایت
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از اعتدا؛  ینه هیآ
  بشردوستانه نیادیبن قواعد يدارا

  *نیا ناصر قربان   ________________________________________________________________  
  

  چکیده
 که با آنان مقاتلـه  یکند در راه خدا با کسان می به مسلمانان امر ،سوره مبارکه بقره190 هیآ

خداوند متجاوزان از حـد را دوسـت نـدارد:     ؛ زیراکنند، بجنگند و از حد تجاوز نکنند می
»و لُوا فبِ یقاَتیینَ  الَّذااللهِ لِیسلُونکَمتدَوا إنَِّ قاَتلاَتَعی لاَااللهَ وبتدَ حعمزبور هیآ همدر ف.»نَیالْم، 

به  توجه با ه،یصدر آ ریخورد. با وجود اختلاف در تفس می مفسران به چشم انیم یاختلافات
اصـول حـاکم بـر حقـوق بشردوسـتانه را از آن       نیتـر  یو اساس نیتر مهمتوان  می آن لیذ

 ،»بتناس ـ« ،»زیو تمـا  کیتفک«چون  یکوشد اصول می مقاله نید. نگارنده در اکراستنباط 
و نشان  کنداستخراج  هیآ نیو مانند آن را از ا» از قتل ریاس تیمصون« ،»حاتیتسل دیتحد«

که  ییرفتارها همه نیبنابرا باشد؛ میریتفس نیا دیمؤ ،ریو حضرت ام امبریت پدهد سنّ
و  يت نبـو و سـنّ  یاله ـ یبا وح رد،یگ می با قواعد بشردوستانه در جنگ شکل رتیدر مغا

  است. ، در تضاد آشکاريعلو

اصـل   کرامت انسان، اسـیر،   بشردوستانه، آیه نهی از اعتداء،حقوق  :واژگان کلیدي
  اصل تفکیک. ، اصل تناسب،تحدید تسلیحات

   

                                                   
 .علمیه حوزه یو عضو انجمن فقه و حقوق اسلام دیدانشگاه مف اریدانش *
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 مقدمه

کند کـه بـا مسـلمانان     امر می را به مقاتله با کسانی،مسلمانان سوره مبارکه بقره 190آیه 
مسـلمانان  کنـد و بـه    مـی  و تجاوز از حدود نهی کنند. این آیه همچنین از اعتدا می نبرد

  داند: متجاوزان را محبوب خودنمی که خداوند شود می یادآور
لوُا فقاَت بِ یوی نَیالَّذ االلهِ لِیسلوُنَکمتدَوا إنَِّ قاَتلاَتَع یااللهَ لاَ وبتَـد  حعو در راه خـدا بـا    :نَیالْم

جاوزکاران را از اندازه درنگذرید؛ زیرا خداوند ت وبجنگید  ،جنگند می کسانی که با شما
  دوست ندارد.
و المللــی  بــین بـه رفتــار قــواي متخاصـم در منازعــات مسـلحانه    ،قواعـد بشردوســتانه 

. این قواعد که بر استفاده از نیروي مسلح و رفتار با افراد در باشد المللی ناظر می بینغیر
ه کند، کاستن از میزان رنج افـراد در جریـان منازع ـ   می جریان منازعه مسلحانه حکومت

کند. امروز از قواعد بشردوستانه  می آثار سوء ناشی از جنگ را تأمین تحدیدمسلحانه و 
احترام به شأن و ارزش انسان، تضمین حقـوق   ،رود علاوه بر اهداف کلاسیک می انتظار

مجازات جنایتکاران جنگی را نیز  و همحاکم ،تعقیب، حتی در زمان جنگ اساسی انسان
  ).42، ص1391نیا، (قربان نمایدتأمین 

دادگسـتري بـا   المللی  بین . دیوانداردماهیت عرفی  ،بخش اعظم قواعد بشردوستانه
هـاي حقـوق بشردوسـتانه و نیـز عـدم       به کنوانسـیون ها  دولت دهاستناد به الحاق گستر

درباره احترام به قواعد بشردوستانه براي از شروط مربوط به حق فسخ، ها  استفاده دولت
  ).43(همان، ص ر، اهمیت اساسی قائل استنوع بش

ل تجاوزناپـذیر حقـوق   اصـو «دیوان از قواعد بنیادین بشردوستانه به عنوان همچنین 
وصفی که پیش از آن در ادبیات حقوقی وجود نداشت.  ؛یاد کرده است »عرفیالملل  بین

ن کردن اصول و قواعـد بنیـادی   دیوان از کاربرد این وصف، متصفمقصود محتمل است 
  باشد.) Jus Cogens( »قواعد آمره«الملل بشردوستانه به  حاکم بر حقوق بین

 ی اسـت؛ ولـی  نـامیمون امـر  کتاب هدایت و زندگی است. جنگ گرچه  ،قرآن کریم
بنـابراین   ؛متأسفانه پدیده رایج در همه اعصار خاصه عصر نزول قرآن کریم بوده اسـت 

. امـا  باشد می یایت کند، انتظار معقولیان را هدد قواعدي در قرآن که رفتار جنگجووجو
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سازد که انتظار وجود احکـام و قواعـد    می شناخت قرآن کریم ما را به این امر رهنمون
قرآن کریم اصول کلی راهنما  است. انتظاري غیرمنطقی و ناموجه ،جزئی جنگ در قرآن

توان حتی جزئیـات   می گر مستفاد از آیات بر پایه این اصول عام هدایت و کند می را القا
را تابع سربازان مسلمان احکام تکلیفی مربوط به جنگ را تفریع و استخراج کرد و رفتار 

، »انهـی از اعتـد  «با استناد به آیـه   دگفتار کوتاه قصد داردو در این  نگارندهداد.  آن قرار
 ـ     ترین و بنیادي بعضی از مهم کـه در حقـوق    دتـرین قواعـد بشردوسـتانه را اسـتنباط کن

  اي دارند. جایگاه برجسته ،مدرنالمللی  بین شردوستانهب
تنهـا   ؛ ولـی ین منبع فقه و حقوق اسلامی استتر مهمقرآن کریم گفتنی است گرچه 

فهم اصول و فروع حاکم بر جنگ و  رود. فقیهان در اجتهاد می یکی از منابع آن به شمار
» الجهاد فقه«نگ که در و تبیین تعهدات جنگجویان مسلمان و دولت اسلامی درگیر در ج

ت گفتـاري و  به سنّ ،گسترده اي گونه، افزون بر کتاب، به باشد میمنعکس » السیره فقه«و 
از آیه یک بر  نوشتار،ما در این  ولی ؛اند استناد کردهدیگر رفتاري و در مواردي به منابع 

 ـفقهـی دیگـر  مستندات و و از تمسک به منابع ایم  کردهتمرکزقرآن کریم  اب شـده  ، اجتن
ین تـر  مهـم  ،و دیگر معصـومان  اسلاماست بینش، منش و کنش پیامبر  روشن. است

  ت مراجعه خواهد شد.به سنّ ،بنابراین در فهم قرآن کریم باشد؛ میمفسر قرآن 

 . مفاد آیه نهی از اعتدا1

در این آیه چند واژه و قید وجود دارد که لازم است درباره آنهـا سـخن بـه میـان آیـد:      
  ».االله لایحب المعتدین إن«و » لاتعتدوا« ،»الذین یقاتلونکم« ،»االله فی سبیل«، »قاتلوا«

  »االله ا فی سبیلقاتلو«. توضیح 1ـ1
مان! بـه قتـال   لاي جماعـت مس ـ «فعل امر مخاطب از مصدر مقاتله است؛ یعنی » قاتلوا«

بـه  کـم   اگر این امر بر تکلیـف بـه مقاتلـه دلالـت نکنـد، دسـت      ». برخیزید و نبرد کنید
بر این امر تصـریح دارد کـه جنگـی کـه     » االله فی سبیل«دهد. واژه  مسلمانان اذن پیکار می

خوانـد، جنگـی در راه خداسـت. بـراي اینکـه نبـرد        خداوند مسلمانان را بـه آن فرامـی  
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شمرده شود، لازم است هـدف از آن اقامـه دیـن و اعـلاي کلمـه توحیـد       » راه خدا در«
االله تعالی، نـه اسـتیلا و    از جهاد به قصد تحصیل وجهباشد. چنین پیکاري عبارت است 

). در منطـق قـرآن،   61، ص2تـا]، ج  یابی بر اموال و اعراض مردم (طباطبایی، [بـی  دست
تـرین   اسلام و دین توحید مبتنی بر فطرت است؛ بنابراین اقامه و تحفظ بـر آن، از مهـم  

ن باشـد و چـه بـراي    باشد. جنگ چه براي دفـاع از مسـلمانا   حقوق مشروع انسانی می
گونـه کـه    دفاع از کیان اسلام، در حقیقت تماماً دفاع از حـق و انسـانیت اسـت؛ همـان    

باشـد و در جنـگ یعنـی     شرك به خداوند، به مثابه مرگ فطرت و نابودي انسانیت مـی 
دفاع از آن حـق، بازگردانـدن حیـات انسـانیت، فطـرت و احیـاي آن پـس از مـرگ و         

  ).71و 68، 66ـ65نابودي است (همان، صص
تواند از حدود عـدالت و انصـاف خـارج     نمی گیرد، می جنگی که در راه خدا شکل

مسـلمان اسـت و آنـان را از     سربازانگر  ي الهی هدایتها آموزه ،شود. در چنین جنگی
رعایـت   ،کنـد. در منطـق قـرآن کـریم     مـی  نادیده گرفتن تقـواي الهـی بـه شـدت منـع     

 اسـاس، در هدف، بلکه در وسیله نیز الزامی است. بر همین  تنها نهاخلاقی  هاي فضیلت
به طور قطع مـردود   ،»کند می وسیله را توجیه ،هدف«در شریعت اسلامی این قاعده که 

تحت کنترل و  است وبا تقواي الهی مرتبط  ،. اخلاق و فضایل اخلاقی در اسلامباشد می
رعایـت آن بـر مسـلمانان     باشد،نظارت آن قرار دارد و هر آنچه به تقواي الهی نزدیک 

  واجب است و آنان باید در همه احوال آن را معتبر شمرده، بدان عمل کنند.
آیه قیام به قسط و ضرورت رفتار عادلانه حتی با دشمن نیز به خـوبی بـر ایـن امـر     

اخلاق اسلامی است،  هاي کند که رفتار بر محور عدالت که از برترین مصداق می دلالت
  :شود می د محسوبتقواي خداون

نباید هرگز شما را به بیدادگري وادارد. دادگري کنید کـه بـه    ،توزي نسبت به قومی کینه
 ،کنیـد  مـی  بـه آنچـه  یک است، تقواي خدا پیشه کنید کـه خداونـد   تقوا و پارسایی نزد

  .)8: است (مائده آگاه
ت و انصاف کند هرگز از حدود عدال این آیه که به مؤمنان مجاهد در راه خدا امر می

ــی   ــد، ب ــتمگري نگذارن ــتبداد و س ــام در راه و روش اس ــوند و گ ــک  خــارج نش ش
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اي را پیش پاي دولت اسلامی درگیـر در جنـگ و    شده هاي دقیقاً تعریف محدودیت
  دهد.نیز مجاهدان مسلمان قرار می

جنگ، آنگاه که سـتاندن جـان جنگجویـان     زماندر مسلمانان از اینکه  چه بسا کسی
؛ در شگفتی فرورود ،شوند مأمور می شود، به رعایت تقواي الهی می مردهدشمن مجاز ش

. سـخن  یافت» جنگ در راه خدا«و هدف » االله فی سبیل«باید در قید  زوال حیرت را ولی
در برابـر جـرم، گنـاه، فسـاد، تجـاوز و       وتقوا  بر اساساز جنگی است که در راه خدا 

بنابراین روشن است در میدان نبردي  ؛گیرد می نابودسازي حق مشروع انسانیت صورت
بـا عملکـرد    توان همسـان  انی برپاشده است، نمیکه در دفاع از تقوا و حق مشروع انس

. زیـر پانهـادن مـوازین تقـواي     مغایر باشداصول تقوا  د که باکراي رفتار  دشمن به گونه
  رفتاري غیراخلاقی و غیراسلامی است. ،الهی در هر حال

آموزد که امور غیرانسانی و غیراسلامی حتی در مقام مقابلـه بـه    می تقواي الهی به ما
  :یابد نمی مشروعیت ،مثل

ه دارد و یا آنان را آنقدر تشنگی دهد که از احتی اگر دشمن اسیران جنگی را گرسنه نگ
ن عملی با دشمن رضایت نخواهد شدت عطش بمیرند، سپاه و لشکر تقوا هرگز به چنی

  ).182، صتا] [بی (محقق داماد، داد
چه در حال  ،توان او را به عنوان مقابله به مثل نمی اگر دشمن مسلمانی را مثله کند،

نماید . اگر دشمن هتک حیثیت و آبرو کند، شکنجه کردمثله  ،حیات و چه پس از مرگ
شود، چنین اقـداماتی بـراي لشـکر خـدا در مقـام      دیگر یا مرتکب رفتارهاي غیرانسانی 

  .نیستموجه و مجاز  ،لمقابله به مث
است که متخاصمان باید در زمان جنگ بـدان  مهم یکی از اصول  ،مارتنزاصل یا قید 

سـه  مـاده   باشند. این اصل که به نام حقوقدان برجسته روسی مشـهور اسـت و   بند پاي
کل اول و مقدمـه پروتکـل دوم از   چهارگانه ژنو، ماده یک پروت هاي مشترك کنوانسیون

شـده قـراردادي و    بر رعایت قواعـد شـناخته   تنها نهترمینولوژي آن عاریت گرفته است، 
 عنواندهد که به هیچ  دیگر در منازعه هشدار می هاي کند، بلکه به دولت می عرفی تأکید

رد ملل که حاصل عملکها  هدان به اصول حقوق ملتباید بر الزامات ناشی از تقید متعان
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ــد لطمــه ان عمــومی اســت،متمــدن، حقــوق انســانی و منبعــث از وجــد   اي وارد آورن
  .)1387 هنکرتز، /1387 (فلک،

در راه خـدا نبـرد کننـد، تنهـا      فقـط کند  می آیه نهی از اعتدا که مسلمانان را محدود
کند که با رعایت تقواي الهی و اصول عدالت جریان یابـد. عـدالت    می جنگی را تجویز

استبداد و ستمگري راه نهادن در  گامی پیوند وثیق دارد. خروج از عدالت و واي الهبا تق
ناسازگار است که خداوند در آیات دیگر » راه خدا«باتقواي الهی و  ،حتی درباره دشمن

  قرآن نیز به شدت از آن نهی فرموده است.
یی اسـت کـه در   ن اصـول راهنمـا  مبی ،»االله فی سبیل«همین آیه شریفه با تأکید بر قید 

مسلمان را بـا نظامیـان، غیرنظامیـان،     سرباز رفتار نوع ،صریح قانونیمقرره موارد فقدان 
ــان  ــان، کودکــان، بیمــاران، مجروحــان، ســالخوردگان، راهب ــانمبلّ ،زن ــداد ،غ ، کــادر ام

  کند. می نمعی ،پزشکی و نیز مواجهه با محیط زیستکادر

 »الذین یقاتلونکم«تفسیر. 1ـ2

ند. ا کند با کسانی نبرد کنند که در حال مقاتله با آنان می ظاهراً به مسلمانان امرآیه شریفه 
اگر آن را شرط  کدام؟ هیچ یا شرط است یا قید احترازي » الذین یقاتلونکم«آیا  نکته اینکه
بـا آنـان    نیزاگر مشرکان با شما جنگیدند، شما «معنا خواهد بود که  بدین کنیم،محسوب 

با مردان  فقط«معناي آیه چنین خواهد بود که  بدانیم،آن را قید احترازي و اگر » بجنگید
. چنین برداشتی از آیـه بـه   »جنگند نمی چه آنکه آنان با شما ؛نه زنان و کودکان ،بجنگید

م بشردوستانه است کـه بایـد در منازعـات    معناي تأکید و تصریح بر یکی از قواعد مسلّ
و مصـونیت غیرنظامیـان اعـم از     یبر ایمن ،تمایز مسلحانه رعایت شود. اصل تفکیک یا

  پزشکی تأکید دارد.کادر کادر امداد و  ،زنان، کودکان، سالمندان، راهبان
شمردن قید، اصل ضرورت تمایز میان  بعضی از مفسران عامه و امامیه با احترازي

تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و نیز لزوم حمایت  جنگجویان و غیرجنگجویان،
که برخی فقیهان نیز در مقام افتا،  اند؛ چنان از زنان و کودکان را از آیه برداشت کرده

  اند. بدان استناد کرده
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 چنین اسـتفاده «ضمن تصریح بر اینکه  ،در تفسیر آیه مورد بحث تفسیر نمونه انمؤلف
بایـد  اند، هرگـز ن  شود که غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان چون به مقاتله برنخاسته می

  :اند، آورده»مورد تهاجم واقع شوند
یـا  انـد   افرادي که سلاح بر زمین بگذارند و کسانی که توانایی جنـگ را از دسـت داده  

نباید مورد  ،همچون مجروحان، پیرمردان، زنان و کودکان ؛اصولاً قدرت بر جنگ ندارند
از مواد سمی  ببرند و را نباید از بینها  و گیاهان و زراعتها  تعدي قرار گیرند. باغستان

(مکارم شیرازي و دیگران،  شامیدنی دشمن نباید استفاده کنندآ هاي کردن آب براي آلوده
  .)20، ص2ج، 1377

  اند: برخی دیگر از مفسران تأکید کرده
 هـاي  االله نباید از هدف خدایی منحرف شود و خشم و خون و انگیـزه  مجاهد فی سبیل

ولی در حال جنـگ   ،اندون برد و به مردمی که جزء دشمنیراالله ب نفسانی، او را از سبیل
  .)81، ص2ج، 1362(طالقانی،  دشمنی نماید اند، ، یا شکست خوردهنیستند
  گوید: می او ؛نیز چنین تفسیري از آیه دارد تفسیر وسیطصاحب 

لـیس   المخالفین و لاتتجاوزوا فی قتالهم إلی من القتال من االله من یناصبکم ... قاتلوا فی سبیل
در راه خـدا بـا آن دسـته از    : ... شأنهم قتالکم کنسائهم و صبیانهم و رهبـانهم و شـیوخهم  

به کسانی از جمله  ،مقاتله کنید و در نبرد با آنان ،اندپرچم جنگ برافروختهمخالفان که 
زنان، کودکان، سالمندان و راهبان از دشمنان کـه صـلاحیت و اهلیـت جنـگ ندارنـد،      

  .)408، ص1تا]، ج [بیاوي، تجاوز نکنید (طنط
غیرجنگجویان نباید «فهمیده است که  گونه ایننیز از آیه  تفسیر المنیردر  وهبه زحیلی

  ).179، ص2، ج1418یلی، زح( »کشته شوندیرند و در جنگ هدف قرار گ
را » الذین یقـاتلونکم « ایشان .تفسیر دیگري دارداز این آیه ، المیزاندر  طباطباییعلامه 

  :است گونه بودن قید این بر نفی احترازي ويداند. استدلال احترازي نمیقید 
قتال با او نهی شود، بلکه اگر هـدف   تا ازمعنا ندارد  ،قتال با کسی که توان مقاتله ندارد

از مقاتلـه بـا وي   کشـتن او نهـی شـود، نـه     قتـل و  درست آن بـود کـه از    ،احتراز بود
  .)60،ص2جتا]،  [بی طباطبایی،(
از  قصـود ترتیب م ؛ بدینداند می را حال و وصف براي اشاره» یقاتلونکم«فعل  ،هعلام
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یعنـی مشـرکان    انـد؛  در راه خدا با کسانی که در حال مقاتله با مؤمنان«آیه این است که 
  .(همان)» ه، بجنگیدمک

 االلهَ لمـوا وإنَِّ بِأنََّهم ظُ قاَتَلوُنَی نَیأُذنَ للَّذ«ره حج: سو 40و  39وي این آیه را همچون آیه 
 النَّـاس  االلهِ لاَدفْـع  ولوَربنَـا االلهُ  قوُلوُایحقٍّ إلَِّا أنَ  رِیبِغَ ارِهمیأخُرْجِوا من د نَیالَّذ*  رٌینَصرِهم لقَدَ  علَى

 نصـرُه ی مـن  االلهُ نصرنََّیولَ راًی کثااللهِ اسم هایف ذکرُی وصلوَات ومساجدِ عیبعضهَم ببِعضٍ لَّهدمت صوامع وبِ
با مشرکانی در مقام صدور اذن ابتدایی براي نبرد بدون شرط داند که می»زٌیعزِ ي لقَوَِااللهَ إنَِّ

  .(همان) است که در حال نبردند
ي دارد؛ بـه بـاور وي آیـات    سخن قابل توجـه دیگـر   ،او براي تکمیل استدلال خود

 :اطراف و لوازم آنند ،بیانگر یک حکم با حدود ،اند دنبال یکدیگر آمدهاي که به  گانه پنج
را از  جنـگ » ... لاتعتـدوا « ؛) براي بیان اصـل حکـم اسـت   190(حج: » االله قاتلوا فی سبیل«

نبرد را از جهت تشـدید، محـدود    )191حج: » (واقتلوهم« ؛سازد جهت انتظام محدود می
 ؛کنـد  مـی  قتـال را تحدیـد مکـانی    )همـان ( »...الْمسـجدِالحْراَمِ  لاَتقَُـاتلوُهم عنـد    و«؛ کند می

»تَّى وح ملوُهتنَْۀٌ   قاَت؛اسـت  ) تحدید قتال از جهـت انتهـا و زمـان   193حج: » (...لاَتَکونَ ف 
) بیان این امر است که این حکم تشریع قصـاص در قتـال و   194حج: » (... الحْراَم الشَّهرُ«
) تکلیـف مؤمنـان   195حج: » (االلهِ لِیسبِ یوأنَفْقوُا ف« به مثل با مشرکان است ول و مقابله قت

بنـابراین   ؛مالی جنگ یعنی انفاق براي تجهیز و تجهـز اسـت   مقدمات کردن براي فراهم
ضی از آنها ناسخ آنکه بع بی ،براي امر واحدي است گانه پنجنزول آیات  احتمال زیاد، به

بلکه غرض  ،نکه این آیات براي بیان امور متفرقه نازل شده باشندنه آ برخی دیگر باشد،
 ؛یک چیز است و آن عبارت است از تشریع قتـال بـا مشـرکان مکـه     ،این آیات همهاز 

  .)61ـ60ص،2جتا]،  [بی (طباطبایی، اند کسانی که درحال نبرد با مؤمنانیعنی 
بیانگر حکم واحد تشریع نبرد با مشرکان  کاملاً گانه پنجاین برداشت علامه که آیات 

از ظرافتـی   ،تواند قیـد احتـرازي باشـد    نمی »الذین یقاتلونکم« به همین دلیلمکه است و 
 ،تـوان پـذیرفت کـه قتـال بـا غیرنظامیـان       نمـی  این سـخن وي را  ؛ ولیبرخوردار است

 ـ  از کشتن غیرجنگجویان بـود  احتراز ر مقصودمعناست و اگ بی  ان نهـی ، بایـد از قتـل آن
  نه قتال با آنان. ،شد می
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ت مراجعه کنـیم.  است به سنّ لازم ،دادن صحت نهی از قتال با غیرمقاتلان براي نشان
روایی و معناداربودن آن به اثبات  تنها نه ،کار رفته استه چنین تعبیري ب ،اگر در روایات

نـاظر بـه آیـه شـریفه      اي گونهبلکه شاید گویاي آن باشد که سخن معصوم به  ،رسدمی
  کند. می مورد بحث باشد که ظاهراً از قتال با غیرمقاتلان نهی

  کند که فرمودند: می روایتی نقل صادقاز امام  ،کافیالدر  کلینی
النساء والولدان فی دارالحرب إلا أن یقاتلوا فإن قاتلت أیضاً فأمسـک   عن قتال النبی نهی

مگر آنکه بجنگند و  ،از قتال با زنان و کودکان نهی کردند : پیامبر خداعنها ما أمکنک
کنیـد   حـذر از قتال بـا آنـان    ،تا جایی که ممکن است ،افزودند حتی اگر مقاتله کردند

  .)30، ص5ج، 1413(کلینی، 
فرمان آن حضرت شامل کند که  می نقل پیامبر، روایتی از ۀیوالنها یۀالبدادر  کثیر ابن

 ـ«مکه است:  جنگ در فتح نرایمابه   ـ  ۀو کان عهد إلی أمرائه فی فتح مک ا مـن  أن لایقـاتلوا إلّ
 ،مـتن ایـن فرمـان همچـون آیـه نهـی از اعتـدا        ).91ص  ،1411میـانجی،   (ر.ك:» قاتلهم

  دربردارنده منع از مقاتله با غیرمقاتلان است.
، به وي ا در رأس لشکري به شام گسیل داشتر قیس بن معقلآنگاه که  امیر مؤمنان

ــ« جنگــد، نجنگــد: مــی دســتور داد جــز بــا کســی کــه بــا وي » ا مــن قاتلــکلاتقاتــل إلّ
  .)12نامه  :البلاغه (نهج

بر این اساس، گرچه در روایات بسیاري از قتل غیرمقـاتلان نهـی شـده اسـت،     
 ولـی  انـد؛  را از آن اصـطیاد کـرده  » لایقتل غیرمقاتـل «تاجایی که فقیهان، قاعده فقهی 

معناسـت؛ چـه آنکـه در برخـی     ی از مقاتله با غیرنظامیان، بیمعنا نیست که نه بدین
اند فقط با مقاتلان مقاتلـه   روایات، فرماندهان و سربازان مسلمان مجاز شمرده شده

کنند، قتال نکنید. با توجه به اینکه بحـث   کنند؛ یعنی با کسانی که با شما مقاتله نمی
کنند  که از قتل غیرمقاتلان منع می ما صبغه فقهی و روایی ندارد، از ورود به روایاتی

که به روشنی مبین اصل تفکیک یا تمایز نظامیان از غیرنظامیـان یـا  قاعـده ایمنـی     
کنیم و فقط به ذکر یـک روایـت کـه گویـاي      اهداف غیرنظامی است، خودداري می

  فرمود: صادقکنیم. امام  در جنگ است، بسنده می پیامبرسیره 
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دعاهم فاجلسهم بین یدیه ثم یقول: لاتقتلـوا شـیخاً    ۀإذا أراد أن یبعث سری االله کان رسول
ایشـان را   ،فرستاد رسول خدا وقتی گروهی را براي جنگ می: ةمرأإ صبیاً و لا فانیاً و لا

فرمود: پیرمرد فرتوت و بچـه و زن را   سپس می .نشاند خواست و جلوي خویش می یم
  ).43ص ،11ج، 1356عاملی،  حرّ/ 119،ص6، ج1413، طوسی( نکشید

 »و لاتعتدوا« .تبیین1ـ3

تفکیـک  «، »ضرورت تمایز میان نظامیـان و غیرنظامیـان  «و تجاوز، اصل  ز نهی از اعتداا
 بـه خـوبی اسـتفاده    »لزوم حمایـت از زنـان و کودکـان   «و  »اهداف نظامی از غیرنظامی

بـدان   و فقیهان نیز در مقـام افتـا   اند که مفسران عامه و امامیه اظهار داشته چنان ؛شود می
نهـی مطلـق دانسـته     ،در آیه مورد بحثرا نهی از اعتدا  ،طباطباییعلامه اند.  دهاستناد کر

 ؛مطلق هر عملی است که عنوان تجاوز بر آن صادق باشد ،از آن قصوداست. در نتیجه م
ز قتل زنان از اعلان جنگ به دشمن و نی پیشاز دعوت به حق، قتال  پیشاز جمله قتال 

  .)61،ص2جتا]،  [بی(طباطبایی،  نّت نبوي نیز آن را بیان کرده استو کودکان که س
کودکان، سالخوردگان و معاهدان را از  ،قتل زنان و کردن دشمن نیز مثله تفسیر صافی

، 1415انـد(فیض کاشـانی،    کرده است که خداوند از آن نهی فرموده مصادیق اعتدا تلقی
را به عدم جواز » لاتعتدوا«روایت کرده است که وي  عباس ابناز  امهقد ابن). 228، ص1ج

کـه از   القـرآن  فقـه و  زبدةالبیانقتل زنان، کودکان و سالخوردگان تفسیر کرده اسـت. در  
روند، تصریح شده است کشتن غیرنظامیان از جمله شمار می الأحکام به کتب مهم آیات

تجاوزي است که خداونـد از آن نهـی فرمـوده    زنان، کودکان، سالخوردگان و معاهدان، 
تجـاوز بـه    ،قطب راوندي .)331،ص1ج، 1405راوندي،  /307ص، تا] [بی(اردبیلی، است

تجاوز از آداب اسلامی  همچنین ،غیرنظامیان مانند زنان، کودکان، سالخوردگان و راهبان
  .)188،ص1ج، 1405، راوندي( را از مصادیق اعتدا دانسته است جنگ

را  طباطبـایی همان کلام علامه  ،»لاتعتدوا«در تفسیر  جوادي آملیاالله ، آیتعاصرمفسر م
  کند: می با بیان دیگر بازگو

 ؛دهد که از هرگونه تجاوز از حق و حکم نهی شده است می نشان ،عدم ذکر متعلق نهی
اعم از آنکه اعتدا نسبت به اشخاص باشد یا درباره نحوه کشتن دشمن و یـا تجـاوز از   
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  .)278، ص9ج، 1385قوانین جنگ (جوادي آملی، 
یا کشتن مجروحـان و ناتوانـان از    اند وي جنگ با کسانی که سلاح بر زمین گذاشته

  داند (همان). می نبرد را از مصادیق تجاوز از قوانین و مقررات جنگ
بنیادین و امري در حقوق اسلامی است کـه فقیهـان    اي قاعده ،اصل تفکیک یا تمایز

.طبعـاً  )75، ص21ج، 1368(نجفـی،   انـد  ن آیه شریفه، بدان ملتزم شـده ناد به همیبا است
ونه حمله، تهدید بـه خشـونت و   گ معناست که هیچ یندحمایت عمومی از غیرنظامیان ب

حملات کور و بدون تبعیض و تهدید بـه ایجـاد    تمامیي متوجه آنان نخواهد بود. آزار
  غیرنظامی ممنوع است. عیتجمجویانه ضد رعب و وحشت و عملیات تلافی

انـد   دهکرتصریح  ،و امیر مؤمنان پیامبرت فقها با استناد به آیه نهی از اعتدا و سنّ
بر عـدم جـواز   بعضی از فقیهان امامیه باید خصومتی صورت گیرد. نکه علیه غیرنظامیان 

و  الدلالـه  که طبعـاً بـا وجـود آیـه صـریح     اند  ادعاي اجماع کرده ،کشتن زنان و کودکان
از ایـن جهـت    ؛ ولیروایات متعدد معتبر، اجماع به عنوان سند مستقل فاقد اعتبار است

ت شـریف در ایـن   که گویاي اتفاق فقیهان در استنباط از قرآن کریم و سـنّ  اهمیت دارد
تفکیـک   ،بشردوستانه اسـلامی  هاياریموازین و مع اساس بر ،قضیه است. افزون بر این

تکلیفی است که استثنا ندارد و به تعبیري قاعده امـري   ،میاهداف نظامی و غیرنظا میان
شود که تشـریع جهـاد در راه    می ناپذیر است. از آیه منع اعتدا و مانند آن استفاده تخطی

بنابراین تجاوز و ستمی در آن نیست. در جهاد در راه  ؛حق و عدل است اساسخدا بر 
 یـا تخریب و ویرانگـري   ،خدا نباید از حد ضرورت نظامی تجاوز شود. هدف از جهاد

 ،ناتوانـان  ،راهبـان  ،کودکـان  ،زنـان  ،بنابراین غیرنظامیـان  نیست؛ ایجاد رعب و وحشت
 ندرختـی قطع ـ  شـود،  نمـی  ، کشتزاري تخریـب شوند کشته نمی بیماران و سالخوردگان

در وصـایاي  هـا   شود. همه این آموزه نمی حیوانی جز براي خوردن ذبححتی گردد و  می
  .)182،ص2ج ،1418(زحیلی،  شود می نیز دیده پیامبر

 انه مستنبط از آیه نهی از اعتداقواعد بنیادین بشردوست .2

بـه صـورت   ن گـردد. اکنـو   مـی  به قواعدي اشاره کردیم که از آیه مزبور استنباطتر  پیش
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در هدایت و راهبري  هکنیم که امروز می از قواعد بنیادین بشردوستانه مدرن یاد تر روشن
یکـی از قواعـد    ،کند. اصل تمـایز یـا ایمنـی غیررزمنـدگان     می نقش اساسی ایفا، جنگ

نظامیـان و   میـان بایـد   ،ایـن اصـل   اساسبنیادین حاکم بر حقوق بشردوستانه است. بر 
غیرنظامیان تفکیک به عمل آید و افراد غیرنظامی مورد تجاوز قـرار نگیرنـد. طبعـاً ایـن     

اماکن غیرنظامی  وتفکیک تا زمانی معتبر و محترم است که اهداف غیرنظامی یعنی بناها 
جـزء اهـداف نظـامی     ،در ایـن صـورت  زیرا در امور نظامی مورد استفاده قرار نگیرند؛ 

شـامل دو   ،د شد. موضوعات مصون از حملهنفاقد مصونیت خواه و شوند میمحسوب 
 ،هاست. موضوعاتی که براي بقاي افراد عادي لازم اسـت  و مکان ها انسانقسمت عمده 

فرهنگـی و   ،ها، واحدهاي بهداري، امـاکن عبـادي   از جمله بناهاي مربوط به بیمارستان
، اشیا و اماکن غیرنظامی خود مهم هرچند حمایت از اموالاند.  مانند آنها از حمله مصون

ی کـه  هـای  مکـان  ،از ایـن رو  .حمایت از بشر است ،از آن تر مهم ؛ ولیو ارزشمند است
حتی اگر متصف به وصـف نظـامی    ؛اند اند، مصون از حمله ضروري ها انسانبراي بقاي 

پروتکل اول الحاقی این است که حمله به واحـدهاي   8ماده  باشند. برداشت صحیح از
و  21 ،20. این حکـم از مـواد   باشد میپزشکی بدون توجه به ماهیت نظامی آنها ممنوع 

 ؛چهارگانه ژنو نیز مستفاد اسـت  هاي اول، دوم و چهارم از کنواسیون هاي کنوانسیون 28
است  برطرف ساختههرگونه ابهامی را در این باره  آشکارا ،هشت پروتکل اولولی ماده 

نکته مهم در شود.  می نظامی نیز هاي و بهداريها  بیمارستانکه واحدهاي بهداري شامل 
بودن آن نیازمند اثبات  بنابراین نظامی ؛بودن اماکن است فرض بر غیرنظامی این باره اینکه

  در این باره تصریح دارد: ،پروتکل اول 52ماده  3. بند باشد می
عبـادت، منـازل مسـکونی،     هـاي  در صورت تردید نسبت به اینکه اماکنی ماننـد مکـان  

ها که به طور معمول به مقاصـد غیرنظـامی اختصـاص دارنـد، بـه       مدارس و آموزشگاه
فرض بـر   ؛ي در عملیات نظامی دارندگیرند که نقش مؤثر فاده قرار مینحوي مورد است

  .آن است که چنین نقشی ندارند
که به مؤمنان امر تنها اصل تمایز از آیه شریفه نهی از اعتدا قابل دریافت است  نه

کنند و از اعتدا و تجاوز  کند در راه خدا فقط با کسانی بجنگند که با آنان نبرد می می
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بودن اهـداف   بپرهیزند، بلکه این امر نیز از آن قابل فهم است که اصل بر غیرنظامی
جنگند یا  از اماکنی به  باشد؛ چه آنکه باید احراز شود کسانی با لشکر اسلام می می

برند تا بتوان آن اشخاص یا اماکن را مورد حمله نظامی  ن پایگاه جنگ بهره میعنوا
یابـد کـه    قرار داد، در غیر این صورت اعتدا، تجاوز و درگذشتن از حد تحقـق مـی  

  منهی خداوند است.
دیگر از قواعد مهم حاکم بر مخاصمات مسلحانه، اصل تناسب است که ریشـه   ییک

عاملی محدودکننده در راهبـري   ،در حقوق عرفی دارد. رعایت اصل ضرورت و تناسب
. به موجب این اصل باشد میو اداره جنگ است که دربردارنده حمایت از غیررزمندگان 

شـود، در جنـگ هـر     مـی  محسـوب  لالمل حقوق بینکه از جمله قواعد عرفی مدون در 
ند که براي شکست استفاده کتواند  میبه میزانی از انواع تسلیحات مجاز  فقطمتخاصمی 

ثاري مترتب است که آاین اصل اساسی  بر ).Knut, 2008, p.92دشمن ضروري است (
 ـ  ؛برخی از آنها در شمار قواعد بنیادین بشردوستانه قـرار دارنـد   کـارگیري   هممنوعیـت ب

توانند رنج زاید و غیرضروري تولید کنند، ممنوعیت  می حات و ابزارهاي جنگی کهتسلی
شـدن بـه    تخریب غیرضروري اموال و نیز منع حمله به اهداف نظامی در صورت منتهی

  :تلفات شدید غیرنظامی یا آسیب گسترده به اهداف غیرنظامی
هـر مخاصـمه   را از اعمـال زور در  هـا   اصل ضرورت در حقـوق بشردوسـتانه، دولـت   

 کنــد مـی  منـع  ،مسـلحانه وراي آنچـه کـه بـراي تحقـق اهـداف آنهـا ضـروري اسـت         
  .)59ص ،1387 د،وو (گرین

باشد. این اصل نیز  اصل دیگر حاکم بر حقوق جنگ، اصل تحدید تسلیحات می
بسیار مهم است. طبق این اصل اگر ضرورت جنـگ ایجـاب    ها در حمایت از انسان

پروتکل اول  35هایی مقید گردد. بند یک ماده  محدودیتنماید، آن ضرورت باید با 
هاي جنگ، نامحدود نیست. بند دو  کند که انتخاب ابزار و روش م تصریح می1977

و درد و رنـج غیـرلازم    همان ماده، تسلیحاتی را کـه ماهیتـاً باعـث صـدمات زایـد     
  کند. شوند، ممنوع اعلام می می

 ـماده  از 20بند  ي درالمللی کیفر اساسنامه دیوان بین هـا،   کـارگیري سـلاح   ههشت، ب
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رسانی بیش از حد بوده یا  هاي جنگی را که داراي خاصیت آسیب مواد و روش ها، پرتابه
شوند یا ذاتاً قادر به تفکیک اهداف نیستند، جنایت جنگـی تلقـی    می رنج غیرلازمسبب 

ي دیگر در ها انساند بر درد و رنج زایتنها از ایراد  نه تحدید تسلیحات، کرده است. اصل
بلکه از جمله اصـول اساسـی حـاکم بـر حقـوق بشردوسـتانه        ،کند می جنگ پیشگیري

رائـه  رود که در صیانت از محیط زیسـت در زمـان جنـگ نقـش اساسـی ا      می شمار به
  :کند می تصریحگونه  این الحاقی پروتکل اول 35ماده  کند. بند سه می

ارات شـدید،  کـه هـدف از آنهـا واردآوردن خس ـ    ا وسایل جنگـی ها ی کارگیري شیوه هب
یا احتمال دارد داراي چنـین اثراتـی    ،محیط زیست طبیعی باشد گسترده و درازمدت بر

  .ممنوع است ،باشد
را با علم نظامی اي المللی کیفري، انجام عمدي حمله شت اساسنامه دیوان بینه هماد

خسـارت بـه اهـدف     ،غیرنظامیانآسیب به ، اي باعث تلفات جانی به اینکه چنین حمله
درازمدت و شدید به محیط زیست خواهـد شـد    به صورت غیرنظامی یا آسیب گسترده

که آشکارا بیش از فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظـار اسـت، جنایـت جنگـی     
  ده است.کرمحسوب 

. رابطه معناداري دارد، هم با اصل تناسبو با اصل تمایز  هم اصل تحدید تسلیحات،
حق ندارنـد  ها  دولت« :تأکید کرد م1996دادگستري در نظریه مشورتی المللی  بین دیوان

کارگیرند کـه   هی بهای غیرنظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه هرگز نباید سلاح
  ».قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی نیستند

کـارگیري   دارد کـه بـه  از سوي دیگر، اصل تناسـب و ضـرورت ایـن نتیجـه منطقـی را      
  توانند رنج زاید و غیرضرور تولید کنند، ممنوع است. تسلیحات و ابزارهاي جنگی که می

مجاهـدان را از هرگونـه    و کنـد  مـی  که جهاد در راه خدا را تشـریع  از آیه منع اعتدا
 اسـتنباط  دارد، هم اصل تناسب و ضرورت، هم اصل تحدیـد تسـلیحات   تجاوزي بازمی

بنابراین تجاوز و ظلمی در آن نیست. عدم  ؛در راه خدا بر پایه حق استشود. جهاد  می
اندازه و تجاوز به قواعـد جنـگ اسـت. اسـتفاده      خروج از حد و ،رعایت اصل تناسب

در جهـاد  « :تجاوز از اصول عدالت و اخـلاق اسـت   ،هاي نظامی گسیخته از سلاح لجام
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نـه تخریـب و    ،ز جهـاد اسلامی نباید از حـد ضـرورت نظـامی تجـاوز شـود. هـدف ا      
اي که از ). آیه182، ص2، ج1418(زحیلی، » وحشت ویرانگري است، نه ایجاد رعب و

خوبی بر این امر دلالت دارد ه ب ،کند می حتی در زمان جنگ منع هرگونه تجاوز و اعتدا
ي هـا  انسـان کند،  می کارگیرد که رنج زاید تولیده تواند سلاحی ب نمی که سرباز مسلمان

شـود.   مـی  تخریب و ویرانی محیط زیست حیوانی یا طبیعـی  یا سببکشد  می گناه را بی
از حد ضـرورت خـارج اسـت و تجـاوز از      ،ددمنشی و حملات افسارگسیخته شک بی

  :شود می حدود و مرزهاي الهی محسوب
بلکه با انگیزه انسانی و شرافتمندانه و  ،یعنی با انگیزه منفعت شخصی نجنگید» لاتعتدوا«

 ،کودکـان و بیمـاران را نکشـید    ،زنـان  ،جهـاد کنیـد   ،قصد دفاع از دیـن و حقیقـت  به 
 ت نبويدرختان را قطع نکنید و همه این تعالیم را در سنّ ،را تخریب نکنید هاساختمان

  .)298،ص1ج، 1424(مغنیه،  آموزیم می
یادآوري این نکته مهم ضروري است که تعهد دولت اسلامی و سربازان مسلمان در 

بنابراین حتی  ؛جانبه است و ماهیت تقابلی ندارد تعهدي یک ،ایت قواعد بشردوستانهرع
د تهاجم و تعرض قرار مورلشکر دشمن ددمنشانه  به وسیلهاگر زنان و کودکان مسلمان 

مثل و خروج از حدود  به به مقابله ،گیرند، کسانی که در راه خدا در حال نبرد و کارزارند
  :نیستندمجاز نهادن در مسیر ستمگري و اعتدا  گامعدالت، انصاف، تقوا و 

آنکه آنان را آنقدر تشـنگی دهـد    یا حتی اگر دشمن اسیران جنگی را گرسنه نگه دارد 
که از شدت عطش بمیرند، سپاه و لشکر تقوا هرگز به چنین عملی با دشـمن رضـایت   

  ).182ص ،تا] [بی نخواهد داد (محقق داماد،
که قرآن کریم به ویـژه آیـه مـورد     اند اي شده دقیقاً تعریفهاي موارد، محدودیت این

  دهد. می پیش پاي دولت اسلامی درگیر در جنگ و سربازان مسلمان قرار ،بحث
کـه بـا آیـه نهـی از اعتـدا       شـود  مـی به برخی از باورها اشـاره   ،در پایان این بحث

مصـداق   ،اي ارجمعی از جمله سـلاح هسـته  تکش هاي سازگاري ندارد. استفاده از سلاح
طلبـد. یکـی از    مـی  فرصـتی فـراخ   ،روشنی از اعتدا و تجاوز است. بحث از این مقولـه 

جواز تترس یا سپر انسانی در فقه اسلامی اسـت کـه بـا     ،برانگیز مسائل چالشی و بحث
تـوان امـري    نمـی  از انسـان را  سپرسـاختن . باشد میحقوق بشردوستانه مدرن ناسازگار 
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گیرد کـه مـورد    ر الهی دانست، بلکه در شمار تجاوز جاي میانسانی و در محدوده اوام
 شـود:  مـی  نکته مهـم بسـنده   به ذکر دو ،نهی خداوند است. براي مواجهه با این چالش

مواجهه با سپرانسانی است که  ،آنچه در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است اولاً،
 ،در جنـگ  هـا  انسانپرساختن از شود، نه ایجاد سپرانسانی. س می دشمن ایجادبه وسیله 

آن را تأییـد  کـه فقـه اسـلامی     باشـد  مـی هاي خائنانه و نامشروع در جنـگ   جزء روش
 ،توان سپرانسانی را نادیـده گرفـت و بـا وجـود سـپر      می در صورتی فقط ،ثانیاً کند؛ نمی

متوقـف بـر آن باشـد     ،دشمن را هدف قرار داد که حفظ کیان اسلام و غلبه بـر دشـمن  
  .)394، ص2ج، 1410، عاملیجبعی (

مسـتقیم هـدف قـرار    به طور گاه نباید سپر انسانی  هیچاند  فقیهان امامیه تصریح کرده
له اینکه سپر نباید مانع حمله به دشمن شود و در نتیجه دشـمن از روش  ئتنها مس ؛گیرد

  .)91ص، 1333ی، (حلّ ائنانه و غیرانسانی خود سود ببردخ
شـود در فقـه    جواز قتل اسیر است که گاه تصور میبرانگیز دیگر،  مسئله چالش

اسلامی مسلّم است، در حالی که از مصادیق اعتداست؛ افزون بر اینکه گرچه اسـیر  
 حکمه پس از اسارت، در حال جنگ نیست که قتل او ب تر جنگیده است؛ ولی پیش

ان جنگـی  مجاز باشد. حکم قرآن کریم درباره رفتار بـا اسـیر  » قاتلوا الذین یقاتلونکم«
  کاملاً روشن است:

شـان را بزنیـد تـا    های گـردن  ،رو شدید هدر میدان جنگ روب ]مهاجم[آنگاه که با کافران 
ت گذارید سپس بر آنان منّ ،اسیران را محکم ببندید ،دشمن به زانو درآید. در این هنگام

  .)4: (محمد ادي، از آنان فدیه [غرامت] بگیریددر برابر آز یا و آزادشان کنید 
این آیه مبارکه رفتاري را که ممکن است در پایان جنگ با اسیران شود، به صـورت  

»گرفتن آنـان کـه رسـم     به بردگی و و به کشتن اسیراناست منحصر کرده » فداء«و » نّم
  اي نکرده است. بوده، کمترین اشارهنزول متداول عصر 
کـه  انـد   بـدان افـزوده   استناد به برخی روایات، احکام دیگـري  مسلمان با اما فقیهان

فقیهـان امامیـه بـا بیـان      بعضـی از گرفتن اسیران و کشتن آنـان.   عبارت است از به برده
یکـی از مـوارد    ،تواند در مواجهه با اسـیر  می ناناکه امام مسلماند  تصریح کرده ییکسان
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و  »گـرفتن  بـه بردگـی  «، »آزادي بـا فدیـه  «، »آزادي بـدون فدیـه  «چهارگانه را برگزینـد:  
  گوید: می صاحب جواهر ؛ ولی»تنکش«

اگر مردان بالغ دشمن اگر در حین جنگ دستگیر شوند، حکم آنان فقط اعدام است؛ اما 
یه آزاد کند یا  امام مختار است آنان را بدون فدیه یا با اخذ فد ،پس از جنگ اسیر شوند

  .)122، ص21ج، 1368نجفی، به بردگی بگیرد (
شناسـد.   نمی شمارد و آن را از موارد تخییر نمی زمجا ،از جنگ پسوي قتل اسیر را 

در شرح فتواي محقق مبنی  صاحب جـواهر  داند. نمی نیز قتل اسیر را مشروع یحلّمحقق 
براي تقویـت   است و آن را حکم مشهور فقیهان امامیه دانسته ،بر عدم جواز کشتن اسیر

  .)123(همان، ص کند می استناد صادق،به ظاهر آیه و روایتی از امام آن
است که آزادسازي بلاعوض اسیران بر اساس رأفت و عطوفت  ممسلّ بر این اساس،

شـود.   مـی  نیـز مشـاهده   پیـامبر اسلامی مورد عنایت قرآن کریم اسـت کـه در سـیره    
تواند داشته باشـد، بـه    قبال پرداخت فدیه که اشکال گوناگونی می اسیران در سازيآزاد

مشـهور  کشتن اسیران جـاي تأمـل جـدي دارد.    قانونی و مجاز است.  ،حکم قرآن کریم
و  پیـامبر داننـد. در سـیره    نمی مجاز ،از پایان جنگ پسکشتن اسیر را  ،فقیهان امامیه

اندکی از فرمان به قتل اسیر گزارش شده است که اگر گـزارش   هاي نمونه مؤمنان امیر
ی بـوده  ئدارد که شاید حکمی استثناجدي جاي تأمل  ،تاریخ را مقرون به صحت بدانیم

مجازات  یا  ،جانیان جنگی اعمال شده یا نسبت به اسیران جنگی خطرناك  فقط است و
 انـد ب جرمی مستوجب کیفـر مـرگ شـده   مرتک ،از اسارتپیش اسیرانی بوده است که 

  .)182، ص12ج، 1428(ر.ك: عاملی، 
فَـاقتُْلوُا   ...« :برخی بر این باورند که با نزول آیه پنجم سوره مبارکه توبه افزون بر آن،

 ـ«که رفتار با اسیر را در توبه سوره مبارکه  پنجمآیه  ،»... وجدتُّموهم ثُیح نَیالْمشرِْک و  »نّم
 بر اینکهعلاوه منحصر کرده است، نسخ گردید. این ادعا دلیلی براي اثبات ندارد،  »فداء«

. بـه فـرض   نداند، متعارض نیست آن رابطه ناسخ و منسوخ برقرار کرده میاناي که  دو آیه
کند. تعـارض   نمی آن دو تصویر شود، براي تحقق نسخ کفایت میاناگر تعارضی بدوي 

وضع یکسانی داشـته   ،بودن عام و خاصجهت شود که هردو از  منتهی می آنگاه به نسخ
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باشد.  می محمد، مقیدمطلق و آیه چهارم سوره  ،سوره توبهباشند، در حالی که آیه پنجم 
 ـ  روشن است که مطلق نمی  خـورد  مـی  وسـیله آن قیـد  ه تواند ناسخ مقید شـود، بلکـه ب

تـوان کشـت،    . نتیجه آنکه اسیر را پس از اسارت نمـی )34،ص18جتا]،  [بی(طباطبایی، 
/ 399،ص21، ج1377زي، بلکه باید آزادش کرد؛ با منت یا  با گرفتن فدیه (مکارم شیرا

 ).237، ص1411احمدي میانجی، 

  نتیجه
آیات متعددي در قرآن کریم وجود دارد که به رفتـار بشردوسـتانه بـا دشـمن در زمـان      

کننـد و   می ددمنشی و جنایت ،هایی به نام دین و گروه افرادکند. امروز که  می جنگ امر
ی در چهـارچوب کنند و بـه هـیچ    یم اعمال ها انسانرا نسبت به  ها ترین جنایت دهشتناك

نیستند، بازخوانی این آیات ضرورتی مضاعف دارد. نگاه عمیـق بـه    بند پايزمان جنگ 
 مـا را بـه ایـن نتیجـه نایـل      ،آیات جهادي قرآن کریم و تفسیر اصولی و روشـمند آنهـا  

سازد که جنگی که در راه خدا، بر پایه تقوا و بـه منظـور دفـاع از حـق، انسـانیت و       می
گـرفتن   اي تجـاوز در آن و نادیـده   در ذات خود انسانی است و ذره ،گیرد میدر ها سانان

، دانسـته در خلال آن مجاز نیست. قرآن کریم انسان را صاحب کرامـت   ها انسانحقوق 
 يکنـد و احیـا   مـی  قتل خودسرانه و غیرموجه یک انسان را جنایت ضد بشریت معرفی

، مدار انسانهاي  کند. با تکیه بر چنین آموزه می یانسانیت تلق يیک انسان را معادل احیا
شود، بلکـه اصـولی از آن قابـل     می در زمان صلح استنباط ها انساناصول رفتار با  تنها نه

کاربرد اساسی  ها انسانبا تحفظ بر حقوق  ،دریافت است که در هدایت و راهبري جنگ
کند کـه   امر می یکه به مقاتله با کسان میان آیات جهادي، آیه نهی از اعتدادر  ؛ ولیدارد

 ن قواعـدي اخلاقـی  مبـی  ،داردکننـد و از تجـاوز و اعتـدا بـازمی    با مسلمانان نبـرد مـی  
االلهَ  تَعتدَوا إنَِّلاَو قاَتلوُنَکمی نَی الَّذااللهِ لِیسبِ یوقاَتلوُا ف«فرماید:  می . خداونداست دوستانه انسانو
قواعـد   ،»لاتعتـدوا «و » الذین یقاتلونکم« ،»االله فی سبیل«قواعد . )190(بقره:  »نَیالْمعتدَ حبیلاَ

نیز اصل لـزوم و  تناسب و ضرورت، اصل اصل تمایز، اند که از آنها  بنیادین بشردوستانه
؛ بر همین آیه تکیه کـردیم  فقط نوشتار. در این باشد میتحدید تسلیحات قابل استخراج 



  بشردوستانه نیادیقواعد بن ياز اعتدا؛ دارا ینه هیآ  
87

  

خداوند  که توان روش مواجهه با دشمن را دریافت می از آیات گویاي دیگر نیز هرچند
 ،حتی در برخورد با دشمن ،کند و مؤمنان را از خروج از جاده انصاف می به عدالت امر

شَـنآَنُ   نَّکمجرِمیلاَللهّ شهُداء باِلقْسط و نَیآمنوُا کونوُا قوَام نَیالَّذ هایاأَی: «دارد می به شدت برحذر
پروردگـار از افسـاد در زمـین و     ).8(مائـده:  » ألََّا تَعدلوُا إعِدلوُا هـو أَقْـرَب للتَّقْـوى     قوَمٍ علَى

دارد و هرگونه فسـادي را از   میبه شدت باز ،محیطی و منابع زیست ها انساننابودسازي 
لَّى: «داند می خداوند خارج دایره حبَإِذا توى  وعس  یف ضِ لَدیالْأرْفس ایفه کیوللَ  هالنَّسرْثَ وْالح

کنـد و بـه آزادسـازي اسـیر از سـر      ار را تجویز میاستئس ).205(بقره:  »الفْسَاد حبیوااللهُ لاَ
  کفرَُوا فَضرَْب الرِّقاَبِ حتَّـى  نَیالَّذ تمُیفَإِذا لقَ« :فرمایدلطف و منّت، یا با دریافت فدیه، امر می

 االلهُشَـاء یالحْـرْب أَوزارهـا ذلـک ولوَ    تَضَـع   إِذا أثَخْنَتُموهم فشَدُوا الوْثاَقَ فَإِما منَّاً بعد وإِما فداء حتَّى
لکن لو مْنهرَ مایلانَتَصُلوضَکم بِ بعضٍبعالَّذ بنَیو لوُا فُبِ یقتلَّی فَلنَ االلهِ لِیسض مَالهمَ4(محمد:  »أع.(  

روشنی را پیش پاي دولت اسلامی درگیر در جنـگ و   هاي این آیات که محدودیت
مفسران از آیه مبارکه نهی از اعتدا را تأیید و  هاي دهد، دریافت می سربازان مسلمان قرار

اي کـه   آمیز، ویرانگـر و مشـمئزکننده   بنابراین اقدامات غیرانسانی، جنایت ؛کند می تقویت
  دین و قرآن ندارد. کمترین نسبتی با ،یابد می گاه با نام خدا و به نام دین ارتکاب
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*نیا مود حکمتمح    
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  چکیده
نسبت  ،بودن الصدور یو قطع تیمصون لیقرآن به دل ،یمنابع استنباط احکام اسلام انیدر م

عـلاوه بـر توجـه بـه مباحـث       آن  دارد و در يتـر  تیراهمو پ ينقش محوردیگر به منابع 
است؛ شده  ژهیتوجه و زین یبه مباحث حقوق ،یاسیس و یاخلاق ،يعباد ،ياعتقادگوناگون 

 گونـاگون مباحـث   انی ـدر م ت.قـرار گرفتـه اس ـ   نظـر  مـد  یمدن تیاز جمله مبحث مسئول
 لیکتاب به ارائه چند مبنا و دل نیاز ا یاتیآ شده است،اشاره در قرآن که  یمدن تیمسئول

 گـران، یضرررسـاندن بـه د   تی ـظلـم، ممنوع  تی ـکـه ممنوع  زدپردا می تیدر حوزه مسئول
 يو معنـو  یمـال  ،یجسـم  حقـوق و لزوم احترام به  گرانیتصرف باطل در مال د تیممنوع

  برشمرد. یمدن تیمسئول یقرآن یتوان به عنوان مبان می افراد را

حکم  ،یمدن تیمسئول ياضرار، اکل مال به باطل، احترام، مبناظلم،  :واژگان کلیدي
  .یحکم وضع ،یفیتکل

   

                                                   
 و عضو انجمن فقه و حقوق اسـلامی حـوزه علمیـه    یاسلام شهیگاه فرهنگ و اندـپژوهش ارـیـدانش* 

)mh.hekmatnia@yahoo.com .(  
  ). )h.hmnd.f@gmail.comيبروجرد یاالله العظم تیدانشگاه آ اریاستاد** 
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  مقدمه
 ك فعـل شخصـی بـر دیگـري وارد شـده،     لزوم جبران خسارتی که از ناحیه فعل یا تـر 

دلیل ارتباط بحث مسئولیت مدنی با ه نامیده شده است. ب »مسئولیت مدنی«اصطلاح  در
شـده   اي بـه آن  توجه ویژه گوناگونحقوقی هاي  نظامنظم اجتماعی و زندگی مردم، در 

هـا   میان نظـام  هاي جبران خسارت در روشاست و با وجود اختلافاتی که در احکام و 
  دارد. بر اصل موضوع به عنوان یک ضرورت اجتماعی اتفاق نظر وجودشود؛  دیده می

قـرار   رمـد نظ ـ حوزه مسئولیت مـدنی را   ،گسترده به صورتنظام حقوقی اسلام نیز 
کتاب و باب خاصی به این موضوع  ،متمرکز به صورتگرچه در کتب فقهی ؛ داده است

  دارد.اختصاص ن
بحـث   نخسـت اسـت   لازم ،در مهندسی نظام مسئولیت مـدنی در حقـوق اسـلامی   

اي  مباحث پراکنده سپسمسئولیت مدنی در هریک از منابع استنباط احکام منقح شود و 
عقل  ،تفقهی اعم از قرآن، سنّ گوناگوندر منابع  یکدیگرز که به عنوان جزایر منفصل ا

  شان برقرار شود. ارتباط منطقی و صحیح میان گردد ویکپارچه  ،و سیره عقلا وجود دارد
ین منبع از میان منابع چهارگانه استنباط احکام تر مهمو  نخستین» قرآن« ،در این میان

  .داردنقش محوري  ،از تحریفبودن  دلیل مصونیت و خالیه است که ب
دیگـر  شود و بر مباحـث   می که مطرحاي  ین مسئلهتر مهم ،در مبحث مسئولیت مدنی

با دو پرسـش اساسـی    بارهموضوع مبناي مسئولیت مدنی است. در این  ،افکند می سایه
چـرا   ،اسـت؟ ثانیـاً  مکلـف  رساننده به پرداخت خسارت  چرا زیان ،اولاً ؛رو هستیم هروب

  ؟باشد میزیاندیده محق به دریافت خسارت 
 اند و کرده، نظریاتی را ایجاد اند ارائه شده پرسشهایی که در پاسخ به این دو  دیدگاه

مبانی نظري و فلسـفی کـه    ،یک دستهاند؛  دو دسته مبنا را به نمایش گذاشته بارهدر این 
براساس تجربـه و  فقط و  رندی به مبحث مسئولیت مدنی نظر داعمدتاً با رویکرد غیردین

 ـ هـم مبانی قابـل قبـولی را ارائـه دهنـد. مبنـاي تقصـیر        اند  هکوشیدگرایانه  با نگاه عقل
و هم در قسم  »فعالیتـ   خطر«هم در قسم  ،نظریه ایجاد خطر ، ـ  نوعیهم شخصی و 

 ،دیگـر  سـوي شـوند. از   بندي می در این گروه طبقه ،و مبناي تضمین حق »نفعـ    خطر«
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که با رویکرد دینی ضمن توجه بـه منـابع اسـتنباط    اند  ی دیگري طرح و عنوان شدهمبان
 بـاره که مبناي استناد عرفـی را بایـد در ایـن    اند  سعی در ارائه مبنا نموده ،احکام شرعی

  مورد توجه قرار داد.
 دیگـر  یعنـی توجـه بـه رویکـرد دینـی و منـابع       ؛در این مقاله به پیروي از نگاه دوم

کنار منبع عقل بشري و با این نگاه که عقل و تجربه به تنهـایی بـراي    استنباط احکام در
ین منبـع  تـر  مهمبا تمرکز بر  کوشیم میند، ا آل ناکافی ایجاد نظم اجتماعی مطلوب و ایده

م گرچـه معتقـدی  ؛ مبناي مسئولیت مـدنی بپـردازیم  دلیل و به مسئله  ،اط یعنی قرآنباستن
کند و لازم است همراه بررسی  نمی ام جامع مسئولیت مدنی را ترسیمنظقرآن به تنهایی 

و  نات معصـوم استنباط یعنی روایات و سنّدیگر به منابع  ،یا پس از آن مد نظرآیات 
بـه  صـددیم  منـابع دیگـر، در  با توجه به اهمیت قرآن در میان ؛ ولی نیز عقل توجه شود

ادله و «احث مسئولیت مدنی یعنی بخش مهمی از مبموشکافانه آیات مربوط به  صورت
  از قرآن استخراج شود.» مبانی مسئولیت مدنی

گفتنی است برخی آیات که به عنوان یک دلیل و مبنـاي مسـئولیت مـدنی ذکـر     
هاي دیگر نیز به کار آیند  شوند، ممکن است در استنباط و استخراج دلیل یا دلیل می

دنبال بررسی امکان اسـتخراج مبنـا و    این مقاله فقط به .و بتوان میان آنها جمع کرد
آینـد و جمـع ادلـه را بـه فرصـت       برشمردن آیاتی است که در این بحث به کار می

  گذاریم. دیگري وامی
گفته، ساختار مقاله بدین صورت خواهد بود که هریـک از   براساس توضیحات پیش

اي مورد  گانهمبانی قابل دریافت از آیات قرآن را براي مسئولیت مدنی، در سرفصل جدا
دهیم و پس از اثبات هریک از این مبانی، با توجه به آیات مرتبط، میـزان   مداقه قرار می

احکـامی را کـه    نیـز کنـیم و   بودن بررسـی مـی   شان را از جهت تکلیفی و وضعی دلالت
  نماییم. وسیله حقوقدانان اسلامی و فقها از آیات استخراج شده است، بیان می به

  . ممنوعیت ظلم1
ممنوعیت ستم بر دیگران اسـت کـه در آیـات متعـدد      ،مبناي مورد توجه قرآننخستین 
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  مورد توجه قرار گرفته است.

  . آیات دالّ بر ممنوعیت ظلم1ـ1
براسـاس  سوره نساء است که خداوند  30آیه  ،که به این مبنا اشاره دارداي  آیهنخستین 

 مسـتوجب دخـول در جهـنم    ،اکل مال دیگران به باطل را از روي ظلـم و عـدوان  آن، 
 ـ و نـاراً  هینُصل فسَوف ظُلْماً و عدواناً کذل فْعلْی منْ و« :فرماید می داند و می  ـ انَک ـ کذل   االلهِ یعلَ

  ».راًیسی
 ـ نَیالَّذ إنَِّ«باشد:  به ممنوعیت ظلم به یتیمان مربوط میآیه دیگر    یتـام یالْ أَمـوالَ  لوُنَکأْی

  ).10(نساء: » راًیسع صلوَنَیس و ناراً بطوُنهمِ  یف لوُنَکأْی إنَِّما ظُلْماً
  پردازیم. می »ظلم«مفهوم بررسی به  نخست ،آیهمهم از بررسی نکات  پیش

ي ادر مقابل روشنایی و نور و به معن ،اول ؛از نظر لغوي داراي دو معناستاین واژه 
و مقصود از ظلم در این  باشد میمعناي دوم این واژه که معناي مصدري  ؛تاریکی است

مصطفوي، (باشد  می قراردادن شیئی در غیر موضعشبه معناي ، است همین مفهوم ،مقاله
عدالتی و  بی همچنین به ستم و .)373ص ،12 ، ج1414منظور،  ابن /170ص، 7 ، ج1402

  .)91، ص1375بستانی، روا و نابجا باشد، تعریف شده است (آنچه نا
  توجه به چند مطلب اهمیت دارد: ،آیهاین  درباره

اعم از وجه نقد و غیر آن تعریف  ،اینکه اگر مال را به هرچیزي که مالیت دارد ،اول
بلکـه   ،رف خـوردن نیسـت  ص فقطباید دانست در آیه منظور از خوردن مال یتیم  ،کنیم

؛ خوردن مصداق بارز تصـرف اسـت   ،شود می چنانچه در بعضی آیات دیگر نیز مشاهده
  گوید: می صاحب حدائقچنانچه  باشد؛ میمد نظر آیه اي  هرگونه تصرف ظالمانه بنابراین

 ؛مطلق تصرف اسـت  ،»فَلیْأْکلْ بِالْمعروُف«در سخن خداوند متعال در  »کلأ«از  قصودم
ــان ــه  هم ــابه گون ــات مش ــه در آی ــدین *ک ــت ( ب ــیمعناس ــفور آل بحران ، 1405، عص

  .)342ص ،18 ج

                                                   
 لاتَـأکْلُوا  و« و »یکبروُا أنَْ بِداراً و إسِرافاً تأَکْلُوهاو لا« ،»الیْتامی ظُلمْاً الَإنَِّ الَّذینَ یأکْلُونَ أَمو«مانند آیات  *

والَکمأَم ینَکملِ بباِلبْاط«. 
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، 20 ج، ]تـا  بـی [روحـانی قمـی،   ( و برخی فقهـاي دیگـر   *حکامالا آیاتنویسندگان 
مشابه این  نیز )17صتا]،  ، [بیمازندرانیسیفی  /141ص، 1 ج، 1316مامقانی،  /439ص

  اند. آورده» أکل«مطلب را در معناي 
؛ ولی کند می به تصرف ناروا در مال یتیم اشاره فقطاینکه اگرچه ظاهر این آیه  ،دوم

شـود و از   می مصادیق ظلم را شامل همهتصرف ناروا یکی از مصادیق ظلم است و آیه 
بعضی از فقیهان از این آیه براي اثبات برخی ، به همین دلیل .کند می هرگونه ظلمی نهی

ل قرآنـی حرمـت و   ی ـو یکـی از دلا انـد   مصادیق دیگر ظلم مانند غصب اسـتفاده کـرده  
 ،1981نجفـی،   / 73ص، 2 ج، 1405راونـدي،  نـد ( ا ممنوعیت غصب را این آیه دانسـته 

 »للْمطفَِّفـینَ  ویـلٌ « و »و لاتَأْکلوُا أَموالَکم بینَکم باِلبْاطـلِ «) و آن را در کنار آیات 12ص، 37 ج
اعم  ،آنچه ظلم محسوب شود هر اند. بر این اساس، براي اثبات حرمت غصب قرار داده

در آیـه ذکـر    ،که یکی از مصادیق آن یعنی خوردنـ   از تصرف ناروا و غصب و اتلاف
  باشد. میمشمول آیه  است ـ شده

رسد آیه در مقام تفکیک میان خوردن مال یتیم از روي ظلم و  می اینکه به نظر ،سوم
 به صـورت غیرظالمانه نیست تا اینکه بگوییم تصرف در مال وي  به صورت آنخوردن 

ه جبران خسارت ندارد. این مطلب بـدین جهـت   فاقد ایراد است و نیازي بغیرظالمانه، 
از تصرف ظالمانـه در مـال یتـیم نهـی      ،خداوند در آیهاند  گردد که برخی گفته می طرح

بلکـه از روي   ،ظالمانـه  بـه صـورت  در حالی که ممکن است متصـرف نـه    ،کرده است
مثلاً متصرف وصی باشد و اجرت وصایت  ؛در مال وي تصرف کند ،استحقاقی که دارد

المثل خود را  تکاري براي یتیم انجام دهد و اجر ،ود را از مال یتیم بردارد یا متصرفخ
از است، از مال او بردارد یا اینکه به وي قرض دهد و در مقابل به میزانی که قرض داده 

  .)307ص، 2 ج، 1405راوندي، ( اموال او بردارد
گرفتن  در مورد قرضبرخی دادن متصرف به یتیم،  برخلاف سخن اخیر درباره قرض
                                                   

 و المـال،  منافع أعظم لأنه بالذکّر الأکل خص انما و فیه یتصرّفون و یأخذونه الّذین أي »االَّذینَ یأکْلُونَ الرِّب« *
 یـأکْلُونَ  الَّـذینَ « قولـه  و »باِلبْاطـلِ  بینَکم أَموالَکم لاتأَکْلُوا و« قوله نحو کثیراً، القرآن فی ذلک نظیر وقع قد

  ).38ص، 3 جتا]،  [بی، (کاظمی والتصرف الأخذ مطلق به أرید مما ذلک نحو و »امیتالیْ أَموالَ



96
 نیا و حسین هوشمند فیروزآبادي محمود حکمت  

متصـرف در مـال    ،در صورت قرض و تصرف در مال یتیماند  گفتهمتصرف از مال یتیم 
، 11، ج1403، مقدس اردبیلـی (کند  ند، بلکه در مال خودش تصرف میک نمی او تصرف

توانـد تصـرف    مـی  و اکل مال یتیم اسـت  نیزرسد این تصرف  می به نظر ؛ ولی)486ص
  ظالمانه تلقی شود.

 ،آید اینکه تصرف ظالمانه و ناروا در مـال یتـیم   می دسته آنچه از آیه بحال،  به هر
  ممنوع و غیرمجاز است.

  امکان استخراج حکم وضعی از این آیات .1ـ2
نـدارد و   بـه دنبـال  شده در آیه را  داده عذاب وعده ،گرچه تصرف ناآگاهانه در مال یتیم

اگـر بخـواهیم   ؛ ولی نه آگاهانه استمورد اشاره آیه منوط به تصرف ظالما حکم تکلیفی
آگاهانـه تصـرف   بـودن   دیگر نیـازي بـه ظالمانـه    ،کنیم حکم وضعی نیز از آیه استخراج

آگاهی، تصرف ظالمانـه  یا بدون قصد و آگاهی قصد و  با شخص متصرفاگر نیست و 
در گونـه کـه    در واقع همـان گردد.  می در هر صورت مشمول حکم وضعی ،داشته باشد

ظلـم   ،عدالتی و ستم و آنچه ناروا و نابجا باشـد  هرگونه بی گفته شد،مفهوم لغوي ظلم 
؛ حتـی اگـر شخصـی    نیسـت  قصد و عنصر معنوي شرط ،است و در صدق عنوان ظلم

در حالی که واقعـاً مـال متعلـق بـه دیگـري       ،کند می تصور کند که در مال خود تصرف
 به وسـیله ن مطلبی است که در موارد مشابه نماید. ای می عنوان ستم و ظلم صدق ،باشد

قصد اتلاف و قصـد ظلـم شـرط     ،فقها مورد توجه قرار گرفته است و در ضمان اتلاف
  ).61ص ،(همان دانسته نشده است

ضـمان و  امکان استخراج حکـم وضـعی    ،است مهمآنچه در بحث مسئولیت مدنی 
رسـد حکـم تکلیفـی     مـی  ظـر بـه ن  بـاره . در این باشد میالزام به جبران خسارت از آیه 
 مسـتلزم کشـف حکـم وضـعی     »حرمت« مستنبط از آیه ،ممنوعیت تصرف در مال یتیم

 ،بـه عبـارت دیگـر    .ممنوعیت ظلم با زدودن آثار ظلم ملازمـه دارد ؛ زیرا است »ضمان«
و این به معنـاي   باشد می بردن آن و آثارش لازم میاناز  ،که ظلم ممنوع است گونه همان

حکـم تکلیفـی   «اسـت. کسـی کـه بـه      زیاندیدهصرف به جبران خسارت اشتغال ذمه مت
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پذیرد که بر چنین متصرفی توبه لازم اسـت و در توبـه    می به ناچار ،باشدقائل  »حرمت
بازگرداندن حق و جبـران خسـارت    ،گام ، نخستیناستمربوط الناس  اموري که به حق

 آثار ظلم از لوازم توبه محسوبوي در حالت سابق است و زدودن دادن  و قرار زیاندیده
 ـفرما یربا م یفه قرآن دربارهه شریکه آ چنانشود؛  می  ـو إنِْ تبُـتمُ فَلَ «د: ی : مکس أَمـوال وم رؤک
 ـنیب و نه ستم مـى  دیکن نه ستم مى ،هاى شما از خودتان است هیسرما د،یاگر توبه کن و  »دی
 أصَـلَح  و ظُلْمـه  بعد منْ تاب فَمنْ«به آیه  ،سرقت بارهجمهور فقها درهمچنین  .)279: بقره(

بـا توجـه بـه عبـارت     و  انـد  اشـاره کـرده   )39: مائده( »میرح غفَوُر االلهَ إنَِّ هیعلَ توُبی االلهَ فَإنَِّ
فاضـل  ( اند و آمرزش دانستهبازگرداندن مال و جبران خسارت را از لوازم توبه ، »أصلح«

  ).384ص، 3 ج، 1427اردبیلی، موسوي  /351ص، 2 ج ،1419مقداد، 
الناس  فأما أموال« :گوید می آیه بارهبا اشاره به نظر فقهاي شیعه و اهل تسنن در جزیري

  .)298ص، 5 ج، 1419مازح، (جزیري، غروي و  »ما قال جمهور العلماءکهم یفلابد من ردها إل
 الناس دانسته شده است. یکی از ارکان توبه، بازگرداندن حقهمچنین در روایات نیز 

رد: ک ـشـان رفـت و عـرض    یله نخع نـزد ا یاز قب یه بزرگکنقل شده است  باقرامام از 
ت کحضـرت سـا   ».ست؟همن  يبرا يا ا راه توبهیام، آ بوده ینون والکتا حجاجزمان  از«

همـه   ه حـق کنیمگر ا !ریخ«ه حضرت فرمود: کرد کرار کخود را ت پرسشبار  گرید شد.
  .)329ص، 75ج ، 1410مجلسی، (» داران را به آنها برسانی حق

آنها این اسـت   نخستیند که نکن می شرایطی را ذکر ،ط توبهیان و شراکار درباره فقها
الی و جـانی ـ بـه آنـان     م ــ اعـم از  رده اسـت  ک ـع یناحق ضـا ه ه بکحقوق مردم را  که

  .)353، ص1419فاضل مقداد، (برگرداند 
متصـرف   فقـط آیا  ،مشغول است زیاندیدهاگر بپذیریم ذمه متصرف در مقابل  اکنون

 نیـز حـق مطالبـه و دریافـت خسـارت دارد؟      زیاندیدهوظیفه جبران خسارت را دارد یا 
روشن است که پذیرش حق مطالبه زیاندیده نیز به دلالت التزامی حکم وضعی، جبـران  

رف نسـبت بـه        رساننده را به دنبال دارد و ایراد خسارت زیان توجـه حکـم تکلیفـی صـ
  سازد. رساننده را بر لزوم جبران خسارت مرتفع می زیان

کـه   یکس ـ: سـبیلٍ  مـنْ  علَـیهمِ  مـا  فَأُولئـک  ظُلْمه بعد انتَْصرَ لَمنِ و«فرماید:  قرآن کریم می
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 ـکند، ا یو دادخواه ردیاگر انتقام گ ،مورد ظلم و ستم واقع شده او  بـر  یو نکوهش ـ رادی
  ).41: شوري» (ستین

رساننده بر جبـران   مطابق آیه شریفه، زیاندیده نیز حق مطالبه دارد و میان وظیفه زیان
  خسارت و حق مطالبه زیاندیده، ملازمه وجود دارد.

  به دیگرانزدن  ممنوعیت ضرر .2
زدن به دیگري اسـت کـه در آیـات     آن، ممنوعیت ضرردومین مبناي مستنبط از آیات قر

  شود. از قرآن مشاهده می متعددي

  بر ممنوعیت اضرار به دیگران . آیات دال2ّـ1
لمـه  ک آشـکارا ه ک یاتیآ ،گروه اول ؛شود می دو دسته آیات در قرآن مشاهدهاین باره در 

  د:نا ضرار را در متن خود داریضرر 
 ـز فرزنـد  ينگاهدار در مادر دینبا: لاتُضاَر والدةٌ بوِلدَها و لامولوُد لهَ بوِلدَه  نـه  و نـد یب انی

  .)233 :بقره( فرزندش بسبب فرزند صاحب
َنَّکأسنْ نوُهم ثُیح کسُنْ نتْمم  ـدجکوم نَّ  ووهـ لاتُضـآر   ـ قوُایلتُضَ  طـلاق [ زنـان  و: هنَِّیعلَ

 ـا نشسته خود هک یانکم در را ]شده داده  و دی ـگردان نکسـا  شیخـو  وسـع  قـدر  بـه  ،دی
  .)6: طلاق( دیریگ تنگ شانیبرا هکآن يبرا ،دیرسانم رنج شانیاه ب ]نکمس نفقه  در[
کـه   )282 :بقـره ( »ید به نویسنده و شاهد ضرري برسدو نبا: دیاتب و لاشهَِکضار یو لا«

  ی است.ت سند و گواهیتثباین امر درباره 
نَّ  وَلهَلَغنَْ أجَفب اءالنِّس ُإِذا طَلَّقتْمو رُوفعنَّ بِموهرِّحس أَو رُوفعنَّ بِمکوهسنَّ  فَأَمکوهسلاَتُم

و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به پایان عده خود نزدیک شدند، آنان : ضراَراً لتَعتدَوا
کردن] به طور شایسته نگه دارید یا [با ترك رجوع] به نیکی و درستی رها  را [با رجوع

  .)231 :بقره( زدن نگه ندارید نان را براي آزاررساندن و زیانکنید و آ
ي [مسجد ه مسجدک یسانک: الْمؤمْنینَ والَّذینَ اتَّخذَوُا مسجدِاً ضراراً و کفْراً و تَفْرِیقاً بینَ

سـاختن   نـده کدن حـق و پرا یدن و پوشانیرسانضرار در مقابل مسجد قبا] را وسیله ضرر
  .)107 :توبه( اند ساخته  نامؤمن
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»صد وعنْ بىی ۀٍیموص  ا أَوِرَیغَ نٍید به ضاَرپـس از   ها و سـهام مربـوط بـه ارث    فرض»: م
بـه وراث تعلـق    ،ت قصد اضـرار بـه ورثـه نداشـته اسـت     یه مک ینیت و دیاخراج وص

  .)12 :نساء( گیرد می
، 1418عراقـی،  انـد (  در بحث ضرر مورد توجه غالـب فقهـا قـرار گرفتـه     این آیات

 ـی) و اگرچه از اضرار در موارد مع 39ص آنهـا را ممنـوع    ه،کـرد  یخصـوص نه ـ ه ن و ب
 /93، ص1419، تبریزي جعفرياست ( درستی گفته شدهه که ب گونه همان یول ؛سازد یم

 ـ  یتیگونه خصوص چیاین موارد ه ،) 132ص، 1 ، ج1406، محقق داماد یزدي ه ندارنـد و ب
حکم کلـی ممنـوع    به صورتگفت قرآن هرگونه ضرر و اضراري را توان  می طور کلی

بـا  ـ   نیت و دیوص مسئلهدر  مثلاً کند که اگر می قیاس اولویت اقتضا؛ زیرا ساخته است
دن ممنوع بوده باشـد، بـه طریـق    یطبق آیه ضرر رسان ـ  ت بوده استیه مال خود مکنیا

  نیز ممنوع خواهد بود. يگریت دیجان و شخص ،اولی ضرر به مال
ممنـوع بـوده    كودکرسد ضرر به  یبه نظر نم ،م قاطعانه عقلکبه ح بر همین اساس

ماننـد بزرگسـالان    ی،ن اجتماعیو قوان یعیروش طب کودك هنوز به لحاظه کنیبا ا؛ باشد
و  یضرر به بزرگسالان از نظـر مـال   یول ؛ده استکرت نیتثبدر جامعه ت خود را یموقع
 و ات مزبور مطرح شـده یه در آک یموضوعات ،به عبارت دیگر نداشته باشد. یمانع یجان

ها آن انـدازه   انسان بااهمیتشئون  دیگردر مقابل  ،وارد شده است یاز اضرار در آنها نه
ج آن دوران را مطـرح  ی ـل رائه مساکنیات به اضافه ایآن آ همهقت یو در حق یستن مهم

ضـرر را ممنـوع    هرگونـه  ،ده اسـت کـر  يریو از اضرار در آن موارد جلـوگ  کرده است
  ).94، ص1419جعفري تبریزي، ( سازد یم

انـد؛ ولـی    از واژه ضرر یا ضرار استفاده نکـرده  آشکاراند که گرچه ا آیاتی ،گروه دوم
انـد؛   حق یتیمان یا قتل یک انسان را ممنوع ساخته کردن برخی امور ضرري مانند پایمال

مال مرغوب یتیم با مال نـامرغوب   کردن از مخلوط ،در دومین آیه سوره نساءلاً قرآن مث
  کند: نیز از خوردن مالشان نهی میکسی که با وي مرتبط است و 

ىیآتوُا الْ وتاَم  و مَالهودلوُا الخْبَِ أَمَبِیباِلطَّ ثَیلاَتتَب إلَِـى  و مَالهوکـانَ      لاَتَأْکلوُا أَم إنَِّـه کمالـوأَم
 ـبده آنها به ]دندیرس رشد حد به هک یهنگام[ را مانیتی اموال و :راًیحوباً کبِ  امـوال  و! دی
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 خودتـان  امـوال  همراه را آنان اموال و! دینکن عوض ]آنها[ خوب اموال با را، ]خود[ بد
  ).2(نساء:  است یبزرگ گناه نیا رایز ؛دینخور ]نمودن لیتبد ای ردنک مخلوط با[

  :دیگري درباره قتل چنین آمده استدر آیه 
لاتقَتُْلوُا و الَّتی النَّفْس  رَّمقِّ إلاَِّ االلهُ حْباِلح نْ ولَ مُظْلوُماً قتم َلنْا فقَدعج یهلولْطاناً لس رِففَلایس 

 جـز  د،یش ـکن شـمرده،  حـرام  را خونش خداوند هک را یسک و :منْصوراً کانَ إنَِّه القْتَْلِ فی
 قـرار  ]قصـاص  حـق  و[ سـلطه  شاّ یول يبرا شده، شتهک مظلوم هک سک آن و! حق هب

  .)33(اسراء:  است تیحما مورد او هکچرا ؛ندکن اسراف قتل در ولی ؛میداد
انـد کـه قـرآن از آنهـا      در واقع خوردن مال یتیم و کشتن یک انسـان، امـور ضـرري   

  کرده است. نهی
  آمده است:جاي دیگري همچنین در 

نٍ کانَ ما وؤْممناً یقتُْلَ أنَْ لؤْمخَطَأً إلاَِّ م نْ وناً قتََلَ مؤْمریرُ خَطَأً مَـۀٍ  فتَحَقبنَـۀٍ  رؤْمم یـۀٌ  ود 
 ـا هکنیا مگر برساند، قتل به را یمؤمن ستین مجاز یمانیباا فرد چیه: أَهله  یإلِ مسلَّمۀٌ  نی

 يرو از را یمـؤمن  هک ـ یس ـک ]حال نیع در و[ زند سر او از اشتباه و خطا يرو از ارک
 ،بپـردازد  او سـان ک بـه  ییخونبها و ندک آزاد را مؤمن برده یک دیبا رساند، قتل به خطا
  .)92(اسراء:  ببخشند را خونبها آنها هکنیا مگر

  . امکان استخراج حکم وضعی از آیات2ـ2
جبـران خسـارت    است و غرض ما استخراج حکم وضعی حکم تکلیفی ،حرمت اضرار

که به خداوند علاوه بر این ،که ذکر شداي  در آخرین آیهتوان گفت  . در این باره میاست
اشـاره   نیـز به حکـم وضـعی    ،و آن را ممنوع ساخته است حکم تکلیفی قتل اشاره دارد

ماهیت دیه و اینکه  بارهرد ،دانیم می که و پرداخت دیه را لازم دانسته است. چنان کند می
 کم دستدر اینکه ماهیت دیه ؛ ولی نظر است اختلاف ،مجازات است یا جبران خسارت

اتفـاق نظـر وجـود     ،بلکه پرداخت خسارت است ،در موارد قتل خطئی مجازات نیست
این سخن قابـل پـذیرش    .داشته است مد نظردارد و قرآن در مورد آن حکم وضعی را 

سـخنی از حکـم    اند، تی که در قرآن به بحث ضرر و ضرار پرداختهنیست که بگوییم آیا
جـه  یه در نتک یپرداخت خسارت مثلاًـ  یم وضعکوضعی و جبران خسارت ندارند و ح
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گردد و بـه ملاحظـه    ینم نباطات مزبور استیم از آیبه طور مستق ـ  ضرر وارد شده است
  ).96، ص(همان دارداحتیاج  یمآخذ فقه دیگر

لاتُضَار «) از دو آیه 157، ص1419شاهرودي، (هاشمی علاوه بر این، برخی فقها 
هـاي زنـدگی    دادن و هزینه کند حق شیر که حکم می» لاتُضاروهنَّ«و » والدةٌ بِولَدها ...

گرفته باردار را باید پرداخـت،   هاي زن طلاق مادران را تا پایان شیردهی و نیز هزینه
ها را حکم  اند و معتقدند اگر فقط دستور پرداخت هزینه اط کردهحکم وضعی استنب

تکلیفی بدانیم، سخن درستی نیست، بلکه باید ضمان وضعی را نیز قائل باشیم؛ زیرا 
ها همراه با استحقاق آن بوده است و  در نگاه عرف و عقلا، دستور به پرداخت هزینه

  شود. در نتیجه ضمان نیز ثابت می
أسَـکنوُهنَّ مـنْ حیـثُ سـکنتْمُ مـنْ وجـدکم، و       «آیـه شـریفه   بـه   ستنادبا ا صاحب جواهر

معتقـد   زیـرا  کرده اسـت؛ حکم وضعی را استنباط  ،)6: طلاق( »روهنَّ لتُضیَقوُا علیَهنَِّالاتُض
 حـاکم  ،بدین شکل که حـق زن را نپـردازد   ،اگر اضراري از جانب مرد ظاهر شوداست 

  ).184ص، 31 ج، 1981نجفی، ( و ضرر را از زن رفع نماید دنتواند دخالت ک می

  . ممنوعیت اکل مال به باطل3
 به دلیلتحقق ضمان  ،شود می مسئولیت مدنی استخراج بارهسومین مبنایی که از قرآن در

  باطل است.ه اکل مال ب

 . آیات3ـ1

  در چندین آیه به این مبنا اشاره شده است:
لاتَأْکلوُا و والَکمأَم ینَکملِ بباِلبْاط لوُا وُکامِ إلَِی بهِا تدْتَأْکلوُا الحنْ فرَیقاً لوالِ مباِلْـإثِمِْ  النَّاسِ أَم 
و ُونَ أنَتْملَمـم در ]ناحق و[ باطل به را گریدیک اموال و: تَع   ـنخور خـود  انی  يبـرا  و! دی

 قضـات  بـه  ]رشـوه  عنـوان  به[ را آن ]از یقسمت[ ،گناه به مردم اموال از یبخش خوردن
  .)188: بقره] (است گناه ار،ک نیا[ دیدان یم هک یحال در د،ینده

 تَـراضٍ  عـنْ  تجـارةً  تَکونَ أَنْ إِلاَّ بِالْباطلِ بینَکم أَموالَکم لاتَأْکلُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
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نْکمم لاتَقْتُلُوا و کمو[ باطل به را یکدیگر اموال! اید آورده ایمان که کسانی اي :أَنْفُس 
 و گیـرد  انجـام  شـما  رضـایت  با تجارتی اینکه مگر ،نخورید ]نامشروع هاي راه از

  ).29: نساء( نکنید خودکشی
سوره نساء و  161مشابه حکم مذکور مبنی بر ممنوعیت اکل مال به باطل، در آیات 

  حکم دارد.سوره توبه نیز وجود دارد که نشان از تأکید خداوند بر این  34

  . امکان استخراج حکم وضعی از آیات3ـ2
تصرف در اموال دیگران بدون جلب رضایت صاحب مـال یـا بـدون     ،مطابق این آیات

از نظر  و رغبت از جانب طرفین مورد نهی قرار گرفته است.رضا از سر اي  وقوع معامله
تصـرف   نـه هرگو ،در ایـن آیـه  » کـل أ«از قصود ) م38ص، 3، ج1413شهید ثانی، ( فقها

دلالت آیه بدین صورت خواهد بود که هرگونـه تصـرف    چگونگی ،. با این مقدمهاست
خلاف  رفتن آن بر میانسبب از  کردن بردن آن یا فراهم میاندر اموال دیگران از جمله از 

 ،سـخن اینکـه آیـا از چنـین ممنـوعیتی      همـه ممنوع است. اکنون  ،نظر و رضایت مالک
میرزاي  برخی چون ؛توان اشاره کرد در این باره به دو دیدگاه می ؟گردد ضمان اثبات می

باشـد   مربوط میآیات به بطلان معامله در این حرمت مورد اشاره بر این باورند که  قمی
  نویسد: است. ایشان در این باره میغیر به متعلق نیست که مال دلیل ه این و حرمت ب

ــه تعــالی  ــوالَکم«و قول ــأْکلوُا أَم ــلِ و لاتَ باِلبْاط ــنَکم ذ ظــاهره إالضــمان.  لاتــدل علــی »بی
الغیـر. فلاتـدل علـی انـه مـن       کل من جهۀ بطلان المعاملۀ. لا مـن جهـۀ انـه مـال    الأ حرمۀ

و ما ذکرناه یحتاج إلی تأمل و لطف قریحـۀ، حتـی یظهـر     الضمان. الغصب حتی یعقب قسامأ
دلالتـی بـر   » لاتـأکلوا «: آیـه  نالمال بالباطـل و لایکـون ضـما    لک انه یمکن أن یکون أکل

ضمان ندارد؛ چون ظاهرش حرمت أکل و تصرف از جهت بطلان معامله اسـت، نـه از   
کند که از اقسام غصب اسـت و ضـمان    جهت اینکه مال غیر است؛ بنابراین دلالت نمی

را در پی دارد و این نکته که ما گفتیم احتیاج به تأمل و دقت دارد تـا اینکـه مشـخص    
ممکن است أکـل مـال بـه باطـل باشـد؛ ولـی ضـمانی وجـود نداشـته باشـد           شود که 
  ).291ص، 2 ج ،1413قمی،   (میرزاي

بدون اینکه ضمانی در  ،باطل رخ دهده بنابراین از نظر ایشان ممکن است اکل مال ب
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الیـد   درباره ضمان، براساس قاعـده علـی   میرزاي قمـی روشن است که سخن  باشد. میان
حاضر به ضمانی مربوط است کـه براسـاس اتـلاف و تسـبیب     است و حال آنکه بحث 

توان گفت مطابق آیه، تصرف در امـوال مـردم بـه گونـه      شود. از این رو، می حاصل می
اتلاف حرام بوده است و به خاطر قابلیت جبران چنین حرمتی تا زمان تدارك و جبران 

ی (طباطبـای مه دارد ماند. به عبارت دیگر، حرمت تصرف، با وجوب جبران ملاز باقی می
 ،قاعـده  طبـق ممکن است گفتـه شـود آیـه ضـمان      ،این . افزون بر)56ص، 1425، قمی
بازگشت به ممنوعیت تصرف در  ،زیرا وجه بطلان معامله ؛نماید الید را نیز اثبات می علی

جملـه ادلـه ضـمان     جهت نیست در برخی آراي فقهی این آیات را از بی مال غیر دارد.
که اجرت در اي  یا در بحث فساد اجاره .)137ص، 2، ج1420، یحلّد (ان غاصب دانسته

و در  انـد  مسـتأجر مخالفـت کـرده   نبودن  بسیاري از فقها با ضامن ،آن تعیین نشده است
  ).57، ص1419اند (طباطبائی یزدي، استناد جسته» لاتأکلوا«به آیه شریفه  ،اثبات ضمان

  . احترام4
 ،لزوم احترام به مـال  ،آید به دست میچهارمین مبنایی که براي مسئولیت مدنی از قرآن 

  جان و آبروي دیگران است.
بـه چنـدین آیـه شـریفه توسـل       ،فقهاي عظام در مدرك قاعده احترام مال مسـلمان 

تصرف بـدون اجـازه و بـه باطـل در مـال دیگـران را        ،و با اشاره به این آیاتاند  جسته
  اند. انستهد نامشروع

  آیات .4ـ1
، 24 جتا]،  ، [بیروحانی قمی /18ص، 15 ج، 1415نراقی، ( آیه مورد استناد فقها نخستین

 اسـت کـه در آن  » اضٍترَارةً عنْ تجونَ کأنَْ تَ إلاِّم باِلبْاطلِ کنَیم بکالَأَموالوُا کتَأْلا«آیه  )199ص
از اي  یا بدون وقـوع معاملـه  تصرف در اموال دیگران بدون جلب رضایت صاحب مال 

  از جانب طرفین مورد نهی واقع شده است. ،سر شوق و رغبت
، 3 جتـا]،   ، [بـی کـاظمی  /342ص ،18 ج، 1405، عصـفور  آل بحرانی( مطابق نظر فقها
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در آیـه بـدین   » کلأ« آمدنتصرف است و  هرگونه ،در این آیه» کلأ«از  قصودم ) 38ص
مطابق آیه هرگونه تصرف  است. در نتیجهرف تص آشکاردلیل است که خوردن مصداق 

  ممنوع است. ،شان و به صورت باطل باشد در اموال دیگران اگر بدون رضایت
درباره ارتباط زوجین مرتبط است که قرآن بـه مـردان امـر    » احترام«آیه دیگر با 

کند مهریه زنان را به طور کامل بپردازند؛ ولی اگر زنی از روي میـل و رضـایت    می
اي را که دریافت کرده اسـت، بـه مـرد مسـترد      خاطر بخشی از مهریه  و طیب باطن

ء منْـه   فَإِنْ طبنَ لَکم عنْ شَی«دارد، آنگاه مرد حق دارد آن مقدار را براي خود بردارد: 
 ببخشـند،  شـما  بـه  خـاطر  رضایت با را آن از چیزي آنها اگر: نَفْساً فَکلُوه هنیئاً مرِیئاً

  .)4: نساء» (کنید مصرف راگوا و حلال
چون مهریه قابل اکل  ؛در اینجا وضوح بیشتري دارد گفته شد،» أکل«معناي  آنچه در

  هرگونه تصرف است. ،»کلأ«بنابراین منظور از  ؛نیست
فقها معتقدند این آیه با مفهوم شرط بر عدم جواز تصرف زوج در مهریـه زن بـدون   

اجماع، عدم جـواز   توان با دلالت فحوا و می؛ ولی رضایت و طیب خاطر او دلالت دارد
 موارد تصرف در اموال دیگران سرایت داد و نتیجه عام و کلی گرفت تصرف را به همه

  ).199ص، 24 جتا]،  ، [بی/ روحانی قمی18ص، 15 ، ج1415نراقی، (
من و حرمـت ایـذاء مـؤمن    به حفظ احترام مـؤ  ،آیه دیگري که با بحث ارتباط دارد

  اشاره دارد:
الَّذنؤذُْینَ یوْؤمالْمینَ ونْؤمبغَِونَ الْم ا ایاتتاتَکرِ مهلوُا بتَماح َوا فَقدببِسإثِْماً م آنان و: ناًیناً و 

 بار گمان یب ؛نندک یم آزار ،باشند ردهک ]ناپسند[ يارک هکآن یب را مؤمن زنان و مردان هک
  .)58: احزاب( دارند دوش بر را ارکآش یگناه و بهتان

هرگونـه  آیـه مـذکور    ،)62ص ،1415مازنـدرانی،  گفته (سیفی  براساس مطالب پیش
 تنها شامل تهمت و آزار و اذیت مؤمن است نه روشنداند و  می ایذائی را بر مؤمن حرام

 مصادیق از جمله تصرف ناروا در مال وي نیـز  همهاطلاق شامل  به دلیلبلکه  ،شود می
طع ورود خسارت بر وي و ضرررساندن به طور ق ،ایذاء حرام شود. یکی از مصادیق می

دلیل و بدون داشتن حقی، بـر مـؤمنی هرگونـه     بی کسی که ،به اوست و با توجه به آیه
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مؤمن از جهـت احترامـی    . بر این اساس،گناه آشکاري مرتکب شده است ،آزار برساند
  مورد توجه آیه قرار گرفته است. ،که دارد

بـر احتـرام امـوال     تأکیـد در این است که علاوه بـر   پیشیندو آیه  تفاوت این آیه با
بر احترام عرض، شرف، آبرو، جسم، خون و... نیـز دلالـت دارد و بـه عبـارتی      ،دیگران

بلکه احترام اموال، انفس و حقـوق معنـوي    ،نیستمربوط به احترام اموال دیگران  فقط
  گیرد. میافراد را نیز دربر

  از آیات کم وضعیامکان استخراج ح .4ـ2
آیات مربوط به اکـل مـال بـه     فقها از ،که در آیات اکل مال به باطل گفته شد گونه همان

و از آن ضـمان   اند ل حرمت غصب دانستهیآن را از دلا واند  باطل استفاده ضمان نموده
و نیز برخی در اتلاف و تسبیب در اثبات اند  استنباط کردهغاصب یعنی حکم وضعی را 

در بحث  همچنین .)352ص، 21 ج، 1413سبزواري، اند ( ین آیات اشاره کردها ضمان به
بسیاري از فقها با حکم به عدم ضمان  ،که اجرت در آن تعیین نشده استاي  فساد اجاره

یـزدي،  ( انـد  اسـتناد جسـته  » لاتـأکلوا «آیه شریفه و در اثبات ضمان به اند  مخالفت کرده
  ).57ص، 5 ج ،1419

به تنهایی دلالتی بر ضمان به معنـاي وجـوب    »لاتأکلوا« معتقدند آیه برخی ،در مقابل
، 1419 (موسـوي قزوینـی،   شدن مـال دیگـري نـدارد    رد مثل یا قیمت در صورت تلف

غایت ادله احترام از جمله ایـن   ،از نظر این گروه .)630ص، 2 ج، 1424، همو/ 210ص
م وضـعی مبنـی بـر    عین مـال اسـت و حک ـ   يحکم تکلیفی حرمت در صورت بقا ،آیه

بنابراین آیه به  ؛شود نمی از آیه برداشت ،شود می جبران خسارت در جایی که عین تلف
  همان).( کند نمی تنهایی دلالتی بر ضمان

طـرح شـده کـه     مـذکور  آیه درباره میرزاي قمیاین نظر موافق استدلالی است که از 
 ،آیـه ایـن  در مورد اشاره و حرمت باشد  میمعتقد است حرمت مربوط به بطلان معامله 

  .نیست مالبودن  متعلق غیر دلیل به
حتی اگر معتقد شویم از این آیه فقط حکم تکلیفی حرمت تصرف توان گفت  اما می
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، شود و دلالتی بر ضمان ندارد می شان استخراج در اموال دیگران بدون اجازه و رضایت
 ،چون مطابق این آیاتکرد؛ شت ضمان را بردا ،توان با توجه به آیات مربوط به توبه می

شان که این  الناس عبارت است از بازگرداندن مال به صاحبان توبه در امور مربوط به حق
  .مد نظر استهمان ضمان و حکم وضعی 

آیه دوم نیز مشخص است لزوم رضایت و طیب خاطر زوجه یا هر صـاحب   بارهدر
و همـین احتـرام    باشـد  مـی احترامی است که قرآن براي آنها قائل  به دلیل ،مال دیگري

جبران  ،کند تا چنانچه تصرف بدون رضایتی صورت گرفت و مالی تلف شد می ایجاب
  خسارت صورت گیرد.

 ،با این توضیح که ایـذاء مـؤمن   ؛آیه مربوط به تحریم ایذاء نیز دلالت بر ضمان دارد
من و حرمت بـروز  ؤحکم تکلیفی حرمت ایذاء م ت.اسهم حدوثاً و هم بقائاً مورد نهی 

ضـرر   کردن خسارت و ایراد ضرر بر وي اگر به حکم وضعی جبران خسارت و برطرف
که این بقا نیز مورد نهی آیه قـرار  در نتیجه ایذاء همچنان باقی خواهد ماند  ،نشودمنجر 

اینکـه ممکـن   البته نکتـه مهـم    پس آیه دلالت بر ضمان نیز خواهد داشت. ؛گرفته است
گرفتن نداشته باشد؛ براي مثال، ایذا مـؤمن   است موضوع به دلیل ماهیتش قابلیت بر ذمه

در امور مربوط به عرض، اگرچه به لحاظ تکلیفی غیرمجاز است؛ ولی به لحاظ وضـعی  
  قابلیت بر ذمه قرارگرفتن نیز ندارد.

  امکان مبنا قرارگرفتن احترام براي مسئولیت مدنی .4ـ3
مبنـاي   مسئولیت مدنی، احتـرام بـه عنـوان    پیشینبرخلاف ادله کتب حقوقی  در برخی

انتخاب این دلیـل قرآنـی    .)125ص، 1386نیا،  مسئولیت مدنی طرح شده است (حکمت
امکـان اسـتخراج حکـم     ،مسئولیت مدنی به عنوان مبنا در صورتی ممکن است کـه اولاً 

 مربوط به احتـرام  ویژه روایاته ب ،منابع استنباط احکام دیگروضعی جبران خسارت از 
 اقسـام زیـان   براي آن در نظر گرفت که شامل همهبتوان قلمروي  ،ثانیاً ؛نیز ممکن باشد

  بدنی، مالی و معنوي) گردد.(
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  امکان استخراج حکم وضعی از روایات مربوط به احترام .4ـ4
، از که گذشـت  یعلاوه بر آیاتاست، احترام اصطیادي برگرفته از قاعده که احترام دلیل 

کـه رسـول   اسـت  نقـل شـده    صـادق . از امام باشد دریافت می برخی روایات نیز قابل
دند و جملاتی فرمودند که از آن جمله است: الوداع در موقف منی ایستاۀ در حج خدا

بۀِ یمالهُ إلَِّا بِط حلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ و لاَیاها؛ فَإنَِّه لَیمنِ ائتَْمنهَ علَأَمانَۀٌ، فَلیْؤَدها إلِی  انتَ عندْهکألَاَ منْ «
هْپیامبرهمچنین در بخشی از وصایاي  .)284ص، 14 ج ،1407کلینی، ( »نفَس   ابـوذر  بـه

 ـ  کو أَ ـ  فرٌْکا أبَاذرَ سباب الْمسلمِ فسُوقٌ و قتاَلهُ ی«آمده است:  غفاري اصعـنْ مم ـهمَـ  االلهِ یلُ لح  و
 هالۀُ مرْمکحهمۀِ درْم281ص، 12 ج، 1409عاملی،  حرّ( »ح (.  

اند کـه مـدرك اصـلی ایـن      به رغم وجود این آیات و روایات، برخی فقها قائل
) و شارع رویه معمول میان 247ص، 20 ج، 1413قاعده، بناي عقلاست (سبزواري، 

حیه شارع بر آن نرسیده است، بلکـه مطـابق   تنها ردعی از نا مردم را امضا کرده و نه
انـد   برخی آن را از ضروریات دیـن دانسـته   و حتی روایات به امضاي شارع رسیده

  ).79، ص1ج، 1403بحرالعلوم، (
برخی فقها با توجه درباره امکان استخراج حکم وضعی از روایات مربوط به احترام، 

چون روایت چهار حکـم را  ند معتقد ،ذکر شد ابوذرخطاب به  پیامبربه روایتی که از 
از مؤمنـان  ، ایشـان ده است و ناسزاگویی به مؤمنان، جنگیدن با کرذکر  یکدیگرهمراه با 

چون سه مـورد اول فقـط بـه     و شان را با یکدیگر آورده است و احترام مال کردن غیبت
را  مورد چهارم یعنی تصرف در مال دیگـران به همین دلیل  ،استمربوط احکام تکلیفی 
یعنی روایت در مقام بیان شدت گناه تصرف غیرمجـاز در   کرد؛گونه معنا  نیز باید همین

از  ،اینکه در برخی روایات مال به دم تشبیه شـده اسـت   . بر این اساس،مال مردم است
یعنـی دیـه در مـورد دم و     ؛این جهت نیست که هردو سبب پرداخت خسـارت باشـند  

بلکه ظاهر سیاق عبارت روایـات در تشـبیه مـال     باشد، پرداخت خسارت در مورد مال
مسلم به خون او این است که همان اثري که بر تعرض به خون و جان مسلمان مترتب 

بر تعرض نسبت به مال مسلمان نیز مترتب است و آن اثر چیزي نیسـت جـز    باشد، می
، ی: آخونـد خراسـان  كر.( شـود  می تشدید مبغوضیتی که باعت شدت عقاب و مجازات
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  .)322، ص1، ج1418اصفهانی،  /39ص، 13ج ، 1416حکیم،  /34ص، 1406
 ) کـه  214ص، 1 ج ،1406، (محقق داماد یزدي است به این استدلال پاسخ داده شده

معلـوم   یه با امعان نظر به خـوب ک، بلاند ان نشدهیسان بیکث یم مندرج در حدکچهار ح
 بـاره در ؛ ولـی لفـان اسـت  کسه عمل از اعمـال م  ،گریم دکگردد  موضوعات سه ح یم

سه مورد پیشین ف یتصرف در مال او تا در ردکه  است موضوع مورد بحث گفته نشده
حرمت مال او همانند حرمـت خـون    استگفته شده  ،ردهکر ییه لسان تغکرد، بلیقرار گ

  گریدیک ـه بـه  کاحترام مال و احترام خون  یعنید مفهوم حرمت، ین بایبنابرا ؛است يو
  شود.ل یتحل اند، ه شدهیل و تشبیتنز

استدلال دیگر گروه اول یعنی معتقدان به دلالت روایات بر حکم تکلیفـی و نـه   
تواند براي خود موضوع محقق کند؛ یعنی  حکم وضعی، این است که این قاعده نمی

مثلاً در بحث اموال، مزاحمت و تعرضی که به حکم قاعده احترام، اموال باید از آن 
بت به مال موجود قابل تصور است و نسبت بـه مـال معـدوم    مصون باشند فقط نس

قابل تصور نیست؛ یعنی حقیقت مزاحمت در مال فقط در مال موجود معقول است 
و تصور آن در مال معدوم، نه حدوثاً و نه بقائاً عاقلانه نیست. بر این اساس، در مال 

آن تلقی شـود   معدوم، مزاحمتی نیست تا رفع آن واجب باشد و عدم رفع آن ابقاي
  ).321ص، 1 ج، 1418(اصفهانی، 
گوینـد مفـاد    مـی  ن به شناسایی حکم وضعی نسبت به قاعده احتـرام قائلا ،در مقابل

قاعده این است که علاوه بر اینکه تعرض نسبت به اموال دیگران، تکلیفاً ممنوع اسـت،  
 در صورت تعرض به عنوان یک حکم وضعی خسـارت وارده نیـز بایـد تـدارك شـود     

با این توضیح که احترام اموال و اعمـال انسـان    )؛218ص، 2 ج، 1411مکارم شیرازي، (
چون بدون این  ؛جزئی از حقیقت معناي مالکیت و تسلط انسان بر اموال و منافع اوست

حق تعرض و  ،بنابراین دیگران بدون اذن مالک ؛یابد نمی احترام مالکیت و تسلط تحقق
باید خسارت  ،ثر مزاحمت و تعرض آنان تلف واقع شودمزاحمت ندارند و چنانچه در ا

  تدارك شود.
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  :گوید می اصفهانی
در مثل ( حیثیتی که ناظر به تسلط مالک است ،اول ؛براي شخص دو حیثیت وجود دارد

اموال) که متضمن احترام سلطنت اوست و مستلزم آن است که کسی حق ندارد به این 
حیثیتـی اسـت کـه     ،شخص تعدي کند؛ دومسلطنت با تصرف و غیر آن، بدون رضاي 

ارزش  بی رفتار کرد که آن را در حد چیزياي  توان با متعلق آن به گونه نمی آن براساس
و مهدور، تنزل دهد و عدم تدارك مالیت یا عوض آن در فـرض تعـدي، در واقـع بـه     

بنابراین رعایت ارزش مالی یا معاوضی آن در گـرو   ؛آن است کردن معناي مهدور تلقی
در حـالی کـه رعایـت مالکیـت و      ،تدارك آن پس از اتلاف و استیفا و مانند آن اسـت 

بـدون اذن مالـک تصـرفی     کـه  اسـت صرفاً به ایـن   ،حیثیت اول)( سلطنت صاحب آن
  .) 323ص، 1 ج، 1418اصفهانی، (صورت نگیرد 

و ضمان تـلازم وجـود دارد و مزاحمـت در همـه     دیدگاه، میان احترام  براساس این
حیثیات اشخاص، حدوثاً و بقائاً ممنوع است و عدم تدارك پس از تعرض و مزاحمـت  
نیز در حقیقت مزاحمت ممنوعی است که شارع در آن رخصـت نـداده اسـت و اینکـه     

و جریـان   باشـد  مـی صـادق   ،آنچـه موجـود اسـت    گفته شود حقیقت مزاحمت فقط بر
  پذیرفته نیست. ،عدوم حدوثاً و بقائاً معقول نیستمزاحمت در م

 محقق داماد( اند گونه استدلال کرده رام و ضمان اینهمچنین در استدلال به تلازم احت
احترام مال به منزله احتـرام   ،) که چون مطابق برخی روایات 215ص، 1 ج، 1406، یزدي

احکـام خـون    همـه پس  ؛باشد میو چون مفاد این جمله عام  است خون قرار داده شده
مردم بر مال آنان نیز مترتب است؛ یعنی هرآنچه از باب احترام براي خون ثابت اسـت،  

کـس بـه    هـیچ  ،شک احترام خون به آن اسـت کـه اولاً   بی و باشد میبراي مال نیز ثابت 
 ؛فرض ارتکـاب، خـون او نبایـد هـدر بـرود      بر ،نیست؛ ثانیاًمجاز ریختن خون دیگري 

تصرف غیرمـأذون ممنـوع و حـرام    اینکه  ،یعنی اول ؛نتیجه آنکه در مال نیز چنین است
؛ تصرف و تعدي غیرمجاز نباید بدون تدارك و جبران گذاشـته شـود  دوم، اینکه است؛ 

متصـرف   به وسیلهکه  تا زمانیاگر تصرف و مزاحمت حرام است، این عمل حرام  ،ثالثاً
چون مزاحمـت تـداوم دارد و    شود؛ ر محسوب میاضراجبران و تدارك نشود، کماکان 

بنابراین حتـی اگـر مفـاد روایـت      ؛شود نمی رفع مزاحمت جز از راه تدارك زیان محقق
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  باز هم لازمه آن، ضمان خواهد بود. ،حکم تکلیفی باشد
حتی است اینکه درستی مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته ه نکته دیگري که ب
ولـی از آنجـا    ؛خودي خود و به دلالت مطابقی ضمان را افاده نکند اگر قاعده احترام به

 قاعده اتلاف، تسبیب یا اسـتیفا بـه شـمار    همچونکه قاعده احترام، صغراي قواعد کلی 
با تحقق هریک از این عناوین، ثبوت حکم وضعی ضمان در این موارد در گرو  ،رود می

 ،قاعـده یـد   ،در ایـن صـورت   .تتحقق موضوع و از جمله احترام در ناحیه موضوع اس
نـه آنچـه احتـرام آن     ،اتلاف و تسبیب، در واقع درصدد اثبات ضمان مال محترم اسـت 

  ).46ص، 1390و جاور،  قنواتی( غیرمحرز باشد

    . قلمرو مبناي احترام 4ـ5
خسـارات بـدنی و مـالی     بـاره درفقـط  پذیرش احترام به عنوان مبناي مسئولیت مـدنی  

رات معنوي و خسارات مربوط به آبرو، اعتبار، حیثیـت و امـور   بلکه شامل خسا ،نیست
که منظـور از احتـرام   اند  گردد. به همین دلیل برخی محققان تصریح کرده می عرضی نیز

  ).291ص، 3، ج1420صدر، ( است مد نظر بلکه احترام مالک ،نیست» مال«احترام  فقط
از احترام خانه خدا بالاتر دانسته شـده   ،در برخی روایات نیز احترام و آبروي مؤمن

براي خداوند  ،و مطابق برخی دیگر از روایات ) 538ص ،14 ج، 1409عاملی،  حرّ( است
، حرمـت  ، حرمت آل رسـول رسول خدا حرمت ؛وجل پنج حرمت وجود داردعزّ

 ـ. )107ص ،8 ج ،1407کلینی، (ت انسان مؤمن کتاب خدا، حرمت کعبه و حرم ا توجـه  ب
 نـد ا هبسیاري از فقها عرض و آبروي مؤمن را همسنگ خون او قرار دادروایات، به این 

و حتـی میـان زنـده و     )182ص، 10 ج، 1413شهید ثـانی،   /9ص، 34 ج، 1981نجفی، (
حکم قـرار   ذیلاز مرگ نیز احترام عرض او را  پسو اند  مرده مؤمن تفاوتی قائل نشده

؛ بنـابراین  )452ص، 1 ج، 1414کرکـی عـاملی،    / 37ص، 2 ج، 1419شهید اول، (اند  داده
گونه که مال از جهت انتساب بـه مـؤمن احتـرام دارد و در صـورت تضـییع بایـد        همان

تدارك شود، به طریق اولی عـرض و آبـروي مـؤمن نیـز محتـرم اسـت و در صـورت        
  دارشدن باید تا جایی که ممکن است، جبران گردد. خدشه



  یمدن تیمسئول یادله قرآن  
111

  

المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه مـن   سباب«دند: که فرمو پیامبراز  صدوقروایت 
تقویـت کنـد   را  این برداشتد توان می نیز به قرینه سیاق» دمه ۀاالله و حرمه ماله کحرمۀمعصی

در » خـون «و » مـال «و حرمت » غیبت«، »قتال«، »سب«که چون ممنوعیت و مبغوضیت 
پس عـرض   ؛د داردیک سیاق مورد لحوق حکم قرار گرفته است و وحدت سیاق وجو

  .)39ص ،1390و جاور قنواتی(ر.ك:  مؤمن نیز متعلق قاعده احترام است
تـوان حیثیـات معنـوي اشـخاص را مشـمول       می قیاس اولویت نیز به دلیل همچنین

 از دیـدگاه عـرف   نیـز م است که در نظر شارع و مسلّزیرا  ؛قاعده احترام فقهی قرار داد
از حرمت ، و حرمت خون» خون«و آبرو از حرمت » عرض«حرمت  ـ در بیشتر موارد ـ
؛ ولی نکته مهم اینکه براساس مطالب به ترتیب از اهمیت بیشتري برخوردار است» مال«

گفته، برخی از امور در نظر خردمندان، قابلیت بر ذمه قرارگـرفتن نـدارد. در اینجـا     پیش
یگري مبنی بر قرارگرفتن معـادل مـالی   علاوه بر احراز اضرار یا ایذا، باید دلیل شرعی د

ذمه وجود داشته باشد. این امر در جان با عنوان دیه از سوي شارع دیده شده اسـت؛   بر
ولی درباره عرض و امور عاطفی، دلیل روشنی وجود ندارد. البته اینکه آیا روش دیگري 

تقل براي اثبات ضمان وجود دارد یا خیر، سخن دیگري است که باید بـه صـورت مس ـ  
  مورد بحث قرار گیرد.

  نتیجه
  شود: با توجه به ادله ذکر شده قرآنی براي مسئولیت مدنی این نتایج حاصل می

هاي جبران  . در قرآن علاوه بر آیاتی که به بحث ارکان مسئولیت مدنی، روش1
خسـارت یـا عنـاوین خـاص موجـب مسـئولیت ماننـد اتـلاف، تسـبیب و غصـب           

توان براساس آنها ادله مسئولیت مدنی و مبناي  دارد که میاند، آیاتی وجود  پرداخته
  آن را استخراج کرد.

. از آیات مربوط به ادله قرآنی مسئولیت مدنی، علاوه بر حکـم تکلیفـی (حرمـت    2
ظلم، حرمت اضرار، حرمت اکل مال به باطل و وجوب احترام)، امکان استخراج حکـم  

 باشد، قابل دفع است. هریک مطرح میوضعی نیز وجود دارد و ایراداتی که درباره 
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زدن به دیگران و ممنوعیت  . آیات مربوط به ممنوعیت ظلم و ستم، ممنوعیت ضرر3
توان به عنوان ادله قرآنی مسئولیت مدنی و آیات مربوط به لـزوم   اکل مال به باطل را می

مبناي قرآنی توان علاوه بر دلیل، به عنوان  احترام جان، مال، عرض و آبروي افراد را می
 مسئولیت مدنی برشمرد.

لازم اسـت  هرچنـد   ،ادله قرآنی مسئولیت مدنی دیگررابطه دلیل احترام و  بارهدر. 4
 بـه نظـر  ؛ ولـی  در آینده سخن بیشتري گفته شود که این تحقیـق فرصـت آن را نیافـت   

ادله قرآنی مسئولیت مدنی دانست و آن را به  دیگرتوان دلیل احترام را جامع  می رسد می
  د.کربراي مسئولیت مدنی تلقی  ییعنوان مبنا

بیشتر مبانی مسئولیت مدنی  ،شود اینکه از نظر قرآن می آنچه از ادله قرآنی فهمیده. 5
 زیاندیـده بیشتر بـه حرمـت و حفـظ حـق     قرآن و  باشد مبتنی می زیاندیدهبر حفظ حق 

البته از بعضی آیات مانند آیه قصاص یـا آیـاتی کـه     .رساننده یانتا به نقش زرد توجه دا
قصـد و تقصـیر    ،آید که قرآن به نقـش  میسازند، بر می ی را از قتل عمد مجزاایقتل خط

 توجه نبوده است. بی رساننده نیز زیان
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 ـالب البیت وفقاً لمـذهب أهـل   و مذهب أهل ،  دارالثقلـین  بیـروت: ، 1، چ5ج ؛تی

 .ق1419
 ـ  ؛، محمـدتقی جعفري تبریزي .9 منشـورات   ه، تهـران: مؤسس ـ 1چ ؛ یرسـائل فقه

 ق.1419،  کرامت
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 ـ وسـائل محمـدبن حسـن؛    ،یعـامل  حرّ .10 ، قـم: مؤسسـه   1، چ14 و 12ج ،ۀ عیالش
 ق. ،1409تیالب آل

، قـم:  1چ ؛و سـاختار)  ی(مبـان  هیدر فقه امام یمدن تیمسئول ؛محمود ا،ین حکمت .11
 .1386 ،یپژهشگاه علوم و فرهنگ اسلام یاسلام غاتیدفتر تبل

،  دارالتفسـیر  ۀ ، قم: مؤسس1، چ13ج ؛ یالوثقةالعرو کمستمس ؛سیدمحسن حکیم، .12
 .ق1416

علــی  عیــۀام الشــرکــالأحتحریر ؛ مطهــر بــن یوســف بــن حســن ،(علامــه) حلّــی .13
 .ق  ،1420، قم: مؤسسه امام صادق1، چ4 و 3ج ؛ۀ یالإمام مذهب

االله  یـت ، قم: کتابخانـه آ 2، چ2ج ؛القرآن فقه االله؛عبد بن سعید الدین قطب راوندي، .14
 . ق1405مرعشی نجفی، 

  ]تا یب]، [جا یب[، 24و  15ج ؛الصادق فقه ؛سیدصادق قمی،روحانی  .15
، 21 و 20ج ؛ الحـرام الحـلال و  الأحکام فی بیان مهذبّ ؛ سبزواري، سیدعبدالأعلی .16

 . ق1413لمنار، ه ا، قم: مؤسس4چ
، قم: 1چ ؛ ۀ قطـاللإحیاءالموات و ـ  ۀ دلیل تحریرالوسیل ؛اکبر علی مازندرانی،سیفی  .17

 .ق1415،  دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  ]تا یب]، [جا یب[ ؛ الربا فقه ـ ۀ دلیل تحریرالوسیلـــــ؛  .18
والنشـر   عـۀ دارالأضـواء للطبـا   :روتی، ب1، چ3ج ؛ الفقه ماوراء ؛ صدر، سیدمحمد .19

 .ق1420،  والتوزیع
 ـالأح الأعلام إلـی مـدارك شـرائع   ۀ هدای ؛سیدتقی قمی،طباطبایی  .20 ، قـم:  1چ ؛ امک

 .ق1425 ،یانتشارات محلات
، 5ج ؛)ی(المحش ـ يالبلـو  ما تعم بـه یف یالوثقةالعرو ؛سیدمحمد یزدي،طباطبایی  .21

،  مدرسـین حـوزه علمیـه قـم    ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 1چ
  .ق1419

، قم: 1، چ2ج ؛ ۀ عیالشر فی أحکام ۀ عیالش ذکري ؛مکی بن شهید اول)، محمد( عاملی .22
 .ق  ،1419البیت مؤسسه آل
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، قـم: انتشـارات دفتـر    1چ ؛قاعده لاضـرر  ؛ علی کزازي و آقاضیاءالدین عراقی، .23
 .ق1418قم،  هیحوزه علم یاسلام غاتیتبل

 ـ، تحق2 ج ؛القـرآن  فقـه  یالعرفان ف کنز ؛نیالد مقداد، جمال فاضل .24 محمد دیس ـ قی
 .ق1419 ،یمذاهب اسلام بیتقر ی، قم: مجمع جهان1چ ی؛قاض

 میاز حـر  تی ـو حما ییاحتـرام در شناسـا   يمبنـا « و حسین جـاور؛  لیجل ،یقنوات .25
 .60ـ33، ص1390، تابستان 29ش ؛یحقوق اسلام ؛»در حوزه ارتباطات یخصوص

 ـالأح الأفهام إلی آیات مسالک؛ سـعد  بن فاضل، جواد کاظمی، .26  ـ[، 3ج ؛ امک ]، جـا  یب
 ].تا یب[

، 1ج ؛ القواعـد  المقاصد فی شرح جامع ؛حسین بن ، علی)محقق ثانی( عاملیکرکی  .27
 . ق  ،1414البیت ، قم: مؤسسه آل2چ

،  میـۀ الإسـلا  ، تهـران: دارالکتـب  4، چ14و  8ج ؛یافکال یعقوب؛ محمدبن کلینی، .28
 .ق1407

، 1، چ1ج ؛ اسبکالم الآمال فی شرح کتابۀ غای االله؛ملاعبد بن محمدحسن مامقانی، .29
 .ق1316،  ۀ الذخائر الإسلامی قم: مجمع

 ـ الأئم لدرر أخبار ۀ الأنوار الجامعبحار ؛ محمدباقر مجلسی، .30 ، 1، چ75ج ؛الأطهارۀ
 . ق1410،  الطبع والنشرۀ مؤسس بیروت:

، تهران: مرکز نشر علـوم  12، چ1ج ؛قواعد فقه ؛ سیدمصطفی ،يزدی دامادمحقق  .31
 . ق1406،  اسلامی

 ـال التحقیق فی کلمـات القـرآن   ؛ حسن مصطفوي، .32 ، تهـران: مرکـز   1، چ7ج ؛ میرک
 ق.1402،  والنشر ۀ الکتاب للترجم

 ؛ذهانرشـادالأ إشرح  یالبرهان فو ةالفائد مجمعاحمد بن محمد؛  ،یلیاردب مقدس .33
 .ق1403اسلامی، ، قم: دفتر انتشارات 1، چ11ج

، المؤمنینری، قم: مدرسه امام ام3، چ2 ج ؛ۀ یالفقهالقواعد ؛شیرازي، ناصر مکارم .34
 .ق1411

 ه، قم: مؤسس ـ2، چ3ج ؛راتیالتعزالحدود و فقه ؛سیدعبدالکریم اردبیلی،موسوي  .35
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 ق.  ،1427المفید ۀ النشر لجامع
 ؛»ةمایضمن بصـحیحه یضـمن بفاسـد   « ةقاعد ۀ رسال  ؛سیدعلی قزوینی،موسوي  .36

،  ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم    1چ
 .ق1419

 ـ معرف یام فکالأح ینابیع ـــــ؛ .37 ، قـم: دفتـر انتشـارات    1، چ2ج ؛ الحـرام الحلال وۀ
 .ق1424اسلامی، 

 ـ جامع ؛قمی، ابوالقاسم میرزاي .38 تهـران:  ، 1، چ2ج ؛ السـؤالات بـۀ أجـو  یالشتات ف
 ق.1413،  مؤسسه کیهان

 ـجواهر ؛محمدحسن ،ینجف .39 ، 7، چ37و  34ج ؛سـلام الإ عئشـرح شـرا   یالکلام ف
 .م1981 ،یالتراث العرباءیحإ : دارروتیب

، تیالب ، قم: مؤسسه آل1، چ15 ج ؛یعۀالشر فی أحکام ۀ مستندالشیع ؛احمد ،ینراق .40
 ق.1415

، تهران: نشر میزان ، 1چ ؛حقوق جزا يها ستهیبا ؛سیدمحمود شاهرودي،هاشمی  .41
 .ق1419
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  قرآن و نهاد لعان
  *ابراهیم باقري   ________________________________________________________________  

  

  چکیده
آثار  است  ـ متولد شده يکه از و يفرزند ـ  انکار فرزندیا  نسبت ارتباط نامشروع به همسر

که بر آن مترتب است، ادامـه   يزنا و حد مسئله .داردبه همراه  یفراوان حقوق يامدهایو پ
 یارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسـائل  زیموضوع حد قذف و ن ،ییزناشو یزندگ

 گشاسـت  گره کاري. در واقع لعان راهردگی می قرار یاست که در مبحث لعان مورد بررس
 حد قذف و زنا شود می نهاد باعث نیبرطرف سازد. ااي  گونه را به دهیچیمعضل پ کی که

 يآثـار  ،. در کنـار آن شـود  برداشـته  ،باشـد  زی ـقتل و سنگسار ن تواند می ریکه در مورد اخ
 نیاستمرار چن ؛ زیراگسلد می را تیزوج وندیپبه دنبال دارد و  زیانفساخ نکاح را ن همچون

و  يشدن نسبت پدر یافزون بر منتف زیانکار ولد ن بارهبه مصلحت نخواهد بود و در يوندیپ
  خواهد داشت.به دنبال را  بري رفتن ارث میان مانند از یمسائل مال یبرخ ،يفرزند

  .لعان، زوج، زوجه، شهادت، سوگند، قذف، زنا :واژگان کلیدي
   

                                                   
  .)ebishirazi1345@gmail.com( حقوق و فقه پژوهشگر و دانشگاه و حوزه آموخته دانش *
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  مقدمه
 تـوان  مـی  آنکارگیري  به و شناخت با که است اسلام حقوقی مهم نهادهاي از لعان نهاد

، نجامـد بی قتـل در نهایـت،   و درگیري و نزاع به است ممکن کهرا  معضلاتی از بسیاري
 .کرد فصل و حل

  :دارد می بیان چنین را اثربخش نهاد این ،نور مبارکه سوره 10 ات 6 آیات
 مهدَةُ أحفشَهَاد مهُإلاَِّ أنَفْس داءُشه مَیکنْ له َلم و مهواجونَ أَزینَ یرْمالَّذاَو  شَـهادات عببِـااللهِ ر 

و یدرؤاُ عنهْا الْعذاب *   الْکاذبیِن  علیَه إنِْ کانَ منَااللهِ والخْامسۀُ أنََّ لَعنتَ *إنَِّه لَمنَ الصادقینَ 
 شهَادات عبَأر دْبیِنَ باِاللهِأنَْ تشَهنَ الْکاذلَم إنَِّه * َۀَ أنََّ غَضبسالخْاملیَهـا إنِْ کـانَ  االلهِ وـنَ    عم

 را خـود  همسران که آنان:  توَاب حکیمااللهَ  علیَکم و رحمتهُ و أنََّااللهِ ولوَ لافَضْلُ *الصادقینَ 
 بـه  مرتبـه  چهار باید آنها از هریک ،ندارند خودشان جز گواهانى و کنند مى متهم زنا به
 او بـر  خـدا  لعنت بگوید: بار پنجمین در و است راستگویان از که دهد شهادت خدا نام
 ایـن  بـه  ،کند دور خود از را ]زنا[ کیفر تواند مى نیز زن آن باشد! دروغگویان از اگر باد

 ]دهـد  مى او به که نسبتى این در[ مرد آن که طلبد شهادت به را خدا چهاربار که طریق
 از مـرد  آن اگـر  بـاد  او بـر  خـدا  غضـب  بگوید: پنجم مرتبه در و است دروغگویان از

 و پذیر توبه او اینکه و نبود شما حال شامل خدا رحمت و فضل اگر و باشد! راستگویان
 .]دشدی مى الهى سخت مجازات گرفتار شما از بسیارى[ است حکیم

  شناسی واژه .1
سپس مفهـوم   ،براي آشنایی با این واژه لازم است ابتدا مبدأ اشتقاق آن را واکاوي نموده

قرار دهـیم  بحث شناسان لغت عرب و نیز دانشیان فقه و تفسیر مورد آن از دیدگاه واژه
  تا با آگاهی بیشتر به سراغ احکام و آثار آن برویم.

  شناسان واژه نگاه از لعان .1ـ1
 دورسـاختن  و راندن معناي به لعن و است یافته اشتقاق »لعن« مصدر از لغت در »لعان«

 بـه  و خلـق  و خـدا  ازسـاختن   دور یا )2196ص ،6 ج، 1410 (جوهري، نیکی و خیر از
 رفتـه  کـار  بـه  )387ص ،13 ج، 1414 منظور، (ابن نفرین وگفتن  ناسزا، دادن دشنام معناي
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 و لعـین است،  گرفته قرار دشنام و نفرین ،لعن مورد کهرا  شخصی دلیل همین به است.
 گویند. می مطرود معناي به ملعون

لعان و ملاعنه مصدر لعن از باب مفاعله به معناي مباهلـه و وقـوع نفـرین و لعنـت     
ــان ــر و بیشــتر می ، 6 ج، 1410 جــوهري، / 309، ص6 ج، 1416اســت (طریحــی،  دو نف

کـردن (دهخـدا،    کردن، نفرین . یکدیگر را لعنت)255، ص4 ج، 1421اثیر،  ابن /2196ص
خوانــدن شــوي و زن  ) و لعنــت3594، ص3، ج1375/ معــین، 19707، ص13، ج1377

هـاي   ) از معانی لعان اسـت کـه در کتـاب   19707، ص13، ج1377بر یکدیگر (دهخدا، 
 لغت به آن اشاره است.

  کتاب قاموس در لعن .1ـ2
در موارد بسیاري به معناي . بار در قرآن کریم به کار رفته است 41و مشتقات آن  »لعن«اژه و

 است:به کار رفته  باشد، میاز خیر و نیکی  يدورساختن از رحمت خدا که همان  دور
 مَـنهلْ لَعب نا غُلْفقالوُا قُلوُب نُـونَ     وـیلاً مـا یؤْمفقََل مو آنهـا از روى اسـتهزاء  [ :االلهُ بِکفْـرِه[ 

طـور   همـین  !فهمیم، آرى و ما از گفته تو چیزى نمى[هاى ما در غلاف است!  گفتند دل
اطر کفرشان از رحمـت خـود دور سـاخته و کمتـر ایمـان      خه خداوند آنها را ب ]است

  .)88(بقره:  آورند مى
/ 52: (نسـاء  اسـت  رفتـه  کـار  بـه  معنـا  ایـن  بـه  واژه ایـن  دیگـر  آیات در همچنین

 ).60: مائده/ 57 :احزاب
 انسان مانند غیرخدا از و رحمت ازساختن  دور معناي به ،خدا از لعن معتقدند برخی

 /93ص ،1 ج ،1377 (طبرسی، ستخدا از آن درخواست و نفرین معناي به ،فرشتگان و
  ).431ص، 1419 نجفی، سبزواري/ 390ص ،1 ج، 1471 طباطبایی،

  فقیهان اصطلاح در لعان .1ـ3
 فقهـاي  هرچند؛ دارد آن لغوي معناي بهنزدیک  معنایی نیز فقیهان اصطلاح در واژه این

 لعان تعریف در متقدم فقیهان برخیاند.  برده کار به آن تعریف در متفاوتی عبارات امامیه
  است: آورده لعان تعریف در صدوق شیخ مثال، براياند؛  دهکر اکتفا آن موارد بیان به
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 را او فرزند و بدهد (زنا) فجور نسبت خویش همسر به مرداینکه  از است عبارت لعان،
، 1405 راونـدي، / 163ص، 1404 دیلمـی،  سـلار / 355ص، 1415 صدوق،( کند انکار

  .)203ص ،2ج
  اند: گفته آن تعریف در برخی

 خـواه اسـت؛   خـود  مـی دائ همسـر  بـه  بـرده،  یـا  آزاد مرد سوي از زنادادن  نسبت لعان
 انکـارنمودن یـا   زنـا  همشـاهد  ادعاي با آنکه شرط به برده، خواه و باشد آزاد همسرش

 (حلبـی، نمایـد   انکـار  را مزبـور  نسبت نیز همسرش و باشد همراه وي فرزندیا  حمل
  .)309ص، 1403

 بیـانگر  را آن تـوان  نمـی  و دارد می بیان را لعان موجبات حقیقت، در نیز تعریف این
  دانست. لعان واقعی ماهیت
 توجه لعان ماهیت به کهاست  دهش بیان دیگري تعاریف گفته، پیش تعاریف برابر در
 استاي  ویژه سوگندهاي لعان، نویسد: می باره این در حمزه طوسی ابن نمونه، برايدارد؛ 

 کننـد  مـی  ادا مخصوصاي  گونه به شوهر، به وسیله همسر قذف از پس شوهر و زن که
 به آن، ماهیت بیان بر افزون لعان تعریف در نیز فقیهان برخی .)336ص، 1408 طوسی،(

 وحاکم)  نزد در (اجرا آن تشریفات ازبعضی  ولد)، نفی و حد شدن برطرف( آثار برخی
 شهید اول مثال، براي ؛اند کرده اشاره مخصوص) الفاظ با سوگند (اداي آن شرایط برخی
  کند: می تعریفگونه  این را لعان

 دراي  ویـژه  الفـاظ  بـا  که فرزندیا  حد نفی براي شوهر و زن میان استاي  مباهله لعان،
 ،6 ج، 1410 ثـانی،  شـهید / 298ص ،3ج، 1414 اول، (شـهید پذیرد  می انجام حاکم نزد
/ 432ص ،2ج، 1423 ســـبزواري،/ 222ص ،2ج، 1411 عـــاملی، موســـوي/ 181ص

  .)485ص ،12ج ، 1418 طباطبایی،
 ویـژه اي  مباهلـه  لعـان، انـد:   گفته اصطلاح این تبیین در نیز معاصر فقیهان از گروهی

/ 805ص، 1422 (اصـفهانی، اسـت   ولـد  نفـی  یـا  حد دفع آن اثر که است زوجینمیان 
ــی، ــتانی،/ 359ص ،2ج ،1378 خمین ــین )213ص ،3ج، 1417 سیس ــی. همچن  از جمع

 وجـه  بـر  شـوهر  و زنمباهلـه   از اسـت  عبـارت  شـرع  دیدگاه از لعاناند:  گفته فقیهان
  .)201ص ،23ج، 1412 روحانی، حسینی/ 2ص ،34ج ،1366 (نجفی،مخصوص 
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رفـتن حـد اجـرا     اي میان زن و شوهر دانست که با هدف از میان لعان را باید مباهله
 و آثاري مانند جدایی زوجین را به همراه دارد. گردد می

  لعان نهاد پیشینه .2
 نظـر  به ولی؛ است نیامده مقدسهاي  کتاب در گرچه شد، بررسی که آنجا تا لعان، واژه

 انـواع  از یکـی ، اسلام از پیش اروپاي در واست  داشته وجود جاهلیت زمان در برخی
 زوجـین  زن، بـه  مـرد  سـوي  از زنـا  اتهـام  صورت در که است رفته می شمار به طلاق

 ،1ج ،1346 (رهنمـا، شـدند   مـی  حـرام  یکدیگر بر نتیجه در و دندکر می لعن را یکدیگر
 دیـن هاي  ویژگی از ،آن کنونی کیفیت با ولی ؛)321ص ،6ج ،تا] [بی انصاریان،/ 331ص

  .رود می شمار به اسلام

  لعان آیات نزول شأن .3
 جریـان  بـه  مربوط را حکم این تشریع، سوم قرن در امامیه مفسران از ابراهیم قمی بن علی

 از رسول خدا بازگشت از پس که داند می هجري نهم سال در عجلانى هساعد بن عویمر
 بار چهار ازپس  کهکرد  مطرح را همسرش با سمحاء بن شریک زناي ادعاي ،كتبو جنگ
 علامه و شیخ طوسی .)98ص ،2ج ،1363 قمی،(شد  نازل لعان هیآ مذکور، ادعاي تکرار

/ 413ص ،7ج، 1409 (طوسـی،  داننـد  مربـوط مـی   عدي بن عاصم جریان به را آن طبرسی
 نیـز  دیگـر  برخـی  و شهرآشـوب  ابـن ، الدین راونـدي  قطب .)201ص ،7ج ،1372 طبرسی،

/ 203ص ،2ج، 1405 (راونـدي، انـد   دانسـته مربـوط   امیـه  بـن  هلال به را آیه نزول جریان
 اهـل  مفسـران  مشـهور . )252ص ،9ج ،1368 قمـی،  مشهدي /147 ،2ج، 1369 آشوب،

 از. )302ص ،9ج، 1415 (آلوسی،دانند  می امیـه  بن هلالباره در را آیه نزول شأن نیز تسنّ
 حضـور  در و پیـامبر  خـدمت  انصار) (بزرگ عباده بن سعد هک است شده نقل عباس ابن

 نسـبت  عفت منافی عمل کسی به اگر که گفت می سخن باره این در اصحاب از جمعى
 حال در را همسرش اگر و است انهیتاز هشتاد آن مجازات کرد، اثبات را آن نتوان و داد

 اگر واست کرده  را خود ارک زانی ،برود شاهد چهار دنبال به و ببیند عمل این ارتکاب
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  کرد؟ باید چه پس؛ دشو مى قصاص ،بکشد را او
 هنگام شب که فاسقى مرد از و شد وارد امیه بن هلال شیپسرعمو هک نگذشت زىیچ

 خـود  چشمبا  را جریان این که گفت روشنی هب و کرد تیاکش بود، دهید خود همسر با
 هک ـ شـد  ناراحت اي اندازه هب پیامبر است. هدیشن را آنها صداى خود گوش با و دیده
 ـآ هنگـام  ایـن  در گشت. انینما شکمبار چهره در ناراحتى آثار  و شـد  نـازل  لعـان  اتی
، 1408 رازي، /65ـ ـ64ص ،18ج، 1412 طبـري، ( داد ارائـه  مسلمانان به را لعان کارراه
  .)418ص ،3ج، 1405 احسایی،/ 92ـ91ص ،14ج

 بـود  آن لعان هاى هیآ نزول سبباند:  گفته هک است شده تیروا مقاتل وعباس  ابن از
 جمعـه  روز در رسول خـدا  ،شد نازل )... والَّذینَ یرْمونَ الْمحصنات( قذف: هیآ وقتى هک
 عـدى عجلانـى   بـن  عاصم رد.ک تلاوت را ورکمذ هیآ و رفت خطابه رسىک و منبر روى بر

 کنـار  در را گانـه یب مردىما  از ىیک اگر !االله رسول ای :گفت و برخاست جاى از انصارى
 ـ و طاقت ،ندک مى زنا وى با هک ندیبب خود همسر  ومانـد  ب تکسـا  هک ـ نـدارد  آن اراىی

 وارد او بـدن  بر انهیتاز هشتاد ،آورد زبان بر را خود مشاهدات اگر برد. سر به تفاوت بى
 شـاهد کـردن   پیـدا  دنبـال  به اگر و نندک نمی قبول پس آن از را وى شهادت و سازند مى

 فرمـود:  رسـول اکـرم   .اسـت  رفته و داده انجام را خود زشت عمل ارکزنا مرد برود،
  است. نیهم مکح

خولـه بنـت    نـام  بـه  همسرى عویمر و عویمر عجلانى نام به داشت ىیپسرعمو عاصم
 همسر با سمحاء بن شریک دید و شد خود سراى وارد عویمر روزى .داشت محصن بن قیس

 گـر ید هجمع ـ ،عاصـم  .رساند عاصم گوش به را انیجر نیا است. خفته بستریک  در او
 روز را آن هک ـ ـ  گرفتـارى  و مسئله همان به !االله رسول ای رد:ک عرض و شد مسجد وارد

 آمدم. دچار شیخو شاوندانیخو از ىیک بارهدر ـ  گذاشتم انیم در شما با گذشته جمعه
 عـویمر  میپسـرعمو  براى حادثه همان رد:ک عرض ست؟یچ هیقض فرمود: رسول خدا

 آنهاست. پسرعموى زین شریک و باشد مى وى دخترعموى زین او زن و است افتاده اتفاق
 و همسـر  بـاره در فرمـود:  و ردک عویمر به رو نخست فرمود. احضار راآنها  نبى اکرم

 گفـت:  عویمر سازى. زنا به متهم ناحق به را زن نیا مبادا و بترس خدا از تیدخترعمو
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 ـا بـا  را سـمحاء  بـن  شریک من !آرى .یمگو مى راست هک سوگند خدا به  وضـع  در زن نی
 ـن مـن  واسـت   حاملـه  نـون کا هم زین او وکرد  مى زنا او با هک دمید نامشروعى  مـدت  زی

 خـدا  از !زن اى گفـت:  زن بـه  رسول اکـرم  ام. ردهکن ىیکنزد او با هک است چهارماه
 عویمر رد:ک عرض زن ن.ک گزارش راستى به ،اى داده انجام را زشت ارک آن اگر و بترس

 مـا  .سازد وارد من بر را تهمتى نیچن هک داشت آن بر را او رتشیغ و است ورىیغ مرد
 را تهمتى نیچن نونکا هم او ؛ ولیمیردک مى گوو گفت شریک با و میبود داریبها  شب نیا

 سـخن  رد:ک عرض ى؟یگو مى چه تو فرمود: شریک به نبى اکرم .سازد مى وارد من بر
 ـآ دادىیرو نیچن به دنبال متعال خداوند است. آورده زبان بر زن نیا هک است همان  هی
 پیـامبر  آنگاه ...». والَّذینَ یرْمونَ أَزواجهم و لمَ یکنْ لهَم شهُداء إلَِّا أنَفْسُهم« رد:ک نازل را لعان

 پـس  حضرت آن .شدند جمع مسجد در مردم ».الصلوة جامعۀ« زنند: بانگ هک داد دستور
 خداونـد  بـه « بگو: فرمود: عویمر به و کرد احضار را آنان، ردک اقامه را دوم نمازآنکه  از

 راستگو شیخو سخن وادعا  نیا در و است ردهک زنا ،خوله هک نمک مى ادی سوگند متعال
  آورد. جاى به را سوگند نیا عویمر و »هستم

 ـا مکش روى بر را شریک من هک سوگند خدا به«بگو  فرمود: سپس  وام  یـده د زن نی
  راند. زبان بر زین را سوگند نیا عویمر .»آورم مى زبان بر راستى به را سخن نیا

 ـا خدا به سوگند«بگو  فرمود: سوم بار  مـن  فرزنـد  ـ  دارد مکش ـ در هک ـ ـ نیجن ـ نی
  آورد. زبان بر را سوم سوگند عویمر ».هستم صادق خود گفتار در و ستین

 مـاه  چهـار  که خداوند به سوگند«بگو  فرمود: عویمر به نبى اکرم ،چهارم بار براى
  آورد. زبان بر را آن عویمر .»ام کردهن ىیکنزد زن نیا با است

 .»دی ـگو دروغ اگـر  عـویمر  بـر  خدا لعنت«بگو  فرمود: او به پنجم بار براى حضرت
  رد.ک ادی را سوگند نیا عویمر

  به او فرمود: در جاى خود بنشیند. نبى اکرم ،به پایان رسید عویمروقتى سوگندهاى 
 و ام نشـده  زنا بکمرت من هک خداوند به سوگند«بگو  و برخیز فرمود: خوله به آنگاه

  ».دیگو مى دروغ عویمر
 هک ـ وضعى چنان در شـریک  با مرا عویمر هک خداوند به سوگند«بگو  فرمود: مدو بار
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  ».باشد مى دروغگو خود يادعا نیا در عویمر و است دهیند ،ندک مى ادعا
 يادعـا  در او و هسـتم  بـاردار  عویمر از هک خداوند به سوگند«بگو  فرمود: سوم بار

  ».باشد مى دروغگو ـ یستن وى از نیجن و حمل نیا هک ـ خود
 ده،یند زنا و زشت ارک چیه بر مرا هرگز او هک خداوند به سوگند« فرمود: چهارم بار

  ».بندد مى دروغ من بر و
 اگـر  هک ـ بـاد  روا خوله بر خدا خشم«بگو  فرمود: او به پنجم بار براى رسول اکرم

  ».دیگو راست عویمر عنىی مرد، نیا
دو را از یکـدیگر   ى آنیفرمـان جـدا   زن همه این سوگندها را اجرا کرد. رسول خـدا 

  .»بود يمرا درباره آنان نظر دیگر ،داشت اگر این سوگندها لزومى نمى«صادر کرد و فرمود: 
 لیمتما او پوست رنگ اگر دیبنگر ،آورد ایدن به را فرزندى زن نیا اگر فرمود: سپس

 او از ،بـود  ستبر ساقى داراى و درنگیسف اگر واست  سمحاء بن شریک از ،بود اهىیس به
 باشـد  مـى  شـریک  بـه  فـرد  نیتـر  هیشب دندید ،آورد ایدن به را نیجن زن نیا وقتى ست.ین

  .)111ـ109ص، 1377 (حجتی،

  لعان ماهیت .4
 لعـان، اینکـه   ،نخسـت  زاویه داد: قرار بررسی مورد توان می زاویه دو از را لعان ماهیت
  طلاق؟ یا است فسخ، آنکه دومزاویه  و ؟شهادت یا است سوگند

  لعانبودن  شهادت یا سوگند .4ـ1
 بـه  سـوگند  مقولـه  از را آن برخی ندارند؛ یکسانی دیدگاه مفسران و فقیهان باره این در

  ند.ا قائل سوگند و شهادت از آنبودن  مرکب بهبرخی  و آورند می حساب
و معتقدنـد نبایـد بـه     داننـد  مفسران امامیه، لعان را از مقوله سوگند مـی مشهور فقیهان و 

بودن لعان کرد  ظاهر واژه شهادت که در آیه به کار رفته است، استناد کرد و حکم به شهادت
/ علامـه  393، ص1405/ راونـدي،  97، ص1408رازي،  /7، ص5، ج1407، الـف  ،طوسـی (

  ).202، ص6 ج، 1410، / شهید ثانی192ص ،3ج، 1413/ همو، 705، ص2، ج1410حلیّ، 
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 و شود اتیان خداوند نام به باید سوگند در .1: بدین قرار است دلایل دیدگاه مشهور
 از. )444ص ،7ج، 1413 ،علامه حلـّی (است  گردیده ملحوظ شرط این نیز لعانآیه  در

الـف،   ،طوسـی (اسـت   رفتـه  کار به آن درباره شهادت واژه نور سوره در هرچند سویی
 طور به بلکهاست،  نرفته کار به خود حقیقی معناي در واژه این ولی؛ )7ص ،5ج، 1407

 جـاري  آن در شـهادت  شـرایط  از بسـیاري زیـرا   اسـت؛  آمده سوگند معناي به مجازي
 لعان در ولیباشد؛  می شاهدبودن  عادل، شهادت شرایط از یکی نمونه، عنوان بهنیست؛ 

 ـ (اسـدي نـدارد   وجـود  شرطی چنین  بـه  سـوگند  ازاینکـه   و )9ص ،4ج، 1407 ی،حلّ
 جـاي  بـه  شـهادت  مـورد  این درباشد که  می جهتاین  بهاست،  گردیده تعبیر شهادت
  .)95ص ،2ج، 1415 کاشانی، (فیضست ا گرفته قرار سوگند

 آنـان  میـان  تفـاوتی  و دارنـد  یکسان حکمی مرد) و (زن مؤنث و مذکر ،لعان در .2
 حکمی مرد و زن، باید رفت می شمار به شهادتمقوله  از اگر که حالی در، ندارد وجود
 مـرد  شـاهد  یـک منزلـه   بـه  زن شـاهد  دو، شـهادت  باب درزیرا  باشند؛ نداشته یکسان

  .)9، ص4، ج1407 ی،حلّ (اسديشوند  می محسوب
توان به این حکم اشـاره کـرد کـه چنانچـه      در تأیید دیدگاه مشهور همچنین می

زوج لعان را انجام دهد؛ ولی زوجه از اتیان آن خودداري ورزد، حکم رجـم بـر او   
شود؛ زیرا لعان به منزله شهادت است و همان کاربرد را در اثبـات جـرم    جاري می

مسر خویش چهار شاهد اقامـه  زنا دارد و بسان آن است که وي بر زناي محصنه ه
، 1378/ خمینـی،  808، ص1422/ اصفهانی، 435، ص2، ج1423کرده باشد (سبزواري، 

  ).362، ص2ج
 شـده  تعبیـر  »حلف« به آن در که نبوي روایت به توان می لعانبودن  سوگندتأیید  در
 خـدا رسـول  ، دارد می بیان را امیه بن هلال جریان که روایت این در د.کر استناد است،

  فرماید: می هلال به خطاب
 کـه  خـدایی  به بار چهار ؛ربع مراّتأنّی لصادق یقول ذلک إلاّ هو إله إحلف باالله الذي لا أ

 ،1427 نیسابوري،حاکم (گویی  می راست که کن یاد سوگند، نیست پروردگاري او جز
 .)1062ص ،3ج
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 دانـد؛  می شهادت را آن کهاي  نظریه دارد: وجود دیگر نظریه دو نظریه، این مقابل در
/ 445ص ،7ج، 1413 ،علامه حلـّی (است  شده داده نسبت جنید اسکافی ابن به نظریه این

 بـه  تعبیـر  که است لعان آیه ظاهر، اندیشه این دلیلترین  مهم. )280ص، 1416 اسکافی،
 برخی در همچنین. »الصادقین نه لمناربع شهادات باالله أحدهم أفشهادة «است:  هکرد »شهادت«

 به دیدگاه این دیگر دلیل کهاست  گردیده بیان »شهادت«واژه  با مزبور عمل نیز روایات
  گوید: می روایتی صحیحه در اجحج بن حمنالرعبد ،؛ براي نمونهرود می شمار

پرسید: ملاعنه شوهر با همسرش چگونه است؟ حضرت در  صادقاز امام  عباد بصرى
اي رسول خدا! مردى به  آمد و گفت:  پاسخ فرمود: مردى از مسلمانان نزد رسول خدا

العملـی   بیند؛ چه عکـس  رود و شخصی را در حال مقاربت با همسرش می اش می خانه
لی که مردي از وي روى برگردانید و مرد منصرف شد، در حا نشان دهد؟ رسول خدا

را با همسر خود دیده بود. از سوي پروردگار وحى نازل گردید و حکم آن دو نفر را بیان 
شخصی را به سوى آن مرد فرستاد و او را خواست و پرسید آیا تو  داشت. رسول خدا

که با همسرت چنین کرده است؟ گفت: آرى! فرمود: برو و همسرت را اي  مردي را دیده
را خداوند عزوّجلّ حکم تو و همسرت را نازل فرموده است. آن مـرد  نزد من بیاور؛ زی

همسر خویش را حاضر کرد. حضرت آن مرد و همسرش را نگه داشت و به مرد فرمود: 
گویى.  اي، راست می چهار بار به خدا سوگند یاد کن که تو در نسبتی که به این زن داده

و او را نصیحت کرد و فرمود: اى  مرد شهادت داد. سپس رسول خدا فرمود: اینجا بمان
بـار   مرد! از خداوند بترس. لعنت خداوند بسیار سخت است. آنگاه فرمود: براى پنجمین

شهادت ده و بگو لعنت خداوند بر من اگر از دروغگویان باشم. مرد شـهادت پـنجم را   
د: تو فرمود وي را به کنارى بردند. آنگاه رو به زن کرد و فرمو انجام داد. رسول خدا

دهـد، از   نیز چهار بار به خداوند سوگند یاد کن که شوهرت در آنچه به تو نسـبت مـی  
داد. سپس به او فرمود: اینجا بمان و او را نصیحت کرد   دروغگویان است. زن نیز شهادت

و فرمود: از خدا بترس؛ زیرا خشم و غضب خداوند شدید است. سپس فرمود: شهادت 
ضب خداوند بر من باد اگر شوهرم در نسبتی که به من داده پنجم را چنین ادا کن که غ

فرمود: آنگاه رسول  صادقاست، از راستگویان باشد. زن شهادت مزبور را ادا کرد. امام 
توانید پس از این ملاعنه با  گاه نمى میان آن دو جدایى انداخت و فرمود شما هیچ خدا

 ).163، ص6ج، 1407کلینی، یکدیگر ازدواج کنید (



  قرآن و نهاد لعان  
127

  

 بیـان  را آن نهم قرن فقیهان از جمهور احسایی ابی ابن که است دیدگاهی دیگر،اندیشه 
 از مرکـب  معنـا کـه   ؛ بـدین باشـد  اي می ویژه ماهیت داراي لعانآن اینکه  و است داشته

 بلکـه  ،شـهادت  حکـم  نه و دارد را سوگند حکم نه ،رو این از .است شهادت و سوگند
 پذیرش با نیز معاصر فقیهان برخی. )56ص، 1410 (احسایی، دارد را خود خاصحکم 

باشد.  می دو این از ترکیبی بلکه، شهادت نه و است سوگند نه لعان،اند:  گفته دیدگاه این
 نیز صاحب جواهر. )402ص ،9ج، 1406 (شوشتري،دارد  را خودویژه  احکام رو، این از

 آن سوگندي جنبه کهاست  هکرد اشاره نکته این بهاست؛ ولی  برگزیده را ترکب دیدگاه
  ).261ص ،26 ج ،1423 سبزواري،/ 65ـ64ص ،34ج، 1366 (نجفی، دارد غلبه

 آثـار  تمـامی  نـه باشـد؛ زیـرا    برخوردار بیشتري قوت از دیدگاه این رسد می نظر به
 آثـار  جمیـع  نـه  و آوریم شمار به سوگندفقط  را آن تا است مترتب نهاد این بر سوگند
 را لعـان  توان می رو، این ازشود.  محسوب محض شهادت تاد دار را آن آثار و شهادت

  دانست. ترکیبی ماهیتی داراي
 ،3ج، 1424 شـیرازي، ( داند می سوگند را لعان شافعی مذهب تسنن، اهل مذاهب از

 اصحاب نزد در معروف نویسد: می باره این در شافعی مشهور فقیهان از نووي. )137ص
 ،6جتـا،  بـی  (نووي، است گردیدهتأکید  لفظ با که است سوگندي لعان،که  است این ما

 لعان اگر دارد: می بیانگونه  این را مزبور دیدگاه دلایل، شافعیدیگر  فقیه مزنی. )309ص
، دهـد  شهادت خود نفع به نتواند شخص که است این اش لازمه، باشد شهادت مقوله از

 نیـز  نصاب لحاظ به سویی از و دهد می شهادت خود نفع به شخص لعان، درآنکه  حال
، نشـود  پذیرفتـه  نیـز  فاسقان لعان و گردد محسوب مرد شهادت نصفباید  زن شهادت

  .)209صتا]،  [بی (مزنی،نیست  چنینآنکه  حال
 نویسد: می باره این در قدامه ابن آورند. می شمار به سوگندمقوله  از را آن نیزها  حنبلی

. »لـولا الأیمـان لکـان لـی و لهـا شـأن      « :پیـامبر  فرموده اینبراساس  است؛ سوگند لعان،
 آن در نیز زن و مرد و است متعال خداوند نام نِدآور زبان بر نیازمند آن اجراي همچنین
 بـا  مزبـور  سوگندکه آن جهت بهاند؛  نهاده آن بر را شهادت نام برخیاینکه  و ندا یکسان
 نیـز  مـالکی  فقیهـان . )6ص ،9ج ،تـا]  [بـی  قدامـه،  شود (ابـن  می اتیان »باالله شهدأ« عبارت
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 ،1422 قرطبـی،  نمـري ( انـد  داشـته  محسـوب  سـوگند  را آن، حنبلـی  و شافعی همچون
، 1420کاسانیدانند ( می شهادت را آنها  حنفی گفته، پیش مذهب سه مقابل در. )287ص
 سرخسی. )303ص ،9ج، 1415 آلوسی،/ 110ص ،26ج، 1406 سرخسی،/ 372ص ،3ج

 شـهادت  لعـان،  ،ابویوسـف  و ابوحنیفـه عقیده  به گوید: می باره این در حنفی نامدار فقیه
ابـوبکر  . )55ص ،7ج ،1406 (سرخسـی، باشـد   مـی  نهفته آن در سوگند معناي که است

 واست  گرفته قرارتأکید  مورد سوگند با که است شهادتی لعان، است: آورده نیز کاسانی
  .)241ص ،1420 کاسانی،باشد ( می غضب و لعن با همراه

 بـر  مزبور نهاد که دانست موضوع این توان باره می این در را اندیشه گوناگونی منشأ
 بـا  آن احکـام  ازبعضـی   و سـوگند  احکـام  شبیه آن ازبعضی  که استمشتمل  احکامی

 گونه همان که است این در سوگند با آن تشابه ،؛ براي مثالدارد مشابهت شهادت احکام
، دارد ضـرورت  خداوند نام آوردن نیز لعان در، شود اتیان خداوند نام با باید سوگند که

 وجـه  در نیسـت.  الزامـی  پروردگار نام آوردن ها شهادت دیگر از یک هیچ درآنکه  حال
 اسـت  پذیر امکان شاهد چهار گواهی با زنا اثبات گفت: توان می نیز شهادت با آن تشابه

  .)343ص ،3ج، 1411 عاملی، (موسويباشد  می شهادت چهار بر مشتمل نیز لعان و

  بودن لعان فسخ یا طلاق .4ـ2
 دیـدگاهی  امامیـه  مفسـران  و فقیهـان  طلاق؟ یا است فسخ لعان، که بحث دوم زاویه در

 ،5ج، 1407الـف،   ،طوسـی (داننـد   مـی  فسـخ  مقولـه  از را آن اتفـاق،  به و دارند یکسان
 ـ محقـق / 336ص، 1408 طوسـی، / 101ص ،1408 رازي، ابوالفتـوح / 26ـ25ص  ،یحلّ

  .)83ص ،34ج ،1366 نجفی، /62ص ،2ج، 1410 ،علامه حلّی/ 77ص ،3ج، 1408
  :نویسد می باره این در صاحب جواهر

 رضاع همانند؛ رود می شمار به فسخمقوله  از، شود می حاصل لعانوسیله  به که جدایی
این،  وجود با. شود نمی محسوب طلاق عرف، نه و لغت نه و شرع نظر از نه و ارتداد و

؛ بنـابراین  اسـت  آشـکار  وياندیشه  ضعف ولی؛ داند می طلاقمقوله  از را آن ابوحنیفه
 مترتب آن بر نیز طلاق احکام و نیست شرط لعان در، است شرط طلاق در که شرایطی
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  .)83، ص34، ج1366 (نجفی،شود  نمی
 و ابوحنیفـه  ولی؛ دانند می فسخ را آن حنبلی و مالکی شافعی، تسنن، اهل مذاهب در
/ 384ص ،1420 کاسـانی، اند ( آورده شمار به بائن طلاق را لعان حنفیه، مذهب از محمد

  .)142ص ،2ج، 1417 سیوطی، منهاجی/ 412ص ،7جتا]،  [بی قدامه، ابن
 پـس ، بدانیم فسخمقوله  از را لعان چنانچهکه  است این در دیدگاه دو عملی تفاوت

 گـاه  هـیچ  حرمـت  ایـن  و شـوند  مـی  مؤبد حرام یکدیگر بر شوهر و زن لعان، اجراي از
 خود ادعاي شوهر که صورتی درکنیم،  محسوب طلاق را آن اگر ولی؛ شود نمی برطرف

 طبرسـی، / 26ـ ـ25ص ،5ج، 1407الف،  ،طوسی(گردد  می زایل حرمت، کند تکذیب را
  .)253ص ،2ج، 1410

  لعان فلسفه و حکمت .5
 االلهَ  علیَکم و رحمتُـه و أنََّ االلهِ فَضْلُ لوَلا و« شریفه آیه در توان می را لعان نهاد پیدایش حکمت

کیمح ابَتـوان  ، مـی دارد وجـود  آیـه  ایـن  از کـه  برداشتی براساس .یافت )10 :(نور »تو 
 یـا  عقوبـت  در تعجیـل  عـدم  واسـت   شده گناه مرتکب که کسی رسوانشدن و مفتضح
 لعـان  نهـاد هاي  حکمت ازباشد،  می پروردگار رحمت و فضل مصادیق از کهرا  هلاکت

 اهـل  مفسـران  از سـمرقندي  ماننـد  برخی. )413ص ،7ج، 1409 طوسی،آورد ( شمار به
 بـه  دروغگـو  دچارنگشـتن  و دروغگـو  از راستگونشدن  مشخص، چهارم قرن در تسنّ

 ،2جتـا]،   [بـی  ،(سـمرقندي اسـت   کـرده  ذکـر  لعانهاي  حکمت شمار در را لیما عذاب
انـد   گفته نهاد این حکمت تبیین در ششم قرن در تسنّ اهل مفسران از برخی. )499ص
 و خویش مقصود به مرد رسیدن براي راهی تا است گردیده وضع جهت آن به لعان که

 مفسـران  از برخی. )337ص ،23ج، 1420 (رازي،باشد  الهی حد و عذاب از زن رهایی
 یک از که است آندلیل  به اسلام شریعت در کارگشا نهاد این وجوداند:  گفته نیز معاصر

 سـوي  از و نماید صیانت آنان رامتک و حرمت و شوهر و نز آبروى از خواهد می سو
 سـکوت  و ببینـد  خـویش  همسـر  آغـوش  در را دیگري شخص تواند نمی شوهر، دیگر

 آوردن  بدون قاضی ،کند دعوا اقامه وگردد  متوسل محکمه به بخواهد اگر و کند اختیار
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 باعـث  هـم  وباشـد   مـی  دشوار هم ،دهاش آوردن و پذیرد نمی را او ادعاي ،شاهد چهار
 اقتضـا  خداونـد  رحمت و فضل ،دیگر زوایه از و شود می او حیثیت و آبرو رفتن بین از

 توجه با؛ نگردد اجرا حیات سالب مجازات ویژه به و مجازات ،امکان حد در که کند می
 ،14ج ،1374 شـیرازي،  (مکـارم  اسـت  گردیـده  مقـرر  لعـان  نهـاد ، ملاحظـات  ایـن  به

 حکمـت ، گنـاه  بر پوشی پرده که باورند این بر نیز معاصر مفسران برخی .)385ـ383ص
 از شـماري . )401ص ،5ج، 1424 مغنیـه، / 308ص ،1415 (آلوسـی،  اسـت  لعـان  جعل

اند  کرده بیان لعان فلسفه عنوان به را قدف حد خوردن از شوهر رهایی نیز امامیه فقیهان
 اصـفهانی،  فاضـل / 190ص ،9ج، 1406 مجلسـی،  /177ص ،10ج، 1413 ثـانی،  (شهید
  .)308ص ،10ج، 1416

  لعان اسباب .6
  .»ولد نفی« و »قذف: «است گردیده ذکر سبب دو، لعان تحقق براي
 سـوره  10 تـا  6 آیـات  .هدد زنا نسبت خویش همسر به شوهر که است آن »قذف«

 جـز  بـه امامیه  مفسران و فقیهان قاطع اکثریت است. دهکر ذکر را سبب این، نور مبارکه
 محسـوب  لعـان  اسـباب  از را زوجـه  قـذف ، مـذکور  آیات از تبعیت به نیز شیخ صدوق

 ،5ج، 1687 طوســی،/ 330ص ،1415 الهــدي، علــم/ 540ص ،1413 مفیــد،انــد ( داشــته
ــی،/ 99ص ،14ج، 1408 رازي،/ 309ص ،1403 حلبــــی،/ 183ص  ،2ج، 1406 قاضــ
 اهـل  فقیهان و مفسران. )69ص ،1408 ی،حلّ محقق/ 203ص ،1405 راوندي،/ 307ص

 (منهـاجی انـد   شـمرده  لعـان  اسـباب  از را زوجـه  قذف، امامیه فقیهان همچون نیز تسنن
/ 333ص ،23ج ،1420 رازي،/ 374ص ،1420 کاســــانی،/ 141ص ،1417 اســــیوطی،

  .)387ص ،3ج ،1420 بغوي،
 انکاراست،  شده متولد خویش همسر از که را فرزندي زوج، که است آن» ولد نفی«

 طـور  بـه  لعـان  آیات در هرچند نیز مزبور سبب نماید. نفیخود  به را او انتساب و دکن
 این در را آن روایات، از تبعیت به مفسران و فقیهان؛ ولی است نشده اشاره نروشن بدا

 ،1408 طوسـی، / 331ص ،1415 الهـدي،  علـم / 541ص ،1424 مفیـد، (انـد   آورده شمار
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  .)203ص ،7ج ،1410 طبرسی،/ 99ص ،1408 رازي،/ 415ص ،1403 حلبی،/ 336ص
 اختصـاص  ولد انکار به را لعان امامیه، مفسران و فقیهان دیگر خلاف بر شیخ صدوق

  .)355ص ،1415 همو،/ 275ص ،1418 (صدوق،است  داده
 نیـز  تسـنن  اهـل  مفسـران  و فقیهان سوي از، لعان اسباب از یکی عنوان به ولد نفی

/ 140ص ،2ج ،1417 سـیوطی، ا منهـاجی / 374ص، 1420کاسانی، (پذیرفته شده است 
  .)333ص ،23ج ،1420 رازي،
 به را لعان موجب قذف شرایط، لعان آیات محوریت با و گفته پیش مطالباساس بر
  داریم. می بیانذیل  شرح

 قذفناشی از  لعان شرایط .7

قذف جریان یابد وجود شرایطی چند ضرورت دارد که در که لعان در مورد براي آن
  شود.  ذیل به آن اشاره می

  زوجیت بودنپابرجا. 7ـ1
 کـه  اسـت  آن همسـر،  بـه  جنسـی  نارواي نسبت صورت در لعان اجراي شرط نخستین
 بـه  نوبت، باشد گردیده منحل ازدواج عقد چنانچهبنابراین  باشد؛ نشده گسسته زوجیت

 متحمـل  بایـد  ،کنـد  ثابت را شده داده نسبت نتواند که صورتی در زوج و رسد نمی لعان
 بیـان  را شـرط  ایـن  »زواجهمأیرمون « تعبیر با کریم قرآن شود. تازیانه) (هشتاد قذف حد
 اسـتمرار  ازدواج عقد که دارد کاربرد صورتی در »زواجأ« واژه زیرا؛ )6نور: (است  هکرد

 نهـاد  تحقـق  در را مزبور شرط نیز امامیه مفسران و فقیهانبر همین اساس،  باشد. داشته
انــد  آورده لعــان موجــبِ قــذف شــرایط شــمار در را آن وانــد  دانســته ضــروري لعــان
ــی،/ 181ص ،5ج ،1387 طوســی،/ 435ص ،1417 الهــدي، (علــم / 309ص ،1403 حلب

 ـادریـس   / ابن203ص ،2ج، 1405/ راوندي، 336ص ،1408 طوسی،  ،2ج ،1410 ی،حلّ
 کاشـانی، / 186ص ،3ج ،1413 ،/ علامه حلـّی 69ص ،3ج ،1408 ی،حلّ محقق/ 697ص

  .)257ص ،6ج ،1336
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 شـمرده  زوجـه  منزلـه  بـه ، طلاق عده یافتن پایان از پیش تا رجعی قهمطل که آنجا از
 لعان واند  داشته محسوب زوجه مزبور، فرض دررا  رجعیه مطلقه امامیه فقیهانشود،  می
ــورد در را ــز  وي م ــد  دانســته جــارينی ــقان ــ (محق ــه 70ص ،3ج ،1408 ی،حلّ / علام

ــی ــانی، شــهید/ 471ص ،1ج ،1410،حلّ ــی،/ 183، ص10، ج1413 ث  ،34ج ،1366 نجف
  .)265ص ،26ج ،1423 سبزواري،/ 10ص

  زوجه زناي مشاهده ادعاي. 7ـ2
زمـره   در را شـوهر به وسـیله   زن جنسی ارتباط مشاهده ادعاي امامیه مفسران و فقیهان
، 1424، مفیـد انـد (  دانسـته  ضـروري  زوجه قذف بر مبتنی لعانِ تحقق براي لازم شرایط

 همـو، / 10ص ،5ج ،1407، الـف،  طوسـی / 330ص ،1415 الهـدي،  علم/ 542ـ540ص
 راونـــدي، / 307ص ،2ج ،1406 قاضـــی،/ 99ص ،1408 رازي،/ 183ص ،5ج ،1387
 ـ محقــق/ 203ص ،2ج ،1405  ،3ج ،1413 ،علامــه حلـّـی  /69ص ،3ج ،1408 ی،حلـّ

 6 آیـه  از را شـرط  این دلیل شهید ثانی .)288ص ،8ج ،1416 اصفهانی، فاضل/ 181ص
 رفته کار به شهادت لفظ آیه درکه  توضیح این با؛ داند می استفاده قابل نورمبارکه  سوره
 دلیـل . )178ص ،1413 ثـانی،  (شـهید اسـت   شـرط کردن،  مشاهدهشهادت،  در واست 

 ازداند؛  می شرط را مشاهده که است روایاتی، شده آورده مذکور شرط براي که دیگري
 فرمودنـد:  حضـرت  ،کنـد  مـی  نقـل  صـادق  امام از حماد که صحیحی روایت در جمله

 ـ استفاده لعان از تواند می صورتی در، نماید قذف را خود همسر مردي چنانچه  کـه  دکن
. )164ص ،6ج ،1407 (کلینـی،  دمکـر  مشـاهده  همسـرم  با زنا حال در را مردي بگوید:
اسـت   گردیده ذکر زنا مشاهده ادعاي لزوم براي که است دیگري دلیل، اصحاب اجماع
  .)10ص ،5ج ،1407 ،ب ،طوسی/ 330، ص1415 الهدي، (علم

 امیـه  بـن  هـلال توان گفت: شأن نـزول آیـه لعـان دربـاره      در تأیید این دیدگاه می
نسـبت  باشد و در آن مورد، افـزون بـر آنکـه وي بـه همسـر خـود        همسرش می  و

داده، ادعاي مشاهده نیز کرده است. درست است که شأن نزول دلیل تخصـیص    زنا
توان وجود چنین شرطی را برداشت کـرد   اي می شود؛ ولی تا اندازه به مورد آن نمی

 ).10، ص5، ج1407الف، ، (ر.ك: طوسی
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 نسـبت  خـود  همسـر  بـه  مـردي  اگر کهایناند  ساخته مترتب شرط این بر کهاي  ثمره
بـودن یـا عارضـه     نابینا واسطه بهیا  دنماین مشاهده ادعاي ولی؛ دهد ناروا جنسی طارتبا

 ـ ثابت را خویش ادعاي بتواند کهاي  نهبی و نباشد دیدن به قادر دیگري  نداشـته  نیـز  دکن
 ،2ج ،1378 ،خمینـی / 178ص ،1413 ثانی، شهید( شود می جاري او بر قذف حد ،باشد
  .)213ص ،3 ج ،1417 ،سیستانی/ حسینی 362ص

البته باید یک صورت را استثنا کرد و آن اینکه شخصی کـه قـادر بـه دیـدن     
اي با شخص بیگانه یافته باشد که به منزله دیـدن   نیست، همسر خود را به گونه

محسوب شود؛ مانند اینکه آنان را در آن حالت و در حال زنا لمس کرده باشـد  
  ).386، 1409(اسدي حلّی، 

دانند؛  هل تسنن، شافعی، حنبلی و حنفی، مشاهده را شرط نمیدر میان مذاهب ا
، 2008/ جزیـري،  403، ص7تـا]، ج  قدامه، [بـی  داند (ابن ولی مالکی آن را شرط می

رشد  دانند (ابن ها پذیرش لعان نابینا را اجماعی می ). به همین دلیل، حنفی1171ص
  ).96، ص2، ج1421الحفید، 

  نهبی نداشتن .7ـ3
 ـ »و لم یکن لهـم شـهداء  « تعبیر با کریم قرآن که است شرایطی ازبینه  نداشتن  اشـاره  نداب

ندارند.  یکسانی دیدگاه مزبور شرط به نسبت فقیهان ،این وجود با .)6نور: ( است هکرد
 طوسـی، داننـد (  مـی  لعـان  شرط رابینه  فقدان مذکور،آیه  استناد به امامیه فقیهان مشهور
ــ ادریــس / ابــن183ص ،5ج ،1387 ــ/ 698ص ،2ج ،1410 ی،حلّ / 480ص ،1405 ی،حلّ
 ،3ج ،1413 همـو،  /125ص ،4 ج ،1420 ،/ علامه حلـّی 69ص ،3ج ،1408 ی،حلّ محقق

. بـر ایـن   ) 486ص ،12 ج ،1418 طباطبایی،/ 179ص ،10ج ،1413 ثانی، شهید/ 182ص
 شود؛ متوسل لعان نهاد به تواند ، نمیباشد داشتهبینه  خود ادعاي بر زوج چنانچهاساس، 

 بـرخلاف  لعان است، آورده لعان شرایط شمار در رابینه  نداشتن آیهآنکه  بر علاوهزیرا 
 اسـت  صـورتی آن  و دکر اقتصار متیقن قدر به باید اصل خلاف موارد در و است اصل

 ضـعیف  حجتـی بینـه،   بـا  مقایسـه  در لعـان  ایـن،  بر افزون باشد. نداشته وجودبینه  که
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 (ر.ك:رسـد   نمـی  ضـعیف  حجـت  بـه  نوبت، قوي حجت وجود با و شود می محسوب
  .)250ص ،26ج ،1423 سبزواري،/ 436ص ،3ج ،1387 فخرالمحققین،

اند  نیاورده لعان شرایطزمره  در رابینه  فقدان فقیهان، برخی مشهور، دیدگاه مقابل در
 و وجـود  از، همسرش و عجلانیمیان  ملاعنه جریان در پیامبر که اند کرده استدلال و

 ،1406، قاضـی / 9ـ ـ8ص ،5ج ،1407 ،الـف  ،طوسـی (نیاورد  عمل به پرسشیبینه  عدم
 اخبـار  از کـه  عمـومی  اسـتناد  به ۀ الشیع مختلف کتاب در نیز حلّی. علامه )307ص ،2ج

علامـه  ت (اس ـ هکـرد  حمل غالب مورد بر را آیه، پذیرفته را نظر همین، شود می استفاده
  .)455ص ،7ج ،1413 ،حلّی

 را لعـان روشـنی   بـه  آیـه اینکـه   بـه  توجه باگفت  توان می استدلال اینبه  پاسخ در
 روایـاتی  باید، باشند نداشته وجود نیاز مورد گواهان کهاست  دانسته موردي مخصوص

 کـه  دانسـت  خـاص  موارد در ویژه احکام مخصوصاند،  زده تخصیص را عموم این که
 توان نمی واست  خاصاي  واقعه در حکمیفقیهان،  تعبیر به و است داده فرمان پیامبر

  داد. تسري مواردهمه  به و دکر استنباطرا  کلی حکم یک آن از

  نزدیکی وقوع .7ـ4
پـس از وقـوع ازدواج،   شده اسـت اینکـه   شرایطی که براي تحقق لعان ذکر  یکی از

بودن آن در  گفته شده است در شرطنزدیکی نیز میان زوجین صورت پذیرفته باشد. 
موردي که لعان براي نفی ولد باشد، اختلاف نظري وجود ندارد؛ ولی در لعانی کـه  

(سـبزواري،   اصـحاب امامیـه دیـدگاه یکسـانی ندارنـد     سبب آن قذف زوجه است، 
دهـد کـه    بررسی متون فقهی نشان می ).35، ص1366/ نجفی، 433، ص2، ج1423

  جود دارد:سه نظریه در این باره و
 شـمار  در را دخول، معاصر و متأخر متقدم، فقیهان از جمعی بودن دخول: الف) شرط

 کـه  است این لعان نهاد از مندي بهره شرایط از یکی معتقدند واند  کرده ذکر لعان شرایط
/ قاضـی،  49ص ،5 ج ،1407 ،الف ،طوسی( باشد گرفته انجام نزدیکی شوهر و زن میان

ــی، /309ص ،2 ج ،1406 ــهید/ 263ص ،2ج ،1410 طبرس / 303ص ،3ج ،1414 اول، ش



  قرآن و نهاد لعان  
135

  

 بـه ، خویش دیدگاه درستی بر اندیشه این پیروان. )226ص ،2ج ،1411 عاملی، موسوي
  جمله: ازاند؛  کرده استناد روایاتی

لَـایقعَ اللِّعـانُ حتَّـى    « فرمود: حضرت آن کهاست  دهکر روایت صادق امام از ابوبصیر
 نزدیکـی  خـود  همسـر  بـا  مرد که شود می واقع صورتی درفقط  لعان: بِأَهله یدخُلَ الرَّجلُ

 .)162ص ،6 ج ،1407 (کلینی،» باشد کرده
لاَ تَکونُ الْملاَعنَۀُ و لاَ الْإِیلاَء « فرمودند: کهکرده است  روایت باقر امام از مسلم بن محمد

  .)همان(» است تحقق قابل دخول از پس ایلاء و لعان: إلَِّا بعد الدخوُلِ
اسـت   هکـرد  اجمـاع  ادعـاي  باره این در خلافال کتاب در طوسی شیخ آن، بر افزون
  .)49ص ،5 ج ،1407 الف، (طوسی،
 وقـوع  دیگر، مفسران و فقیهان برخی و حلّیمقابل، علامه  در دخول: نبودن شرطب) 
 فاضـل / 186ص ،3ج ،1413 ،علامـه حلـّی  (داننـد   نمی شرط لعان تحقق در را نزدیکی

  .)406ص ،8ج ،1416 اصفهانی،
سوره مبارکه نـور   6آیه  در که »زواجهمألذین یرمون أ« گویند: اندیشه می این به نقائلا

 بـر  دلالت، مضاف جمع و است مضاف جمع »زواجهمأ«زیرا  باشد؛ می عام، است آمده
 را دخـول  عـدم  و دخـول  صـورت  دو هـر  آن شـمول  قلمـرو نابراین ب نماید؛ می عموم

 کاظمی، /676ص ،2ج ،1416 عمیدي،/ 446ص ،7ج ،1413 ،علامه حلّی(گیرد  دربرمی
  .)112ص ،4 ج ،1365
 را مـذکور  عبـارت بـودن   عـام  کـه  فرض بر گفت: توان می استدلال این به پاسخ در

 ایـن  دیم،کـر  ذکـر  را آن از نمونه دو واست  شده وارد باره این در که روایاتی بپذیریم،
 یافتـه  تحقـق  دخـول  کـه  کنـد  می موردي مخصوص را آن و زند می تخصیص را عموم
 در و اسـت  پذیرفته صورت دخول که دانست موردي به ناظر را آیه بایدبنابراین  باشد؛
  جست. بهره لعان نهاد از توان ، نمیدخول عدم موارد

 لعـان میـان   دیگـر  فقیهـان  برخی و یادریس حلّ ابن :تفصیل میان قذف و نفی ولدج) 
 لعان که صورتی در معتقدند: واند  هکرد تفکیک، ولد نفی از ناشی لعان و قذف از ناشی
 شـرایط  ازدخـول   باشـد،  ولد نفی براي اگر ولینیست؛  شرط دخول، باشد قذف براي
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 ـعلامه (شود  می محسوب لعان / 447ص ،7 ج ،1413 ،/ همـو 698ص ،2 ج ،1410 ی،حلّ
ــرالمحققین، ــیمري/ 444ص ،3ج ،1387 فخ ــانی،/  338ص ،3 ج ،1420 ،ص  ،1418 فقع

 از ناشـی  لعـان  در دخـول  نبودن شرط مستند را )6نور: ( هآی اطلاق ادریس ابن. )226ص
 براي لعان که فرضی در؛ ولی )698، ص2، ج1410ادریس حلّی،  ابن( است دانسته قذف
 و باشد نیافته تحقق دخول اگرزیرا  است؛ شده لقائ دخولبودن  شرط به، باشد ولد نفی

 نیازي دیگر و شود می پذیرفته سوگند همراه به وي، گفته باشد دخول عدم مدعی زوج
 لعـان راه  از جـز  ولـد  نفی که شود می شامل را موردي، لعان به توسل ونیست  لعان به

  .)444، ص3، ج1387 فخرالمحققین،نباشد (همان/  میسر
داننـد   نمـی  لعـان  تحقـق  شرایط از را زوجه با نزدیکی تسنن، اهلچهارگانه  مذاهب

بـودن   شـرط  شـیخ طوسـی   کـه  هنگامی ،دلیل همین به. )393ص ،7جتا]،  [بی قدامه، (ابن
: الفقهاء فی ذلـک  و خالف جمیع« افزاید: می ادامه در ،کند می مطرح لعان تحقق در را دخول
 »اند مخالف لعان تحقق در دخولبودن  شرط با تسنن اهل چهارگانه مذاهب فقیهانهمه 

  .)49ص ،5ج ،1407 ،الف ،(طوسی

  زنا به اشتهار عدم .7ـ5
یکی از شرایطی که در متون فقهی براي لعـان ذکـر گردیـده اسـت؛ ولـی از آیـه لعـان        

توان برداشت کرد آنکه زوجه اشتهار به زنا نداشته باشـد، وگرنـه عـلاوه بـر عـدم       نمی
و  حلّـی  علامـه و پـس از آن   حلّـی  محققاجراي لعان، حد قدف نیز منتفی خواهد بود. 

اند که مشهورنبودن زوجه به زنا را شرط اسـتفاده از لعـان    از نخستین فقیهانی شهید اول
/ شـهید  60، ص2، ج1410/ علامـه حلـّی،   69، ص3، ج1408اند (محقق حلـّی،   دانسته
ــه  205، ص1410اول،  ــه را پذیرفت ــین اندیش ــز هم ــان نی ــع دیگــري از فقیه ــد  ). جم ان

، 1413/ موسـوي گلپایگـانی،   805، ص1422/ اصفهانی، 416، ص3، ج1404 (سیوري،
معتقد است چنانچه زوجه اشتهار به زنا داشته باشـد، لعـان و    شهید ثانی). 425، ص2ج

، 6، ج1410باشـد (شـهید ثـانی،     حد قذف منتفی است؛ ولی زوج، مسـتحق تعزیـر مـی   
ظ آبرو و حرمـت زوجـه و   ). برخی فقیهان، فقدان فلسفه تشریع لعان یعنی حف185ص
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اي که به زنـا اشـتهار دارد،    نشدن لعان درباره زوجه جلوگیري از هتک او را دلیل جاري
ــد (فاضــل اصــفهانی،  ذکــر کــرده ــی، 288، ص8، ج1416ان / 91، ص1ج ،1410/ بحران

. دیـدگاه دیگـري کـه در    )251، ص26، ج1423/ سـبزواري،  7، ص34 ، ج1366 نجفی،
که اگر زوجه آشـکارا مرتکـب زنـا شـود، زوج، مسـتحق تعزیـر       این باره وجود دارد آن

/ موسـوي گلپایگـانی،   360، ص2، ج1378/ خمینـی،  805، ص1422نیست (اصفهانی، 
  ).425، ص2 ، ج1413

  ازدواج از پس و پیش زناي نسبت. 7ـ6
 در ادعـایی  زنـاي  وقوع آیاکه  است موضوع اینپرداخت  آن به باید که مباحثی از یکی
اش  زوجـه  کـه  دکن ادعا زوجیت زمان در زوج چنانچه یا، دارد ضرورت زوجیت زمان
 لعـان  نهاد از استفاده براي مجوزي نیز ،است شده زنا مرتکب نکاح عقد انعقاد از پیش

 سـوي  از اندیشـه  دو موضـوع  ایندرباره  دهد می نشان فقهی متون بررسی؟ بود خواهد
 گردیده ارائه شیخ طوسی سوي ازنخست  نیز دیدگاه دو هر و است گردیده ابراز فقیهان
  .مبسوطال کتاب در دیگري و خلافال کتاب در یکی؛ است

و برخـی فقیهـان    الخـلاف در کتاب  شیخ طوسی :لزوم ادعاي زناي پس از زوجیت
دهـد، بـه زمـانی     دیگر بر این باورند که اگر زنایی را که زوج به زوجه نسـبت مـی  

مربوط باشد که عقد ازدواج میان آن دو واقع نگردیده بود، در ایـن فـرض هرچنـد    
شـود و زوج بایـد بـراي     نسبت زنا در زمان زوجیت است، سبب پیدایش لعان نمی

توانـد بـا    شود و نمـی  نه حد قذف بر وي جاري میادعاي خود بینه اقامه کند، وگر
/ 16، ص5، ج1407الـف،  ، شـود (طوسـی  استفاده از لعان، باعث سقوط حـد قـذف   

  ).199، ص2، ج1369شهرآشوب،  ابن/ 250، ص2، ج1410طبرسی، 
آیـه   از بخشـی  در کننـد.  می استناد لعان آیه بهنظریه،  استدلال در اندیشه این قائلان

. »دهند می زنا نسبت خود همسران به که کسانی: والَّذینَ یرْمونَ أَزواجهم« فرماید: می شریفه
 تحقـق  از پیش دوران به مربوط ادعایی زناي نسبتشود که وقتی  می استفاده آیه این از

 ويزوجـه   زمـان  آن در زن ایـن ؛ زیرا کند نمی صدق زنا به همسر رمی، باشد زوجیت
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 و اجنبـی  بـه  زنا نسبت رو، این ازاست.  شده می محسوب بیگانه زنیاست، بلکه  نبوده
 طوسـی،  (ر.ك:شـود   نمـی  لعـان  آیه مشمولدلیل  این به و همسر به نهباشد،  می بیگانه
  ).199، ص2، ج1369، شهرآشوب / ابن16ص ،5ج، 1407الف، 

 شـرط  آنچـه  معتقدنـد  امامیه فقیهان مشهور :عدم تفاوت زناي پیش و پس از زوجیت
 وي همسر بگوید کند نمی تفاوتی ومی باشد  همسر به زنادادن  نسبت، است لعان تحقق
 کتـاب  در شیخ طوسی است. داده زنا آن از پس، یا شده زنا مرتکب نکاح انعقاد از پیش

 قـوي  دانـد،  مـی  جـاري  را لعـان  که دیدگاهی موجود، دیدگاه دو طرح از پس المبسوط
 مطـرح  را موضوع این که فقیهانی اکثریت. )193ص ،5ج ،1387 طوسی،است ( شمرده

 (ادعـاي  فـرض  این در تواند می زوج معتقدند واند  پذیرفته را دیدگاه همین نیزاند  کرده
 (محقـق شـود   متوسـل  لعـان  نهـاد  به قذف حد سقوط براي نیز زوجیت) از پیش زناي
 ،7ج ،1413مـــو، ه/ 125ص ،4ج، 1420حلـّــی، / علامـــه 69ص ،3ج، 1408 ی،حلـّــ
 ثانی، شهید/ 81ص ،3ج، 1420ي، صیمر/ 437ص ،3ج، 1387قین، فخرالمحق/ 457ص

  .)8ص ،34ج، 1366 نجفی، /338ص ،2ج کاشانی، فیض/ 182ص ،10ج، 1410
 بنـد  در واسـت   برگزیـده  را امامیه فقیهان مشهور دیدگاه نیز ایران جزاییقانونگذار 

 هرگـاه « دارد: مـی  بیـان گونه  این را قذف حد سقوط موارد از یکی. ق.م.ا261ماده  (ت)
  .»کند لعان تیزوج زمان ای تیزوج از شیپي زنا به قذف از پس را زنشي مرد

 باره این در که روایاتی نیز و لعان آیات اطلاق به توان می دیدگاه این بر استدلال در
 زمـان  زنايِ نسبت هم، »والَّذینَ یرْمونَ أَزواجهم« عبارتزیرا  ؛کرد استناد است، شده وارد

 زوجیت زمان در و یافته ارتکاب آن از پیش کهرا  زنایی هم و شود می شامل را زوجیت
 مثال، براي است؛ صادق نیز روایاتباره در اطلاق این گیرد. دربرمی، شود می داده نسبت
د. در ایـن روایـت آمـده اسـت کـه      نک می نقل صادق امام از حماد که صحیحی روایت

  فرمود: حضرت
 چنانچـه  بهِـا:  یزنْی رجلاً رجِلیَها بینَ رأَیت یقوُلَ حتَّى لاَیلاَعنهُا فَإنَِّه امرَأَتهَ الرَّجلُ قذََف إِذاَ

 ـ استفاده لعان از تواند می صورتی در، نماید قذف را خود همسر مردي بگویـد   کـه  دکن
  .)164ص ،6ج، 1407 (کلینی،نمودم  مشاهده همسرم با زنا حال در را مردي
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 گرفتـه  صـورت  نکـاح  عقد انعقاد از پیش که زنایی شامل آن اطلاق رسد می نظر به
، اسـت  بـوده  قـذف  زمـان  بـه  توجـه  بـا  زوجـه واژه  کـاربردن  بـه  و شـود  می نیزباشد 

  زنا. هنگام نه

  (زوجه) ملاعنه و (زوج) ملاعن شرایط .8
طرفین لعان داراي شرایطی باشند لعان بین زن و شوهر در صورتی قابل تحقق است که 

  گیرد.که در ذیل مورد اشاره قرار می

  عقل و بلوغ. 8ـ1
کنند، آن است کـه بـالغ و    ترین شرایط زن و شوهري که یکدیگر را لعان می از مهم

 ـ  /697، ص2، ج1410ادریـس حلـّی،    عاقل باشـند (ابـن   ، 3 ج، 1408ی، محقـق حلّ
شـهید ثـانی،   / 128، ص4، ج1420، / همو185، ص3، ج1413/ علامه حلّی، 72ص

  ).200، ص10 ج، 1413
 سوره 6آیه  از توان می را کنندگان لعانبودن  عاقل و بالغ شرط معتقدند فقیهان برخی

 ،(طوسـی انـد   دهنکر ارائه استفاده چگونگی در توضیحی ولی؛ آورد دست به نورمبارکه 
 از سـخن ، لعان آیه درگفت  توان می برداشت این توجیه در. )8ـ7ص ،5 ج ،1407 ،الف

 در سـوگند یـا   شـهادت  اداي کـه  اسـت  طبیعی و است آمده میان به سوگند و شهادت
 چنـین  فاقـد ، مجنـون  و صغیر و باشند داشته را آن اداي اهلیتآنان  کهباشد  می فرضی
کـرد   اسـتفاده  نیـز  آیـه  از تـوان  می را شرط دو این گفت توان می رو، این ازاند.  اهلیتی
  .)200ص ،10ج، 1413 ثانی، (شهید

، عقل و بلوغکه آن کرد ذکر توان می یادشده شرط دوبودن  لازم براي که دیگري دلیل
 ندارنـد.  تکلیفـی ، بـوده  القلـم  مرفـوع  مجنـون  و صـغیر  و اسـت  تکلیف عامه شرایط از
دیگـر   به است. ارزش و اعتبار فاقد کلامشان واند  العبارت مسلوب آنان، دیگرعبارت  به

 لـزوم  ضـرورت ، سوگند اتیان و شهادتاقامه  براي دیوانه و نابالغ اهلیت فقدانسخن، 
 /302ص، 1416 اصـفهانی،  فاضـل  /(همـان سـازد   آشکار می را عقل و بلوغبودن  شرط
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 ،1366 نجفـی، / 491ـ ـ489ص ،12ج ،1418 طباطبایی،/ 433ص ،2ج، 1423سبزواري، 
  .)23ص ،34ج

 ـ (محقـق انـد   بـرده  کار به را »عقل کمال« تعبیر، »عقل« جاي به فقیهان برخی  ی،حلّ
ــ اســدي/ 418ص ،3ج ،1404 ســیوري،/ 211ص ،1ج ،1418 / 7ص ،4ج ،1407 ی،حلّ

  .)224ص ،2ج ،1411 عاملی، موسوي
 واژه یـا  دارنـد  تفـاوت  یکـدیگر با  تعبیر دو این آیااینکه  شود می مطرح که پرسشی

  است؟ عقل از دیگري تعبیر، عقل کمال
 کـاربرد  دو فقهی متون در »عقل کمال« اصطلاحِ گفت: باید پرسش این به پاسخ در
 ،تابی اردبیلی، محقق (ر.ك: است رفته کار به رشد معناي به موارد برخی در دارد؛ عمده

 نجفـی،  مرعشی/ 73ص ،3ج ،1405 خوانساري،/ 44ص ،1ج ،1404 مجلسی،/ 394ص
 واژه دو واسـت   رفتـه  کـار  به عقل معناي به نیز مواردبرخی  در. )410ص ،1ج ،1415

 محقـق / 156ص ،1408 ،/ همـو 3ص ،8ج ،1387 طوسـی، شوند ( می محسوب مترادف
  .)216ص ،8ج ،1418 طباطبایی،/ 69ص ،1ج ،1418 همو،/ 182ص ،1ج ،1408 ی،حلّ

 اینجـا  در عقـل  کمال از مقصودگفت  توان می قراین برخی کمک به رسد می نظر به
 ایـن  کـه  قراینـی  جملـه  از و رشـد  معناي به نه، است آن مصطلح معناي به عقل همان

 برده کار به را عقل کمال تعبیرباره  این در که حلّیمحقق  آنکه کند تأیید می را برداشت
 همـان  وي مقصـود  واست  هکرد استفاده تعبیر همین از نیز دیگر موارد برخی در، است
 شـرایط  مبحـث  در کـه  هنگـامی  ایشـان مثال،  عنوان بهرشد؛  نهباشد،  می مصطلح عقل

 وجوب شرط، این با و کند می ذکر شرایط از یکی را عقل کمال سلام،الا حجت وجوب
 عقـل  همان، عقل از مقصودکه  دهد می نشان ترتب اینداند،  می منتفی دیوانه از را حج

 همـین  نیـز  یمین و نذر، عهدباره در. )199ص ،1ج ،1408 ی،حلّ (محقق است مصطلح
 هکرد مترتب آن بر را مجنون یمین و نذر، عهد نبودن صحیح واست  داشته بیان را شرط

 عـدم  را آن، نتیجـه  دانسـته  شـرط  شـاهد  در را عقـل  کمـال ، یا )205ص همان،است (
  .)286ص ،2ج ،است (همان داده قرار مجنون شهادت پذیرش
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 شـیرازي، انـد (  برشـمرده  کننـده  لعان شرایط از را عقل و بلوغ نیز تسنّ اهل مذاهب
  .)394ص ،تا] [بی قدامه، / ابن379ص، 1420/ کاسانی، 149ص ،1424

 ازدواجبودن  دائمی .8ـ2

آیه  نیز آن دلیل و دارند یکسانی دیدگاه، دائم ازدواج در لعان جریاندرباره  امامیه فقیهان
 کـه  اسـت  ممسـلّ  و است دانسته لعان سبب را ازواج رمی که است نورسوره مبارکه  6

 چشـم  بـه  دیـدگاه  دو، موقـت  ازدواجبـاره  در ولـی ؛ است آن مصادیق از میزوجه دائ
داننـد   نمـی  جـاري  موقـت  ازدواج در را لعـان  ،فقیهان اتفاق به قریب مشهور .خورد می

 ـ محقـق / 316ص ،1403 حلبی،/ 523ص ،1400 طوسی،/ 369ص ،1424 مفید،(  ی،حلّ
ــی /72ص ،3 ج ،1408 . )34ص ،34ج ،1366 نجفــی، /186ص ،3 ج ،1413 ،علامــه حلّ

 بـه ؛ اسـت  دانسته نور سوره 6 آیه را حکم این دلیلـ   حلّی فرزند علامهـ  فخرالمحققین
 در غالـب  طـور  بـه  واژه ایـن  واسـت   رفته کار به »زواجهمأ« عبارت آیه در که بیان این

  .)260ص ،3ج ،1387 (فخرالمحققین،رود  می کار به دائمی زوجه
 صـادق  امام از یعفور ابی ابن صحیحه مانند روایات برخی مشهور، دیدگاه دیگر دلیل

 لعـان  را خـویش اي  متعـه  همسر مرد،: لاَیلاَعنُ الرَّجلُ الْمرْأةََ الَّتی یتَمتَّع بهِا« فرمود: که است
 امام از سـنان  بن محمد صحیحه روایت دیگر دلیل. )166ص ،6ج ،1407 (کلینی، »کند نمی

 توانـد  نمـی  آزاد مـرد : لاَیلاَعنُ الرَّجلُ الحْرُّ الْأَمۀَ و لاَ الذِّمیۀَ و لاَ الَّتی یتَمتَّع بهِـا « است: صادق
 ،(صـدوق  »نمایـد  لعـان  را خـود  موقـت  همسـر  و] است ذمی کافر که زنی[ ذمیه کنیز،

  .)190ص ،8ج ،1407 ،ب ،طوسی/ 538ص ،3ج، 1413
، »الَّـذینَ یرْمـونَ أَزواجهـم   و« آیه ظاهر به استناد با مرتضی سید، مشهور نظریه مقابل در

 همسـر ، بـوده  عام، ظاهر حسب به واژه اینزیرا  داند؛ می جاري موقت نکاح در را لعان
 شیخ مفیـد  به اندیشه این. )276ص ،1415الهدي،  شود (علم می شامل را موقت و یدائم
  .)88ص ،3ج ،1414 اول، شهید (ر.ك: است شده داده نسبت نیز یۀالغر المسائل در

 از اولاً،زیـرا   رسـد؛  می نظر بهتر  صحیح مشهور اندیشهگفته،  پیش دیدگاه دو میان از
تأیید  ثانیاً،؛ کند می خطور ذهن بهدائم  ازدواج، است رفته کار به آیه در که »زواجأ« واژه
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 را برداشـت  همـین  واژه ایـن  ازنیـز   نمعصوما ائمه کهاست  آن از حاکی نیز روایات
  اند. ندانسته جایز را موقت ازدواج در لعاندلیل،  همین بهاند؛  داشته

  فرزند انکار سبب به لعان .9
 کـه اسـت   آن، شـود  می لعان پیدایشباعث  که دیگريسبب  ،با توجه به مطالب پیشین

 کند. انکاراست،  یافته تولد خویش فراش در که را فرزندي زوج،
 وي به فرزند الحاق امکان اولاً،که  است آن به مشروط مزبور، فرض در لعان تحقق

 انـزال اي  گونـه  بـه یـا   اسـت  پذیرفته صورت دخول یا که معنا یندب باشد؛ داشته وجود
 حمـل  وضـع  ثانیاً،؛ باشد داشته وجود رحم به منی جذب امکان که باشد گرفته صورت

 فراتـر  نیز حمل مدتترین بیش از وباشد  یافته  تحقق بیشتر و ماه شش گذشت با زوجه
 خمینی،/ 433ص ،2ج، 1423/ سبزواري، 183ص ،3ج ،1407 ،علامه حلّی(نرفته باشد 

 فـراش قاعده  که شود می جاري موردي در لعان دیگر،عبارت  به. )360ص ،2ج ،1378
  باشد. داشته جریان

 نـور  سـوره  6 آیـه  را فرزنـد  انکـار  در لعـان  جریـان  دلایـل  از یکـی  فقیهان برخی
 زنـا  بـه  زوجـه  رمـی  نـوعی  به نیز ولد نفی گفت بتوان شاید آن توجیه دراند.  برشمرده
 قابـل  زنـا  مسـتقیم  نسـبت  عنوان به هم، زوجه رمی دیگر، عبارت به. شود می محسوب

 ،طوسـی  (ر.ك:اسـت   غیرمستقیم طور به زنا نسبت که ولد نفی به هم وباشد  می تحقق
  ).31، ص5ج ،1407 ،الف
 نـدارد؛  زنـا  نسبت با تلازمی، ولد نفی آنکه است وارد مزبور استدلال بر کهشکالی ا
 اسـت  شده واقع تر پیش کهاشد ب صحیحی نکاح از ناشی مزبور مولود است ممکنزیرا 

 .نیست فعلی زوج به متعلق و
بودن عقد و شرایط  شرط مهم تحقق لعان در فرض مزبور، علاوه بر لزوم دائمی

است که زوج پیش از آن به فرزندي آن اقرار نکرده باشد، وگرنه پس گفته، آن  پیش
از اقرار به فرزندي، حق انکار آن را ندارد تا در نتیجه مقتضی براي تحقق لعان پدید 

چنانچـه بـه   «نویسد:  در این باره می حلّی ). محقق360، ص2، ج1378آید (خمینی، 
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(محقـق  » حق انکار آن را ندارد صراحت یا فحوا به فرزندي وي اقرار نماید، دیگر
  ).70ص ،3 ج، 1408 حلّی،
انـد،   کـرده  نقـل  علـی مؤمنان  امیر از بزرگوارش پدر از صادق امام که روایتی در

 او از گاه هیچ ،کند اقرار زمان یک در خود فرزند فرزندي به شخصی اگرکه  است آمده
  ).183، ص8، ج1407، ب ،(طوسی شود نمی منتفی

 انکـار  مصـادیق  از نیـز  را حمل انکار، فقیهان از بسیاري و شیخ طوسی ،مرتضی سید
، قاضـی / 195ص ،5ج ،1387 طوسـی، / 330ص ،1415 الهـدي،  (علماند  برشمرده فرزند
 ولـی ؛ )139ص ،4ج ،1420 ،/ علامه حلـّی 310ص ،1403 حلبی،/ 311ص ،2ج ،1406
 مفیـد، داننـد (  مـی  ممکـن  حمل وضع از پسفقط  را لعان ،شیخ مفید مانند فقیهان برخی
 موجـب  را حمـل  نفـی ، شـافعی  تسنن، اهل چهارگانه مذاهبمیان  از. )542ص ،1413
 برخی و زایمان از پس را حمل لعان، مذهب شافعی فقهاي از برخی؛ ولی داند می لعان
 از را حمـل  نفـی  نیـز  مالـک . )147ص ،1424 شـیرازي، انـد (  شـمرده  جـایز  آن از پیش

 محسـوب  لعـان  موجبـات  از را آن احمـد حنبـل   و ابوحنیفـه  ولی؛ داند می لعان موجبات
  .)1169ص ،2008 جزیري،/ 139ص ،2ج ،1417 اسیوطی، (منهاجیاند  نداشته

  لعان اجراي .10
-گونه نهادها مورد گفتگو قرار مـی طور معمول در بررسی اینیکی از مباحثی که به

آن مستلزم وجود آن اسـت.  گیرد تشریفات اجراي آن و شرایطی است که اجرایی شدن 
  کنیم.اختصار مرور می این شرایط و تشریفات را به

 حاکم نزد لعان اجراي .10ـ1

 پرسشی است. آن اجراي، چگونگی شود پرداخته نداب باید لعان در که مهمی مباحث از
 در یـا  شـود  اجـرا  حاکم نزد است لازم آیااست آنکه  گویی پاسخ بایسته باره این در که

  اجراست؟ قابل نیز دیگر جاهاي
 نزد باید لعان معتقدند فقیهان از بسیاري دارد. وجود متفاوتیهاي  دیدگاه باره این در
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 ـ ادریـس  / ابـن 288ص ،1403 حلبـی، / 540ص ،1413 مفیـد، شـود (  اجرا حاکم  ی،حلّ
 اجمـاع  بـه  را اندیشـه  ایـن  شیخ طوسی .)361ص ،1378 خمینی،/ 699ص ،2ج ،1410
 بـاره  ایـن  در خمینی امام .)223ص ،5 ج ،1387 طوسی،( است داده نسبت امامیه فقیهان

 که شخصی نزد که است آن احوط و شود می اجرا شرعی حاکم نزدفقط  لعان: معتقدند
 از جمعـی  ولـی ؛ (همـان) نگردد  اجرا نیزکرده است  منصوب سمت این به را او حاکم

 منظور این به حاکم سوي از که کسی و حاکم جانشین نزد لعان اجراي گویند می فقیهان
 ـ محقق/ 338ص ،1408 ،همو(باشد  می جایز، است گردیده منصوب  ،3 ج ،1408 ی،حلّ

 نیز را فتوا شرایط جامع مجتهد فیض کاشانی .)133ص ،4 ج ،1420 ،/ علامه حلّی73ص
  ).339ص ،2 ج، 1415 ،کاشانی فیض( است افزوده آن بر

لزوم اجراي لعان نـزد حـاکم یـا گمـارده     توان به عنوان مستند  دلایل ذیل را می
  وي ذکر کرد:

باشد، لازم است لعـان نیـز نـزد     نمودن حد می . از آنجا که حاکم، مسئول اجرا و ساقط1
  .)53، ص34ج ،1366/ نجفی، 313، ص8، ج1416فاضل اصفهانی، (وي اقامه گردد 

مربـوط   او جانشـین  و امـام  به که است هایی شکل و احکام ،کیفیات داراي لعان. 2
  .)312ص ،1416 اصفهانی، (فاضلباشد  می

 سـوگند  و شـهادت  از هریک واست  سوگندمقوله  ازیا  شهادتمقوله  از یا لعان. 3
  ).53ص ،34ج ،1366 نجفی،(شوند  اتیان و ادا حاکم نزد باید

 قدامـه،  اسـت (ابـن   شمرده لازم وي مقام قائم یا حاکم نزد را لعان اجراي نیز شافعی
  نویسد: می باره این در جزیري. )434ص ،تا] [بی

 شـهادت  ماننـد  لعـان  چـون  کـه  دارند نظر اتفاق تسنن] اهل چهارگانه [مذاهب فقیهان
 چهـار  حضـور  در حداقل باید معتقدند، علاوه به شود. اجرا حاکم نزد بایدپس  است؛

 .)1168ص ،2008 (جزیري،شود  اجرا عادل مرد

  تحکیم قاضی نزد لعان اجراي .10ـ2
 کـرد؟  اجـرا  تحکیم قاضی نزد توان می را لعان آیا که است آن باره این در دیگر پرسش
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 قاضی نزد را لعان توان می معتقدند برخی؛ دارند متفاوتیهاي  دیدگاهباره  این در فقیهان
/ 338ص ،1408 ،/ همـو 223ص همـان، / 223، ص1387 طوسی،کرد ( اجرا نیز تحکیم
 ،اصـفهانی  فاضـل / 133ص ،4 ج ،1420 ،علامه حلـّی / 73ص ،3 ج ،1408 ،یحلّ محقق
  .)314ص ،8 ج ،1416

 کـه  است جایز صورتی در، تحکیم قاضی نزد لعان اجراي معتقدندنیز  فقیهان برخی
 شـهید / 226ص ،1418/ فقعانی، 206ص ،1410 اول، (شهیدباشد  الشرایط جامع مجتهد

  .)200ص ،6ج، 1413 ثانی،

  لعان آثار .11
مفهوم و ماهیت و شرایط و آثار لعان، اینک باید آثار مترتب بر آن را پس از دانستن 

مورد بررسی قرار داد تا روشن گردد چه آثار مهمی بر این نهاد قانونی و شرعی مترتب 
  است. اهم آثار لعان از قرار ذیل است.

  زنا و قذف حد سقوط .11ـ1
 بـه  »یدرؤاُ عنهْا الْعذاب و« عبارت اب و نورمبارکه  سوره 8آیه  در که لعان آثارترین  مهم از
 و فقیهـان  از بسیاري، اساس این بر باشد. می زن از زنا حد سقوط است، شده اشاره آن

 ،5ج ،1407 ،الـف  ،طوسـی داننـد (  می لعان آثار از را زنا و قذف حد سقوط نیز مفسران
 حقــقم /209ص ،6ج ،1413 ثــانی، شــهید /203ص ،7ج ،1372 طبرســی، /15ـــ14ص

 کـه  روایتـی  در صادق امام .)82ص ،15ج ،1390 طباطبایی، /614ص، 1403 ،اردبیلی
  ند:ا هفرمود ،کرده است نقل را آن زراره

دْا الحهْنْ نفَسع أَترد َلتإنِْ فَع و تجِملْ رتفَْع َنیـاورد  ياگر زن لعان را بـه جـا   :فَإنِْ لم، 
 ،6ج ،1407 کلینـی، (دارد  را از خـویش برمـی  حـد   ،شود و اگر انجام دهد می سنگسار

  .)184ص ،8ج ،1407 ،ب ،طوسی /162ص
  آمده است: صادق امامي از دیگر روایت در

َفَإنِْ لم ما الرَّجْنهع تدر َلتفَإنِْ فَع تجِملْ رنیـاورد ي لعـان را بـه جـا    ،اگـر زوجـه   :تفَْع، 
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 ،1408 (نـوري،  دارد سنگسـار را از خـویش برمـی   ، شود و اگر انجام دهـد  می سنگسار
  .)432ص ،15ج

 اسـت، شده  تصریح آن به تفسیري و فقهی متون از بسیاري در که لعان آثار دیگر از
 محقق/ 100ص ،14ج ،1408 رازي،(باشد  می قذف به لعان در مرد از قذف حد سقوط

 .)82ص ،15ج ،1390 طباطبـایی،  /808ص ،1422 اصفهانی،/ 75ص ،3ج ،1408 ی،حلّ
  .)156ص ،1424 شیرازي،داند ( می تعزیر یا حد سقوط موجب را لعان شافعی

  عقد انفساخ .11ـ2
 ،(طوسـی اسـت   آن سبب به شوهر و زن جدایی و عقد خاانفس لعان، اجراي اثر دومین

 شـهید / 62ص ،2ج ،1410 ،/ علامه حلّی337ص ،1408 ،/ همو412ص ،7ج ،1407 ،ج
  .)243ص ،10ج ،1413 ثانی،

 معصـومان  از روایاتی در ولیشده است؛ ن بیان کریم قرآن در هرچند لعان اثر این
کرده است،  نقل صادق امام از حلبی کهی روایت در ،؛ براي نمونهاست آمده یافته اصدار

 لعــان آثــار از طـلاق  بــه نیـاز  بــدون را عقـد  انفســاخ و زوجـین  جــدایی حضـرت  آن
  است: آمده روایت این دراند.  برشمرده

: پـس از اجـراي لعـان،    تَلَاعنْتُما ما بعد أَبداً بِنکاحٍ تَجتَمعا لَا لَهما قَالَ و بینَهما فَفَرَّقَ
گوید که پس از ملاعنه با هیچ  افکند و به آنها می حاکم میان زن و شهر جدایی می

 ،/ طوسـی 164ص، 1407کلینی، ( توانید در کنار یکدیگر زندگی کنید نکاحی نمی
  ).187، ص1407ب، 

  ابدي حرمت .11ـ3
 ایجـاد  ابـدي  حرمـت  شوهر و زن میان آنکه شود نمی مترتب لعان بر که آثاري دیگر از

ــانی، شــهید/ 521ص ،1400/ طوســی، 541ص ،1413شــود (مفیــد،  مــی  ،6ج ،1410 ث
ــور، اثــر مســتند. )24ص ،3ج ،1366 نجفــی،/ 300ص ،4 ج ،1407 ر،شــب /209ص  مزب

آنکه  از پس صادق امام ،؛ براي نمونهاست رسیده نمعصوما ائمه از که است روایاتی
پس از  :القْیامۀِ ثمُ لاَتحَلُّ لهَ إلَِى یومِ« فرمودند: پایان درکردند،  بیان تفصیل به را لعان جریان
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 ،1407 (کلینـی،  »بوداجراي لعان، زن و شوهر تا روز قیامت بر یکدیگر حلال نخواهند 
  .)540ص ،3ج ،1413 صدوق، /163ص ،6ج

 انکـار  صورت در ولیاند؛  شمرده لعان آثار از را ابدي حرمت نیز تسنّ اهل مذاهب
  .)414ـ413ص ،تا] [بی قدامه، دارند (ابن نظر اختلاف ادعا

  ارث و نسب نفی .11ـ4
شدن نسب میـان فرزنـد و پـدر اسـت      شود، منتفی اثر دیگري که بر لعان مترتب می

، 1366 / نجفی،212، ص1، ج1418/ محقق حلّی، 23، ص5، ج1407الف،  ،طوسی(
  ).187، ص30ج

  لعان انجام ازپیش  زوجه مرگ .12
در صورتی که زوجه پیش از انجام لعان بمیرد، آیا ولی او جایگزین وي خواهد شد تا به 
همراه زوج مراسم لعان را انجام دهند؟ دو دیدگاه در میان فقیهان وجود دارد؛ گروهی از 

اند و معتقدند در چنین فرضی ولی زوجه به نیابت از وي  فقیهان جایگزینی وي را پذیرفته
 /29ص ،5، ج1407الـف،   ،طوسی(گردد  دهد و آثار آن نیز مترتب می می لعان را انجام

  .)481، ص1405/ حلّی، 310، ص10، ج1406/ قاضی، 338ـ337، ص1408همو، 
والَّذینَ «داشتن آیه  توان بر درستی این اندیشه اقامه کرد، عمومیت از دلایلی که می

و مهاجوونَ أَزدا یرْمشُه میکن لَّه بِااللهِلَم اداتشَه عبأَر مدهادةُ أَحفَشَه مهإِلَّا أَنفُس 6(نور: » ء (
بـودن یـا نبـودن زوجـه اطـلاق دارد و       معنا که آیه مزبور نسبت به زنده است؛ بدین

شود؛ بنابراین در صورتی که زوجه در قید  درستی لعان در هر دو فرض را شامل می
گندهاي مربوط به خود را ادا کند (اسدي حلـّی،  تواند سو حیات نباشد نیز زوج می

یکی از ورثه زوجه به نیابت از او سوگند مرتبط بـه   ت نهایدر ). 19، ص4، ج1407
وي را ادا خواهد کرد. در این باره دو روایت نیز وجود دارد که این اندیشه را تأیید 

درباره زنی کـه   صادقگوید: امام  می ابوبصیرکند. براساس یکی از دو روایات،  می
  پیش از اجراي لعان از دنیا برود فرمودند:
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م مقاَمها إنِْ قاَم رجلٌ منْ أَهلها مقاَمها فَلاَعنهَ فَلاَ میراَثَ لهَ و إنِْ أبَى أحَد منْ أَولیائها أنَْ یقوُ
 کند، ملاعنه او جاي به و شود جانشینش او بیت اهل از مردي اگر: أخَذََ الْمیراَثَ زوجها

 لعـان  اجـراي از  او اولیاي از یکی اگر ولی؛ برد نمی ارث خود متوفاي همسر از شوهر
  .)191ص ،8ج ،1407 ،ب ،طوسیبرد ( می ارث خودزوجه  از شوهر، ورزد امتناع

  .)194ص (همان، است آمده مضمون این مشابه نیز علی بن زید روایت در
 را دوم روایـت  وبودن  مرسله جهت به را نخست روایت جواهرصاحب  و شهید ثانی

/ 158ص ،10ج ،1413 ثـانی،  (شهیداند  دهکر تضعیف حدیث راویانبودن  زیديه دلیل ب
 را نخسـت  روایـت  محمـدباقر مجلسـی   علامـه  مقابـل،  در. )78ص ،34ج، 1366 نجفی،
دانـد   مـی  موثـق  را دوم روایـت  محمدتقی مجلسـی  علامه واست  دانسته موثق و حسن

  .)189ص ،9ج ،/ همان369ص ،13ج ،1406 (مجلسی،
تواند در اجـراي لعـان جانشـین زوجـه      گروه دیگري از فقیهان معتقدند ولی زوجه نمی

شدن حـد، مراسـم لعـان را     برد و زوج براي برداشته گردد و زوج از زوجه خویش ارث می
/ شـهید اول،  192ص ،3ج ،1413/ علامه حلیّ، 76، ص3، ج1418محقق حلیّ، (انجام دهد 

  ).342، ص2، ج1415/ فیض کاشانی، 214، ص6، ج1410/ شهید ثانی، 207، ص1410
ورثـه   کـه  آنجـا  ازانـد:   گفتـه ولی  جایگزینی عدم توجیه در اندیشه پیروان از برخی

 را لعان توانند پس نمی ندارند؛ کافی اطلاع، شده زده زوجه به که اتهامی به نسبت زوجه
  .)427ص ،3ج ،1404 (سیوري،دهند  انجام زوجه جانشینی به

؛ ولـی  کند نمی منتفی را زوج بري ارث، لعان انجام از پیش زوج مرگ، شافعی نظر به
  .)158ص ،1424 شیرازي،کنند ( لعان درخواست توانند می ورثه

  نتیجه
  آید: گفته، نتایج ذیل به دست می براساس مطالب پیش

 دارد شهادت)ن و شوهر است که ماهیتی ترکیبی (سوگند ـ  ز میاناي  مباهله لعان. 1
  شود. می و... ابدي حرمت نکاح، انحلال حد، شدن برداشته باعث و

، )10نـور:  ( » تَـواب حکـیم  االلهَ  علیَکم و رحمتهُ و أنََّااللهِ فَضْلُ لوَلا و«. براساس آیه شریفه 2
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 در تعجیـل  عدم و هآن گردید مرتکب که کسینشدن  رسوایا پوشی بر گناه  پرده توان می
نهاد لعان به شمار آورد که هاي  حکمتشدن حد الهی را از  و برداشته هلاکت یا عقوبت

  گردد. خود از مصادیق فضل و مهرورزي پروردگار محسوب می
. در لعان موجب قذف وجـود شـرایطی ماننـد بقـا و اسـتمرار زوجیـت، ادعـاي        3

نه، وقوع دخول، عدم اشتهار به زنا و... ضرورت دارد.مشاهده، نداشتن بی  
  . لعان مخصوص عقد دائم است و در عقد موقت جریان ندارد.4
کند شوهر ادعا کند که زوجه در زمانی که همسر او بوده، مرتکب زنا  . تفاوتی نمی5

  هاي گذشته مرتکب این جرم گردیده است. شده است یا در زمان
 الحاق امکان اولاً،که آن به مشروط ،پذیرد نفی فرزند صورت میی که با هدف لعان. 6
 بـه  یـا  اسـت  پذیرفتـه  صـورت  دخول یاکه  معنا ینبد باشد؛ داشته وجود وي به فرزند
 ثانیاً،؛ باشد داشته وجود رحم به منی جذب امکان که باشد گرفته صورت انزالاي  گونه
 مـدت ترین بیش ـ از وباشـد   یافتـه  تحقق بیشتر و ماه شش گذشت با زوجه حمل وضع
  شود. ، باعث نفی ولد مینرود فراتر نیز حمل
. لعان را باید در نزد حاکم یا شخصی که از سوي او به این جهت تعیـین گردیـده   7

  است، اجرا کرد.
. در فرض وفات زوجه، یکی از ورثـه وي جـایگزین او خواهنـد شـد و لعـان را      8

 توان اجرا کرد. می
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*يآباد ده یحاج یمحمدعل    
  

  **ییبهارلو حانهیر _____________________________________________________________  

  چکیده
 یشناس ـ مباحـث جـرم   نیتر مهماز ، یگبزهدیداز  يریشگیپ به خصوصو  یشناس هبزهدید

 اتی ـو روا میقـرآن کـر   اتی ـآ. ردیتواند مورد بحث قرار گ می زین ینیاست که از منظر د
اند کـه   پرداخته يریتداب به ارائه، یگبزهدیدبه علل وقوع  توجهبا منقول از ائمه معصوم

از وقـوع   يریشگیپ، خاص یفقط گروه همه افراد جامعه و نه يبرا تواند یمآنها  کاربست
داشـته  بـه دنبـال   را  یتیثیو ح یعاطف، یمال، یجنس، یجسم یِگبزهدیدمختلف  يها گونه
. بررسـی خـواهیم کـرد   عـام   ریعنـوان تـداب   ذیـل  را ریتـداب  نی ـا، نوشـتار حاضـر  در . باشد

 يافـزون بـر بهسـاز   ، یقرآن ـ ينمودهـا و رههـا   هیو بـه خصـوص توص ـ   یاسلام يها آموزه
اموالشـان در   ای ـخود  زيسا منیعملکرد اشخاص در اچگونگی بر  شتریب، فرهنگ اجتماع

. دارنـد  تأکیـد  یگبزهدیـد از  يریشـگ یپ، تیمجرمانه و در نها يها تیجهت کاهش موقع
در  ییوراهکارهـا هـا   هی ـنظر امکان ارائـه ، معتبر اتیاز قرآن و روا يشمار یب اتیآ لیتحل

  .دهد یرا به دست م یگبزهدیداز وقوع  يریشگیجهت پ

، يزیسـت  ظلـم ، یگبزهدیـد از  يریشـگ یپ یاسـلام  منابع، یگبزهدید: واژگان کلیدي
  .یاخلاق يها ارزش، هیتق، خشم تیریمد

   

                                                   
  ).dr_hajidehabadi@yahoo. com(و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه  دانشگاه قم استادیار* 

  ). re.baharloo@yahoo.com( دانشگاه قم یشناس ارشد حقوق جزا و جرم یکارشناس** 
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 مقدمه

بـه تشـریح مفهـوم    ، گیبزهدیـد که تبیین دقیق و مناسـب مسـئله پیشـگیري از    آنجا  از
 1383از سال  پیشتا . پردازیم به ارائه تعریفی از آن می نخست، باشد میمنوط ه بزهدید

. بـود  قانونگـذار علیه یا شاکی مـورد توجـه    مجنی همچونعناوینی  با، دیده از جرم زیان
را در قانون مبارزه بـا قاچـاق    »هبزهدید« واژه قانونگذار 1383سال  بار در نخستینبراي 

بـه ارائـه    قانونگـذار ، 1392دادرسی کیفري  ینیدر آ ولی *؛انسان مورد استفاده قرار داد
: چنـین تعریـف شـده اسـت    ، ایـن قـانون  ه در بزهدیـد . ه پرداخـت بزهدیـد تعریفی از 

در . »متحمل ضرر و زیان شده است، ه شخصی است که از وقوع جرمبزهدید ـ10 ماده«
ا ی ـ كودک ـ، »هبزهدیـد « نیز 1390 حمایت از کودکان و نوجوانان لایحه 2ط) ماده ( بند

هـر  ، یسرپرسـتان قـانون  ، یـا اول، ینوالـد  مجرمانه يرفتارها یجهکه در نتاست  ینوجوان
  .دشو یانمتحمل ضرر و ز ،دیگرانیا مراقبت او را بر عهده دارد  مسئولیتکه  یشخص

اسـلام  . کیفـري اسـت   هبزهدیـد اسلامی فراتـر از مفهـوم    ه در اندیشهبزهدیدمفهوم 
در قرآن  **.نماید از ظلم و ستم را شخص ظالم و گناهکار معرفی می نخستین زیاندیده

یکی از ؛ ه از جرم اشاره دارندبزهدید ی را یافت که بهگانتوان واژ می کریم و کتب فقهی
در بسـیاري از ابـواب فقهـی نیـز     . اسـت  )23: اسـراء : ك. ر( »مظلوم« واژه، ها این واژه

 هبزهدیدواژگانی وجود دارند که مشخصاً ـ قصاص و دیات  ، خصوص باب حدود به ـ
بـه   علیـه  باره واژه مجنـی در. »مقذوف« هژمانند وا؛ دندارمد نظررا  یناشی از جرم خاص

 »ضـعیف  « واژه. باشدگان جرایم علیه اشخاص بزهدیدبیشتر فقها بر  تأکیدرسد  می نظر
. )58ص، 2ج، 1413، صدوق( پذیر بیان شده است از افراد آسیببر حمایت  تأکیدبراي 

تري براي ارتکاب  آماج مناسب عد جسمی یا ذهنی ـاز ب شخص ضعیف ـ، براي بزهکار

                                                   
بـه  ...  در قـانون مجـازات اسـلامی باشـد     قاچاق انسان) از مصادیق مندرج( چنانچه عمل مرتکب« *

، پرداخت وجوه و اموالی که از طرف بزهدیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده
 . )1383مصوب، قانون مبارزه با قاچاق انسان 3ماده ( »شود محکوم می

بدانید هرگونه ظلم و ستمى مرتکب شـوید و هـر    !اى مردم: أَنفْسُکم  یا أیَها النَّاس إِنَّما بغیْکم على« **
 . )23: یونس( »زیانش متوجه خود شماست، انحرافى از حق پیدا کنید
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  .رسد می به نظرآنها لازم  حمایت ازبنابراین ؛ باشد می جرم
ین نکاتی که دقت در تر مهمیکی از ، صرف نظر از تعریف بزهدیده در متون اسلامی

بـر  اشخاص تکلیف  وبر توجه ویژه  تأکید، سازد روشن می را آیات قرآنی و تفاسیر آن
در قرآن کریم . کند میرا فراهم ها  آن گیبزهدیدعدم انجام رفتارهایی است که موجبات 

ت ک ـخود را به دست خود به هلا ...: ... ۀِکالتهْلُ یم إلِیکدیتُلقْوُاْ بِأَلاَ ... «: فرماید میباره  این
 يرفتارهـا همـه  از  یدر آن نه ـ یفه مطلق اسـت و نه ـ یه شریآ. )195: بقره( »... دینکفین

 يا مفهـوم گسـترده  در نتیجـه  ؛ )64ص، 2ج، 1417، طباطبـایی ( است یطیو تفر یافراط
 يهـا  ه انسان حق نـدارد از جـاده  کنیاز جمله ا؛ شود یشامل مرا بسیاري ه موارد کدارد 

 ـ ـ  ر آنیا غی يو چه عوامل جو یچه از نظر ناامنـ  كخطرنا  ـیب شیبدون پ لازم  يهـا  ین
دان ی ـدر م یحت ـو نـد  کتنـاول  ، است آلوده به سم يه به احتمال قوک ییا غذای، بگذرد
جهت جان خود  یانسان ب، ن مواردیا همهدر . بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود، جهاد

  .)35ص، 2ج، 1374، مکارم شیرازي( مسئول است، را به خطر انداخته
ه در بزهدیدتجزیه و تحلیل نقش  در حوزه هم، شناسی هبزهدیدهدف اصلی مباحث 

پیشــگیري از ، گانبزهدیــدحفاظــت و حمایــت از  در حیطــههــم فرآینــد مجرمانــه و 
کمک به پیشـگیري از وقـوع   ، کردن احتمال رخداد آن و در نهایت گی و حداقلبزهدید

یعنـی  ، گی در جهـت تحقـق هـدف اصـلی    بزهدیـد پیشـگیري از  « زیـرا ؛ باشد می جرم
ــود   ــد ب ــل آن خواه ــاري و مکم ــگیري از بزهک ــوجهی( »پیش ــا . )141ص، 1377، ت ب

ه به عنوان بزهدیدمبنی بر عدم نگرش به  شناسی جرم نظرگرفتن دیدگاه تقریباً جدید در
ــور    ــات خردمح ــاس نظری ــه و براس ــداد مجرمان ــل در روی ــري منفع ــر  *عنص ــی ب مبن

بزهدیـده بـه عنـوان    معنا که به وضـعیت و شـرایط ویـژه     بدین؛ گربودن بزهکار محاسبه
پیشـگیري از   توان می، نگرد ترین وسیله براي دستیابی به اهداف خود می بهترین و آسان

 *گاهی کیفـري حتی  غیرکیفري و کارگیري تدابیر به: کردتعریف  گونه گی را اینبزهدید
                                                   

، شـناختی  روان، شناختی محاسبه بزهکار اغلب براساس وضعیت زیست، براساس نظریات خردمحور *
 . گیرد اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادي بزهدیده شکل می

این تـدابیر فقـط بـه تـدابیر     ، معناي مضیق پیشگیري مدنظر باشد، ریمون گسنف البته اگر طبق تعری *
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بـه خصـوص   ، افراد جامعهشدن  جلوگیري یا کاهش احتمال آماج جرم قرار گرفته براي
بـا توجـه بـه نقـش و جایگـاه      ، شوند  میخته گان بالقوه شنابزهدیدافرادي که به عنوان 

 سـبب  کلی شناسایی و مقابله با علل و عواملی کـه  به طورجرایم و ه در تکوین بزهدید
  .شوند گی میبزهدیدوقوع 

گونه که از پیشگیري از بزهدیدگی خاص مانند بزهدیدگی جنسی  روشن است همان
توان  از تدابیر عام پیشگیرنده از هرگونه بزهدیدگی سخن می، توان بحث کرد یا مالی می

ن قـرآ از کـه   یراهکارهاي عام، توجه به علل بزهدیدگی با نوشتاراین  در. سخن گفت
در . شـود  مـی ارائـه  ، ندبزهدیدگی مفیدهاي مختلف  از وقوع گونه پیشگیريبراي کریم 
تقویـت  « بـا عنـاوین   سرفصـل دو  در ضـمن فرهنگـی قـرآن کـریم     تـدابیر ، اول بخش
، ایـن تـدابیر  کنـار   در. شـود  می بیان »ارتقاي سطح آگاهی افراد« و »هاي اخلاقی ارزش

تـدابیري را بـا   ، گیبزهدیـد پیشـگیري از   بـراي راهبردهایی  بینش اسلامی گاه در ارائه
موقعیـت و فرصـت   ، این تدابیربه دنبال تغییر وضـعیت . کند رویکرد احتیاطی عنوان می

مباحثی که ؛ اند گیبزهدیدنتیجه کاهش  ه و دربزهدیدتغییر در شرایط  راهگی از بزهدید
در همین ، دوم بخش. اند شناسی قابل قیاس یشگیري وضعی در علم جرمبا راهکارهاي پ

بـه عنـوان   را  »ضـرورت تحقیـق  « و »مشورت« ،»توریه« ،»تقیه« سرفصلچهار ، موضوع
  .کند دیگر تدابیر عام پیشگیرنده از بزهدیدگی تبیین می

  گیبزهدیدپیشگیري از  درجهتتدابیر فرهنگی . 1
بـه همـین دلیـل راه    ؛ ضعف فرهنگـی جوامـع اسـت   ، ترین علل بزهدیدگی یکی از مهم

آمـوزش و  . باشـد  پرورش و رشـد عوامـل مـؤثر در توسـعه فرهنگـی مـی      ، با آن مقابله
ارتقاي سطح اطلاعات مردم بـه خصـوص در مـواردي کـه عـدم آگـاهی دربـاره آنهـا         

                                                                                                                        
پیشگیري هـر تـدبیر   : «کند گونه تعریف می پیشگیري را این ریمون گسن. شوند غیرکیفري محدود می

سیاست جنایی است که هدف نهایی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمـال جنـایی از راه   
آنکه از تهدید یا کیفر یا اجراي آن  بی، رکردن یا کاهش احتمال وقوع آنهاستدشوا، ساختن غیرممکن

 . )133ص، 1370، گسن: ك. ر( »استفاده شود
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تبلیغ و تـرویج برخـی صـفات و روحیـات     ، بزهدیدگی افراد را به دنبال خواهد داشت
 احسـاس مسـئولیت در  « یا» کظم غیظ« ان فرهنگ اجتماعی مردم در جامعه مانندبه عنو

هـاي   توانند بر کاهش گونـه  می، سازي و مصادیق دیگر فرهنگ» مقابل سرنوشت دیگران
بـه برخـی از    ذیل سه سرفصـل ، که در این مبحث مختلف بزهدیدگی مؤثر واقع شوند

  .این موارد اشاره خواهیم کرد

  هاي اخلاقی فرد و جامعه ارزشتقویت . 1ـ1
شـماري یافـت    آیات بی، با مداقهّ درآن هاي اخلاقی است و قرآن کریم سرشار از آموزه

گونـاگون  هـاي   آسـیب به حفاظت افراد جامعـه از  ، در زندگیست آنها شود که کارب می
در ، بنـدي کـرده   ها را به چند دسته طبقـه  این آموزهترین  مهم. کمک شایانی خواهد کرد

  .هاي ذیل بررسی خواهیم کرد سرفصل

  اصلاح صفات و رفتارهاي ناپسند. 1ـ1ـ1
سـفارش بـه   ، شـود  هاي اخلاقی که از آیات قرآن برداشت می ترین توصیه از جمله مهم

صـفات   سـازي بـراي جـایگزینی آنهـا بـا      برداشتن صفات نامطلوب و فرهنـگ  از میان 
به میزان زیادي به مقبولیـت فـرد در    ها عمل به این توصیه. باشد مطلوب و پسندیده می

تر از آن همچون سـپر دفـاعی اسـت کـه از آمـاج حفاظـت        کند و مهم جامعه کمک می
بنـدي بـه آنهـا بـه وسـیله اکثریـت افـراد         در صورت عمل و پاي، علاوه بر این. کند می

 گـاه رفتارهـا  . ها در جامعه کاسته خواهد شـد  تبع از میزان احتمال بزهدیدگی به، جامعه
زند که باعث بزهدیدگی خودشان یا دیگـران خواهـد    و صفات مذمومی از افراد سر می

توصـیه  ، به فراخـور موضـوع  ، ی این رفتارها و صفات پرداختهاز قرآن به نه یاتیآ؛ بود
فرصـت  ، احصاي همه صفات رذیلـه . یا دستوري در جهت حذف آنها ارائه کرده است

بـه بررسـی بعضـی از ایـن صـفات و      ، بخـش  ولی در این؛ طلبد و مجال مناسبی را می
  .پردازیم راهکارهاي قرآن براي مقابله با آنها می
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  روي در ظن و گمان به دیگران میانه. 1ـ1ـ1ـ1
تـام سـخن بـه     با مسئولیت مجرمانه هبزهدیداز ، هبزهدیدبندي انواع  در تقسیم مندلسون

دسـته  در توضـیح ایـن   . اسـت  تخیلی را در این دسـته جـاي داده   هبزهدید،  میان آورده
پنـدارد دیگـري بـه او     از شاکی مبتلا به پارانوئید که به طور غیرواقعی مـی ، گانبزهدید

و  اسـت یا فردي کـه بـه دیگـران بـدگمان     ، آید و درصدد جبران برمیاست آسیب زده 
لپز  ( آید سخن به میان می، نماید ضد خود تعبیر و تفسیر میرفتارها و گفتارهاي آنان را 

باعث تـرس و تحریـک    گاهی نوع رفتار چنین شخصی. )53ـ52ص، 1379، فیلیزولا و 
آیـد کـه حاصـلی جـز      نتیجـه درصـدد دفـاع از خـود برمـی      در شود و میطرف مقابل 

 یتدچـار اخـتلال شخص ـ  هرچنـد   نیـز  يا هعد. ندارد شدن شخص اول به دنبال قربانی
از  و نـد ا ینبـدب  یـز چ دائم بـه همـه  ولی به طور ؛ یستندن مبتلا یدبه پارانوئ، بودهبدگمان ن

پرورش . رنددا یمنف یدگاهد یزچ اند و نسبت به همه در خانواده آموختهبدبینی را  یکودک
در پیشگیري از وقوع این اختلال یا هرگونه سـوءظن  ، کودك در محیط سالم و دوستانه

تربیـت  سرپرسـتان کـودك بـراي     یاوالدین اگر . ثر خواهد بودؤمورد در بزرگسالی م بی
 ـمنتقـل کن  انرا به فرزندش ياعتماد ید و بونوارد عمل نش یبه درستکودك  او را در ، دن

  .سازند میرو  هروب بسیاريبا مشکلات  یسراسر زندگ
بـه دیگـران گذاشـت و از     حسـن ظـن  بایـد بنـا را بـر    ، هاي اسلام آموزهبر اساس 

  : دکرهاي بد پرهیز  گمان
یا أَیهواْ یا الَّذبَتننوُاْ اجامکنَ ءنَیثالظَّـنِّ  الظَّـنِّ إنَِّ   راً م ـضعمـان  یه اک ـ یسـان ي کا: ... إثِْـم  ب
ي گمـان بـد  [ ها از گمان یبرخ] يرویپ[ رایز؛ دیزیها بپره از گمان ياریاز بس !دیا آورده

  .)12: حجرات( گناه است] ه مخالف واقع باشدک
، 18ج، 1417، طباطبـایی ( رفتن ظـن بـد اسـت   یاز پـذ  ینه ـ، ه مورد بحثیمنظور آ

 بابابی ، کتب حدیثدر  *آیه مشابه نیز پیروي از ظن نکوهش شده است.در . )323ص
/ 302ص، 12ج، ] تـا  بـی [ ،عاملی( آمده است »باب تحَرِیمِ تهُمۀاِلْمؤْمنِ و سوءالظَّنِّ بهِ« عنوان

                                                   
 گمـان جز از  و بیشتر آنها: االلهَ علیم بمِا یفْعلُون شیَا إنَِّ  الحقّ و ما یتَّبعِ أکَثرَهم إِلَّا ظنَا إنَِّ الظَّنَّ لاَ یغنْىِ منَ« *

 سـازد  نیاز نمى هرگز انسان را از حق بى، گمان] در حالى که[ کنند پیروى نمى] اساس و پندارهاى بى[
 . )36: یونس( »آگاه است، دهند خداوند از آنچه انجام مى، ! به یقین] رساند و به حق نمى[
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، به مردم گمان نیک ببـرد هرکس ، علیطبق فرموده امام  .)362ص، 2ج، 1407، کلینی
، به دیگـران  حسن ظن. )239ص، 1387، تمیمی آمدي( آورد می را به دستآنها  محبت
 اگی فـرد ر بزهدیدکاهش احتمال ، همین امرو  باشد به فرد میحسن ظن آنها ساز   زمینه

ها بـه دلیـل سـوءظنی اسـت کـه بزهکـار بـه         گیبزهدیدبسیاري از  زیرا؛ دارد به دنبال
  .یابد میه بزهدید

روي و اعتـدال در ظـن و گمـان را     میانه، امامان براساس همین اصل مهم قرآنی
کارهـاي بـرادر   «: فرمایـد  مـی  علـی امـام  . انـد  هاي خود قرار داده سرلوحه آموزش

، ات را به بهترین وجه حمل کن و در سخن وي براساس بدگمانی داوري مکن دینی
آنگـاه کـه   . )362ص، 2ج، 1407، کلینـی ( »کنـی  مگر آنکه یقین به خلاف آن پیـدا 

اي است که امکان حسـن   به گونه، وضعیت شخص مقابل یا اوضاع و احوال حاکم
در روایتـی بـه   . بسا بزهدیدگی است حسن ظن باعث ضرر و چه، ظن وجود ندارد

  : است  آمده کاظمنقل از امام 
هرگـاه  : ف ذلک منهظنَُّ باِحَد خیراً حتی یعرِییحلِّ لأحد أن  الحق لم الجور أغلب من إذا کانَ

کس روا نیست به کسـی گمـان    بر هیچ، از حق و راستکاري بیشتر بود، ستم و ناراستی
  .)298ص، 5ج، همان( مگر آنگاه که خوبی او بر وي معلوم شود، خوب برد

ان جـا تکیـه بـر گم ـ    حجرات این است کـه در همـه   سوره 12 در آیه »کثیراً« مفهوم
یدگی فـرد یـا   زیاند زمینه، گرفتن گمان بسا موارد مهمی که نادیده زیرا چه؛ ممنوع نیست

ــا628ص، 17ج، 1381، رفســنجانی هاشــمی( جامعــه را فــراهم آورد ــی  خــوش ) ی بین
امـام   طبـق فرمـوده  . گی فرد را به همراه داشـته باشـد  بزهدیدنطقی و اعتماد کامل غیرم

و زیـان ناشـی از آن   اعتماد تمام و کمـال حتـی بـه بـرادر نیـز جـایز نیسـت        ، صادق
  .)147ص، 12ج، 1409، حرّ عاملی( نابخشودنی است

 تـوان  فراوان گردد که از آن جملـه مـی   هاي گیتواند باعث بزهدید ظن ناروا می سوء
قذف و افترا  با عنواندر قانون نیز  بهتان و افترا را نام برد که، رابطه نامشروع، نسبت زنا

  .است انگاري شده جرم
تواند در بدگمانی دیگـران نسـبت بـه وي مـؤثر      البته نوع رفتار و گفتار فرد می
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بـه   1392قـانون مجـازات اسـلامی     251همین دلیل است که تبصره ماده   به؛ باشد
کـردن بـا    همچنـین خلـوت  . دانـد  قذف متظاهر به زنا را قابل مجازات نمی، روشنی

. بسا ایراد تهمت را به همراه داشته باشد تواند بدگمانی دیگران و چه مینامحرم نیز 
  : فرماید می علیامام 

ِبه اءَنْ أسنَّ مۀِ فَلاَ یلوُممالتُّه عاضوم هْنفَس َضعنْ وکسی که خـویش را در جایگـاه   : الظَّنّ م
، البلاغـه  نهـج ( سرزنش کند، نباید کسانی را که به او بدگمان شدند، دهد تهمت قرار می

  .)665ـ664ص، 1387
همنشـینی بـا   : شرار توُرث سوءالظن بالأخیارالأ مجالسه«: فرمایند همچنین در این باره می

  .)37ص، 12ج، 1409، عاملی حرّ ( »داردبه دنبال بدگمانی به نیکان را ، بدان

  مدیریت و کنترل خشم. 1ـ1ـ1ـ2
 که در حالـت خشـم  از آن جهت است، هیجان خشماهمیت کنترل و مدیریت صحیح بر 

توانـایی  ، و فـرد  گیـرد  میقرار  این عاملتحت تأثیر انسانقدرت استدلال و فهم ، شدید
بنابراین ممکن است عملی انجام دهد که وي را در ؛ دهد اندیشیدن را از دست می درست

، عنوان مثـال  به؛ معرض بزهدیدگی قرار دهد و حتی زمینه هلاکت او را به وجود آورد
خشم ناگهانی و عدم توانایی مرد و زن ، هاي همسرکشی در ایران ترین علت یکی از عمده

پایه همـین   بر. )29ص، 1381، آشوري و معظمی ( در کنترل خشم خود بیان شده است
 »کنـد  صـاحبش را هـلاك مـی   ، خشم: الغَضب یردي صاحبه«: فرماید می علیامام ، مسئله

خداونـد مـردم را بـه     که چـرا شود  جا روشن میایناز . )103ص، 1387، يآمد یمیتم(
. )105ص، 1367، نجاتی( کند شدن و تسلط بر خشم و فروخوردن آن سفارش می حاکم

هاي کنترل و مدیریت خشم صحبت  شناختی نیز از مهارت در مباحث روان، بر این اساس
از رویکـرد  ، يِ درمان خشـم ا هاي مداخله شده بر برنامه بیشتر مطالعات انجام. شده است

هـدف  « اند کـه  ) استفاده کردهCognitive-Behavioral Approaches( رفتاري ـ  شناختی
  .)59ص، همان( »تغییر در شناخت و رفتار افراد است، این رویکرد

شامل دو  نیزدر روایات و متون دینی ، منظور مدیریت خشم شده به راهبردهاي ارائه
فـردي را   گـذار در روابـط میـان   تأثیرهـاي   کـه مؤلفـه   مؤلفه شـناختی و رفتـاري اسـت   
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، از جمله فنون شناختی از دیدگاه اسلام. )96ص، 1389، کرمی و  شریعتی ( گیرد دربرمی
عبارت است ازدرنظرگرفتن آثار زیانبار جسمی و روحی خشم و توجه به نفع دنیوي و 

 عمـران  سـوره آل  134آیه در ، فرونشاندن خشمو کظم غیظ اینکه  اخروي مهار خشم و
ظَ ظمینَ الْغَـی االْکالسرَّاء والضراَّء و ونَ فیالَّذینَ ینفقُ«: از صفات پرهیزگاران برشمرده شده است

یوافنِالْعتوجه به مذمت و فضل و ثواب کظـم خشـم اسـت   ، درمان خشم .»... النَّاسِ نَ ع 
 نیـز فنون رفتاري ، براي مدیریت خشمدر اسلام . )143ص، 2ج، 1364، اي کمره: ك.ر(

 ***،محـل  تغییر محیط و ترك **،سکوت *،بدنی تغییر وضعیت؛ اند کار گرفته شده به
، خشـم  نبـا بـرانگیخت   یگـاه . شـوند  همگی راهبردهاي رفتاري در اسلام محسوب می

 زمینـه ، محل را ترك کند درصورتی که فرد در این حالت بتواند این؛ دهد نزاعی رخ می
، هاي پیشـگیري وضـعی   یکی از تکنیک. خواهد برد میان زگی خویش را ابزهدیدوقوع 

  .)100ص، 1390، ابراهیمی( دوري از مشاجره عنوان شده است
خـویی   نیـک ، که در قرآن کریم به آن اشاره شده است پیامبرهاي  یکی از خصلت

 ودن احترام ایشان و گرویـدن افـراد بـه اسـلام    باشد که دلیلی موجه براي بالاب ایشان می
 حتماً، يدل بود لق و سختو اگر بدخُ: و لوَ کنت فَظا غَلیظَ القَْلبِْ لانَفَضُّواْ منْ حولک«: است

  .)159: عمران آل( »شدند ینده مکاز دورت پرا
عامل بسـیار مهمـی در افـزایش تعـداد دوسـتان و      ، شود که حسن خلق مشاهده می

در واقـع  . حامیان انسان خواهد بود و همین مسئله زمینه کاهش بروز بزهدیدگی اسـت 
اي و بـا   هریک به گونـه ، خلق زیاد باشد کنندگان انسان خوش وقتی هواداران و حمایت

                                                   
یجلس منْ فَورهِ ذَلک فإَِنَّه سیذْهب عنْه رجِزُ فأَیَما رجلٍ غضَب علىَ قَومٍ و هو قاَئم فَلْ: «محمد باقرامام  *

پس هر مـردى  : رحم فَلیْدنُ منْه فَلیْمسه فإَنَِّ الرَّحم إِذاَ مست سکنتَ الشَّیطاَنِ و أیَما رجلٍ غضَب علىَ ذي
چه اینکـه نشسـتن رجـز    ؛ یندپس به سرعت بنش، در حالى که ایستاده است، که بر قومى غضب کند
پس به آن خویشاوند نزدیک شود و ، کند و هرگاه غضب کند بر خویشاوندى شیطان را از او دور مى

 . )302ص، 2 ج، 1407، کلینی ( »نشاند غضب را فرومى، زیرا مس خویشاوند؛ او را لمس کند
 . )423ص، 5ج، 1372، کاشانیفیض  ( »سکوت کن، هرگاه خشمگین شدى: ذا غضَبت فاَسکتإ« **

 اسـت  که اسباب غضـب در آنجـا فـراهم شـده    است رفتن از آن محلى ، هاي کنترل خشم از راه ***
 . )140ص، 1387، ینیخم(
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هـاي مختلـف بزهدیـدگی شـخص      مانع وقوع گونـه ، توجه به توان و تخصص خویش
شـان مـانع    دریـغ  هـاي بـی   حمایـت با ، خواهند شد و حتی در صورت بروز بزهدیدگی

بـه  ، خداوند در آیات دیگري از قـرآن . شوند ها یا تشدید آن می تکرار وقوع بزهدیدگی
، همه افرادي که فـرد در زنـدگی اجتمـاعی احتمـال برخـورد بـا آنهـا را دارد        نیکی به

  .است  سفارش کرده

  احساس مسئولیت در مقابل سرنوشت یکدیگر. 1ـ1ـ2
تواننـد بـه    نمـی ، دیگر حس مسئولیت دارندیکجوامعی که افراد آن نسبت به سرنوشت 

، زنـان  همچـون تر جامعـه   به خصوص افراد ضعیف، بزهکاران اجازه تعرض به دیگران
گان خـاص را  بزهدیـد نسنجیده نسبت به  رفتار، و درمقابل اطفال و سالمندان را بدهند

 زیـرا ؛ گی داردبزهدیـد وجهی در کـاهش میـزان   قابل ت تأثیرهمین امر . ندکن گوشزد می
اجـازه  بـه خـود   ، با توجه به حس مسئولیت جمعی موجود در جامعـه ، بزهکاران بالقوه

بزهدیـدگی بـه کمتـرین    احتمال وقوع ، نتیجه و در دهند نمیدرازي به دیگران را  دست
احسـاس  لـزوم   اسـلام نیـز سفارشـات مؤکـدي دربـاره     . رسد خود در جامعه می میزان
سازي این حـس   و تدابیري به منظور فرهنگ ردیکدیگر دادر مقابل سرنوشت  یتمسئول

 پیـامبر . پـردازیم  مـی برخی از آنها به بیان ، این بخش که در مسئولیت اندیشیده است
 د و همهیگریدیکشما راهنما و رهبر  ههم: کم مسئول عن رعیتهکم راع و کلّکلّ«: فرمایند می

ــده( »دیهســت مســئول] گریدیکــدر راه اصــلاح [ ــاب . )457ص، 1382، پاین ــف کت مؤل
  : نویسد توضیح این حدیث می در، حجابیه رسائل

م حـافظ و چوپـان و   ک ـح، گریدیک ـشما افراد امت نسبت به  یتمام !دیآگاه باش یعنی
 ـدار تیولئمس ـ، ردسـتان خـود  یز مقابـل  درشما  همهو  دیپاسبان و نگهبانان همنزل به  دی
  .)1001ص، 2ج، 1428، انیجعفر(

  تشویق به برقراري روابط برادرانه. 1ـ1ـ3
در مواردي که  مهم اینکه دقیقاً نکته. کند مؤمنان را برادر یکدیگر خطاب می، آیات قرآن

و از  کنـد  می خطاب یکدیگرآنان را برادر ، مؤمنان رخ داده است میاناختلاف یا نزاعی 
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بایـد توجـه داشـت غالبـاً بـرادران      . را صلح دهنداست میان آنها دیگر برادران خواسته 
توجه و حس مسئولیت بالایی دارند و در صورتی ، یکدیگرنسبت به مشکلات و مسائل 

هماننـد  همه نسبت بـه مشـکلات یکـدیگر    ، که این حالت در جامعه اسلامی نمود یابد
و اجـازه تعـرض بـه وي را    شـتابند   میوبه یاري برادر مظلوم  شوند میبرادران حساس 

واقـع   در. آورنـد  بـه عمـل مـی    وي ممانعـت  بزهدیدگیاز ادامه تعرض و یا ، ددهن نمی
باعـث  ، به همـین دلیـل  رفع نیازهاي انسان و دارابودن کمک اجتماعی و  باعثبرادري 

  : گی استبزهدیدهاي  کاهش زمینه
 یکـدیگر ان بـا  که همـه مؤمن ـ ست ین نیجز ا: إنَِّما الْمؤْمنوُنَ إخِوْةٌ فَأصَلحوا بینَ أخَوَیکم

 ـتـان اصـلاح نما   ا دو گروه برادرانیان دو فرد یم] ها اختلاف همهدر [ پس؛ برادرند  دیی
  .)10: حجرات(

د ی ـگرند و بایدیکن برادر امؤمن«: نویسد میآیه این درباره  البیان مجمعصاحب تفسیر 
 ـ، ردهکوتاه کظالم را از سر مظلوم  شرّو  نندک ياریگر را یدیک  ـه ب  »نـد مظلـوم رو  ياری
  .)200ص، 9ج، 1372، طبرسی (

  امر به معروف و نهی از منکر. 1ـ1ـ4
بودن مسلمانان در مقابل سرنوشت دیگران این اسـت کـه نسـبت بـه      لازمه مسئول 
تفاوت نباشند و اگر متوجه شدند کسی قصد ارتکـاب منکـري علیـه     اعمال آنها بی

ن وسـیله از وقـوع عمـل حـرام یـا      باید او را نهی کنند و بدی، خود یا دیگري دارد
ـ   *پذیرد مکروه یا نابهنجار ـ بسته به نوع تعریفی که از معروف و منکر صورت می 

                                                   
بـه   تبیـین جایگـاه امـر   ، از این نظر. کارکرد این شیوه به حدود تعریف معروف و منکر بستگی دارد *

، سب اینکه چه معنایی از معروف و منکر ارائـه شـود  معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی برح
مقصود از معروف فقط واجبات و مقصود ، اند گونه که برخی فقها گفته زیرا اگر همان؛ متفاوت است

کارکرد این آموزه در سیاست جنایی اسلام فقط به این بخـش رفتـاري   ، از منکر فقط محرمات باشد
بـه غیـر از ایـن دو    ، منطق رفتاري سیاست جنایی اسـلام در حالی است که در این ، شود محدود می

نهایت با توجـه بـه اینکـه     در. شود مکروهات و حتی مباحات را نیز دربرگرفته می، مستحبات، مورد
طرفـی الگـوي رایـج در     هنجارهـا و نابهنجارهاسـت و از  ، محوریت بحث در سیاست جنایی رایـج 

تـوان گفـت نـوعی     مـی ، باشـد  مـی  هـا ا و نابهنجارسیاست جنایی اسلام نیز محور قراردادن هنجاره
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  .جلوگیري نمایند
امر بـه  ، از این رو. گره خورده است یکدیگربه ها  سرنوشت انسان، از دیدگاه اسلام

نظـر از مقـام و   معروف و نهی از منکر متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطـع  
. هاي اسلام اسـت  این امر نمودي از سیاست جنایی مشارکتی در آموزه. منصب آنهاست

حقیقت نتیجه اجراي صحیح ایـن تکلیـف همگـانی کـه نـوعی نظـارت و مراقبـت         در
جامعـه از خطـرات و مضـرات    همـه  مانـدن   محفـوظ ، آیـد  عمومی متقابل به شمار مـی 

أُمـۀٍ أخُرْجِـت للنَّـاسِ     رَکنتمُ خیَ«: نعمرا سوره آل 110در تفسیر آیه . باشد هنجارشکنی می
امـر  ، چنین گفته شده است که از منظر قرآن کـریم  »... الْمنکرِ تَأْمرُونَ باِلْمعرُوف و تنَهْونَ عنِ

تلقـی   هـا  از امتیار امتیه انجام آن معکمهم است  اي اندازهر به کاز من یبه معروف و نه
  .)129ص، 2ج، 1383، قرائتی( گردد می

بـه اهمیـت بـالاي     توجـه بـا  ، غالـب اسـت  ی آنها الناس حق جرایمی که جنبه درباره
شونده لازم  فقها شرایط عامه تکلیف را براي شخص امر یا نهی، گیبزهدیدپیشگیري از 

  : کنند گونه استدلال می و این اند ندانسته
زیرا هرگاه دانسته شود ؛ مکلف باشدشرط نیست ، شود می در کسی که به او امر و نهی

 ـ يوریس ـ( بایـد از کـار او جلـوگیري کـرد    ، زند می به غیر خود ضررغیرمکلف  ، یحلّ
  .)408ص، 1ج، 1425
اي که اگر به واسـطه   به گونه؛ توجه به آمر یا ناهی نیز مهم است، در مقابل
حـرّ  ( به انجام آن ملـزم نیسـتند  ، احتمال ضرر جانی یا مالی دادند، این فرایض

شود که آمر و ناهی نیز باید به ایـن   ملاحظه می. )415ص، 14ج، 1409، عاملی
نتیجـه انجـام ایـن دو     امر که چه میزان احتمال وقوع بزهدیدگی خـود آنهـا در  

  *.دقت کنند، فریضه وجود دارد
                                                                                                                        

بـه   براي اطلاع بیشتر از مفهوم و شرایط امـر ( شود همپوشی میان این دو و معروف و منکر دیده می
 . )80ـ79ص، 1386، آبادي ده حاجی: ك.ر، معروف و نهی از منکر

وان به صرف احتمال ضرر ت دارد که نمی اي چنان اهمیت حیاتی و ویژه، نهی البته گاهی موضوع امر و *
باید به امر و نهی ، همراه باشدو... مالی ، چنین مواردي اگرچه با ضرر جانی بلکه در، آن را ترك کرد

به معروف و  به امر، کرد با فرض خطرات و ضررهایی که احساس می حسینکه امام  چنان؛ پرداخت
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خداوند را براي اصلاح کار همگـان  به وسیله امر به معروف  وضع فریضهعلیامام 
ین کارکردهـاي  تـر  مهمدر واقع از . اند خردان دانسته را براي بازداشتن بی و نهی از منکر

ممانعـت از تجـاوز بـه قشـر     ، اصلاح عامـه ، حقوق همگان تأمین، اجتماعی این فریضه
گی مـأمور  بزهدیـد پیشـگیري از وقـوع   ، پذیر جامعه و حتـی در مـوارد بسـیاري    آسیب
مانـدن   مصون، به پوشش مناسب به بانوانپیامد امر ، به عنوان نمونه؛ باشد عنه می ومنهی

شناسان اظهـار   که جرم گونه هماناینکه  نمونه دیگر. باشد می از آزار بیماردلان آنان خود
آمدن هوشیاري فرد را به آماجی مناسـب بـراي    پایین، استفاده از مواد سکرآور، اند داشته

سـکرات بـه شـکل    نوشـیدن م  در صـورت مشـاهده  که  *کند می بزهکاران بالقوه تبدیل
گی وي بزهدیـد توانـد در عـدم وقـوع     گونه مواد می مصرف این نهی فرد از **،آشکارا

هـاي   پذیر از قراردادن خـود در موقعیـت   گان آسیببزهدیدنهی  همچنین. گشا باشدراه
، علـی یـا بـه تعبیـر امـام     ـ خطرناکی که فرصت ارتکاب جرم را به بزهکاران بـالقوه   

  .باشد از همین دسته می، داد خواهدـ خردان  بی
گیـري محـیط    در شـکل ، ترك فریضه امر به معروف و نهی از منکر، در هر حال

زیستن در محـیط خطرنـاك و   ، زندگی ازآنجاکه طبق نظریه شیوه. ناسالم مؤثر است
بـا کـاربرد صـحیح فریضـه مطـابق بـا شـرایط        ، در بزهدیدگی مؤثر اسـت ، ناسالم
به ارتبـاط ایـن فـرایض بـا     ، نتیجه اجراي آنها رشده به وسیله فقها و دقت د عنوان

  .کاهش موارد بزهدیدگی پی خواهیم برد

                                                                                                                        
 . )317ص، 1388، میرخلیلی( ورزید نهی از منکر مبادرت می

اي اسـت کـه قـدرت مقاومـت و توانـایی       شرایط عمومی برخی اشخاص به گونـه : مندلسونبه باور  *
پـذیر اسـت و مسـتعد     آسـیب ، فـرد مسـت   مـثلاً ؛ گیـرد  مقابـل تهاجمـات مـی    پایداري را از آنها در

 . )2637ص، 1386، نجفی ابرندآبادي( شدن خواهد بود بزهدیده
هاست و فقط در این حـوزه کـاربرد    حقوق اجتماعی انسانناظر به ، امر به معروف و نهی از منکر **

سـازي آن   کشاندن آن به حریم خصوصی مـردم جـز مسـخ ایـن فریضـه و مشـکل      ، از این رو. دارد
جویی و تجسس  کسی حق پی، اساساً تا ترك معروف یا ارتکاب منکري آشکار نباشد. اي ندارد نتیجه

 . )319ص، 1388، میرخلیلی( براي احراز آن ندارد
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  ارتقاي سطح آگاهی و اطلاعات افراد. 1ـ2
. براي بقا و زندگی امري بدیهی است، هاي گوناگون نیاز انسان به آموزش در زمینه

 ـوااللهُ أَخْرَجکم من بطُونِ أُ«: فرماید خداوند در قرآن کریم می  ـمهاتکم لَ : ... ئاًیاتَعلَمونَ شَ
» ... دانستید که چیزي نمی در حالی، وخداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد

  .)78: نحل(
مقصود ایـن  : اند گونه قلم زده این »... اًئلَاتَعلَمونَ شَی ... « برخی مفسران در تفسیر

 ـ    هـیچ است که  دفـع مکـاره از خـود     همچنـین خـود و   رايچیـز از جلـب منـافع ب
لـزوم  ، همین حقیقـت . )251ص، 7ج، 1363، عبدالعظیمی شاه حسینی( دانستید نمی

  .دهد آموزش و یادگیري را نشان می
رخداد این معضل از جهل و ، گی باید اذعان داشت در موارد بسیاريباره بزهدیددر

مانـدن از   محفـوظ آگاهی و دانـش بـر   ، دیگر به عبارت. گیرد سرچشمه میعدم آگاهی 
. گـذار اسـت  تأثیرمقابـل بزهکـاري    در، گی و حفظ و سلامت قربانیـان جـرایم  بزهدید

آن در امـر   تـأثیر بـه  ، سیاست جنایی اسلام ضمن توصیه به آگاهی و گسترش دانش در
فضـیلت علـم و آگـاهی     بارهآیات و روایات بسیاري در. شده است تأکید نیزپیشگیري 
گی اشـاره  بزهدیدآگاهی در حفاظت و حراست از  تأثیربه  آنها که برخی از آمده است

جهل و نادانی ریشـه همـه مشـکلات و معضـلات     ، زیرا در سیاست جنایی اسلام؛ دارد
بخش اعظم مشکلات مرتفـع خواهـد   ، بردن آن میانکه با از است اجتماعی دانسته شده 

در کلامی  **.باشد مبتنی گاهیآرفتار و گفتار آدمی باید بر علم و ، عقاید بنابراین *؛شد
  : آمده استعلیاز امام 

تو را ، علم؛ علم از مال بهتر است: الْمالَ و أنَتْ تحَرسُ، الْعلمْ یحرسُک؛ الْمالِ الْعلمْ خیَرٌ منَ
 ـک يد مـال را نگهـدار  یتو با یول؛ دینما یم يحفظ و نگهدار ، 1387، البلاغـه  نهـج ( ین

                                                   
پیامبر اسلام نیز به جهت ارزش والاي علم و اجتنـاب از  : یعلمَونلاَهلْ یستَوىِ الَّذینَ یعلمَونَ والَّذینَ « *

خبري را مادر فسـادها و   جهل و بی، ها معرفی کرده علم و آگاهی را براي کسب خیر و خوبی، جهل
 . )14ص، 1371، بابازاده( »داند ها می انحراف

 . )36: اسراء( »السْمع والبْصرَ کلُّ أوُلئک کانَ عنْه مسؤوُلاً لکَ بِه علْم إنَِّ سیولاتَقَْف ما لَ« **
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  .)355ـ354ص
زمینه تضییع حقوق آنان ، حقوق و تکالیفی که هریک از افراد جامعه دارندبا آموزش 

سـازي   آگـاه  ربـاره موضـوع مهمـی کـه د   . راه رفتار مجرمانه کـاهش خواهـد یافـت   از 
 کـه برخـی از   هاي خطرناك اسـت  رسانی درباره جرم اطلاع، شود می گان مطرحبزهدید

  .)335ص، 1ج، 1377، خویی موسوي( اند به این مهم تصریح کردهفقها نیز 

  یريناپذ و ستم یزيست فرهنگ ظلم یجادا. 1ـ3
 ه را به قربانی مناسبی براي بزهکـار تبـدیل  بزهدیدترین عواملی که  ین و اصلیتر از مهم

کنـد   مـی  تأکیـد قـرآن کـریم نیـز    . ه اسـت بزهدیـد پذیري و عدم مقاومـت   ظلم، کند می
نه ستم کنید : لاَتَظْلمونَ و لاَتُظْلَمون ... «: مورد قبول نیست یک هیچپذیري  ي و ستمستمگر

  .)279: بقره( »و نه مورد ستم واقع شوید
بالقوه  هبزهدید، بسیاري از مجرمان به دلیل اینکه زمینه ارتکاب جرم را مساعد دیده

به  شود و می انگیزه ارتکاب جرم در آنان تقویت، بینند قدرت دفاعی می را فاقد هرگونه
 ـید يهـا  در آمـوزه  بنابراین؛ زنند میدست ارتکاب جرم  ه از ظلـم و  ک ـگونـه   همـان ، ین

 ـن گیبزهدیـد قبـول  و به ظلم  نداد از تن، به شدت اعلام انزجار شده ستمگري  یز نه ـی
  : کند گونه عنوان می اینکریم این موضوع را  خداوند متعال در قرآن. شده است
ماننـد  [ ارکبلنـد و آش ـ  ییخداوند بـدگو : ... القْوَلِ إلَِّا من ظُلم  الجْهرَ باِلسوء منَااللهُ یحبلا
ه بر او ستم ک یسک يجز برا، را دوست ندارد] نیت و نفریسعا، وهشکن، بهتان، بتیغ

  .)148: نساء( رفته باشد
و  هـاي اوسـت   کـردن علیـه ظـالم و ذکـر سـتم      صـحبت ، مقصود از جهـر بالسـوء  

، 1377، طبرسی ( رفتار نامناسب ستمکار نیز عنوان شده استگویی به گفتار و  پاسخ نیز
  .)298ص، 1ج

بـه  ، گیبزهدیـد افراد در معـرض  رساندن به  ياریگان و مظلومان و دید ستمدفاع از 
، تـلاش سیاسـت جنـایی اسـلام    . قلمـداد شـده اسـت    یف شـرع ی ـلکفه و تیعنوان وظ

 قـرآن از عالم در چنـد آیـه   پروردگار . اسلامی است کردن این فرهنگ در جامعه نهادینه
از تسـلیم بـر ظلـم و    ، کردهسلمانان را بر انتصار و دادخواهی ترغیب و تشویق م، کریم
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 ـ ذکـر  در  ءدر سـوره شـعرا   و توبیخ و برحـذر داشـته اسـت   ، ستمگري ن اصـفات مؤمن
به دفاع ، شوند یه مورد ستم واقع مک یهنگام *:... وانتَصرُواْ من بعد ما ظُلموا ... «: فرماید می

ن ادر توصـیف مؤمن ـ همچنـین  . )227: شعراء( »دزنیخ یبرم] مؤمنان دیگرو[ شتنیاز خو
آنهـا   بـه  یه هرگـاه سـتم  یکسانکو: هم ینتَصرُون یوالَّذینَ إِذاَ أصَابهم البْغْ«: فرماید راستین می

از  یـد تنهـا با  مسـلمان نـه  . )39: شوري( »طلبند یم ياری] شوند و یم ظلم نمیتسل[ ،رسد
  : مظلومان را از دست ستمکاران نجات دهدموزد که ابی یدبلکه با، یدخود دفع ظلم نما

بـه خـاطر   ] مؤمنـان مهـاجر  [ اگر گروهی: ... الدینِ فَعلیَکم النَّصر و إنِِ استنَْصرُوکم فی ... 
 آنان بشـتابید بر شما لازم است به یاري ، شان از شما یاري طلب کنند ینیحفظ دین و آ

  .)72: انفال(
وت و کس، گانستمدید ياریو  کمکه نسبت به کرا  یسانک، دیگري هیآ خداوند در

مورد سؤال قـرار  کند و  میسرزنش و ملامت ، نندک اند و قیام نمی ردهکار یاخت یتفاوت یب
  : دیگو یدهد و م یم

چرا در راه خـدا  : الرِّجالِ والنِّساء والوْلِدْانِ والْمستَضْعفینَ منَ االلهِ و ما لَکم لاتقُاتلوُنَ فی سبیِلِ
پیکـار  ، انـد  ف شـده یتضـع ] به دست سـتمگران [ هک یانکودکو در راه مردان و زنان و 

  .)75: نساء( ؟دینک نمی
  : آیه نوشته شده است این در تفسیر

گرفتـار   یدنـد مسـلمان  یاگـر د ه بر مسلمانان واجب است کشود  یه استفاده مین آیاز ا
، طیـب ( ندیآن را بنما نند و رفع شرّکد اقدام یبه قدر قوه و قدرت خود با، شده یظالم

  .)137ص، 4ج، 1378
در برابـر ظـالم    یسـتادگ یبـه مقاومـت و ا  از یک سو  هستمدیدقت مظلوم و یدر حق

اد و ی ـه فرک ـمؤمنـان  ، گـر ید ياسـت و از سـو  موظف  ینیخواستن از برادران د کمکو
مثبـت   پاسخ آنان يند به نداا مسئول، شنوند ستمدیده خود را میو  ینیاستغاثه برادران د

                                                   
بـا ابـزار   ، گیرنـد  هنگامى که مورد ستم قـرار مـى   گفتنی است آیه در وصف شاعران مؤمنی است که *

یعنی بـراي پیشـگیري از   ؛ خیزند ه پا میخویش ـ یعنی شعر ـ براي دفاع از خویش و دیگر مؤمنان ب  
تک مؤمنان باید با تخصص یا هنر خود در جهـت   تک، رساندن به مظلومان شدن و یاري مظلوم واقع

 . تر ظلم و بزهدیدگی گام بردارند و زیر بار ظلم نروند پیشگیري از نتایج وخیم
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از  يریو جلـوگ  سـتمگري را مقاومت در برابـر ظلـم و   یز؛ آنان بشتابند ياریو به  هندد
، آن را داشته باشـد  ییه قدرت و تواناک یسکبر هر ، اجتماع يها هیدر لا رخنه و نفوذ آن

مـذکور  ه ی ـل آی ـدر ذنیـز   تفسیرانوار درخشانمؤلف . شرع واجب است و م عقلکبه ح
  : دیگو یم

مظلوم و ستمدیده است که ظلـم سـتمگر را از   به  کمک، از جمله واجبات فطري
، حسینی همـدانی ( دفع نمایند و دست ستمگر را از ستمدیده کوتاه نمایند، مظلوم
  .)119ص، 4ج، 1404

 ـ، ن عـدالت یبهتـر : المظلـوم  العدلِ نصرة احَسنِ«: فرمایند میدر این باره  علیامام   ياری
  .)217ص، 1387، آمدي تمیمی( »مظلوم است

مـال و عـرض نیـز در جهـت حمایـت از      ، بینی حق دفاع مشروع از نفـس  پیش
لزوم دفاع در مقابل مهاجم براي  عبدالقادر عودهاستاد . باشد بزهدیدگان احتمالی می

،  عـوده ( داند یا دیگري را دستور خداوند متعال میمال و عرض خود ، دفاع از جان
  : )476ص، 1ج، 1402

ه تجاوز کس کپس آن : ... اللهعلیَکم واتَّقوُا  يعلیَکم فاَعتدَوا علیَه بِمثْلِ ما اعتدَ  يفَمنِ اعتدَ
 از خدا پروا نمایید و رده استکد بر او برابر آنچه بر شما تجاوز ینکتجاوز ، ند بر شماک
  .)194: بقره( .که از مرز مقابله به مثل تجاوز نکنید)(

دارد و بـه   یعیمفهوم وس ـ، هیآمذکور در این  اند تدبیر پیشگیرانه کرده تأکیدمفسران 
امـور  دفـاع در قبـال   ه کبل، ستینمنحصر گر یات دیا جنایقصاص در مقابل قتل  مسئله

 شـود  یشـامل م ـ  گیبزهدیدبه منظور دفع تهاجم و پیشگیري از حقوق را  دیگرو  یمال
  .)33ص، 2ج، 1374، مکارم شیرازي(

  گیبزهدیدراهبردهاي احتیاطی درجهت پیشگیري از . 2
آورنـد   مـی  گان شرایطی را فراهمبزهدیدخود ، با پذیرش این نکته که در بسیاري موارد

بـه  ، شـوند  اي ارتکاب بزه تبدیل میاي بر هزینه به آماج مناسب و کم، که از نظر بزهکار
از خـود در مقابـل   آنهـا   پرداخت که فرد با به کاربسـتن توان  میارائه تدابیري احتیاطی 
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گی را بزهدیـد معرض  شناسان احتیاط شخص در اساساً جرم. گی حفاظت نمایدبزهدید
هـاي ارتکـاب    موقعیـت  ساختنو هدف آن را محدود اند قلب اقدامات پیشگیرانه دانسته

  .)111ص، 1370، گسن( اند جنایت بیان کرده
 ـ، که قرآن از جمله منـابع مهـم آن اسـت   در سیاست جنایی اسلام   دابیر احتیـاطی ت

 و باشـد  میاعراض و نفوس مؤمنان ، آنها حفظ اموال تشریع شده است که هدف اصلی
  .شود آنها اشاره می ازبرخی در این مبحث به 

  تقیه. 2ـ1
یکی  که )51ص، 3ج، 1404، حسینی همدانی( از خطر است يریگ نارهک يمعناه ب »هیتق«

گی مورد بزهدیددر پیشگیري از ، به عنوان راهکاري معقول و باشد از احکام اسلامی می
تقیـه سـپر دفـاعی اسـت کـه عقـل در مقـام        ، دیگـر  به عبارت. توجه قرار گرفته است

ده کـر آن را امضـا  ، تشرع نیز که عقل کل اس، خطرهاي مهلک آن را سد راه قرار داده
  .)187ص، 1381، یبطحای( است

التحفظ عن ضررالغیر بموافقته فی قـول أو  «: تعریف شده است گونه اینتقیه در اصطلاح 
؛ وسیله موافقت قولی و عملی بـا او  کردن از ضرر و زیان غیر به دوري: فعل مخالف للحق

علماي شیعه به پیروي  .)71ص، 1414، انصاري( »هرچند این موافقت برخلاف حق باشد
مواقعی که مـؤمن در معـرض انـواع     همهتقیه را به اقتضاي عقل در ، از ائمه معصوم

؛ )191ص، همـان ( دانند جایز می، گیرد می مالی و حیثیتی قرار، گی اعم از جانیبزهدید
مواردي است که مسلمان  همهتقیه در : کلِّ ضرَُورةٍ التَّقیۀُ فی«: فرماید میباقرکه امام  چنان
  .)219ص، 2ج، 1407، کلینی( »شود می ناچار

گی بزهدیـد به منظـور حفـظ افـراد از    ، تقیه به گواهی قرآن کریم و روایات مربوطه
  : فرماید است که می آیات قرآن کریم، ترین مستند تقیه اصلی. تجویز و تشریع شده است

 ـمؤمنان نبا: ... إلَِّا أنَ تتََّقوُاْ منهْم تقُئَۀً ... نَیالْمؤْمن اء من دونِیأَولنَ یافرِکتَّخذ الْمؤْمنوُنَ الْیلَّا د ی
د از آنان یه بخواهکمگر آن ... رندیاور و سرپرست بگیمؤمنان دوست و  يفار را به جاک

  .)28: عمران آل( دییه نمایتق يبه نحو
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با اظهار مخالفـت و قطـع رابطـه از     است اگرمسلمانان اجازه داده به آشکارا اسلام 
از  بـا مـدارا  ، شـود  آنـان  متوجهناموسی یا حیثیتی ، مالی، جانی يگانگان خطریبجانب 

 ندک یم تأمینن اسلام سعادت بشر را در دو جهان یرا دیز؛ ندینما يریتوجه خطر جلوگ
، نیحسینی همدا( ستیندن افراد مسلمان نکخطرافه ب، اسلامیک از احکام  هیچو غرض 

در نیـز  قـرآن  گونه کـه   همان؛ )501ص، 2ج، 1374، شیرازي مکارم/ 50ص، 3ج، 1404
  *.استخاطرنشان ساخته را این امر مهم  مذکوره یآ

که همگی  است  درباره تقیه نقل شده احادیث و روایات بیشماري از ائمه معصوم
مـال و نـاموس و حیثیـت انسـان و پیشـگیري از      ، از توجه ویژه اسلام به حفـظ نفـس  

 ـالتَّق«: فرمایـد  این باره مـی  درصادقمام ا. دارندحکایت گی وي بزهدید الْمـؤْمنِ   ۀُ تُـرسْ ی
التَّقنِیوؤْمالْم رْز221ص، 2ج، 1407، ینیلک( »تقیه سپر مؤمن و حافظ اوست: ۀُ ح(.  

یـا   تـر  مهـم ضرر و زیان  سببحد نهایی تقیه تا آنجاست که ، باید یادآور شد اکنون
  : فرماید می باقرامام. گناهی نشود ریختن خون انسان بی

قـرار داده شـده    یـه همانا تق: إنَِّما جعلتَ التَّقیۀُ لیحقنََ بهِا الدم فَإِذاَ بلَغتَ التَّقیۀُ الدم فَلاَ تقَیۀَ
، یدرس ـ یزيپس هرگـاه کـار بـه قتـل و خـونر     ؛ مصون بماند] نفوس[ ها است تا خون

  .)172ص، 6ج، 1407، یطوس( یستن] مشروع[ یزجا یهتقیگرد

  توریه. 2ـ2
  : کند می تعریف گونه اینرا  »توریه« ،مرتضی انصاريشیخ 

معنـاي صـحیح و مطـابق واقـع آن     ، توریه عبارت است از اینکه منظور گوینده عبارت
چـه  ( آن است که مخاطب، اما هدف او از بیان چنین عبارتی؛ ] گوید نمی دروغ[ است

معنایی خلاف معناي واقعی را که نـزد او ظهـور   ، )همه مخاطبان و چه مخاطبی خاص
  .)17ص، 2ج، 1415، انصاري( از آن برداشت کنند، دارد

                                                   
و درسـت از   مطرح ساخته اسـت بحث تجویز تقیه را ، سوره نحل 106قرآن با تعبیر دیگري در آیه  *

؛ گراست مؤمن در حقیقت و باطن حق، در تقیه. بریم همین آیه است که به تفاوت تقیه و نفاق پی می
 در، سازد مال یا ناموس خود به ناچار عقیده قلبی خویش را پنهان می، ظاهر براي حفظ جان ولی در

 . ایمان در ظاهرونی و تظاهر به ردانیم نفاق یعنی کفر د صورتی که می
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  : گونه تعریف کرد توان این می، عبارت دیگر به
 ـا. شود و نه راسـت  یدروغ گفته مه در آن نه کزدن است  حرف ینوع، هیتور ، ن روشی
، بهجـت ( شـود  مـی  ار گرفتهکاز دروغ به ی ه به منظور خلاصکاست  يارک پنهان ینوع

  .)476ص، 1375
، تفاسیر و منابع حدیثیبعضی در ولی ؛ است توریه در قرآن کریم نیامدهه هرچند واژ

 ـ«: از جمله؛ ندا مصادیق توریه شمرده شده، قرآناز  یآیات  ـ ؛ النُّجـومِ  یفنََظرََ نَظرْةًَ ف  یفقََـالَ إنِ
بـا   ابـراهیم یکی از احتمالات مفسران این است که حضـرت  . )89ـ88: صافات( »سقیم

کـردن نقشـه    آمدن بهترین فرصت براي عملی شدن شهر و پیش توجه به آگاهی از خالی
در ، بـود  خود به منظور رسیدن به هدف والاي خویش که همانا هدایت قوم گمـراهش 

: ك. ر، براي اطلاع از تفاسیر مربوطـه و چگـونگی توریـه   ( این سخن توریه کرده است
/ 134ص، 11ج، 1363، عبـدالعظیمی  شـاه  /حسـینی 90ص، 19ج، 1374، مکارم شـیرازي 

، 1404، / مجلسـی 702ص، 8ج، 1377، / طبرسـی 355ص، 16ج، 1398، خمینـی  نجفـی 
بـراي جـواز    در بسـیاري از احادیـث  ، مجلسیعلامهبه تصریح همچنین . )29ص، 12ج

  .)50ص، 12ج، 1404، مجلسی( به این آیات استناد شده است، توریه
به پـنج   آن را، خویش از قسَمهاي  بندي در یکی از انواع تقسیم بهاءالدین عاملیشیخ 

بـراي  چون سوگندخوردن هم؛ استواجب آن اول  دسته است کهده کربندي  طبقه دسته
 ـا دفع ظلـم از او و اگـر در ا  یا عرض او از دست ظالم یا مال او یمسلمان  یخلاص ن ی

  .)193ص، ] تا بی[ ،عاملی( بهتر است، ه از دروغ خلاص شودکند که یتور، صورت

  مهم هاي تصمیم مشورت در. 2ـ3
بدون  و امور خود به تنهایی همهتواند براي  موجودي اجتماعی است و نمی، نسانا

هـاي زنـدگی    در همـه عرصـه  بنـابراین  ؛ بندي کنـد  اولویتریزي و  برنامه، مشورت
دوستی و آشنایی ـ براي کسـب موفقیـت و پیشـگیري از     ، وکار کسب، خانوادگی  ـ

نیازمنــد مشــورت بــا افــرادي اســت کــه معلومــات و تجربــه لازم در ، بزهدیــدگی
ترین مسائل ارتباطـات   مشورت از مهم، بر این اساس. نظر را دارند هاي مورد زمینه
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در ایـن  . باشـد  مـی هـا نـاقص    گیري تصمیم، رود که بدون آن اجتماعی به شمار می
ترین عوامـل   از مهم، عدم مشورت حقوقی پیش از قرارداد و اقدامات حقوقی، باره

  .شود بزهدیدگی محسوب می
تنهـا در   نـه ؛ اسـت  مستمر براي مؤمنان برشمرده اي قرآن کریم نیز مشورت را برنامه

 ـآنهـا در م  يارهاکد همه یگو یمبلکه ، موقتار زودگذر و ک یک شـان بـه صـورت     انی
شان بـه صـورت مشـورت در    یارهاک] مؤمنان[ :... مبینه  يو أَمرُهم شوُر ... «: است يشور

  .)38: شوري( »هاست ان آنیم
ه بـدون  ک ـاست  يشور اصل، از منظر قرآن کریم یاجتماع ئلن مساتری مهمیکی از 

، هـا  مطرح گردد و عقل يه مسائل در شورک یهنگامولی ؛ باشد میناقص  ارهاکهمه ، آن
ب ی ـع مکپخته و  املاًکمسائل ، بشتابند یکدیگر کمکه بگوناگون  يها دگاهیو د تجارب

  .)462ص، 20ج، 1374، مکارم شیرازي( و از لغزش دورتر است گردد یو نقص م
دستور  پیامبردرجه اهمیت این مسئله تا جایی است که خداوند به ، افزون بر این

یسـتغنی   مـا «: فرمایـد  مـی نیز  پیامبر *.دهد در کارها با امت خویش مشورت نماید می
رج175ص، 3ج، 1418، هشام ابن( »نیاز نیست از مشورت بی کس هیچ: شورةل عن م(.  

زمینـه  ، همـه جوانـب آن   گاهی افراد بـا تصـمیمی نسـجیده و بـدون درنظرگـرفتن     
اي کـه بـا توجـه بـه      بسـا بزهکـاران بـالقوه    چـه . آورند بزهدیدگی خویش را فراهم می

 مناسب به خصـوص  یافراد آنها را به عنوان آماج، نداشتن معلومات لازم ای یتجربگ کم
دهند و اینجاست که افراد با  هاي مالی یا جنسی مورد شناسایی قرار می براي بزهدیدگی

                                                   
م ولى مسلّ؛ شود مفهوم وسیعى دارد و همه کارها را شامل مى، مرگرچه کلمه الأ؛ »مرالاُ و شاَوِرهم فىِ« *

؛ تابع وحـى بـود   فقطبلکه در آنها ، کرد هرگز در احکام الهى با مردم مشورت نمى پیامبراست که 
کردن احکـام الهـى بـود و بـه      نگی اجراییچگواجراى دستورات و  فقط نوع، بنابراین مورد مشورت

نظـر  ، اجراى قـانون  نوعدر  فقطکرد و  مشورت نمى گاه هیچ، در قانونگذارى پیامبر، عبارت دیگر
مسـلمانان  ، کـرد  پیشـنهادى را طـرح مـى    پیامبرگاهى که ، بر این اساس. شد جویا میمسلمانان را 

آیا این یک حکم الهى است؟ و یک قانون است که قابل اظهارنظر نباشد یـا بـه    پرسیدند مینخست 
، اول بود نوعکردند و اگر از  اظهارنظر مى، دوم بود نوعاگر از  مربوط است؟چگونگى تطبیق قوانین 

 ). 143ص، 3جشیرازي،   کارمم( شدند تسلیم مى
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هاي آنان  گرفتن از مشاوري شایسته درباره چگونگی برخورد بزهکاران و خواسته مشورت
العملـی مناسـب    با عکس، ریزي پیش برود هایی که بزهکار باید با برنامه به ویژه در جرم

: فرمایـد  درایـن بـاره مـی    امیـر مؤمنـان  . توانند از بزهدیدگی خود پیشگیري نمایند می
»ام عطب نم شارستَا مْرْ یندَتشیس َنْ لمشود و  هلاك و نابود نمی، کسی که مشورت کند: و م

  .)342ـ341ص، 8ج، 1408، محدث نوري( »شود پشیمان نمی، هرکس مشورت کند

  غیرموثق ضرورت تحقیق در خبر. 2ـ4
سفارش اکید ، از جمله تدابیر احتیاطی قرآن کریم در جهت پیشگیري از بزهدیدگی

اسـاس  . شـود  نسبت به اخباري است که از منابع غیرموثق شـنیده مـی  بر هوشیاري 
زندگی اجتماعی برپایه اعتماد به اخبار و ترتیب اثردادن به آنهاست و بناي عقلا و 

خبرمتـواتر  ( آور مدار عملکرد آنان نیز بر قبول خبري است که اگر براي انسان یقین
یا به حسب یعنی ؛ مینانی بیاوردکم وثوق و اط دست، نیست یا توأم با قراین قطعی)

یا به ، دهد که متخصص یک فن به ما می مانند خبري؛ آور باشد نوعش خبري وثوق
کـه  ، مورد وثوق ما باشد، شخص آورنده خبر مثلاً؛ آور باشد حسب شخصش وثوق

. )311ص، 18ج، 1417، طباطبـایی ( عقلا بنا دارند بر این خبر نیز ترتیب اثر دهنـد 
. دانند غیرقابل اعتماد می مبناست که عقلا خبري غیر از اینها را غیرموثق وهمین   بر

  : فرماید قرآن کریم در این باره می
 ـ  ینوُاْ أنَ تُصیبنِبَإٍ فتَبَ م فاَسقٌکنَ ءامنوُاْ إنِ جاءیها الَّذیأَا ی مـا    یبواْ قوَما بجهِالَـۀٍ فتَُصـبحِواْ عل

مناَد ُلتْمآورد ینـزد شـما خبـر مهم ـ    یاگـر فاسـق   !دیا مان آوردهیه اک یسانک يا: نیفَع ،
تـا  ، دیقت آن واقف شـو یتا به حق، دینکرامون آن بحث و فحص یق و پیخبرش را تحق

 ـا ردهک ـه با آنان ک ياز رفتار و بعداً دیبتاز یبر سر قوم یمبادا بدون جهت و به نادان ، دی
  .)6: حجرات( دیمان شویپش

 خبرند به معناي افرادي است که از حقیقت بی، حال بوده »بجِهالَۀٍ« ،مذکوردر آیه 
آیه شریفه دستور بـه تحقیـق و بررسـی خبـر     زیرا ؛ )152ص، 4ج، 1377، طبرسی(

، و این احتیاط رفع جهالت و حصول علم نسبت به خبر اوست فاسق را داده است و
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تکیه و عمـل بـر    زیرا؛ باشد میجامعه  راهکاري براي پیشگیري از بزهدیدگی افراد
توانـد   بسیار خطرناك است و می، اخبار غیرموثق بدون آگاهی از صحت و سقم آن

، 22ج، 1374، مکـارم شـیرازي  ( حیثیت و حقـوق اشـخاص را بـه خطـر بیانـدازد     
  .همراه داشته باشد  و بزهدیدگی آنانرا به)156ص

 بـودن خبـر   به کذب سازد که اگر می این نکته را روشن، در انتهاي آیه »نادمین« ذکر
  .گی وي را ایجاد نخواهند کردزمینه بزهدید، یابندعلیه دیگري علم و آگاهی 

  نتیجه
مندي از  ما را به بهره، گیبزهدیدپیشگیري از  سیاست جنایی اسلام به مسئلهتوجه ویژه 

رهنمـون   بارههاي تعالیم اسلامی و به ویژه آیات قرآن کریم در این  ها و قابلیت ظرفیت
انـد و بـر    تدابیر عامی که زیربناي جامعـه را نشـانه گرفتـه   ، در اندیشه اسلامی. سازد می

رساندن  در کنار تدابیري که بر به حداقل، اصلاح محیط فرهنگی و اقتصادي تأکید دارند
هاي دینی در  براساس آموزه. شود به وفور دیده می، هاي بزهدیدگی تلاش دارند موقعیت

  : پرداخت هاییتوان به ارائه پیشنهاد با وقوع بزهدیدگی میجهت مبارزه 
 يهـا  ارزش يارتقا ی وبخش یآگاه و یآموزش همگانراه از  یاجتماع يبسترساز. 1
  .ندا گیبزهدیدمختلف  يها از گونه یشگیريپجهت  عام قرآن در يراهبردها، یاخلاق
منظـور فراگیـري   گی را بـه  بزهدیـد قرآن کریم آموزش ویژه به افراد در معـرض  . 2

هـا بـه    امروزه این آموزش. داند ضروري می، سازي در برابر جرایم هاي خودایمن مهارت
هـاي   آمـوزش ، عـلاوه  بـه . نـد ا ها و مدارس قابل اعمال رسانه راهاز ، هاي گوناگون شکل

هـا یـا    رایگان حقوقی و اجتماعی بـه زبـان سـاده بـه کودکـان یـا سـالمندان در پـارك        
 یعدم آگـاه از آنجا که ، به عنوان مثال؛ رسد ها نیز مفید به نظر می هسراهاي محل فرهنگ

زنـدگی ایـن    در را ییهـا  چالشتواند  میفوت همسر پس از مقررات ارث  سالمندان از
  .باره به آنها ضروري است هاي لازم در این آموزش، آوردوجوده عزیزان ب

رسانی از اصول اولیه براي پیشـگیري   آموزش و اطلاع، از آنجا که از منظر اسلام. 3
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هـاي تخصصـی و تربیـت نیـروي کارآمـد در جهـت        ایجاد رشـته ، از بزهدیدگی است
آموزش مسائل محوري به افرادي همچون کودکان و سالمندان یا اشخاصی که حفاظت 

  .شرط اولیه است پیش، از آنان را برعهده دارند
یفه و به عنوان وظ، گیبزهدیدافراد در معرض به  یانرس ياریدفاع از مظلومان و . 4

بنابراین اعـزام مرتـب بـازرس بـه مراکـز نگهـداري       ؛ است قلمداد شده تکلیف شرعی
یـا تعیـین شـماره تلفـن و     ، نظارت بر رفتار مراقبـان ، سرپرست سالمندان یا کودکان بی

 ـ    پیامک براي گزارش موارد خشونت ه وسـیله  هاي خانگی و بررسـی و پیگیـري آنهـا ب
  .باشد از الزامات می، مددکاران زبده

دولت نیز باید بودجـه بیشـتري   ، هاي مردمی علاوه بر کمک، در همین جهت. 5
پشتیبانی مادي و معنـوي دولـت از نهادهـایی کـه بـه      . بینی کند براي این مهم پیش

گونـه   بـراي ادامـه حیـات ایـن    ، شـوند  پذیر بنیان می منظور حمایت از اقشار آسیب
  .رسد ناپذیر به نظر می نهادها امري اجتناب

هـاي اخلاقـی حـاکم بـر      سازي فرهنگی در جهت ارتقـاي ارزش  تمرکز بر زمینه. 6
ضامن امنیت و سـلامت جسـمی و   ، حفظ اسرار دیگران یا کنترل خشم همچون جامعه

د خالی از فایده نخواه ـ، بنابراین راهکارهایی مانند موارد ذیل؛ استروحی افراد جامعه 
برخوردترین و صبورترین کارمند یا کسبه از دید مراجعـان   انتخاب و تشویق خوش: بود

  .در ادارات یا خریداران و حتی انتخاب و تنبیه کارمند یا کسبه بدخُلق
. شـود  به مجازات محدود نمـی  فقطه بزهدیدسیاست جنایی اسلام در حمایت از . 7

معنـا کـه عـلاوه بـر مجـازات       بـدین ؛ استدفع بدي به بهترین شکل آن ، دیدگاه اسلام
از ، از جمله عفو و بخشش و حتی با کمـک بـه بزهکـار    يبا راهکارهاي دیگر، بزهکار
  .هاي مکرر جلوگیري به عمل خواهد آمد گیبزهدید

ینـد  رآگیـري ف  عملکرد و کردارشان در تسهیل شـکل نوع توانند با  گان میبزهدید. 8
خود اشـخاص   به وسیلهبنابراین رعایت احتیاط ؛ نقش داشته باشند، مجرمانه علیه خود

بـه عنـوان تـدبیري    ، زا هبزهدیـد هـاي   در مواجهه با افعال مجرمانـه و کـاهش موقعیـت   
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مشورت از مؤکدات دیـن  ، به عنوان مثال؛ استپیشگیرانه مدنظر سیاست جنایی اسلام 
 و» لیمعمـو « ،»مهـم « ،»خیلـی مهـم  « بندي امـور حقـوقی بـه    دسته. باشد مبین اسلام می

» مهم« و» خیلی مهم« کردن مشاوره حقوقی پیش از انجام امور و اجباري» چندان مهم نه«
  .هاي کلان کارگشاست نیز در پیشگیري از بزهدیدگی

سـفارش  ، در جهت پیشگیري از بزهدیـدگی  از جمله تدابیر احتیاطی قرآن کریم. 9
 ثمـره . شـود  مـی  شـنیده اکید بر هوشیاري نسبت به اخباري است که از منابع غیرموثـق  

هـاي اینترنتـی    ایجاد سـایت ، به عنوان مثال؛ کاهش بزهدیدگی است، تسهیل امر تحقیق
رسانی حقیقی و اعلام شفاف مراکز مجاز و قانونی براي  رسمی و موثق به منظور اطلاع

اعتمـاد بـه   ، صـلاح  تجاري و هر عملی که به تشخیص مراجع ذي، انجام اعمال حقوقی
   . ساز بزهدیدگی اشخاص خواهد بود زمینه، یقآنها بدون تحق
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 بودن یقرآن و اصل قانون
  ها مجازات  و میجرا

  *سیدحسین هاشمی   _______________________________________________________  
  

  چکیده
 يانگار جرم، رود می شمار بهي فرکی حقوق اصول نتری مهم از هبودن ک قانونی اصلبراساس 

، براساس موضوعه حقوق از شیپ اصل نیا. بود خواهد قانون طبق فقط مجازات اعمال و
 شناخته تیرسم به يتر عیوس دامنه و شتریبتأکید  با اسلام يفریک حقوق در متعدد یفقه ادله
 مـوارد  در جـز  ـ نید یفرع احکام در، یقرآن ادله ژهیوه ب یفقه یمبان. براساس است شده

، امبرانیپ فرستادن با بندگان بر لطف باب از تا است خداوند بر ـ عملیک  قبح به عقل مکح
 حقـوق  دگاهی ـد از. دی ـنما تمـام  بندگان بر را حجت تا دهد قرارتأیید  مورد را عقل مکح

 بعث نفس رایز؛ شارع سوي از ابلاغ رفص نه ،است اریمع لفکم به فیلکت وصول، اسلام
 بـه  فیالک ـت رسـاندن  بـراى  راهی رسل بعث هکبل ،ندارد تیموضوع عذاب نزول در رسل

 بـه  عطـف «  :جملـه  از دارد؛ يآثاربودن  قانونی اصل. است آنان بر حجت اتمام و بندگان
». قانون به جهل ادعاى رشیپذ« و» فرىکی نیقوان قیمض ریتفس«، »فرىکی نیقوان نشدن ماسبق

 آن از یناش ـ آثـار  وبودن  قانونی اصل یقرآن و یحقوق یمبان، حاضر قیتحق در، رو نیا از
  است.بررسی شده 

قاعده قبح عقاب بلابیان، بیان  ها، مجازات و میجرابودن  قانونی اصل :واژگان کلیدي
 ، ادعايفرىکی نیقوان قیمض ریتفس ،يکیفر نیقوان نشدن ماسبق به عطف صادر، بیان واصل،

  .قانون به جهل
   

                                                   
  ).shhashemi@gmail.comاستادیار دانشگاه مفید (* 
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 مقدمه

 بـدون  مجـازات  اعمـال  و انگـاري  ها، جرم مجازات و جرایمبودن  قانونی اصل براساس
 اصـل  ینتـر  مهم و نتری کلیدي رسد می نظر به. نیست مشروع و مجاز، قانون در تصریح

 هم اصل این درباره. ستها مجازات و جرایمبودن  قانونی اصل همین، کیفري حقوق در
 کـه  اسـت  شـده  مطـرح  اساسـی  مباحـث  اسـلام  حقـوق  در هم و موضوعه حقوق در
 بـه  و پـذیرش  در، مـتهم  حقـوق  بـه  جـدي  اهتمـام  دلیـل  به اسلام حقوقباره،  این در

 غربی حقوقدانان از پیش، اسلام فقهاي، رو این ازاست.  بوده پیشتاز آن شناختن رسمیت
. اند نموده آشکار، عالمانههاي  بررسی در را آن مبهم زوایاي واند  پرداخته موضوع این به
، اصـل  این مهم مستندات در تحقیق این بنايباره،  این رد مطرحهاي  همه بحث میان از

هاي ذیـل،   ، پرسشرو این از. باشد می موضوعه حقوق با مقایسه در آن قلمرو و شرایط
  :ستها مجازات و جرایمبودن  قانونی اصل ها درباره پرسش ینتر مهم

 چیست؟ آن قرآنی مستندات ویژهه ب، اسلام دربودن  قانونی اصل مستندات ینتر مهم
 بـا  بـودن را  قـانونی  موضوعه، اصل حقوق با مقایسه در اسلام کیفري حقوق آیا
 حقـوق  بـودن در  قـانونی  اصـل  بـا  متفـاوت یـا   است پذیرفته شرایط و دامنه همان

  باشد؟ می موضوعه
 قـبح  قاعده مبناي که) 15(اسراء: » نبَعثَ رسولاً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ« شریفه آیه براساس

 داردنیاز  خداوند جانب از رسول بعث بهنیز » هیعقل مستقلات« ایآ، است بلابیان عقاب
 قابـل  مسـتقل  عقـل  بـا  هک است مىیجرا از دسته آن فقط فهیشر هیآ از مقصود هکنیا ای

  ست؟ین كدر
 اصل به مربوط مفاهیم، اول مبحث در؛ شد خواهد هئارا مبحث سه در حاضر تحقیق

 ـ اصل این مستندات، دوم مبحث درخواهد شد.  بررسیبودن  قانونی  مسـتندات  ویـژه ه ب
  خواهد شد. بررسی آن حقوقی آثار ینتر ، مهمسوم مبحث در وشود  می بحث آن قرآنی



  ها و مجازات میجرا بودن یقرآن و اصل قانون  
193

  

  پیشینه. 1
 قـرن  دو طـى  بشر حقوق مهم وردهاىادست از هها ک مجازات و میجرا بودن قانونی اصل

 یـک  عنـوان  بـه  اسـلام  نیمب نید عیتشر آغاز از ،رود می شمار به امروز جهان در ریاخ
  پذیرفته شد. اساسى و مسلّم اصل

 مـرتبط  اصول دیگر وها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل، وسطا قرون اروپاى در
 ـبا خـود  گنـاهى  بى اثبات براى متهم و نداشت گاهىیجا ،برائت فرض همچون آن با  دی

 پشـت ، گـردد  می محسوبها  نجهکش نتری خشن جزء امروزه هک را سختى هاى شیآزما
 فـرو  جوش آب در را خود دستان دیبا متهم هک» گرم ور« شیآزما جمله از ؛بگذارد سر
 از پـس  اگر و رفت می شیپ قدم چند و گرفت می دسته ب را اى گداخته آهن ای برد می
 بـه  مکح وگرنهشد،  می اثبات متهم گناهى بى ،افتی می بهبودى جراحت محل هفته یک
  ).23ص، 1، ج1376، آشورى( شد می او ارىکبزه

 شعار با اسلام نید هکنیا تا ،نبود نیا از بهتر وضع زین اسلام از پیش عرب جهان در
 به راها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل، اتیآ گرید و» نبَعثَ رسولاً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ«

  کرد. تأیید را انیبلاب عقاب قبح عقلى مکح واقع در و شناخت تیرسم
 کـه  زمانی از، شیعه فقه تاریخ در، اند کرده بیان نظران صاحب از برخی کهگونه  همان

 قاعدهـ  جنید اسکافی ابن زمان از یعنیـ  آمد حساب به فقهی منابع از یکی عنوان به عقل
 بـه  بلکـه ، واحـد  تعبیـر  به نه البته؛ گرفت قرار عقلی اصول سأر در بلابیان عقاب قبح

  ).14ص، 1383، داماد محقق( مشابه و گوناگون تعابیر
 در، اسـلام  حقـوق  از الهـام  با زین رانیا اسلامى جمهورى اساسى قانون قانونگذاران

 هک ـ اى گونه بهاند؛  شناخته تیرسم به را مترقى اصل نیا اساسى قانون 169 و 36 اصل
 ـم در جهت نیا از هک دیرس بیتصو به مخالفى ىأر چیه بدون. ا.ق36 اصل  اصـول  انی
  .است رینظ مک اساسى قانون
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  بودن قانونی اصل با مرتبط میمفاه بررسی. 2
 و مجـاز ، قـانون  در تصـریح  بـدون ، مجـازات  اعمال و انگاري ، جرماصل این براساس
 اسـت  مرتبط اصل این با که استاي  گانه سه مفاهیم در جدي ابهامولی  ؛نیست مشروع

  .مجازات و جرم، قانون: از ندا عبارت مفاهیم این. دارد توضیح به نیاز و

  قانون مفهوم. 2ـ1
، 36، 34 اصل در جمله از؛ ایران اسلامی جمهوري اساسى قانون از ىگوناگون اصول در
 قانون مفهوم هکنیا به توجه با حال. است رفته ارک به» قانون« واژه، 169 و 167، 71، 37
 از هک ـ اسـت  طـرح  قابل پرسش نیا *،باشد می عام و خاص معناى دو داراى جهتى از
  ست؟یچ لمهک نیا از مقصود اصولاً ،اساسى قانون دگاهید

 بـه  خـود  خـاص  معناى به اساسى حقوق اصطلاح در قانون گفت توان می پاسخ در
 مقصـود ، 59 و 58، 57 اصل طبق اساسى قانون در نیبنابرا)؛ 70ص، همان( رود می ارک
 مـوارد  در توانـد  مـی  مجلـس ، 85 اصل طبق اگرچه. است خاص معناى همان قانون از

 ضیتفـو  خـود  داخلى ىها کمیسیون به را شىیآزما نیقوان برخى وضع اریاخت ضرورى
 ای دولتى مؤسسات و ها تکشر، ها سازمان اساسنامه مىئدا بیتصو تواند می زین و دینما

 دولـت  بـه  را آنهـا  بیتصـو  اجازهیا  واگذارد ربط ذى ىها کمیسیون به را آن به وابسته
 شـور ک رسمى مذهب امکاح و اصول با دینبا دولت مصوبات، صورت نیا در هک بدهد

  .باشد داشته رتیمغا اساسى قانون ای
 است و هکرد عدول ىیاستثنا طور به قانون خاص مفهوم ازبر این اساس، قانونگذار 

 ـز ؛اسـت  دانسـته » قانون« منزله به خاص موارد در زین را» دولت مصوبات« حتى  در رای
 قـانون  ای ـ شرع امکاح با دولت مصوبات رتیمغا صیتشخ هک است آمده 85 اصل لیذ

                                                   
قوه مقننه  لهیمقرر در قانون اساسى به وس فاتیمعناى خاص قانون عبارت است از قواعدى که با تشر *

و در معناى عام، قانون علاوه  ،پرسى در موارد رجوع به آراى عمومى همه جینتا و نیز گردد وضع مى
 ان،یکاتوز (ر.ك: شود مى زیهاى ادارى ن و بخشنامه ها نامه نییو آ ها نامه بیبر موارد مذکور، شامل تصو

 .)70ـ68، ص2، ج1377
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  .باشد می نگهبان شوراى عهده به 96 اصل در ورکمذ بیترت به ،اساسى
اما در این باره که آیا در امور کیفري در فرض سکوت، نقص، اجمـال یـا تعـارض    

تواند به منابع و فتاوي معتبر اسلامی مراجعه کند؟ به تعبیـر دیگـر، در    قانون، قاضی می
انـد،   این خصوص که منابع و فتاوي معتبر اسـلامی در فـرض مـذکور در حکـم قـانون     

 اصـل  پـذیرش  بـه  توجـه  بـا  زیرا؛ طلبد می ار مستقلی بحثاختلاف نظر وجود دارد و 
 جدي نظر اختلاف لهئمس این به نسبت، ایران حقوق درها  مجازات و جرایمبودن  قانونی
  ).بعد به 71ص، 1380، هاشمىر.ك: ( دارد وجود

 در، 92 سـال  اسـلامی  مجازات قانون 220ماده  وجود با حاضر حال درپرسش  این
 شـده تـر   جـدي ، سـاحر  و مرتد حد ماننداند؛  نشده ذکر قانون این در که حدودي مورد
 اصل طبق ،است نشده ذکر قانون این در هک حدودي مورد در« ه:ماد این. براساس است
  .»شود می عمل اساسی قانون 167

 حقـوق  ىالملل ـ بین ثاقیم 15ماده  جمله از موارد ارىیبس در زین المللى نیب اسناد در
 است نیا اساسى پرسشباره  نیا در. است شده استفاده قانون لمهک از ،اسىیس و مدنى

 مکحا» عرفى قواعد« و» موضوعه نیقوان« از اعم ،ىالملل بین اسناد در قانون مفهوم ایآ هک
  ؟باشد می» لا امنک« حقوقى نظام داراى شورهاىک بر

 هرگونـه  از اسـت  عبـارت  ،ىالملل ـ بـین  اسـناد  در قـانون  از مقصود رسد می نظر به
 اگرچـه  ؛اسـت  قـانون  حد در اعتبار داراى شورک همان در هک حقوقى قواعد و مقررات

  .باشد» عرفى حقوق« از ناشى امریکا، ای انگلستان شورک درمثلاً  قانون نیا

  جرم مفهوم. 2ـ2
از ایـن رو، در   ؛در مورد مفهوم جرم، در شرع و حقوق موضوعه اتفاق نظر وجود ندارد

ودن جرایم، بررسی تعریف حقوقی و نیز تعریف شرعی جـرم  ب تبیین اصل قانونی جهت
  رسد. به نظر می لازم
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  جرم حقوقی تعریف. 2ـ2ـ1
 عـادى  نیقـوان  هک ـ آنجـا  از و آورد دست به جرم از فىیتعر توان نمی اساسى قانون در
 فـرى کی نیقـوان  بـه  دیبا جرم فیتعر براى، است اساسى قانون دهنده حیتوض اى گونه به

به  منحصراً مجرمانه عمالا هک است نیا جزا حقوق بودن قانونی لازمه رایز؛ دکر مراجعه
، 1352 سـال  عمـومى  مجازات قانون اصلاحى 2ماده  در. شود فیتعرقانونگذار  وسیله
  :دیگرد ارائه جرم از یمناسب فیتعر بار نخستین براى

 تىیترب و ىتأمین اقدامات مستلزم ای مجازات قابل قانون مطابق هک فعلى كتر ای فعل هر
 موجـب  به هکآن مگر ،دانست جرم توان نمى را امرى چیه و است محسوب جرم ،باشد
  .باشد شده نییتع تىیترب و ىتأمین اقدامات ای مجازات آن براى قانون

 مصـوب  اسلامى مجازات به راجع قانون 2ماده  در، اسلامى انقلاب روزىیپ از پس
 مجـازات  قـانون  ولـى  ؛بـود  شـده  رارک ـت ناًیع 52 سال مجازات قانون 2، ماده 61 سال

 براى قانون در هک فعلى كتر ای فعل هر« :دیگو می جرم فیتعر در، 1370 سال اسلامى
 اقـدامات « عبـارت  ،مـاده  نیا در .»شود مى محسوب جرم ،باشد شده نییتع مجازات آن

  .است شده حذف» تىیترب و ىتأمین
 رفتـاري  هـر «نیز آمده است:  92سال  قانون مجازات اسلامی مصوب 2در ماده 

 جـرم  اسـت،  شـده  تعیـین  مجـازات  آن براي قانون در که فعل ترك یا فعل از اعم
  .»شود می محسوب

  جرم شرعی تعریف. 2ـ2ـ2
در تعریف شرعی جرم، اتفاق نظري وجود ندارد. براساس تعریفی که از جرم در کنفرانس 

  :مبارزه با جرایم به عمل آمده استاجراي حقوق کیفري اسلامی و اثر آن در 
جرم، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنّت یا ارتکاب عملی است که به تباهی 
فرد یا جامعه بینجامد. هر جرم را کیفري است که شـارع بـدان تصـریح کـرده یـا      

/ به نقل از: 126، ص1355اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است (گرجی، 
  ).220، ص1369 گلدوزیان،

 گناهی هر آیا یعنی؛ است نشده تبیین خوبی به گناه با جرم رابطه، شرعی تعریف در
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 گناهان از برخی؟) یا فقط چیست تعزیر معناي اساساً و( ؟است تعزیر قابل وبوده  جرم
 از دیگر برخی براي واست  گردیده مقرر کیفري اجراي ضمانت آنها براي و بوده جرم

 فقهی دیدگاه بررسی، رو این از است؟ شده گرفته نظر در اخروي مجازات تنها، گناهان
  .رسد می نظر به ضروريباره  این در

 کـه  را کسـی ، خـود  صـلاحدید  بـه  تواند می شرع حاکم، فقهی دیدگاه یکبراساس 
، نجفى( باشد کمتر حد مقدار از باید ولی؛ نماید تعزیر، است شده حرامی عمل مرتکب

 فقهاي از بعضی. دارد معنا شلاق مجازات درفقط  قاعده این که) 448، ص41ج ،1392
 اگرچـه )؛ 349ـ ـ348ص، 10ج]، تا ، [بیقدامه ابناند ( پذیرفته را حکم این نیز تسنّ اهل

 دیـدگاه  این ولی؛ است نموده خلاف نفی ادعاي حکم این اصل مورد در صاحب جواهر
. شود می محسوب جرم حرامی عمل هر، رویکرد این در. اند پذیرفته فقها مشهورفقط  را

 قاضـی  یعنـی ؛ دارداختصاص  کبیره گناهان به، حرام عمل تعزیر، دیگر دیدگاهبراساس 
  ).448، ص41ج ،1392، نجفى( بود خواهد مرتکب تعزیر به مجاز کبیره گناهان در فقط

در اصل این حکم که هـر عمـل    اردبیلیدر مقابل، برخی از فقها از جمله محقق 
، 13، ج1416انـد (مقـدس اردبیلـی،     حرامی مسـتوجب تعزیـر باشـد، تردیـد کـرده     

). برخی فقهاي معاصر نیز پس از بررسی و نقد جدي ادله حکم مزبور، بـه  176ص
اند که دلیل قابل اطمینانی بر این مسئله نداریم که مرتکب هر عمل  این نتیجه رسیده

، 1412گلپایگانى،  گناهان کبیره) مستحق تعزیر باشد (موسوىحرامی (حتی مرتکب 
  ).297ـ295، ص2ج

، آنبراسـاس   کـه  اسـت  روایتـی ، مشـهور  دیـدگاه  ناموافق ـ دلایل ینتر مهم از یکی
  است داده قرار حدي نیز حد آن از تجاوز براي، داده قرار حدي چیزي هر براي خداوند

 نقـل  باب همین در که دیگري روایات در دقت)؛ ولی 14ص ،28، ج1414، عاملى حرّ(
 و زنا حد مانند اصطلاحی حد، روایات این در حد از مقصود که است این نشانگر، شده

 هـر  سـبب  بـه  تعزیـر  شـامل  که جهت این از کم دست و گناهی هر نهباشد،  می سرقت
  ).3، ح16، صهمان( است مجمل، باشد گناهی

فقهاي موافق این دیدگاه به رغم ادعاي شهرت عظیمه یا حتی ادعاي نفی خلاف 
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انـد   در این مسئله مهم، به راحتی با ذکر ادله به صورت اجمالی از کنـار آن گذشـته  
اي  هاي مدرسه ) که این موضوع اگر در میان بحث338ـ337ص ،1، ج1407(خویی، 

ض بود؛ ولی این دیدگاه که به شدت ماند، قابل اغما هاي فقهی پنهان می و در کتاب
)، نبایـد بـه راحتـی مبنـاي     146ـ ـ142، ص1383قابـل نقـد اسـت (ر.ك: حسـینی،     

  قانونگذاري قرار گیرد.
 لزومـاً  و شود می نیز توبیخ و تهدید، موعظه شامل حتی تعزیر، فقها برخی دیدگاه از

. ، نیسـت بـود  آمده 1370 سال. ا.م.ق16 هماد در که آن مانند و حبسیا  شلاق معناي به
  :گوید می باره این در یحلّ علامه

 و منـه  شـیء  قطع فیه لیس و مامالإ یراه بما وأ التوبیخ وأ الحبس وأ بالضرب یکون التعزیر
 تشـخیص  امام که روشی هر به یا توبیخ یا زندان یا )،شلاق( زدن با تعزیر: ... جرحه لا

  ).227، ص2ج]، تا ، [بیحلّى علامه( شود می محقق، دهد
 تواند می و است مختار، تعزیر انواع از هریک انتخاب در قاضی، دیدگاه اینبراساس 

؛ ولـی  نمایـد  بسـنده  تـوبیخ  یـا  اندرز و پند بهیا  شودمتوسل  شلاق مجازات بهنخست 
 و شـلاق  مجـازات  معنـاي  بـه ـ  تعزیر، باره این در طباطبایی محقق جمله از فقها برخی
. نباشـد  اصـلاح  قابـل  توبیخ و نهی با مرتکب که داند می جایز صورتی در را ـ  آنمانند 

  گوید: می باره این در وي
 صـورتی  در حکم این، است واجب تعزیر واجبی ترك یا حرامی هر ارتکاب در اینکه
 ایـن  در زیـرا  ؛نکشـد  دست خود عمل از، آن امثال و توبیخ و نهی با شخص که است
 آن امثال و توبیخ و نهی با شخص که صورتی در اما؛ است واجب منکر از نهی، فرض

 کـه  خاصـی  مـوارد  در مگر ،ندارد وجود تعزیر براي دلیلی ،بکشد دست خود عمل از
 را تعزیر معناي است ممکن و باشد داشته وجود تعزیریا  دیبأت وجوب بر شرعی نص
 بـدانیم ) آن ماننـد  و تـوبیخ  و نهـی  یعنـی ( آن از کمتر مراتب و) شلاق( ضرب از اعم

  ).483ص، 2ج، 1404، ىیطباطبا(
 را نظریـه  ایـن  نیـز  اللثـام  کاشـف  و) 73، ص5، ج1413، حلـّى  فهد ابن( فهد حلّی ابن
  ).415ص ،2، ج1405، هندىاند ( پذیرفته

 لازم را تعزیـر  مراتـب  رعایت واند  موافق نظر این با نیز تسنّ اهل فقهايبعضی از 
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  ).381ـ380صتا]،  ، [بینووىاند ( دانسته
 جهـت  این از؛ است گرفته قرار نقد مورد معاصر فقهاي از یکی سوي از دیدگاه این

 دراند،  بوده منکر از نهی و معروف به امر مراتب بیان مقام در فقها از دسته این گویا که
ی، گانیگلپا موسوى( منکر از نهی و معروف به امر نه، است تعزیردرباره  بحث که حالی
 و جـرم  تناسـب  رعایت لزوم و عدالت اقتضاي به نظر)؛ ولی 298ـ297ص، 1ج، 1412

 وباشـد   مـی  گناه از بازداشتن و منع معناي به که تعزیر مفهوم به توجه با نیز و مجازات
، تعزیـر  مراتـب  رعایـت  لـزوم  بـه  قولاست، ظاهراً  بازدارندگی، آن از هدف نتیجه در

 امـر  فلسفه با تعزیري مجازات فلسفه رسد می نظر به و باشد می صواب به مقرون بیشتر
  .است یکی معروف به

تـوان گفـت در صـورتی کـه دامنـه       بر این اساس، درباره مفهوم شرعی جرم می
که  اي معنا کنیم که شامل پند، اندرز، توبیخ و تهدید هم بشود، چنان تعزیر را به گونه

دیگر تعزیر بابت هر  ،رسد همین معنا از تعزیر مورد نظر شرع بوده است به نظر می
که مشهور فقها معتقدند ـ مشکلی نخواهد داشـت؛ زیـرا در ایـن      عمل حرام ـ چنان 

فرض، براي ارتکاب هر عمل حرامی، لزوماً مجازات تعیین نشده است، بلکه قاضی 
تواند از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کند که در حقوق موضـوعه نیـز بـراي     می

تـوان   رود (و نه جرم)، می ) به شمار میDevianceانحراف (مواردي که در حد یک 
  کار برد.  واکنش غیرکیفري نیز به

 یا مجازات مستوجب که عملی از است عبارت شرعی مفهوم در جرم، فرض این در
 شـامل  شـرعی  مفهـوم  در جـرم  معنـاي ، تفسـیر  ایـن  با. باشد تربیتی و یتأمین اقدامات
 بـه  اسـت  ممکـن  کـه  غیرکیفـري  واکـنش  نوع به توجه با؛ ولی شد خواهد نیز انحراف
؛ بـود  خواهـد  دفاع قابل جرم از تعریف این، شود اعمال حرام عمل بودن خفیف تناسب
 مشروعیت نظریه رسد می نظر بهبودن،  قانونی اصل نیز و احتیاط اصل با توجه با اگرچه
 مجـازات  قـانون  بـا ، بـوده  برخوردارتري  قوي فقهی منطق از کبیره گناهانباره در تعزیر

 شـمار  در تعزیـر ، قـانون  ایـن  18ماده  مطابق زیرا؛ است سازگارتر نیز 92 سال اسلامی
  .بود نخواهد آنمانند  و خطابه، وعظ شامل واست  مجازات
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  مجازات مفهوم. 2ـ3
 قـانون  12ماده  در ولى ؛خورد نمی چشم به اساسى قانون در فىیتعر زین مجازات بارهدر

به رغم  و است دهکر بسندهها  مجازات انواع رکذ به فقط 1370 مصوب اسلامى مجازات
 آورده را» تـى یترب و ىتـأمین  اقـدامات  وهـا   مجازات« عبارت ،اول فصل عنوان در اینکه

گونـه   پنج فقط و است دهشن اى اشاره ىتأمین اقدامات بهها  مجازات انواع رکذ دراست، 
 قرار حیتصر مورد را بازدارنده ىها مجازات و راتیتعز، اتید، قصاص، حدود مجازات

 در بازدارنـده هـاي   ، مجـازات 92 سـال  اسـلامی  مجازات قانون 14ماده  در امادهد؛  می
 قسم دو به تعزیرات، قانون این 115ماده  2 تبصرهبراساس  واست  شده ادغام تعزیرات
 حقوقی آثار وشود  می تقسیم شرعی غیرمنصوص تعزیرات و شرعی منصوص تعزیرات

  ه است.شد بار تقسیم این بر نیز توجهی قابل
 ـا تـى یترب و ىتأمین اقدامات مورد در حیتصر عدم علت ظاهراً  اساسـاً  هک ـ اسـت  نی
 محسـوب  معالجـه  و درمـان  نـوعى  هک ـبل ،سـت ین» مجـازات « تىیترب و ىتأمین اقدامات

 هک ـبل ،ندارد وجود اقدامات گونه نیا در» فرىکی هدف«ها،  مجازات خلاف بر و شود می
 و اسـتفانى ( اسـت  كخطرنـا  حالـت  براسـاس  جـرم  ابکارت از رىیشگیپ آن از هدف

 اقدامات مبناى هک كخطرنا حالت اساسى عناصر ؛ هرچند)610ص، 2ج، 1377، دیگران
 ـتعر و حیتصـر  قـانون  به وسیله دیبا ،است تىیترب و ىتأمین  قـانون  12 همـاد ( شـود  فی

  ).92 سال اسلامی مجازات

  ها مجازات و جرایم بودن قانونى اصل شرعی مستندات. 3
 بـودن  قـانونی  اصل قرآنی ادله ویژهه ب فقهى مبانى و مستندات بررسى به مبحث نیا در

  .پرداخت میخواه

  بودن قانونى اصل بر قرآنى لیدلا. 3ـ1
مربـوط   هـا  بودن جرایم و مجازات اصل قانونی یترین بخش این مقاله به دلایل قرآن مهم
ن، بیشترین بحث در این قسمت بـه  ان و مفسرواز آنجا که از سوي اصولی شود؛ ولی می
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اختصـاص یافتـه اسـت، در آغـاز، بـه شـرح       » نبَعثَ رسولاً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ«آیه شریفه 
  بودن خواهیم پرداخت. تفصیلی این آیه و سپس به دیگر آیات مرتبط با اصل قانونی

  نیمعذّب نّاک ما هیآ نییتب. 3ـ1ـ1
 کـه  اسـت  شـده  ارائـه  بودن قانونی اصل بر دلیل و استشهاد عنوان به متعددى آیات
 هرگـز  : مـا نَبعثَ رسـولاً   حتَّى نَیما کنَّا معذبِ« شریفه آیه از است عبارت آنها ترین مهم

» برگزیـدیم  ایشـان  بـر  را رسـولى  آن از پـیش  اینکـه  مگـر  نکردیم، عذاب را کسى
  ).15اسراء: (

 قـبح « قاعده نقلى دلایل ترین از مهم که است اهمیت داراى جهت آیه بدان این
 اصـول  پشـتوانه  خـود  عقاب نیز قبح برخى، قاعده اعتقاد به و است» بلابیان عقاب

ــاگونی ــت اصــل« و» اباحــه اصــل« ماننــد گون ــاد،  محقــق( اســت» برائ ، 1383دام
ترین دلایل قرآنـی   این آیه را به عنوان یکی از مهم خمینیکه امام  چنان ؛)24ـ22ص

نفـس بعـث رسـل در آیـه      ،اند؛ زیرا به قرینه حکم و موضوع بر اصل برائت آورده
شریفه موضوعیت ندارد، بلکه وصول تکلیف به مکلف موضوعیت دارد. از این رو، 
هرگاه حتی بعد از بعث رسل، به هر دلیلی حکم شرعی به مکلف نرسـد یـا حکـم    

وجو، به علـم اجمـالی یـا     شرعی بر وي مشتبه شده باشد و پس از فحص و جست
تفصیلی بر الزام نرسیده باشد (محل اصل برائت)، حکم عقل و فهـم عرفـی از آیـه    
شریفه این است که حکم شرعی به مکلف ابلاغ نشده است؛ بنابراین مشـمول آیـه   

 خمینـی ن استدلال امـام  ). در واقع ای22، ص2، ج1372شریفه خواهد بود (خمینی، 
پاسخ به اشکال کسانی است که بر این باورند نفی تکلیف و عقاب بدون بعث رسل 

اي مربوط است که خداوند از سوي پیامبران خود آنها  در این آیه به تکالیف واقعیه
را ابلاغ نکرده، سکوت اختیار کرده باشد و نه تکالیفی که به وسیله پیـامبران ابـلاغ   

ولی بر برخی از مکلفان به دلیل عوارض خـارجی مخفـی مانـده باشـد     شده باشد؛ 
  ).575، ص1419(اصفهانی، 
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  :دارد ابهام جهت چند از ورکمذ هیآ
 ـ داردنیـاز   خداونـد  جانـب  از رسول بعث به نیز» هیعقل مستقلات« ایآ هکنیا ،اولاً  ای

 كدر قابـل  مستقل عقل با هک است مىیجرا از دسته آن فقط فهیشر هیآ از مقصود هکنیا
 بـر  ،آن بـر  علاوه ای دارددلالت » عذاب تیفعل نفى« بر فقط فهیشر هیآ ایآ ،اًیثان ست؟ین
» فی ـلکت وصـول « لـزوم  بـر  هیآ مفاد ایآ ،ثالثاً ند؟ک میدلالت  زین» عذاب استحقاق نفى«

 از اعم ؛است مقصود ابلاغ و» اعلام رفص« هکنیایا  دارددلالت ) واقعى ابلاغ( لفّکم به
  )؟قانونى ابلاغ( ریخ ای ابدی آگاهى آن از زین لفّکم هکنیا

 لی ـدلا هک ـ است ضرورى تهکن نیا به توجه، گانه سه هاي پرسش حیتوض از پیش اما
 قاعـده  نیا بر زین عقلى لیدل هکبل ،ستینمنحصر  نقلى ادله به ،انیبلاب عقاب قبح قاعده
 انی ـبلاب عقـاب  قـبح  قاعده اصل نقلاً و عقلاً ،فقها برخى اعتقاد به و است دهیگرد اقامه

 ـز باشـد؛  مـی  قبول مورد زین» ونیاخبار« نزد حتى) هیقض براىک(  فی ـلکت بـر  عقـاب  رای
 ؛اسـت  هیقض ـ صـغراى  در فقط اختلاف و است ظلم قیمصاد نآشکارتری از ،رواصلیغ
 اجمـالى  علـم  رای ـز ؛است تام واقعى فیلکت به نسبت» انیب« است معتقد اخبارى عنىی

 ـاحت باعـث  امـر  نیهم و است موجود فیالکت ثبوت به نسبت  ،ىسـوی  از و اسـت  اطی
ــروا ــز اتی ــر ادىی ــزوم ب ــف ل ــبهات در توق ــت  ش ــو( دارددلال ، 2، ج1410، ىیخ
 حیتوض ـ هک ـ دارد وجـود  نظـر  اختلاف اتیجزئ برخى در ،نیاوجود  با .)255ـ254ص

 ازعضـی  ب البتـه . باشـد  مؤثر فقها اختلاف محل فهم در تواند می شده مطرح هاي پرسش
 دلیـل  نـه  و عقلاسـت  بناي به مستند، بلابیان عقاب قبح قاعده کهاند  عقیده این بر فقها

  ).134، ص7ج، 1376، خمینی: ك.ر( عقلی

  عقلیه مستقلات به نسبت آیه شمول. 3ـ1ـ1ـ1
 و سـن ح است قادر ،شرع از استمداد بدون انسان عقل هاند ک دهیعق نیا بر عهیش فقهاى

 ـآ معنـاى  براساس ایآ، مسلّم اصل نیا به توجه با حال. ندک كدر را افعال برخى قبح  هی
 بـاز ، استقادر  عمل بودن جرم و قبح كدر به مستقلاً عقل هک مواردى در حتى، فهیشر
 مسـتقلات  موارد ریغ به مختص فقط امبرانیپ فرستادن ای هست رسل بعث به ازىین هم
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 لازم دیتقل اساساً، »اتینیقی« و» اتیضرور« در هک لهئمس نیا به توجه با ؟باشد می هیعقل
 در و بدهـد  عقـاب  احتمال لَّفکم هک است صورتى در دیتقل مورد و محل رایز ؛ستین

  ).76، ص1410، خویی( است منتفى عقاب احتمال فرض ،اتینیقی و اتیضرور
 مسـتقلات  شـامل  مزبور هیآ هاند ک دهیعق نیا بر پرسش، نیا به پاسخ دربرخی فقها 

 خداونـد  بر، عمل یک قبح به عقل مکح موارد در حتى هک معنا نیبد ؛شود می زین هیعقل
 تأییـد  و تأکیـد  مورد را عقل مکح امبرانیپ فرستادن با ،بندگان بر لطف باب از تا است
 ـنما برطرف را شبهه وکند  تمام بندگان بر را حجت هکآن تا دهد قرار  طوسـى  خیش ـ. دی

 و) 623، ص5، ج1408(طبرسـی،   طبرسـى  خیش ـ )،458ـ ـ457ص، 6، ج1409، طوسى(
  .ندا هینظر نیا طرفداران جمله از) 444، ص1375، اردبیلی( اردبیلى مقدس

 اصول« مورد در :معتقدند طباطبایی علامه کبیر مفسر جمله از نامفسر از يگرید عده
 ـب بـر  متوقـف ، آن بـر  مؤاخذه و عقاب، آنهاست كدر به قادر مستقلاً عقل هک» نید  انی

 راه از نی ـد اصـول  كدر بر ،امبریپ انیب و قول صحت قیتصد اساساً رایز ؛ستین رسول
 امبریپ انیب بر هم مستقل عقل راه از نید اصول كدر اگر و باشد متوقف می مستقل عقل

  ).61، ص13، ج1362، ىیطباطبا( دیآ می لازم» دور« ،باشدمتوقف 
 وارد هـا خدشـه   مجـازات  و جـرایم  بودن قانونی لزوم بر آیه، دلالت به استدلال این

 آن درك بـه  قـادر  مسـتقل  عقـل  کـه  باشـد  احکامى مطلق مقصود اینکه مگر سازد، نمی
البته در احکام فرعی که عقل مستقلاً حکم به قبح و . باشد فرعیه احکام در اگرچه است؛

قاب در چنین دهد ـ مانند حکم عقل به قبح عمل قتل ـ شاید بتوان گفت ع   ظلم آنها می
مواردي عقلاً قبیح نیست و ادعاي جهل به حکم شرعی، چندان موجه نباشد. همانند این 

باشد؛ با این بیان که  مسئله در حقوق عرفی و حقوق کشورهاي پیشرفته غرب مطرح می
» جرایم ذاتـاً قبـیح  «بندي سنّتی که ریشه لاتین نیز دارد، جرایم را به  براساس یک تقسیم

)Mala in Se (جرایم قبیح براساس قانون موضوعه«) و «Mala Prohibita ،تقسیم کرده (
). جرایمـی  Davis, 2006, p.274/ Kolasa, 1978, p.568کننـد (  آثاري نیز بر آن بار می

نظرگـرفتن   نفسـه ـ بـدون در    مانند قتل، تجاوز به عنـف و ایجـاد حریـق عمـدي، فـی     
). Garner, 2009, p.1073انـد (  و قبـیح ممنوعیت مقرر در قانون موضوعه ـ غیراخلاقی  
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اند که افـراد   نفسه قابل سرزنش اي فی به عبارت دیگر، این دسته از جرایم به اندازه
اي که حتی در صـورت   معمولی و متعارف جامعه بر شدت آن اتفاق نظر دارند؛ به گونه

این   . از)Davis, 2006, p.272فقدان قانون مدون (موضوعه) نیز به مراعات آن مقیدند (
هاي خود به دلیـل   در نوشته استون  بلکرو، برخی حقوقدانان مذهبی مسیحی مانند 

جـرایم  «طرفداري از دین مسیحیت، حتی در تعیین مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم 
» گنـاه «اند و ـ به جاي جرم ـ از ایـن جـرایم بـه      تحت تأثیر مذهب بوده» ذاتاً قبیح

)Sinاند ( ) تعبیر کردهIbid(.  
بر این اساس و به ویژه بر پایه دیدگاه آن دسته از فقها که قاعده قبح عقاب بلابیـان  

تـوان گفـت از نظـر عقـلا و حتـی از دیـدگاه عقـل،         دانند، مـی  اي عقلایی می را قاعده
مجازات شخصی که با عقل مستقل قادر به درك قـبح و ممنوعیـت یـک عمـل اسـت،      

لاغ قانون براي ممنوعیت ندارد و ثابـت نشـده   قبیح نیست و نیازي به ارسال رسل و اب
است که در این موارد، عقل حکم به لزوم لطف از سوي خداوند داشـته باشـد و عقـل    

باشد، بلکه بالاترین بیان است و به همین دلیل، از آن بـه   مستقل نیز خود نوعی بیان می
  پیامبر باطن تعبیر شده است.

  قابع استحقاق نفى بر هیآ دلالت. 3ـ1ـ1ـ2
 ـ کند دلالت می» عذاب تیفعل نفى« بر فقط »... معذبّین کناّ ما« هیآ ایآ هکنیا گرید مسئله  ای

 تیفعل نفى« فقط اگر چون ؛هست زین» عذاب استحقاق نفى« بر دالّ، آن بر علاوه هکنیا
 بعـث  بـدون  را قومى هرگز گذشته در ما هک است نیا هیآ معناى ،باشد مقصود» عذاب
 ـن نـده یآ در هک داشت نخواهد مطلب نیا بر دلالت گرید ؛ ولیمیردکن عذاب، رسول  زی

 ـدل به نه ،گذشتگان عذاب عدم رایز ؛شد نخواهد محقق امرى نیچن  اسـتحقاق  عـدم  لی
 محـذورى  گونه چیه عقلاً به همین دلیل، و است بوده خداوند تفضلّ لیدل به هکبل، آنان

 بر بنا. اما ندک عذاب رسول بعث از پیش را سانىک خداوند ندهیآ در اگر داشت نخواهد
 بدون زین ندگانیآ عذاب هک است نیا هیآ معناى، گذشتگان عذاب استحقاق عدم به قول
  .باشد می عدل خلاف رایز ؛است حیقب عقلاً، رسول انیب و بعث
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 عذاب تیفعل نفى بر فقط فهیشر هیآ معتقدند طباطبایی علامه مانند نامفسر از برخى
 ؛داشـت  رسل بعث از پیش را آنان عذاب حق خداوند هکآن وجود با عنىی ؛دارددلالت 

 ـآ نیبنـابرا  ؛ردکن عقاب را آنان ،خود رأفت و رحمت لیدل به ولى  و امضـا  مقـام  در هی
 نـه  ،اسـت  عـذاب  وقوع نفى مقصود هکبل ،ستین انیبلاب عقاب قبح به عقل مکح تأیید
  ).61، ص13، ج1362، ىیطباطبا( *عذاب جواز نفى

 در قرآن در ،آن مانند و» نّاک ما« عبارت هاند ک دهیعق نیا بر ي دیگرفقها از بعضى اما
 اساسـاً  و نبـوده  خداونـد  منزلت و شأن در نظر مورد فعل هک شود می استعمال مواردى
 است؛ رفته ارک به» ماضى فعل« اگرچه نیبنابرا ؛نباشد مناسب خداوند از فعل آن صدور

 از پـیش  عـذاب  و است خاصى» زمان« از عارى و منسلخ، فعل ،موارد گونه نیا در ولى
 ،نـى یخم /256، ص1409، ىیخو( ستین خداوند عدالت و متکح ستهیشا، رسل بعث
 اسـت  خداونـد  عدالت از اخبار مقام در هیآ، هینظر نیا ). براساس208ـ207تا]، ص [بی

  ).3ـ1، ص3ج، 1418، ریثک ابن(
 جـواز  نفـی  مقـام  در یادشـده  آیـه  که باورند این بر برخی نیز سنت اهل نامفسر از
مـا کنَّـا   « ماننـد ، است آمده بسیار قرآن در که استعمال گونه این زیرا؛ وقوع نفی نه، است
ما کنَّا«)، 209: شعراء» (نَیظاَلبینَ مبا باید، بود وقوع نفی معناي به اگر مشابه موارد و »لاَع 
  ).38ص، 15ج]، تا ، [بیآلوسی» (رسولاًب حتی نبعث ما نعذّ« آمد: شکل می این

  )واقعى ابلاغ( فیلکت وصول لزوم بر هیآ دلالت. 3ـ1ـ1ـ3
 وصـول ، هیآ از مقصود ایآ هک است نیا »... معذبّین کناّ ما« فهیشر هیآ بارهدر دیگر پرسش

 دارد تیموضـوع ، شرع انیب به نسبت شخص واقعى علم عنىی ؛است لفکم به فیلکت
 و اعـلام  فقـط  ای)؟ گردد مىتعبیر  واقعى ابلاغ به آن از موضوعه حقوق در آنچه مانند(

                                                   
الموعظۀ و یتم الحجۀ بعدالحجۀ ثم ینزل العقوبۀ فقولـه و   ن کان له أن یعذّبهم به لکنهّ برحمته و رأفته یبالغ فىإ... و « *

  ».نفى لوقوع العذاب لا لجوازه ما کناّ معذّبین حتّى نبعث رسولاً
زیـرا  ؛ مستقلات عقلیه باشـد  بارهاز بعث رسل، فقط در پیشاز جواز عقاب  ایشان مقصود شایدالبته   

قبیح است و آنگاه که بیان عقلى (عقـل مسـتقل) موجـود     قطع نظر از آیه، عقلاً، از بیان پیشعقاب 
 بیان شرعى (بعث رسل) لازم است تا شخص مستحق عقاب باشد.، نباشد
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  ر؟یخ ای باشد دهیرس واقعاً لفّکم به خواه ؛است امکاح ابلاغ
 و است لفکم به فیلکت وصول ،اریمع معتقدند پرسش نیا به پاسخ در فقها برخى

 گـردد  می استفاده نیچن ،موضوع و مکح مناسبت به رایز ؛شارع سوي از ابلاغ رفص نه
 بـراى  راهـی  رسـل  بعـث  هک ـبل ،نـدارد  تیموضوع عذاب نزول در رسل بعث خود هک

 است آن مقصود است. بر این اساس، آنان بر حجت اتمام و بندگان به فیالکت رساندن
 فـرض  اگـر  ؛ به همین دلیـل، دیبنما زین امکاح واقعى ابلاغ دیبا، رسل بعث بر علاوه هک
، خاصـى  موانـع  ای مصالح جهت به ولى ؛بفرستد را رسولى خداوند زمانى یک در مینک

 محقـق  رسـل  بعـث  چـون  گفت توان ، نمینرسد آنان از برخى ای بندگان همه به امکاح
. باشـد  می مجاز است، نشده ابلاغ الهى مکح آنان به هک بندگانى عذاب پساست؛  شده

 ،است نالفکم به الهى امکاح رساندن ،اریمع گفت توان می تیخصوص الغاى با جهینت در
/  همـو،  212، ص2ج]، تـا  ، [بـی نىیخم( باشد دهینرس لفکم به هرچند ؛ابلاغ رفص نه

 .)22ص، 2ج، 1372
 گرفـت  جـه ینت توان ، میاند دهکر ادعا زین برخى هک گونه همان مذکور، نظر رشیپذ با

 اصـل  واقـع  در، است انیبلاب عقاب قبح قاعده مستندات از هک فهیشر هیآ مفاد براساس
 برخـوردار  موضـوعه  حقوق به نسبت شترىیب امکاستح از اسلام حقوق در بودن قانونی

 ؛اسـت  عرفى حقوق ازتر  عیوس ،اسلام حقوق در بودن قانونی اصل رهیدا عنىی باشد؛ می
 و قـانون  وضع، نسبت به موضوعه حقوق درها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل رایز
 هک ـ مـواردى  در فقها دگاهید از ولى ؛است راجع، قانون انتشار و ابلاغ مراحل آن تبع به
 جاهـل  صادرشـده  فی ـلکت بـه  نسـبت  يگرید جهت به هکبل ،ریتقص علت به نه لفکم

 ـب« اریمع، گذشت هک گونه همان رایز ؛ردک کتمس قاعده نیا به توان می هم باز، باشد  انی
  ).18ـ17ص، 1383، داماد محقق» (صادر انیب« نه ،است» واصل

 عقاب قبح قاعده به مربوط تفسیري مستندات گفته، براساس با توجه به مطالب پیش
 هک ـ اسـت  شارع و مقنن نیا، »نبَعثَ رسولاً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ« فهیشر هیآ جمله از ،انیبلاب

 ـب معتبـر  تی ـروا براساس و دینما ابلاغ نالفکم به را شرع نیقوان، رسل بعث با دیبا  انی
 ندارنـد  شـرع  قـانون  شـف ک بـراى  فىیلکت بندگان، آن بدون و است خداوند بر امکاح
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 هک ـبل ،سـت ین افىک شرع امکاح» ابلاغ« حتىو  *)182، ص3ج]، تا ، [بیاشانىک ضیف(
 امعن نیبد نیا اما ؛)248، ص2]، جتا ، [بینىیخم( است شرط زین نالفکم به آن» وصول«
 يابـتلا  مـورد  امکاح رىیادگی منظور به تلاشى گونه چیه، ابلاغ از پس لفّکم هک ستین

 از ناشـى  هک صورتى در فقط را قانون به جهل فقها دلیل، نیهم به. اوردین عمل به خود
، همان( حجب ثیحد و رفع ثیحد جمله از ادله برخى استناد به، باشد نالفکم قصور
 بـه  منـوط  ،شـرعى  مکح یک تیقطع و تنجز رایزاند؛  دانسته مرفوع )،237 و 217صص
 ـا دینبا البته .است فرد اطلاع  جـه ینت مـذکور  اصـل  هک ـ داشـت  دور نظـر  از را تـه کن نی

 مجـازات معتقدنـد   عقـلا  چون عنىی ؛است انیبلاب عقاب قبح قاعدهو اجراي  تیمکحا
؛ توجیه فوق صورت گرفته اسـت. از ایـن رو، صـرفا    است حیقب و ظلم ،جاهل شخص

است و به هیچ وجـه جهـل ناشـی از تقصـیر را شـامل      محدود به جهل ناشی از قصور 
نخواهد شد؛ چرا که پس از وضع حکم و تشریع آن، جهل افراد متمکن از تحصیل علم 
و آگاهی، مانع از تنجز آن نمی شود؛ بلکه احکام بر آنان منجز و قطعی خواهد بود و در 

  ).25، ص1383، داماد محقق( فرض تخلف، مجازات آنان فاقد قبح و منع عقلی است.
 ایـن  به التفات عدم صورت در نیز مقصر جاهل فقها، حتى برخى اعتقاد البته به

 )،غیرملتفـت  مقصـر  جاهـل ( باشـد  جـرم  او ارتکابى عمل است ممکن که موضوع
البته در مورد جاهل مقصـر   .)196، ص1409خویى، ( بود نخواهد مجازات مستحق

توانـد محـل    از جهل تقصیري نیز می اند که این نوع ملتفت هم برخی بر این عقیده
ــود      ــد ب ــاف خواه ــدي مع ــازات ح ــه از مج ــد و در نتیج ــده درأ باش ــراي قاع اج

  ).61ـ60، ص1391آبادي،  ده (حاجی
 مجازات از مانع، مکح به جهل: « 92 سال اسلامی مجازات قانون 155براساس ماده 

 ،مک ـح بـه  جهل یا نباشد نکمم وي براي عادتاً علم تحصیل هکاین مگر ،نیست بکمرت
 مانع مجازات میزان یا نوع به جهل« ماده: این تبصره مطابق و »شود محسوب عذر شرعاً

  .»نیست مجازات از
                                                   

ۀ؟ قال لا، الناس أداة ینالون بها المعرفۀ؟ قال لا. قیل: فهل کلفّوا المعرف أنه سئل هل جعل فى الصادق الکافى عن فى« *
 ».االله البیان. لایکلّف االله نفساً الاّ ما آتاها على
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 ،121، 120 مـواد  در، شـود  می محسوب عذر شرعاً که حکم به جهل از مواردي اما
 صـورت  بـه  هـم  چنـدان  که مواد ایناجمالاً براساس  که است هشد اشاره 218 و 217

 جـرایم  در، شـوند  تفسـیر  هم کمک با ویکدیگر  کنار در باید واند  نشده تنظیم منسجم
 و قـذف ، سـرقت ، الارض فـی  افسـاد ، محاربـه  ماننـد ؛ خاص جرایم استثناي بهـ   حدي
 شـرط  شـرعی  حرمت به علمـ   فریب یا ربایش، اکراه، عنف با مأتو عفت منافی جرایم

 قـول  بـه  باید، متهم گفتار صدق احتمال صرف به، آن در شک صورت در و است شده
 ماننـد  جرایمی درلی و؛ باشد أ میدر قاعده اجراي محل موارد این که داد اثر ترتیب وي

 بررسی و تحقیق است موظف قاضی، شک صورت در... و قذف، سرقت، افساد، محاربه
 شـود  مجـازات  از وي معافیتسبب  تواند نمی متهم گفتار صدق احتمال رفص و نماید

 از و اسـت  شـده  جاري برائت اصل واقع در، جرایم از دسته این در رسد می نظر به که
 براى فقهاگاهی  دلیل، نیهم به. برد پیأ در قاعده و برائت اصل تفاوت به توان می اینجا
 در اللثـام  کاشـف مثلاً  ؛نندک می استناد یکدیگر نارک در دو هر به ،مورد یک در متهم تبرئه
 مشـکلاً  خنثـى  الجانى کان إن« :ندک می استدلال نیچن ،خنثى در عورت قصاص عدم بحث

، 1405، هنـدي ( »والشـبهۀ  البرائـۀ  أصـل  و المخالفـۀ  لإحتمال بحالها العلم مع إلاّ قصاص یکن لم
 مفـاد  همـان  هک ـ» شـبهه « و» برائـت  اصل« از ،شود می ملاحظه هک گونه ). همان480ص

  .است دهکر استفاده یکدیگر عرض در باشد، أ میدر قاعده
ر پایه دیدگاه شهید صدر، خداوند بر بندگان حـق اطاعـت دارد؛ یعنـی بنـدگان     ب اما

مکلفند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضاي این رابطه آن است کـه بنـدگان   
  ).21ص ،1383، داماد محقق( نسبت به تکالیف احتمالی نیز موظف به انجام باشند.

 پیش واقع در وـ   اشرف نجف در صدر شهید سوي از عمدتاً که نظریه این اساسبر
  گونه برداشت کرد: توان این ، میاست شده مطرحـ  قم در محقق دامادبه وسیله  آن از

 ایـن  مسـئله  ایـن  سرّ. شود می هم محتمل تکالیف شامل و است موسع مولا حق دایره
 شکر« چون ملاکاتی واسطه به را آن عقل که است مشککاي  مقوله» مولویت« که است
 محقـق تر بیش ـ مولویت ملاك که هرجا و کند می درك» مالکیت« یا» خالقیت« یا» منعم
، مـلاك  مراتـب  برخـی  در است ممکن کهاي  گونه به؛ استتر  موسع طاعت حق، باشد
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 خداونـد  مـورد  در ولـی  ؛باشـد  مـولا  معلوم نواهی و اوامر شامل فقط طاعت حق سعه
 اطاعت حق، است نهایت حد در مالکیت و منعمیت و خالقیت ملاك که آنجا از، متعال

 هـم  را مـولا  احتمـالی  تکـالیف  کـه  طـوري  بـه  ؛دارد را شـمول  دایـره  نتری وسیع نیز
 اسـت  لازم نکته این تذکر. است وجدان شهادت مدعا این بر ایشان دلیل. گیرد دربرمی

 شـبهات  در، عمل در لذا و داند می شرعی برائت مورد را بدوي شبهات صدر شهید که
 از قبـل  ،اسـت  عقـل  حکـم  مقتضاي در فعلی بحث منتها. نیست احتیاط به قائل بدوي

 هیچ که است معترف خود صدر شهید.. . شرعی احتیاط یا برائت و شرع ورود ملاحظه
 عملـی  عقـل  بـدیهیات  از را آن فقـط  و کـرد  اقامه توان نمی الطاعه حق نظریه بر دلیلی

 بـدیهیات  از مالـک  و خـالق  و منعم به نسبت طاعت حق اصل که گونه همان و داند می
 و اسـت  بدیهی صرفاً هم حق این سعه و حدود، نیست پذیر برهان و است عملی عقل

  ).13ـ12، ص1381، لاریجانی آملی( *ندارد نیاز برهان به
 کـه  استکرده  استدلال چنین بلابیان عقاب قبح قاعده نقد در صدر شهید اینکهمهم 

 کسی وحید بهبهانی استاد از پیش تا چرا، است بدیهیات از بلابیان عقاب قبح قاعده اگر
  ؟است نشده آن یادآور و نکرده درك را قاعده این

  :است شده استدلالگونه  این اشکال این به پاسخ در
 بـودن  وجـدانی  و بداهت فرض در که شود می مطرح ایشان ادعاي پرسش درباره همین
 از تـوجهی  قابـل  تعداد ،حال به تا وحید زمان از است ممکن گونهچ، الطاعه حق قاعده
 هـم  وحیـد  زمـان  از ، پـیش عـلاوه  به باشند؟ شدهقائل  بلابیان عقاب قبح به، نواصولی
 آن ارتباط و اباحه و حظر بحث در البته. است نکرده بیان نحو بدین را الطاعه حق کسی

 درصـدد  فعـلاً  کـه  شود می طرح متعددي دعاوي، الطاعه حق نیز و بلابیان عقاب قبح با
 احتیـاط  و الطاعـه  حـق  شـود  می معتقد صدر شهید اینکه ،حال هر به...  نیستیم آن بیان

 و احتیـاط  در نامخالف ـ تشـکیک  و است وجدانی امري، بدویه شبهات موارد در عقلی
 برائـت  بـاب  در خیـالی  براهین برخی از ناشی، بلابیان عقاب قبح بودن وجدانی به قول

، گـردد  ایجـاد  خللـی  انسـان  عملی عقل وجدان در شود می موجب گاه که است عقلی
                                                   

ن المولویۀ الذاتیۀ الثابتۀ له سبحانه و تعالی لاتختص بالتکالیف المقطوعۀ بل تشمل أو نحن نؤمن فی هذا المسلک ب« *
الطاعـۀ   صل حـق أما ان العقل العملی، و هی غیر مبرهنۀ فک ، و هذا من مدرکاتمطلق التکالیف الواصلۀ ولو احتمالاً

 ).28، ص3ج، 1406(صدر، » ولی للعقل العملی غیرمبرهن کذلک حدوده و سعتهأللمنعم والخالق ملاك 
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 ادعـاي  و ایشان به نسبت هم بلابیان عقاب قبح به نقائلا طبیعتاً که ادعاست یک صرفاً
 رسـد  می نظر به چنین این. گفت خواهند را همین، الطاعه حق باب در وجدان و بداهت

  ).14، صهمان( است همراه بلابیان عقاب قبح با عملی عقل و وجدان که
  :اینکه دیگر مهم نقد، این بر افزون
، دهیم می تحریمی یا وجوبی از اعم تکلیف احتمال که همچنان بدوي شبهات موارد در

 در کـه  قـدر  همـان ، مولا طاعت حق به عقلی حکم و دهیم می هم واقعی اباحه احتمال
 یـا  منعم اگر. است مطرح هم واقعی اباحه در، است مطرح تحریمی و وجوبی تکالیف

 عمل آن مقتضاي به و نهیم گردن را او تکالیف است مستدعی مولا بودن مالک یا خالق
 عنوان به او» اباحه« به که است مستدعی هم مالکیت و خالقیت و منعمیت همین، کنیم

 اقتضـا  نظریه این...  نماییم عمل آن مقتضاي به و نهاده گردن، خمسه احکام از حکمی
 کـه  باشـد  داشـته  واقعـی  تکلیـف  رعایت به حکم هم عقل ،بدویه شبهات در که دارد

 و رهـابودن  اش لازمـه  کـه  واقعـی  اباحـه  رعایت به حکم هم و است احتیاط اش لازمه
 دلیلـی  هیچ و باشد موجود بالفعل تواند نمی عقلی حکم دو این چون و است ترخیص

. نیسـت  صحیح الطاعه حق نظریه اصل شود می معلوم، نیست دیگري بر یکی ترجیح بر
 و شـوند  نمـی  مواجـه  مشکل این با ماًمسلّ ،هستند بلابیان عقاب قبح به قائل که کسانی
 آورد خواهـد  دنبـال  بـه ، بـدیلش  بـه  نسـبت  را آن تقویـت  و نظریه این ترجیح، همین

  ).15، صهمان(
  :است اینباشد،  می مطرحالطاعه  حق نظریه بر که سومی نقد

 مـولا  دهیم می احتمال که مواردي همه در آید می لازم، بپذیریم را الطاعه حق نظریه اگر
، لازمه این که حالی در، کنیم احتیاط، باشد نکرده امر قطعاً هرچند ،دارد لزومی غرضی

 لازمـه  ایـن  اثبـات ...  عقابی قبح نه و پذیرد می را آناي  الطاعه حق نه؛ نیست قبول قابل
 گـردد  برمی» مولا احترام حق« به لب در هالطاع حق مسلک که است نکته این بر متوقف

 ظهـور  ایـن  بـا  واقعـاً  ،دارد مـولا  از امر تحقق در ظهور که» اطاعت« و» طاعت« لفظ و
 تمـام  بـه  او تـوهین  عدم و مولا احترام که است این الطاعه حق از غرض. نیست منظور

 بـه  احتـرام . نیسـت  احترام این شرط» امر« وجود روشنی به لذا؛ شود رعایت باید معنا
 عـدم  و احتـرام  دایره بلکه، ندارد مولی اغراض بلحاظ احترام با فرقی مولا اوامر لحاظ
 هـم  تجـري  و انقیـاد  مثـل  در و رود می فراتر هم واقعی غرض موارد از مولا به توهین
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 ؛غرضـی  نـه  ،هسـت  حکمـی  نه ،واقع عالم در، موارد این در که حالی در، است ثابت
 حتـی  اش نـواهی  و اوامـر  همـه  در کـه  است حق این داراي مولا بپذیریم اگر بنابراین

 و باشـد  طـور  همین طبیعتاً باید هم محتمل اغراض در، گیرد قرار احترام مورد مشکوکه
 را آن الطاعـه  حـق  مسلک است بعید که استاي  لازمه همان این. نمود احتیاط باید لذا

  ).25، صهمان( بپذیرد
 عقـاب  قـبح  قاعـده  بر مبنی فقها مشهور نظر باالطاعه  حق نظریه میان جمع مقام در
  :اند دهکر اظهار چنین برخی، بلابیان

 شـان یا عبـارت . اسـت  بهبهـانى  وحید به منسوب بلابیان] عقاب قبح [قاعده قاعده نیا
 هیموضـوع  شـبهه ، » هی ـمکح شبهه« نباشد نصى هک آنجا در مجتهدان، بدان« :است نیچن

 در عقـل  هک ـ اسـت  نیا فقها لیدل« :دیگو هک آنجا تا. ...» دانند می جارى را برائت اصل
 ـ را اخذهؤم و فیلکت ،باشد دهینرس انىیب هک آنجا  رود مـى  احتمـال . ...» دانـد  مـى  حیقب

 عبـارت  از شانیا مراد و باشد نص صدور عدم ،»هیف لانص ما« عبارت از شانیا مقصود
، احتمال نیا بر بنا ؛لفکم دست در نه ،باشد واقع متن در انیب فقدان ،»انیب نیک لم ما«

 ـبع لهئمس نیا در خرانأمت مشهور و ما دیشه استاد نیب اختلاف از گوو گفت  خواهـد  دی
 از هکآن نه ،باشد دهینرس لفکم به انشیب هک است ىیجا به ناظر اختلاف نیا چه ؛نمود

 انیب صدور عدم ،است نزاع محل آنچه و باشد نشده صادر انىیب واقع متن در و اساس
  ).135، ص1378، حائري( لفکم دست در نه ،است واقع متن در

 صـفحه  همـان  پـاورقی  درهسـتند،   نیز صدر شهید شاگردان از که مقاله این نگارنده
  اینکه: بر مبنی آورند می شاهدي، احتمال این براي

 ،نیش ـیپ عبـارت  لیذ در شانیا هک است نیا ،ندک مى تیتقو را احتمال نیا هک اى نهیقر
 ـگو هک ـ آنجـا  ؛است ردهک استشهاد امکاح ابلاغ در رمکا امبریپ رهیس به   رپیـامب  :دی

 ـتبل داستیپ. را اباحه و رخصت نه ،ردک مى ابلاغ مردم به را فیلکت هماره  پیـامبر  غی
 دهـد  مـى  گواهى پیامبر  رهیس هک است نیا شانیا مقصود .است انیب صدور معناى به
 همـاره  هک است فیلکت نیا و باشد نمى شارع سوى از انیب محتاج اباحه و رخصت هک
 مبـاح  ،نرسـد  آن به انىیب هرگاه ،رو نیا از.. ، .است شارع طرف از انیب صدور ازمندین

  ).همان( بود خواهد
 نظریـه براسـاس   صـدر  شـهید شـود اینکـه اگرچـه     توجـه  بایـد  که مهمی نکته البته
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 ذمـه  اشـتغال  و احتیاط بر را اصل نیز محتمل تکالیف در عقل اولی حکم بهالطاعه،  حق
 از خروج که کند می تصریح نکته این بر بلافاصله)؛ ولی 178ص، 1975، صدر( داند می
رضایت دارد  احتیاط این ترك به شارع بدانیم که است ممکن صورتی در فقط اصل این

 اسـت  این بر ثانویه عملیه قاعده که باورند این بر)، محتمل تکالیف( یادشده مورد در و
 رفـع  حـدیث  ماننـد  شـرعی  ادله چون؛ نیست لازم محتمل تکالیف موارد در احتیاط که
 و اسـت راضـی   احتیـاطی  چنین ترك به شارع که دارد دلالت» لایعلمون رفع عن أمتی ما«

 در حتـی  و وجوبیـه  شـبهات  در هـم  و تحریمیه شبهات در هم، عملیه ثانویه حکم این
 شهید دیدگاهبراساس  بنابراین)؛ 180ـ179ص، همانباشد ( می جاري موضوعیه شبهات

  .شد نخواهد مخدوشبودن  قانونی اصل به اعتقاد، ثانوي قاعده مطابق کم دست نیز صدر

  بودن قانونى اصل بر دالّ اتیآ . دیگر3ـ1ـ2
هـا   مجـازات  و میجـرا  بـودن  قانونی اصل بر لیدل و شاهد عنوان به گرىید متعدد اتیآ

  :ذیل فهیشر اتیآ جمله از ؛است دهیگرد ارائه
1.  اااللهُلاَیکلِّفا آَتاَها إلَِّا مْ7: طلاق(  نفَس(.  

 عقـاب  قبح و برائت اصل براي آیه این به استدلال، اند فرموده عظام فقهاي از برخی
 ازقصـود  م و اسـت  تکلیـف  همـان  موصول» ما« از مقصود که است شرح بدین بلابیان

، شـریفه  آیه در واژه دو این از مقصودباشد، یا  می مکلف به اعلام و ایصال همان» ایتاء«
، آیه بعد و قبل قرینه به ظاهرا که شود می هم اعلام و تکلیف شامل که است اعم معناي
 بـراي  دلیلی واست  کلی کبراي منزله به آیه این؛ اگرچه است مقصود اعم معناي همین
  ).27ـ26، ص1372، نىیخمباشد ( می خود ماقبل

 بر آیه کهند باور این بر، شریفه آیه این تفسیر در خود تفسیر کتاب در اردبیلی محقق
 تکلیف( نیست انسان توان در که چیزي به تکلیف که بیان این با، دارددلالت  عقلی قبح
 از)، بمایشـق  تکلیـف ( اسـت  آور مشـقت  کـه  چیزي به تکلیف حتی بلکه)، لایطاق بما

، اردبیلـی  محقـق ( اسـت  محال خداوند سوي از بلکه، شد نخواهد واقع خداوند جانب
  ).541ص، 1375



  ها و مجازات میجرا بودن یقرآن و اصل قانون  
213

  

 و مجـازات  و باشـد  نشده اعلام مکلف به پیش از که چیزي به تکلیف استروشن 
 زیـرا ؛ بـود  خواهـد  آور مشقت تکلیفآشکار  مصادیق از کم دست، آن ترك بابت عقاب
 غیرقابـل  مشـقت باعـث   نوعـاً ، است نرسیده مکلف به که تکلیفی بابت مجازات اعمال
  .است محال و قبیح، خداوند جانب از تشریعی چنین و بود خواهد وي حرج و تحمل
 ـ مباحـث  اصـولی  کتب در، مطلوب با آن انطباق تیفکی و مذکور هیآ بارهدر لىمفص 
ر.ك: ( مین ـک مـی  بسـنده  مقـدار  نیهم به ،اختصار تیرعا جهت به هک است هشد مطرح

  ).213ـ209، ص2ج]، تا ، [بینىیخم
2.  اااللهُلاَیکلِّفهعسا إلَِّا وْ286: بقره(  نفَس(.  

 نبودن مضیقه در و توان و طاقت معناي به آیه این در وسع، نامفسر دیدگاهبراساس 
 و فضـل  باب از آیه این کهاند  عقیده این بر برخی). 383ص، 2ج، 1409، طوسی( است

 تفسـیر  در)؛ ولـی  135ص، 1ج، 1376، کاشانی فیض( است بندگان به خداوند رحمت
، 1418، طبرسی( است خداوند رحمت و عدل از اخبار آیه این گفت توان ي میتر دقیق

 سوي از تکلیف که داردا مدع این بر دلالتگفته،  پیش آیه مانند بنابراین)؛ 260ص، 1ج
 نرسیده وي بهپیش  از که عملی بابت کسی مجازات و باشد توان اندازه به باید خداوند

  .شود نمی محسوب وي توان و وسع حد در تکلیف، باشد
 بطلان برروشنی  به شریفه آیه این که است آورده چنین تبیان تفسیر در طوسی شیخ
انـد   دانسـته  جایز خداوند جانب از را لایطاق بما تکلیف دارد که دلالت جبریون دیدگاه

 توان در که چیزي به تکلیف اساساً، دیدگاه). براساس این 384، ص2ج، 1409، طوسی(
 نتیجـه  در و) 432ص، 1ج، 1405ي، راوندیست (ن جایز خداوند سوي از، نباشد انسان

 مجـاز  لایطـاق  بما تکلیف اصل کهگونه  ، همانطوسی شیخ تعبیر به. است محال و بیحق
)؛ بـه  385ص، همـان ( بـود  نخواهـد  مجازنیز  آن ترك بابت مؤاخذه و مجازات، نیست

 مجـازات  و نـدارد  انسان وسع از بیش تکلیفی خداوند، شریفه آیههمین دلیل، براساس 
  .است انسان وسع از خارج تکلیف مصداق، پیشین ابلاغ و اعلام بدون جرمی بابت

 بلابیان عقاب قبح قاعده با، است روایت این مفاد که لایطاق بما تکلیف استگفتنی 
 بـا  عبـد  مخالفـت ، فعـل  طرف یک، بلابیان عقاب قبح قاعده در زیراباشد؛  می متفاوت



214
 سیدحسین هاشمی  

 سـوي  از شخصـی  چنـین  عقـاب  قـبح  آن دیگر طرف و است خداوند احتمالی دستور
 خداونـد  فعـل  از بحـث  فقـط ، لایطـاق  بما تکلیف قبح قاعده درباشد؛ ولی  می خداوند

  :این بر علاوهباشد.  می خداوند سوي از عقاب قبح در دو هر اشتراك اما؛ است
 او اطاعـت  هک شناسد مى عبد عقاب و مجازات به مجاز را مولا صورتى در عملى عقل
 سـت ین واجـب  عبـد  بـر  مـولا  اطاعت هک حالتى در اما ؛باشد شده واجب عبد بر عقلاً

 ـبرآ عبـد  عقـاب  درصـدد  سـت ین زیجـا  مـولا  برـ   ناتوانى و عجز حالت همچون ـ  دی
  ).136، ص1378، حائري(

3 .ا  وونَمرْنذا مَنْ قرَْیۀٍ إلَِّا لهلَکناَ م208: شعراء. (. أَه(.  
 کـه » مـا کنّـا ظـالمین   « آیه یعنی آن از بعد آیه، طباطبایی علامه تفسیري دیدگاه مطابق

 نیتأش ـ نفـی  معنـاي  بـه  مـوارد گونـه   این در، است آمده» کان« فعل ازپیش  نفی حرف
کنّـا   مـا « و رود نمـی  ظلـم  انتظـار  مـا  از و نیست ما نأش در ظلم کها معن یندبباشد؛  می

هلکنـا مـن   أمـا  « براي تعلیل یعنیپیشین است؛  جمله حصر براي تعلیل مقام در» ظالمین
 بـه  اینکـه  مگـر ، نکردیم نابود را قومی هیچ ماکه به این معناست که » منذرون لها لاّإ ۀقری

 روش ایـن  از غیـر  اگر؛ چون کردیم تمام آنان بر را حجت و دادیم انذار و هشدار آنان
؛ نیسـت  ما نأش در احدي به ظلم که حالی در، بودیم کرده ظلم آنان به، کردیم می عمل
، طباطبـایی ( اسـت » ما کناّ معذبین حتـی نبعـث رسـولاً   « شریفه آیه همان معناي به آیهپس 
  ).324ص، 15ج، 1362

 هروی و تسنّ خلاف، اخطار و انذار ازپیش  مجازات و هلاکت، شریفه آیهبراساس 
  .رود می شمار به ظلم مصادیق از واست  خداوند

  .)59 :قصص( اتناَیآ همِیعلَ تْلوُایأُمها رسولاً  یف بعثَی  حتَّى  ما کانَ ربک مهلک القْرَُى. 4
 و مکـه  یعنـی  القـري  مأ معناي به یکی؛ است شده ذکر معنا دو» هامأ« کلمه مورد در

 کـه ) 166ص، 8ج، 1409، طوسی( دنیا نقاطدیگر  در بزرگ شهرهاي معناي به دیگري
 مقصـود  هـم  اول معنـاي  کـه  فرض بر و رسد می نظر به صواب به مقرون، دوم احتمال

  باشد. می تسري قابل نیز دنیا نقاطدیگر  به، خصوصیت الغاي با، باشد
، آنـان  بـر  حجـت  اتمام و رسل بعث بدون قومی مجازات و هلاکت، آیه این مطابق
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  ).750ص، 2ج، 1420، طبرسی( است آن از منزه خداوند و رود می شمار به ظلم
ذلَک أنَْ لمَ یکـنْ ربـک مهلـک    « است: آمده مضمون همین به نیز دیگري شریفه آیه در

لوُنَ القْرَُى بِظُلمٍْ وا غاَفُله131: انعام(» أَه(.  
، رسل ارسال با اینکه مگر، کند نمی ظلم کسی به خداوند که معناست بدانز نی آیه این

 بـر اي  قرینـه  نیـز پیشین  آیه). 217ص، 1ج، 1404، قمی( کند بیان را حقیقت آنان براي
یـا  « اسـت:  آمـده  آیـه آن  در زیرا؛ شود می مرتفع رسل ارسالراه  از غفلت کهاست  این

» ... ینْـذرونَکم لقَـاء یـومکم هـذاَ     منْکم یقُصونَ علیَکم آَیاتی ومعشرََ الجْنِِّ والْإنِْسِ ألَمَ یأْتکم رسلٌ 
  .)130: انعام(

 پیـام  ابـلاغ  بـدون  و رسل بعث بدون قوم یک مجازات، شریفه آیه دو اینبراساس 
 خوبى به اتیآ نیا مجموع از بنابراینباشد؛  می ظلم مصداق و الهی تسنّ خلاف، وحی

  .دکر استنباط راها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل مفاد قطعى رشیپذ توان می

  بودن قانونى اصل بر ىیروا لیدلا. 3ـ2
 رک ـذها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل بر لیدل عنوان به توان می را متعددى اتیروا
 مـا ...  تسـعۀ  متـى أ عـن  رفـع « معـروف  ثیحدباره،  نیا در معروف اتیروا از ى؛ یکدکر

 اما؛ است تیمسئول انتفاى سبب فیلکت به جهل، مزبور ثیحد طبق است. »... لایعلمون
 معتقدنـد  برخـى . ندارد وجود نظر اتفاق فقها انیم ،است مرتفع تىیمسئول نوع چه هکنیا

 نیـز  بعضـى  و) 320، ص2]، جتـا  ، [بـی انصارى( باشد می مرتفع» عقاب و مؤاخذه« فقط
  ).339، ص2ج، 1409، خراسانى آخوند(اند  دانسته مرفوع را» هیشرع آثار مطلق«

 اصل بر تیروا دلالت به اى خدشه چیه، میریبپذ را یکهرمذکور،  هینظر دو انیم از
 اثبـات  بـراى  عقاب و مؤاخذه رفع رایز سازد؛ نمی واردها  مجازات و میجرا بودن قانونی

 اصـل  اثبـات  باعـث  بالملازمه و خود تبع به و است افىها ک مجازات بودن قانونی اصل
  .هست زین میجرا بودن قانونی

 بـر  برخى که است اشکالى سازد، میرا مخدوش  مطلوب بر روایت دلالت آنچه
» موضـوعیه  شـبهات « بـه  مربـوط  رفع حدیث اساساً که بیان این اند؛ با کرده روایت
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 ؛)217ـ ـ213، ص2تـا]، ج  خمینى، [بـی  /320تا]، ص انصارى، [بی( حکمیه نه است،
 انـد کـه   عقیـده  این بر و اند دانسته مردود را اشکالى چنین فقها از دیگر برخى ولی

» مـا « موضـوعیه اسـت؛ یعنـى    و حکمیه شبهه از ، اعم»لایعلمون ما« در رفع حدیث
، 1419/ اصــفهانی، 340، ص1409خراســانى، ( اســت اعــم معنــاى داراى موصــوله

  ).180، ص1975/ صدر، 579ص
 ادله ترین واضح و ترین قوى از یکى عنوان به را آن توان می که روایاتى دیگر از
 مـا  سـعۀ  فـى  النّـاس « حـدیث  از اسـت  عبارت بودن برشمرد، قانونی اصل بر روایى

، 1409خراسـانى،  ( صـورت  دو به حدیث این .)238تا]، ص خمینى، [بی( »لایعلمون
  :است شده  معنا) 342ص

 »ما« هکنیا بر بنا( »شوند نمى مؤاخذه« هستند شیگشا در ،اند جاهل هک زمانی تا مردم .1
  .)327تا]، ص ، [بیانصارى) (باشد هیزمان هیمصدر، جمله در

 مؤاخـذه « هسـتند  شیگشـا  در، دارند جهل بدان هک امىکاح و مسائل در مورد مردم .2
  .)همان) (باشد موصوله، جمله در »ما« هکنیا بر بنا( »شوند نمى

 و دارد بـودن  قـانونی  اصـل  بـر  قاطع دلالتمذکور،  معناى دو هر بر بنا سعه ثیحد
 را امکاح به علم هک آن مانند و ثیحد نیا براساس حتى، دش انیب تر پیش هک گونه همان

 اصل ازتر  عیوس اسلام در بودن قانونی اصل رهیدا، است دانسته شرط بندگان مؤاخذه در
  .باشد می موضوعه حقوق در بودن قانونی

 ـاحاد نیا هک دینما می بودن قانونی اصل بر دلالت زین گرىید ثیاحاد  غالـب  در ثی
، 1376، نـى یخم(ر.ك:  اسـت  هشـد  بررسـى ، برائـت  اصل لیدلا عنوان به اصولى تبک

  :مکنی می بسنده ثیاحاد برخى متن رکذ به فقط اختصار تیرعا براى و) 251ـ237ص
  ».نهى فیه یرد حتى مطلق شىء کل« .1
  .»عنهم موضوع فهو العباد عن علمه االله حجب ما« .2
  ».حرام أنه تعلم حتى حلال لک شى کل«. 3

/ 251صهمان، ( عقلا بناى و عقل مکح علاوه به ورکمذ اتیروا و اتیآ مجموع از
 بـاقى  اسلام حقوق در بودن قانونی اصل رشیپذ در دىیترد )،335تا]، ص ، [بیانصارى

 بـه  اي انـدازه  تـا  مجـازات  زانیم و نوع نییتع، رىیتعز میجرا مورد در اگرچه. ماند نمی
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 ـن را زانی ـم نیهم ـ حقوقدانان برخى ولى ؛است دهش واگذار قاضى  اصـل  از خـروج  زی
  ).93، ص1378، جهرمى افتخار(اند  دانسته بودن قانونی

  یجهنت
  توان به مباحث ذیل دست یافت: گفته می پیش مباحث مجموع از

، رود مـی  شمار به يفرکی حقوق اصول نتری مهم از هبودن ک قانونی اصل . براساس1
 از پـیش  اصل این. ستین مشروع و مجاز، قانون در حیتصر بدون یمجازات و جرم چیه

 شـناخته  رسـمیت  بـه  بیشتريتأکید و قوت با اسلام کیفري حقوق در، موضوعه حقوق
 هک است دهش ارائه بودن قانونى اصل بر لیدل و شاهد عنوان به متعددى اتیآ. است شده
ما هرگز کسى را : نبَعثَ رسولاً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ« فهیشر هیآ از است عبارت آنها نتری مهم

 ـ نکهیمگر ا ،میعذاب نکرد  ـبرگز شـان یاز آن رسـولى را بـر ا   شیپ  .)15: اسـراء (» میدی
 کـه  انـد  نهـاده  بنیان را بلابیان عقاب قبح قاعده فقها از بسیاري، شریفه آیه اینبراساس 

 عقـاب  رایزباشد؛  می برخوردار نیز عقلی مستند از، نقلی مستند بر علاوه قاعده این البته
  .است ظلم قیمصاد نتری واضح از ،رواصلیغ فیلکت به نسبت
 بـر  لطـف  بـاب  از تـا  است خداوند برنیز  عمل یک قبح به عقل مکح موارد در. 2

 بـر  را حجت تا دهد قرار تأیید و تأکید مورد را عقل مکح، امبرانیپ فرستادن با ،بندگان
 بـه  مسـتقلاً  عقل هک» نید اصول« بارهدرولی  سازد؛ برطرف را شبهه کرده، تمام بندگان

 اساسـاً  رای ـز ؛ستین رسول انیب بر متوقف آن بر مؤاخذه و عقاب، ستقادر ا آنها كدر
 ـپ انیب و قول صحت قیتصد  مسـتقل  عقـل  راه از نی ـد اصـول  كدر بـر  متوقـف  ،امبری
» دور« ،باشد امبریپ انیب بر متوقف هم مستقل عقل راه از نید اصول كدر اگر وباشد  می

، عقـل  دیـدگاه  از حتـی  و عقـلا  نظر از که دکر استدلال چنین است ممکن. دیآ مى لازم
قادر  عمل یک ممنوعیت و قبح درك به مستقلاً عقل که مواردي در که ندارد قبحی هیچ

 که است نشده ثابت و باشد لازم، ممنوعیت براي قانون ابلاغ و رسل ارسال حتماً، است
  .باشد داشته خداوند سوي از لطف لزوم به حکم عقل، موارد این در

 سـوي  از ابـلاغ  رفص نه ،است لفکم به فیلکت وصول، عقاب استحقاق اریمع. 3
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 در رسـل  بعـث  خود هک گردد مى استفاده نیچن موضوع و مکح مناسبت به رایز؛ شارع
 و بندگان به فیالکت رساندن براى راهی رسل بعث هکبل ،ندارد تیموضوع عذاب نزول
 کـه  دکـر  اسـتنباط گونه  این توان مىمذکور،  هینظر رشیپذ با. است آنان بر حجت اتمام

 ایـن  مقابـل  در. اسـت  عرفى حقوق ازتر  عیوس ،اسلام حقوق در بودن قانونى اصل رهیدا
 به آن وصول عدم و» فیلکت وجود احتمال« حتى لفکم چنانچه برخى اعتقاد به، نظریه

 ـا عقل مکح مقتضاى هم باز، بدهد را شیخو  و خداونـد  خواسـته  بایـد  هک ـ اسـت  نی
 اقتضا امر نیا و دارد» الطاعۀ حق« خود بندگان بر خداوند رایز؛ گردد تأمین الهى اتیمنو
 ایـن  بـر ؛ ولـی  باشند انجام به موظف زین محتمل فیالکت به نسبت حتى بندگان ندک مى

، مـولا  طاعـت  حق به عقلی حکم اینکه جمله از؛ است شده وارد جدي نقدهاي، نظریه
 مطرحنیز  واقعی اباحه درباشد،  می مطرح تحریمی و وجوبی تکالیف در که اندازه همان
 بـه  و نهـیم  گردن را او تکالیف است مستدعی مولا بودن مالک یا خالق ،منعم اگر. است

» اباحه« به است مستدعی نیز مالکیت و خالقیت ،منعمیت همین، کنیم عمل آن مقتضاي
  .نماییم عمل آن مقتضاي به و یمنه گردن، خمسه احکام از حکمی عنوان به او
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  استيعاب القرآن للمساحات الفقهية
  *حامد معرفة  

  **بور عبدالكريم جت   ___________________________________ 
  
  

 على الرغم من المساحة الواسعة لعلم فقه القرآن غالباً ما يقتصر المفسرون على ما يقرب من خمس
في هـذه   و .المساحات الفقهية للقرآن والذي يبدو في النظر أنّ هذا الرقم لا يمثّل كلّ ،مئة آية أو أقلّ

قدسعينا لعرض وجوه للجمع بين هـذه   و ،المقالة تمّ ذكر الأقوال المختلفة حول آيات الأحكام أولاً
بل  ،في القرآنبالتالي من غير الممكن إعطاء إحصائيات قطعية حول المساحة الفقهية  و .الرؤى المختلفة

من أجل إثبات هذا الادعاء وقع البحث  و .ينبغي الإذعان بأنّ المساحة الفقهية في القرآن قابلة للتوسعة
التوسعة للمسـاحة   مباني و الاصول عيلجم عابهياست و القرآن ةيجامع غير تمام قيقتصر عن بعض مباني
إمكان انتـزاع   ،كم الكلّي من القضايا الجزئيةإمكان انتزاع الح :هي عبارة عما يلي و ،الفقهية للقرآن

في ايـة   و .إمكان انتزاع الحكم الفقهي من الآيات غيرالفقهيـة  ،الحكم الكلًي من مقطع من الآية
من  ،بعضها ليس واضحاً التي بعضها واضح و لى بعض وسائل كشف هذه المساحات وإالمطاف اُشير 

  .الرؤية الشمولية ،التأويل ،إلغاء الخصوصية :قبيل

  .حكمفقه،  ،القرآن فقه ،القصص آيات ،الأحكام آيات :ةيسيالرئ المصطلحات
   

                                                   
طالب فی مرحلۀ الـدکتوراه فـی فـرع     و ،قمفی  ۀیعلمال ةحوزالقرآن، العلوم  و ریتفسماجستیر فی فرع ال* 

  ).hamed.marefat@hotmail.comالقرآن والحدیث فی جامعۀ القرآن والحدیث (
  ).abp114@yahoo.comوالفکر الإسلامی (اسُتاذ مساعد مختص فی أکادیمیۀ الثقافۀ ** 
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الحاصر  الريادي للكتاب لدى الاتجاه الدور
 للسنة بتفصيل الآيات

  الطباطبائي العلامة آراء دائرة في
  *الآخوندياحمد محسن    ___________________________________ 

  
قابلية القـرآن للفهـم خاصـتان     و ،الشريعةاُسس  و اصول عيلجم عابهياست و القرآن ةيجامع إنّ

مهمتان جداً قد شكّلا الأرضية لتفعيل دور القرآن الرائد بحسب الاتجاه الذي يعتقد بحصـر وظيفـة   
طبقاً لهذه الرؤية إنّ القرآن هو نور من خلال إشعاعه يمكن تلقّي التعاليم  و .للسنة في تفصيل الكتاب

إنّ البيـان القـرآني    .هو السنة الشريفة للإفادة من مصدر معطاء آخر و الإلهية كما يتيح فرصة أكبر
يوفّر إمكانية تحليل التعاليم الدينية المتعددة ضمن  و ،الكتاب معياراً لتقييم الروايات الجامع قد جعل من

ام العـام  إنّ لمحورية القرآن في النظ .الآيات يخصص الحجية بالروايات المنسجمة مع و ،الحديث الواحد
يفسح مجالاً أوسع للإفادة  و ،تحديد مفاداا للتعاليم الدينية دوراً مؤثّراً في تعيين اتجاهات الروايات و

هذا  و .و متعارضة في ظاهرهاديمهد الطريق أمام إمكانية التوفيق بين الروايات التي قد تب و ،من السنة
تلقّيهـا   فهمهـا و  ير الكتاب في نظم التعاليم الحديثية والمقال بصدد البحث حول الأنحاء المختلفة لتأث

  .طبقاً للاتجاه المشار إليه

الحاصر للسـنة في   الاتجاه ات،يالروا مكانة السنة، يينتب الکتاب، ةيمحور :ةيسيالرئ المصطلحات
  . الكتابيرالحاصر للسنة في تفس الاتجاه ،ل الكتابيتفص

   

                                                   
  ).m.a.akhoundi@gmail.comعضو الهیئۀ العلمیۀ فی جامعۀ المصطفى العالمیۀ ( *
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الحرب  فيالقواعد الأساسية الإنسانية 
  عتداءعن الإ  النهي  لآية

  *يان ناصر قربان  ________________________________________ 
  

أن لا  ) من سورة البقرة قد أمرت المسلمين بالقتال في سبيل االله للـذين يقـاتلوم و  ١٩٠الآية (
االله الـذين   قـاتلوا في سـبيل   (و :قال تعالى ،يتجاوزوا الحد في ذلك؛ لأنّ االله لايحب الذين يعتدون

يلاحظ وقوع اختلاف بين المفسرين في فهـم الآيـة    إنّ االله لايحب المعتدين) ولاتعتدوا  يقاتلونكم و
منها أهـم   رغم هذا الاختلاف في تفسير صدر الآية فبلحاظ ذيل الآية يمكن أن يستنبط و ،المذكورة

قد حاول الباحث في هـذه   و .صول الحاكمة على المبادئ الإنسانية في الحربالقواعد الأساسية والأ
(حفظ  ،(تحديد التسلّح) ،(التناسب) ،(التفكيك والتمييز) :قالة أن يستخرج من الآية الاُصول التاليةالم

مؤيدان لهذا  سيرة أميرالمؤمنين استطاع أن يثبت أنّ السنة النبوية و و ،أمثال ذلك القتل) و الأسير من
ئ الإنسانية في الحرب هي في تضـاد  عليه فجميع الممارسات التي تقع مغايرة لقواعد المباد و .التفسير

  .واضح مع الوحي الإلهي والسنة النبوية والسيرة العلوية

كرامـة الإنسـان،    ،آية النهي عن الاعتداء ،المبادئ الإنسانية في الحرب :ةيسيالرئ المصطلحات
  .أصل التفكيك ،أصل التناسب ،أصل تحديد التسلّح ،الأسير

   

                                                   
 ـة العلمحـوز عضـو جمعیـۀ الفقـه والحقـوق الإسـلامی فـی ال       و ،اسُتاذ مساعد مخـتص فـی جامعـۀ المفیـد     * ۀ ی

)ghorbannia4@gmail.com.(  
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  ولية المدنيةئالأدلّة القرآنية للمس
  *نيا محمود حكمت  

  **حسين هوشمند الفيروزآبادي  _______________________________ 
  
  
في غاية الأهمية من بين مصادر استنباط الأحكام الإسلامية لامتيازه عنها  للقرآن دوراً محورياً و إنّ

مضافاً الى عنايته بالبحوث العقَدية والعباديـة   و .كونه قطعي الصدور بكونه محفوظاً من التحريف و
ية سـئول التي كان من جملتها الم و ،والأخلاقية والسياسية أولى عناية خاصة للبحوث الحقوقية والقانونية

الكتـاب   التي أشارت إليها عدة من آيات ية المدنية ومسئولكان من بين البحوث المختلفة لل و .المدنية
المنـع مـن الإضـرار     ،منع الظلم :نظير ،يةسئولالعزيز حيث تناولت بعض المباني والأدلّة في دائرة الم

لزوم احترام الحقوق البدنية والماليـة والمعنويـة    المنع من التصرف الباطل في أموال الغير و ،بالآخرين
  .ية المدنيةمسئولنحو ذلك مما يمكن عده من المباني القرآنية لل و ،للأفراد

 ،ية المدنيـة سـئول مبنى الم ،الاحترام ،أكل المال بالباطل ،الإضرار ،الظلم :ةيسيالرئ المصطلحات
  .الحكم الوضعي ،الحكم التكليفي

   

                                                   
ة حـوز عضو جمعیۀ الفقه والحقوق الإسـلامی فـی ال   و، الثقافۀ والفکر الإسلامی استاذ مساعد مختص فی أکادیمیۀ *

  ).mh.hekmatnia@yahoo.com( ۀیالعلم
  ).h.hmnd.f@gmail.comاسُتاذ مساعد فی جامعۀآیۀ االله العظمى البروجردي (** 
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  مجموعة أحكام اللعان القرآن و
  *إبراهيم باقري   _______________________________________ 

  
  
انعكاسات قانونية  لاتهام الزوج للزوجة بالعلاقة غير المشروعة أو إنكار كون الولد منه آثاراً و إنّ
 ،ما يترتب عليه من حـد  مسألة الزنى و :فثمة عدد من المسائل تبحث في باب اللعان من قبيل .كثيرة

في الحقيقة إنّ  و .إرث الأب والابن أو الزوج والزوجة ،موضوع حد القذف ،استمرار الحياة الزوجية
مثّل طريق حلّ لمعضلة معقّدة بنحو خاصالق .اللعان ي ذف والزنى الذي فهذا الإجراء يوجب رفع حد

الى جانب ذلك تترتب عليه بعض الآثار نظير انفساخ النكاح وفـك   و ،يمكن أن يكون قتلاً أو رجماً
بالنسبة الى إنكار الولد فمضافاً الى انتفـاء   و .عقدة الزوجية؛ فإنه لا مصلحة في بقاء مثل هذه العلاقة

  .ء الإرثنسب الولد بأبيه فتترتب بعض الأحكام المالية كانتفا

  .الزنى ،القذف ،القسم ،الشهادة ،الزوجة ،الزوج ،اللعان :ةيسيالرئ المصطلحات
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التدابير الوقائية العامة للمنع من وقوع الجريمة 
على الأشخاص من منظار القرآن 

  الإسلامية والأحاديث
  *آبادي ده محمدعلي الحاجي  

  **البهارلوئيريحانة    _____________________________________ 
  

بالأخص طرق الوقاية مـن وقـوع    الجريمة هو تشخيص اني عليه ومن أهم بحوث علم كشف 
إنّ الآيات القرآنية الكريمة والروايات  .التي يمكن أن تبحث من منظار ديني و ،الجريمة على الأشخاص
مع أخذها بنظر الاعتبار لأسباب وقوع الجريمة على الأشخاص تناولت تقديم  المأثورة عن المعصومين

والمؤثّرة في التـوقّي مـن    ، التي تعود بالنفع على جميع أفراد اتمع لا لفئة معينة فحسببعض التدابير
 جنسـية و  ما يترتب على ذلك من أضرار بدنية و وقوع الجريمة بأشكالها المختلفة على الأشخاص و

لتـدابير  سوف نبحث في هذه المقالة تلك التدابير تحت عنـوان (ا  و .تشويه السمعة عاطفية و مالية و
لى تعزيز ثقافة اتمع أكثر يات والإرشادات القرآنية مضافاً إإنّ التعاليم الإسلامية سيما التوص .العامة)

سبيل خفض سقف الظروف  أموالهم في ما تؤكّد على كيفية سلوك الأفراد في حفظ الأمن لأنفسهم و
من خـلال تحليـل    و .على الأشخاص بالتالي الوقاية من وقوع الجريمة و ،رتكاب الجريمةالمساعدة لإ

طرق عملية من أجل الوقاية  لى نظريات والروايات المعتبرة يمكن الوصول إللعديد من آيات القرآن و
  .من وقوع الجريمة على الأشخاص

 ،المصادر الإسلامية للمنع من وقوع الجريمة ،وقوع الجريمة على الأشخاص :ةيسيالرئ المصطلحات
  .القيم الأخلاقية ،التقية ،طرة على الغضبالسي ،مواجهة الظلم
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  مبدأ قانونية التجريم والعقوبات القرآن و
  *السيدحسين الهاشمي   ____________________________________ 

  
 لى مبدأ قانونية التجريم والذي يعد من أهم اُصول القانون الجنائي لابد أن يكون التجريم واستناداً إ

 و ،هذا الأصل المزبور هو أحد الحقوق الموضوعة و .تنفيذ العقوبات منحصراً فيما طابق القانون فقط
 بشكل مؤكّـد و  في ضوء الأدلّة الفقهية المتعددة يعتبر أصلاً مقبولاً في القوانين الجنائية الإسلامية بل و

في مـوارد  إلّـا  طبقاً للأدلّة الفقهية سيما القرآنية منها فإنه في أحكام الدين الفرعية  و .في دائرة أوسع
إتماماً للحجة عليهم بإرساله  قل بقبح عملٍ ما على االله تعالى تأييد حكم العقل لطفاً بعباده وحكم الع

 ،من وجهة نظر قوانين الإسلام فإنّ المعيار في التجريم والعقوبة هو وصول التكليف للمكلّف و .الرسل
 بل إنّ بعثـة  ،لا مجرد صدور البلاغ من قبل الشارع؛ إذ لا موضوعية في بعث الرسل في نزول العذاب

لمبدأ قانونية التجريم والعقوبة هـذا   و .إتمام الحجة عليهم لى العباد والأنبياء طريق لإيصال التكاليف إ
قبول دعوى الجهـل   ،للقوانين الجنائية التفسير المضيق ،عدم الأثر الرجعي للقوانين الجنائية :منها ،آثار

من هذا المنطلق فإنّ البحث الحاضر تمّ دراسة المباني الحقوقية والقرآنية لأصـل القانونيـة    و .بالقانون
  .والآثار الناشئة منه

البيـان   ،قاعدة قبح العقـاب بلابيـان   ،مبدأ قانونية التجريم والعقوبات :ةيسيالرئ المصطلحات
دعـوى   ،التفسير المضيق للقوانين الجنائية ،عدم الأثر الرجعي للقوانين الجنائية ،واصلالبيان ال ،الصادر

  .الجهل بالقانون

                                                   
  ).shhashemi@gmail.comالمفید (اسُتاذ مساعد محتص فی جامعۀ  *
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Quran and the Principle of Legality 
of Crimes and Punishments 

Seyyed Hossein Hashemi* 

Based on the Principle of Legality of Crimes and Punishments that is 
one of the most important principles in criminal law, there can be no 
crime and no punishment without a pre-existing penal law. This principle 
has been recognized before positive law with more emphasis and a wider 
range based on various jurisprudential evidences in shari’ah. According 
to the jurisprudential principles especially Quranic evidences, in juristic 
judgments (shari’ah derivative principles), exception in intellectual 
judgments God, because of his compassion to His servants, ought to 
confirm these kind of judgments by sending his prophets. From shari’ah 
perspective, the duties should be received by the legally competent 
person (mokallaf) and it not enough to be communicated only by divine 
legislator; because sending the prophets is not enough in itself, but it is a 
way to bring the messages to the servants and to give ultimatum to them. 
The principle of legality has some important consequences such as “non-
retroactivity of criminal law”, “strict interpretation of criminal law” and 
“acceptance of the ignorance of the law claim”. Therefore, the Quranic 
and legal principles of legality of crimes and punishments, and its 
consequences has been discussed in the present article. 

Keywords: Principle of Legality of Crimes and Punishments, Rule of no 
Punishment without Explanation, Issued Explanation, Received 
Explanation, Non-retroactivity of Criminal Law, Strict 
Interpretation, Ignorance of Law Claim. 

                                                   
* Assistant Professor of Mofid University (shhashemi@gmail.com). 



8
 Vol. 1 / No. 2 / Spring & Summer 2015  

 

 
 
 

General Preventive Strategies of 
Victimization in the View of Quran and 

Islamic Traditions 
Mohammad Ali Haji Deh Abadi* 
Reyhaneh Baharlouie** 

Victimology and specially prevention of victimization are the major 
issues of criminology which may be discussed from religious perspective. 
Considering the causes of victimization, verses of Noble Quran and 
traditions transmitted from infallible Imams have provided all individuals 
of the society and not merely a special group with strategies application 
of which can prevent from different types of physical, sexual, financial, 
affective, and reputational victimizations. The present text will study 
these strategies under the title of general strategies. In addition to 
improving the culture of society, Islamic teachings and specially Quranic 
recommendations and guides are mostly focused on the state of people’s 
actions to immunize themselves or their properties in order to lower 
criminal opportunities and finally to prevent from victimization. 
Analyzing numerous verses of Quran and authentic traditions makes it 
possible to offer theories and solutions to prevent from victimization. 

Keywords: Victimization, Islamic Sources for Prevention of 
Victimization, to Fight against Oppression, Management of 
Anger, Taqiyya (Religious Dissimulation), Ethical Values. 
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Islamic Law Seminary School (dr_hajidehabadi@yahoo.com). 
** M.A. in Criminal Law and Criminology of Qom University (re.baharloo@yahoo.com). 



 Quran, Fiqh and Islamic Law 
7
 

 

 
 
 
 
 
 

Quran and the Institution of 
Li’an (Cursing) 

Ebrahim Baqeri* 

Attribution of unlawful relation to wife or rejection of child - child of 
his wife - has many legal effects and consequences. The subjects of 
adultery and its had (prescribed punishment), continuation of marital life, 
prescribed punishment for false accusation of adultery (Qadhf), as well as 
the legacy of father and child and sometimes legacy of wife and husband 
are studies under the subject of Li’an. In fact, Li’an is a useful solution 
for a complex problem. This institution can remove prescribed 
punishment for false accusation of adultery (Qadhf) and adultery, in later 
case it may be killing or stoning. In addition, it has other consequences 
like dissolution of marriage; since continuation of marital relation is not 
advisable and has no interest. Considering the rejection of child, in 
addition to dissolution of relation between father and child, it has some 
financial consequences like removing inheritance. 

Keywords: Li’an, Husband, Wife, Attestation, Oath, False Accusation of 
Adultery, Adultery 
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Quranic Evidences for Civil 
Responsibility 

Mahmoud Hekmat Nia* 
Hossein Houshmand Firouzabadi** 

Among sources for deduction of Islamic law, Quran, due to its 
immunity and definite authenticity, has a central and more important role 
than other sources and in addition to different doctrinal, liturgical, ethical 
and political matters a considerable attention has been paid to legal 
matters including the matter of civil responsibility. Among different 
matters of civil resposibility referred to in the Quran some verses provide 
a number of bases and evidences in the area responsibility among which 
prohibition of oppression, prohibition of causing loss to others, 
prohibition of taking possession of others unlawfully and the necessity of 
respecting physical, financial and spiritual rights of people can be 
considered Quranic bases of civil responsibility. 

Keywords: Oppression, to Eat up Unlawful Property, Causing Loss, 
Respect, Civil Responsibility Base, Obligatory Law, Declaratory 
Law. 
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Prohibition of I’tida` 
(Aggression) Verse; Including 

Basic Humanitarian Rules 
Naser Qorban Nia* 

Holy verse 190 of Sura al-Baqara (Quran 2:190) orders Muslims to 
fight against those who fight them and do not aggress; since Allah does 
not like aggressors. There are disagreements among commentators in 
understanding the above-mentioned verse. In spite of disagreements in 
exegesis of the beginning of the verse, one could understand from its 
ending the most important and basic principles of humanitarian law. The 
author of this article tries to extract some principles from this verse like 
“segregation and differentiation”, “coordination”, “limitation of 
armament”, “immunity of captive” and so forth and to show that Sunna 
of the Prophet (PBUH) and Ḥazrat Amir (AS) support this exegesis; 
therefore, all behaviors in war which are against humanitarian rules 
contradict explicitly to the divine revelation and prophetic and Alavid 
sunna. 

Keywords: Humanitarian Law, prohibition of I’tida  ̀verse, Human Dignity, 
Captive, Limitation of Armament Principle, Coordination 
Principle, Differentiation Principle. 
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The Role Playing of the Book in an 
Explanatory Approach to Sunna in the 

Views of Allameh Tabatabaie 
Mohsen Ahmad Akhoundi* 

Comprehensiveness and inclusiveness of all Islamic principles and 
foundations of Quran as well as its comprehensibility are two important 
features which in an explanatory view provide opportunity for further 
role playing of the Book. In such a perspective, Quran is considered as a 
light under which both divine message is received clearly and paves the 
way for a further great source like “Sunna”. The clear and comprehensive 
statement of Quran makes it a criterion for evaluation of traditions and 
makes it possible to differentiate among various teachings of a single 
Hadith and to give authenticity to the contents which are consistent with 
verses. Centrality of Quran in a general system of religious teachings has 
effective role in drawing a picture of the direction of traditions and 
explanation of the contents of Ahadith and provides opportunity for 
further enjoyment of sunna and makes it possible to consolidate among 
apparently inconsistent traditions. The present text aims to study the 
different effects of the Book on organization of Hadith teachings as well 
as their understanding and comprehension. 

Keywords: Centrality of the Book, explanation of Sunna, Position of 
Traditions, Explanatory Approach, Interpretive Approach 

  

                                                   
* Faculty Member of Jame’at ol-Mostafa al-‘Alamiyya (m.a.akhoundi@gmail.com). 



 Quran, Fiqh and Islamic Law 
3
 

 

 
 
 

Expansibility of Quran’s 
Jurisprudential Capacity 

Hamed Ma’refat* 
‘Abd ol-Karim Bahjatpoor** 

In spite of the large area of knowledge of jurisprudence, Fiqh ol-
Quran exegetists have mostly referred to only about 500 verses or less 
which seems not to be representative of the whole jurisprudential 
capacity of Quran. The present article first mentions different doctrines 
about Ayat ol-Ahkam (verses of the revealed priscripts) and tries to 
provide some Vajh ol-Jam’s to justify diversities. Therefore, it is 
impossible to provide conclusive statistics about jurisprudential capacity 
of Quran and it should be considered more expansible. Next, to prove this 
claim some expansive principles of jurisprudential capacity of Quran are 
discussed including the possibility of extraction of a general rule out of 
particular propositions, possibility of extraction of a general rule out of a 
part of verse, and possibility of deduction of jurisprudential rule out of 
non-jurisprudential verses. Finally, some instruments to discover hidden 
capacities are mentioned like abrogation of feature, interpretation, and 
conclusive look. 

Keywords: Ayat ol-Ahkam, Ayat ol-Qisas, Jurisprudence of Quran, 
Jurisprudence, Decree. 

  

                                                   
* Level Three of Exegesis and Quranic Sciences, Qom Seminary School, and 

Ph.D Student of Quran and Hadith, Quran and Hadith University 
(hamed.marefat@hotmail.com). 

** Associate Professor of Research Center for Islamic Culture and Thinking 
(abp114@yahoo.com). 



 

 
Vol. 1 / No. 2 / Spring & Summer 2015 

Quran, Fiqh and 
Islamic Law 

Biquarterly 
 

 
3 / Expansibility of Quran’s Jurisprudential Capacity 

Hamed Ma’refat 
‘Abd ol-Karim Bahjatpoor 

4 / The Role Playing of the Book in an Explanatory Approach to 
Sunna in the Views of Allameh Tabatabaie 

Mohsen Ahmad Akhoundi 

5 / Prohibition of I’tida` (Aggression) Verse; Including Basic 
Humanitarian Rules 

Naser Qorban Nia 

6 / Quranic Evidences for Civil Responsibility 
Mahmoud Hekmat Nia 

Hossein Houshmand Firouzabadi 

7 / Quran and the Institution of Li’an (Cursing) 
Ebrahim Baqeri 

8 / General Preventive Strategies of Victimization in the View of 
Quran and Islamic Traditions 
Mohammad Ali Haji Deh Abadi 

Reyhaneh Baharlouie 

9 / Quran and the Principle of Legality of Crimes and Punishments 
Seyyed Hossein Hashemi 



 

 

 
 
 
 
 

Vol. 1 / No. 2 / Spring & Summer 2015 

Quran, Fiqh and 
Islamic Law 

Biquarterly 
  

License & Managing Editor: Abolghasem Alidoost 
Editor-in-Chief: Ahmad Haji Deh Abadi 

Tel & Fax: 025 - 32905765 
 

sijl.ir.www
yahoo.comanjomanfl@:MailE   

  





 

  هفصلنامدو

  

  مزایاي اشتراك:
  . دریافت به موقع و منظم فصلنامه1
  ارسال فصلنامه ه. رایگان بودن هزین2

  اشتراك: هنحو
  ریال 100000شماره)  2اشتراك یکساله ( ه. هزین1
  تجارت صفائیه قمبانک  1531106292حساب  هبه شمار اشتراك. واریز مبلغ 2
  . تکمیل فرم درخواست اشتراك3
  آدرس مجله ارسال گردد.فرم درخواست اشتراك به همراه فیش بانکی به . 4

هـاي علمـی حـوزه، انجمـن فقـه و       ، سـاختمان انجمـن  2، کوچـه  اسـلامی  قم ـ بلـوار جمهـوري   
  025 - 32905765 :و دورنگار تلفن  اسلامی حقوق

  
  

  برگ درخواست اشتراك
   ..........................................................................................................................................................  نام و نام خانوادگی:

   .....................................................................................................................................................   : ... سازمان / نهاد / و
   .............................................................................  کد پستی: ...................................................................   تلفن تماس:

   .......................................................................................................................................................... آدرس دقیق پستی: 
   ............................................................................................................................................................................  توضیحات:

  کد اشتراك قبلی:  : شروع اشتراك از شماره
 

 

 


 



 

  



 

 
Vol. 1 / No. 2 / Spring & Summer 2015 

Quran, Fiqh and 
Islamic Law 

Biquarterly 

 
Expansibility of Quran’s Jurisprudential Capacity 

Hamed Ma’refat 
‘Abd ol-Karim Bahjatpoor 

The Role Playing of the Book in an Explanatory Approach to Sunna 
in the Views of Allameh Tabatabaie 

Mohsen Ahmad Akhoundi 

Prohibition of I’tida` (Aggression) Verse; Including Basic 
Humanitarian Rules 

Naser Qorban Nia 

Quranic Evidences for Civil Responsibility 
Mahmoud Hekmat Nia 

Hossein Houshmand Firouzabadi 

Quran and the Institution of Li’an (Cursing) 
Ebrahim Baqeri 

General Preventive Strategies of Victimization in the View of Quran 
and Islamic Traditions 

Mohammad Ali Haji Deh Abadi 
Reyhaneh Baharlouie 

Quran and the Principle of Legality of Crimes and Punishments 
Seyyed Hossein Hashemi 

  


	05 Quran va Leaan.pdf
	Blank Page

	06 Tadabir Aam Pishgiri Az Jorm.pdf
	Blank Page


